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حق كپي وجداناً محفوظ 


مقدمه ی کتاب 


در طول اقامتمان در اروگونه» زندگي با شو در يك منزل» يكي از نادرترین؛ 
پربرکت ترین و دگرگون کننده ترین اوقات بود. در هر سخنراني» اشو ما را عمیق تر و 
عمیق تر به خودمان برد» گذشته ها را پاك کرد و درهاي بسیار را در آینده برایمان گشود. 
درحالي که آماده مي شدیم تااروگونه را ترك کنیم» براي اش نوشتم : 

".ما در چنان هماهنگي به سر برده ایم که من هرگز در زندگي تجربه نکرده بودم. 

در هیچ کجا سي نفر نمي توانند با چنین اندك حسادت» ستیز یا تنشي در يك خانه زندگي 
کتنی ۱ 

و او پاسخ داد: "...چيزي که در گروهي کوچك بتواند رخ دهد» در گروهي بزرگ نیز 
ما مصمم هستیم» علیه تمام قدرت هاي نپرومند.... ما هیچ قدرتي نداریم. 
تنها قدرت ماء عشق است» سکوت تنها نيروي ما است. 

و توسط عشق و سکوت است که انسان حقیقت را مي شناسد.... 

که بزرگترین پيروزي در زندگي است." 

" تکرار مي کنم: ما عزم کرده ایم تا پيام را به تمام اطراف و اکناف دنیا برسانيم 
به هر انسان هوشمندي که بتواند درك کند. به جز اين» هیچ راهي براي نجات این سیاره ي 


زیبا وجود ندارد." 
این سومین و آخرین سري از سخنراني هاي شو در اروگوئه است. 
با خواندن این کتاب. با نگاه کردن از دیدگاه اوء آن هدیه فرا مي رسد: هدیه اي از درك 


خویشتن و دنیا, 


ما شانتام اویرباو .5 .۸۷ , .۱ ,۸۱۳۵۲۵ مگ ۸۱/۵ 


که در آن» مسیر حرکت اشو از "راجنیش پورام" حصهتم‌طمع»مزم۳ 
در ایالت اورگان 068202 آمریکا شروع شده و به كولومانالي 110-۷2210 
مي رسد» سپس به کاتماندو باطعط1» به جزایر کرت ۰0761 
به سویس 5۷71026۲120 سود ايرلند» انگلیس. اروگونه. جامائیکا 


پرتغال و به بمبني (هند) ختم مي شود. (م) 


کر ۳ 
جنجال برانگیزترین فرد بوده است. او در بيگناهي کامل دوازده روز در زندان هاي 
آمریکا تحت انواع شکنجه ها رنج برد. پس از آزادي» در اين کشور(آمریکا) به عنوان 
"خطرناك ترین مرد" شناخته شد. در نتیجه» در جست و جوي " قطعه اي خاك" 


در بیست و يك کشور جهان سرگردان بود. هیچ كشوري مایل به پذیرش او نبود. 
تاریخ به ما مي گوید که هميشه مردماني در اين دنیا بوده اند که زنگیشان را به مخاطره 


انداخته اند: سقراط مسموم شد. مسیح به صلیب کشیده شد و سرهاي سرمد و منصور از 
تن جدا شد. کبیر 6007 را فرستادند تا در زیر پاي فیل له شود و به میر/ ۲66۲۵ 
زهر دادند. ولي اين ها همان مردمي هستند که "ارابه هاي تمدن" را به گردش آورده اند. 
اگر این مردمان نبودند» ما نمي توانستیم در جايي که امروز هستیم باشیم. 

تازه ترین حلقه ي اين مردمان خطرناك» اشو شري راجنیش است. 

او باید از هرآنچه که يك مرد روشن ضمیر در اين مقام رنج برده اند 1 

نوشیدن زهر و سهیم کردن دیگران در شهد » اين تقدیر غیرقابل اجتناب هر بزرگ بصیر 
انقلابي است. 

جامعه ي بشري نمي تواند كسي را که بخواهد پیش از زمانش حرکت کند» تحمل کند. 


شاعر هندي زبان شهیر» گوپال داس نی راج ۷۶۵۲۵ 00001165 


حق كپي آزاد است! 


انتقال چراعغ 
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فصل بیست و سه 
ششم ژوئن ۰1986 عصر 


نه چيزي جز اسكلتي مرده 


اشو عزیز: 
وقتي در مورد مرشدان متفاوت بودیسم سخن م يگفتید که هرکدام طعمي از خود را 
به آموزش هاي بودا اضافه کر ده اند من شروع کردم به حیرت از اینکه 
آیا هرگز كسي خواهد بود که طعمي تازه به دیگ شما اضافه کند؟ 
تقرییاً غی رممکن به نظر م يآید که بنوان ادویه اي تازه به چيزي اضافه کرد 


که پیشاپیش حاوي تمام ادویه هاي روي زمین باشد! 


تقریباً غیرممکن به نظر مي آید» ولي فرد هرگز نمي تواند آینده را پیش بيني کند. آینده؛ 
باز باقي خواهد ماند. چيزي که امروز غیرقابل تصور است. شاید فردا قابل تصور باشد. 
ما هرگز نمي توانیم به نقطه اي برسیم که آینده بسته شده باشد. 

تمامي معني جاودانگي جهان هستي در همین است. 

شاید كاري بسیار دشوار باشد» زیرا من به هیچ طریقت خاص و هیچ دیدگاه فلسفي 
ویژه اي محدود نیستم. من به قدر كافي فراخ هستم که تضادها را شامل باشم و تاجايي که 
به تکامل معرفت انسان مربوط است» من هرآنچه را که درروي زمین رخ داده» بخشي از 
دیدگاه خودم در مورد زندگي ساخته ام, 

پس اگر به گذشته نگاه كني» هرچیز دیگر به نظر قدري فقیرتر خواهد رسید» حتي 


بزرگترین غول ها نیز به نظر محدود مي آیند. ولي تو به گذشته نگاه مي کني» به آینده » 


حق كپي آزاد است ! 


که مطلقاً غیرقابل پیش بيني است . نگاه نمي کني. رخدادها روي خواهند داد» چيزهاي 
جدید به اضافه شدن ادامه خواهند داد. 

و من برکه اي بسته نیستم: من بیشتر شبیه رودخانه هستم» که به جریان داشتن ادامه 
مي دهد و از هر رودخانه ي دیگر نیز دعوت به پیوستن مي کند. 

هرآنچه را که به شما داده ام نیالوده باقي خواهد ماند» ولي بیش از پیش با تکامل آتي انسان 
غني تر خواهد شد. زیرا که این پدیده اي باز است. 

من آخرین پیامبر یا مسیح با ناجي مذهب خاصي نیستم. من نه يك پایان» بلکه آغازي هستم 
به رويكردي کاملاً تازه به زندگي و مشکلات آن. که از هر چیز ممکن دعوت مي کنم تا 
میهمان من باشد. 

پس حق با تو است. به نظر بسیار دشوار مي آید» ولي جهان هستي چنان پهناور است و 
امکانات چنان بي نهایت هستند که تو هرگز نمي تواني بگويي که نقطه ي پاياني فرارسیده 
است. آن نقطه هرگز نخواهد آمد» فقط ادامه خواهد یافت و به اضافه کردن ادویه هايي 
ادامه خواهد داد که ما حتي از وجود آن ها آگاه هم نیستیم. و این خوب است. 

این يعني که من به شما چيزي زنده مي دهم که به رشدکردن ادامه خواهد داد » حتي در 
وراي ما نیز به رشدکردن ادامه خواهد داد. من چيزي مرده به شما نمي دهم» همانگونه که 
رسم کهنه چنین بوده است. 

محمد مي گوید» "من آخرین پیامبر خدا هستم. دیگر پيامبري وجود نخواهد داشت. و قرآن 
آخرین پیام است. پس از قرآن هیچ کتاب مذهبي وجود نخواهد داشت." 

او از این مطلب هشیار نیست که نمي تواند با مرگ خودش جهان هستي را متوقف سازد. 
پیامبران بسياري آمده و رفته اند. آنان به زيبايي هاي جهان هستي افزوده اند ولي هیچکس 
نباید چنان مغرور باشد که بگوید» "من آخرین هستم." 

در مورد ماهاویر/ نیز چنین است. او آخرین تيررتانكاراي ۳//:۵/۱/7۵:/ مذهب جین طنه[ 
است. حالا پس از او دیگر هیچ پيشوايي نخواهد بود» هیچ چيزي را نمي توان 
به آموزش هاي او اضافه کرد. هیچ چیز را نمي توان از آموزش هاي او کسر کرد. 

ولي این مردمان از اين نکته آگاه نبوده اند که با دست هاي خودشان» دیدگاه خودشان را 
به چيزي مرده بدل خواهند کرد. براي همین است که مسیحیان اينهمه وحشت دارند که 
شاید: علم چیزی را کشف کند که با انجیل مخالف باشد و محمدیان از این رحشت دازند که 


شاید کسي چيزي را بگوید که وراي قرآن باشد. ولي اینان دشمنان پیشرفت هستند» دشمنان 
زندگی ان 

من دشمن نیستم. من فقط يك دوست هستم آغازي فروتن» يك واقعیت زنده که هر روز 
هيجاني تازه» شعفي تازه» فضايي نازه دارد و قادر است تمام اين ها را جذب کند. من از 
هیچ پيشرفتي نمي هراسم. اگر هر چيزي خطا باشد» هميشه آماده هستم تا آن را بیندازم 
هميشه جانب حقیقت را دارم. 

دو نوع مردم وجود دارند: يكي آنان که مي خواهند حقیقت هميشه در جانب آنان باشد » اين 
ها نفس پرست و مغرور هستند. و نوعي ديگري انسان هست که همیشه مایل است تا در 
سوي حقیقت باشد» به هر قيمتي که باشد. اگر باید همه چیز را از دست بدهد» او آماده 


است» ولي نمي تواند از بودن در کنار حقیقت سرباز بزند. این ها افرادي فروتن هستند» 


این ها تنها مردمان مقدس روي زمین هستند و تعدادشان هميشه اندك بوده است, 


دوست دارم در مورد ملاقات مرد درون و زن بیرون سخن بگویید. 
آیا مرد درون را باید در يکي از حبطه هاي معرفت یافت؟ 
و اگر چنین است. آیا راهي براي برانگیختن حضورش 


وجود دارد تا بتوانم او را در موقعیت هايي که قبلً آگاه نبوده ام تشخیص بدهم؟ 


تا زماني که به والاترین قله ها دست نیافته اي نباید درپي زن درون با مرد درون باشي؛ 
تاوقتي که به فراآگاهي كيهاني نرسیده اي قادر به تشخیص آن نخواهي بود فقط در آن اوج 


است که دوییت ها باهم دیدار مي کنند و مي تواني تجربه ي انزال گونه ي آن دیدار را 


حق كپي آزاد است! 


احساس کني. مي تواني آهسته آهسته از آن دو قطب متضاد هشیار شوي که باهم در يك 
هماهنگي» در يك رقص حرکت مي کنند» ولي به اين» در تمام طول راه برنخواهي خورد» 


اشو عزیز: 
گشتن دنبال ويژگي اساسي من » فقط گشتن در پ يآن » 
اثبات کرد که این وسیله اي عالي است. 
گويي که من همیشه بذیرفته بودم که در گنجه ام تعدادي مشخص 
از ويژگي ها يانامطلوب" وجود دارد 
که در مواقع مختلف قدري شوق بیدا کرده ام تا ا زآن ها خلاص شوم 
يا آن ها را با دقت بيشتري مشاهده کنم. 
در طول چهل و هشت ساعت گذشته که سعي داشت مآن ها را مشخص کنم 
دریافتم که همان روند با زکردن گنجه و انداختن چراغ روي محتویا تآن» 
به خودي خود شآن اسکلت ها را ناتوان ساخته است. 
به بقین مانند اين است که صر فا حرف زدن در مورد آن اسکلت هاء 
به عنوان مشکل» به جاي اينکه به آن ها نگاه کنیم. به چيزي جان مي دهد که درواقع» 
از خودش هیچ حياتي ندارد. 


اشو» آیا من با خودم شوخي مي کنم یا اينکه واقعاً همینقد رآسان است؟ 


همینقدر ساده است. بسياري از مشکلات ما فقط به این سبب وجود دارند که ما هرگز 
به آن ها نگاه نکرده ایم» هرگز نگاهمان را متوجه آن ها نکرده ایم تا دريابیم که چیستند. 

مانند این داستان باستاني است. شبي مهتابي است و يك دزد جواهرات بسياري را سرقت 
کرده است. والبته که مي ترسید. او درحال دویدن بود و ناگهان شنید که گام هايي او را 


تقریباً همیشه اتفاق مي افتد: اگر تاکنون امتحان کرده باشي که در تاريكي تنها بدوي؛ 
صداي قدم هاي خودت را مي شنوي و احساس مي کني که گويي كسي تو را تعقیب 
وقتي که آن دزد نگاه کرد» دریافت که واقعاً كسي او را دنبال مي کند» این سایه ي خودش 
بود. ولي او در موقعيتي نبود که دریابد آن چه كسي است. مشکل او اين بود که به نوعي 
از چنگال این شخص خلاص شود. او سریع تر دوید» ولي شنید که شخص تعقیب کننده نیز 
سریع تر مي دود. و مرتب به پشت سرش نگاه مي کرد و درمي یافت که همان شخص 
پشت سرش است. مرد بیچاره خسته بود» کاملاً خسته» ولي نمي توانست از سایه ي خودش 
خلاص شود. درمانده زیر درختي افتاد که نور ماه در آنجا نبود و به اطراف نگاه کرد و 
در عجب بود که آن تعقیب کننده کجا رفته است ءتا همین حالا پشت سرش بود» خيلي 
نزديك. 

شجاعتي یافت و بازهم به اطراف نگاه کرد و نتوانست او را در جايي ببیند. سپس از زیر 
آن درخت بیرون آمد و باردیگر آن سایه در پشت سرش بود. ولي اين بار فریب نخورد و 
رویش را برگرداند و او را دید. كسي وجود نداشت. فقط سایه ي خودش بود. 

بسياري از مشکلات ما » شاید بیشترین مشکلات ما ء به این سبب وجود دارند که ما هرگز 
به آن ها رویارو نگاه نکرده ایم» هرگز با آن ها برخورد نداشته ایم و با نگاه نکردن به آن 
ها انرژي داده ایم» ترسیدن از آن هاء به آن ها انرژي مي دهد» هميشه سعي در 
پرهیزکردن,» به آن ها انرژي مي دهد » زیرا آن ها را پذیرفته اي. خود همین پذیرش تو 
است که به آن ها وجود مي بخشد. غیر از اين پذیرش نو آن ها وجود ندارند. 

پس اگر گنجه ات را باز كني و چراغي در دست بگيري و به آن اسکلت ها نگاه كني؛ 
خواهي دید که آن ها مرده هستند. 

اسکلت ها نمي توانند كاري کنند» ولي تفریباً همه از اسکلت ها مي نرسند. اين موقعيتي 
عجیب است. شما از آدم هاي زنده که مي توانند به شما آسیب بزنند و یا شما را بکشند 
نمي ترسید. و همگي آنان يك اسکلت را حمل مي کنند که در زیر پوست قرار دارد و 
این ها مردماني زنده هستند! ولي اگر ناگهان در اتاق به اسکلت بیچاره اي که جان ندارد 


بربخوري» خواهي ترسید. آن اسکلت چه مي تواند با تو بکند؟! 


حق كپي آزاد است! 


در دانشگاه دوستي داشتم که پدرش يك پزشك بود و رییس بیمارستان دانشگاه بود که 
بخشي از دانشکده ي پزشكي بود. و آن ها براي مطالعه اسکلت هاي بسياري در اختیار 
داشتند. 

و يك روز به پسرش گفتم» "پدرت باید مردي باشد که ابداً از اسکلت ها نمي ترسد!" 
گفت» "البته که نمي ترسد. او تمام روز در مورد اسکلت و اندام هاي آن به شاگردان 
تدریس مي کند." 

پس من گفتم» "خوب پس باید مطمئن شویم که این درست است يا نه." از پسرش پرسیدم 
"تو باید به نوعي کلید اتاقي که اسکلت ها در آن هستند را پیدا کني و ما امشب يكي را 
بیرون مي بریم. فقط در بزن و پدر براي باز کردن مي آید و ما مخفي مي شویم و اسکلت 
آنجا خواهد ایستاد و مي بینیم که چه مي شود!" 

پسر گفت "تو مرا دچار دردسر مي کني." 

گفتم» "نگران نباش. تو فقط تا مي تواني با سرعت فرار کن. و مي تواني به من اعتماد 
کني. اگر اتفاقي بیفتد من هرگز اسم تو را نخواهم آورد." 

و باور نمي کنید» مردي که سال ها با اسکلت ها سروکار داشته» وقتي که در زدم گفت» 
"کر ت۱۳ 

گفتم» "آیا مرا نمي شناسی؟" 

او در را باز کرد. 

من به كناري در پشت يك درخت خزیدم» يك درخت بزرگ بودي :000 در آنجا بود. 
و او اسکلت را دید. و باید آن صحنه را مي دیدید درست مثل این که تمام اعصابش از کار 
افتاده باشد. روي زمین افتاد. و اسکلت هم رویش افتاد. 

زنش آمد» "چه خبر است؟" با دیدن اسکلت که روي شوهرش افتاده بود» فريادي کشید و 
و همسایگان از فریاد زن بیدار شدند و همه به آن سمت آمدند. ولي همگي با دیدن اوضاع 
دور ایستاده بودند. زن روي زمین پخش شده بود» شوهر جلوي در افتاده و اسکلت روي او 
افتاده است. و من در پشت درخت مخفي بودم. و فکر کردم "حالا چه کنم؟!" 

ما چنین اوضاعي را متصور نشده بودیم. من فقط فکر مي کردم که او بترسد. 


ولي اوضاع بسیار پیچیده شده بود. و پسرش از دوردست نگاه مي کرد. 
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صدایش کردم "حالا موقعش نیست که بترسي." او به نوعي اسکلت را بلند کرد و آن دو 
نفر را در آنجا رها کرد » هردو بیهوش بودند » و براي ما خيلي زحمت داشت که آن 
اسکلت را دوباره سرجاي خودش بگذاریم» زیرا زهوارش در رفته بود و يك دستش يك جا 
و يك پایش در جاي دیگر بود و ما هردو سعي کردیم آن را درست کنیم. 

به نوعي آن را درست کردیم و با نگاه به سایر اسکلت ها به آن گفتيم "تو باید دقیقاً مانند 
سایر این اسکلت ها رفتار کني." 

آنوقت براي مراقبت از دکتر و زنش برگشتیم و روي صورتشان آب پاشیدیم و به آنان 
گفتیم» "كسي نیست! شما بي جهت نگران شده اید!" 

دکتر گفت» "من نمي توانم باور کنم که كسي نبوده! او روبه روي من ایستاده بود؛ 
و مي گويي كسي نیست؟ او اسکلت شماره هفده بود. من او را خوب مي شناسم ولي او 
چگونه جرات کرد تااینجا بیاید؟ و در قفل بود و من هميشه درها را چك مي کنم» زیرا که 
هرچه باشد اسکلت اسکلت است. نمي تواني به آن ها اعتماد کني!" 

ما گفتیم» "ما كسي را ندیدیم. ما براي پیاده روي رفته بودیم و تازه رسیده بودیم که شما را 
دیدیم که زمین افتاده ايد و كسي در اطراف نبود. و زن شما روي زمین افتاده است. 
كاري کنید که او هم به هوش بیاید." 

و او هركاري که از دستش برمي آمد انجام داد و زن به نوعي به هوش آمد و پرسید: 
"او کجاست؟ آن اسکلت کو؟" 

و دکتر گفت» "نمي توانم باور کنم» چون شماره ي هفده يك اسکلت قديمي است و هرگز 
بدرفتاري نکرده است» و ناگهان مي آید و در مي زند و حتي مي گوید «نمي تواني مرا 
بشناسي؟» " 

او گفت» "حالا رفتن به آن اتاق برایم دشوار مي شود. من بخشم را عوض خواهم کرد؛ 
اسکلت بي اسکلت." 

گفتم» "شما پس از يك روز تمام کار با اسکلت هاء بي جهت دچار توهم شده اید. شاید تنها 
يك توهم بوده است » زیرا ما که مي آمدیم هیچکس را ندیدیم که بیاید يا برود و کلید هم در 


پس او نگاهي کرد و گفت» "آري کلید در جیب من است." 


گفتم "اگر بخواهید ما مي توانیم برویم و ببینیم که شماره هفده کجاست " 


حق كپي آزاد است! 


گفت» "نه» من به شما اجازه نخواهم داد به آنجا بروید. اگر آن اسکلت توانسته بدون 
بازکردن در بیرون برود. مي تواند به شما هم آسیب بزند. نيازي نیست زحمت بکشید. 
من فردا بخش خودم را عوض خواهم کرد." 

او بخش خودش را عوض کرد. معاون دانشکده سخت تلاش کرد و مي گفت "اسکلت ها 
بیرون نمي آیند و شما تجربه اي بس طولاني با آن ها داشته اید." 

او گفت» "هرچه که باشد» ولي اگر آنچه که دیشب رخ داد» باردیگر اتفاق بیفتد» من خواهم 
مرد. و شما باید به فکر زن من هم باشید. او بسیار ظریف است و او قبلاً يك حمله ي قلبي 
من هميشه در حیرت بوده ام که چرا مردم اينهمه از اسکلت ها وحشت دارند» زیرا اینان 
بسیار بیچاره هستند » بدون زندگي» هیچ كاري نمي تواند بکنند. ولي به نظر مي آید که 
جرياني ناخودآگاه وجود داشته باشد» "ما هم اسکلت هستیم." با دیدن يك اسکلت» شما 
خودتان را بدون پوست مي بینید. 

و روزي موقعیت شما چنین خواهد بود. شاید اسکلت شما را به یاد مرگ بیندازد» اسکلت 
شما را به یاد واقعیت خودتان مي اندازد که پوست. آن را پنهان مي کند. وگرنه اسکلت ها 
بسیار معصوم هستند» آن ها هرگز به كسي آسیب نزده اند. 

من عادت داشتم از يك گورستان محمدیان اسکلت بفروشم» زیرا دانشکده ي پزشكي 
به آن ها نیاز داشت و بهاي خوبي برایشان پرداخت مي کرد. و هیچکس حاضر نبود يك 
اسکلت بیاورد. من با نگهبان هاي گورستان دوست شدم و ترتيبي دادیم که نصف به نصف 
پول آن ها را تقسیم کنیم» "شما فقط زمین را بکنید و يكي را بیرون بیاورید و من آن را 
اه و 

روزي يك اسکلت را در ماشین مي بردم» يك مرد پلیس ماشین را متوقف کرد. مي خواست 
گواهینامه ي رانندگي مرا ببیند. گفتم» "پیش آن رفیق پشت سري است." 

پس او به صندلي عقب نگاه کرد. 

و گفت» "خوب. آن را دیدم. همه چیز خوب است. سریع برو تاجايي که مي تواني سریع 
برو. فهمیدم چرا اینقدر تند مي رفتي» ولي هرچقدر هم که تند بروي او پشت سرت نشسته 
است. نمي تواني فرار کني. ولي لطفاً برو !" 

و بسياري اوقات» وقتي که آن اسکلت ها را به دانشکده ي پزشکي مي آوردم» کسي آن را 
مي دید »چند استاد يا خدمتکار. و آنان به سادگي خشکشان مي زد. هیچکس از من 
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نمي خواست که او را به جايي برسانم» زیرا مي دانستند که يك اسکلت در صندلي پشتي 
است. هیچکس سوار ماشین من نمي شد. 

از استادها مي پرسیدم» "مي خواهید با من بیایید؟" 

مي گفتند» انه در ماشین تو!" 

چنین وحشتي؟!» ولي باید ریشه هايي داشته باشد. 

و مي توانم ببینم که نخستین چیز این است که اسکلت شما را به یاد خودتان 
مي اندازد: "اوضاع چنین خواهد شد! ما فقط اسکلت هايي هستیم که خوب پوشش 
گرفته ایم." 

و وقتي که مرگ بیاید» اوضاع این چنین خواهد بود. پس شما را به یاد مرگ مي اندازد. 
پس هیچکس گنجه هاي ناخودآگاهش را باز نمي کند که اسکلت هاي زیاد» در انواع مختلف 
در آنجا هستند. 

شما خودتان آن ها را آنجا گذاشته ايد و حالا از آن ها مي ترسید. ولي واقعیت این است که 
آن ها مرده هستند. فقط درها را باز کنید» نور بیاورید» گنجه هایتان را تمیز کنید؛ 
ذهن هایتان را از انواع وزنه هاي بي جان که پراز آن هستید پاك کنید » اين وزنه ها 
زندگي شما را واقعاً مصیبت بار مي کنند» يك جهنم. 

و هیچکس به جز خودت مسئول نیست. نخست ايینکه تو چيزهايي را پنهان مي كني که نباید 
بکني. خوب است که آن ها را بیان و تخلیه شان کني. ولي تو نخست آن را پنهان مي كني 
و فقط يك منافق مي ماني » که هرگز خشمگین نيستي» هرگز نفرت نداري و هرگز چنین 
یا چنان نيستي» ولي تمام این ها در درون به انباشته شدن ادامه مي دهند. 
ولي آن ها همگي چيزهايي مرده هستند. آن ها از خودشان هیچ انرژي ندارند» تا اينکه تو 
به آن ها انرژي بدهي. 

منبع انرژي را تو داري. هرچه که در زندگي شما رخ بدهد نیاز به انرژي شما دارد. 
اگر منبع آن انرژي را قطع کنید و .... به عبارتي دیگر این چيزي است که من آن را 
هویت گيري 10600111621100 مي خوانم: اگر با چيزي هویت نگيري» بي درنگ خواهد 
مرد» از خودش هیچ انرژي ندارد. 

و هویت نگرفتن طمنامع‌تانادعتوم . طرف دیگر نظاره گري است. 
زيبايي نظاره گري و ظرفیت عظیم آن را براي دگرگوني خودت. دوست بدار. 


فقط هرآنچه را که هست نظاره کن و ناگهان خواهي دید که چيزي جز اسکلت مرده وجود 


حق كپي آزاد است! 


ندارد» نمي تواند كاري با تو بکند. ولي تو مي تواني به آن انرژي بدهي» مي تواني به آن 
انرژي بيفکني. آنوقت يك اسکلت که نمي تواند كاري با تو بکند» مي تواند حتي تو را بکشد» 
مي تواند تو را به سکته بیندازد. فقط كافي است از آن فرار كني و به آن واقعیت بخشیده اي 
و به آن جان داده اي. 

به چيزهايي جان بده که زیبا هستند» به چيزهاي زشت جان نده. وقت زيادي و انرژي 
براي هدردادن نداري. با چنین زندگي کوتاه و چنین منبع انرژي اندك» پس فقط احمقانه 
است که آن را در اندوه» در خشم» در نفرت یا در حسادت تلف کني. 

آن را در عشق مصرف کن, در عملي سازنده آن را مصرف کن. در دوستي مصرفش 
کن» در مراقبه مصرفش کن: با آن كاري کن که تو را بالاتر ببرد. و هرچه بالاتر بروي 
منبع انرژي بيشتري در دسترس تو خواهد بود. 

در بالاترین نقطه ي آگاهي تقریباً يك خدا هستي. ولي ما به آن لحظه اجازه نمي دهیم که 
رخ بدهد. ما بیشتر و بیشتر به تاريكي ها سقوط مي کنیم» جايي که خودمان نیز نقرییاً 
زنده هايي بي جان هستیم. 


این در دست هاي خودت است. 


اشو عزیز: 
چندي پیش در یافتم که اين مر دم هستند که من نسبت به آنان واکنش نشان مي دهم ء نه 
موقعیت ها » زی را اگر شخصي که من نسبت به او احساس خوبي دارم كاري انجام دهد» 
من نا راحت نمي شوم ولي اگر همان کار از كسي سر بزند که من احساس خوبي به او 
ندارم فکر مي کنم» "چه کار بدي!" 
من روشنفکررانه به اين اد راك رسیده ام که دليي که من از برخي مر دم خوشم نمي اید 
اين است که آنان ويژگي هاي خاصي را با زتاب مي کنند که در من هست و من مایل 
نیستم چيزي در موردش بدانم. 
امید داشتم که به تدریج» در عمق درونم این واقعیت تلخ را بپذیرم و بتوانم بدون اینکه با 
چيزي ناخوشایند در وجودم روبه رو شوم قضاوت هایم به طور معجزه آسا ا زیین بروند. 
متاسفانه» تاکنون چنین چي ز ي اتفاق نیفتاده است. 
هنوز هم نسبت به بعضي ها واكنشي تند دارم و گاهي حتي يادآوري اینکه انرژي خودم را 


به عوض داوري کردن به نظاره گري متوجه کنم بر ایم دشوار است. 
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خودم را با گفتن» "كاري نکن» فقط به نظاره کر دن ادامه بدهء" تسلي داده ام 
ولي چون نظاره گري من بسیار لر زان ۲۷۹۳۲-۲۷۸۲۲ است و خيلي به طول 
مي انجامدء در فکر بودم که آيا مي توانید چند حقه به من توصیه کنید که به من كمك کند؟ » 


ترجیحاً يك راه میان بر از تمام این روند. 


حق كپي آزاد است! 


نه حقه اي وجود دارد و نه راهي میان بر» زیرا نظاره گري کوتاه ترین راه به اشراق 
است. و مسئله ي حقه امزن) ابداً وجود ندارد. هیچ حقه اي نمي تواند به تو كمك کند. 
حقه ها براي ورق بازي و فریب دادن مردم خوب است. 
ولي نمي تواني به جهان هستي کلك بزني» نمي تواني زندگي را فریب بدهي. 

اگر مي خواهي راه طولاني تري را بروي» آن را مي توان یافت» زیرا مي توان برخي 
چيزهاي غيراساسي و غیرلازم را به تو نشان داد و را طولاني تر خواهد شد. 

مذاهب چنین کرده اند. آنان راه را بسیار طولاني کرده اند پس در يك زندگي نمي تواني 
به آن دست بيابي به زندگاني هاي متعدد نیاز داري. این راهکار کشیشان براي فریب 
مردم بوده است زیرا گفته شده که اگر مي توان همین حالا به آن دست یافت» آنوقت پرسش 
این است که چرا به آن دست نیافته اي؟ شاید آن را نمي خواهي» شاید مايلي قدري صبر 
کني» شاید مي خواهي نخست برخي از كارهاي دیگر را تمام كني» شاید فکر مي کني که 
اشراق آخرین چیز در زندگي است. و چيزهاي معمولي و پیش پاافتاده در زندگي تو را 
سرگرم ساخته اند. 

ولي شاید اندك مردمي باشند که تلاش کرده اند و هنوز هم آن را نیافته باشند. آنوقت کشیش 
دچار دردسر مي شود زیرا او خودش هم همانند تو دور است. کشیش بودن فقط براي او 
يك شغل است. او يك جوینده نیست. و شاید شروع کني از او بپرسي» "چرا اتفاق 
نمي افتد؟" و او واقعاً نمي تواند جوابي مربوط بدهد» زیرا او خودش نمي داند که آن 
چیست» چه چيزي مي تواند مانع آن شود» چه چيزي به آن كمك مي کند؟ 

پس راحت ترین راه براي او این است که بگوید» "راهي بس طولاني است. اتفاق خواهد 
افتاد. ولي در چندین زندگي. پس عجله نکن» چيزي نیست که بتواني همین حالا ترتییش را 
بدهي. به کارکردن ادامه بده, به دعا کردن ادامه بده» وقتي که در يكي از زندگي ها 
زمانش رسبد» اتفاق خواهد افتاد " 

براي کشیش این فقط يك پناهگاه بود. نظاره گري کوتاه ترین راه است. براي کسب آن 
به زندگي ها متعدد نیاز نیست. به طول زمان نیاز ندارد» به شدت اشتیاق بستگي دارد 
طوري که عطش داشته باشي. وقتي که تشنه ي حقیقت باشي »گويي که مسنله ي مرگ و 
زندگي در میان است . تمام انرژي ات را در اين لحظه مي گذاري و آن در باید که باز 


شود 
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و به یاد داشته باش که هرگز در فکر کلك ها نباش» زیرا تاجايي که به واقعیت مربوط 
است. با کلك به هیچ جا نخواهي رسید. 

حقیقت ساده این است که نظاره گري کوتاه ترین راه ممکن است. از اين کوتاه تر ممکن 
نیست. در نظاره گري از تو چه انتظاري مي رود؟... فقط سعي کن ببيني» هیچ چيزي 
مورد انتظار نیست. تو پیشاپیش چیزها را مشاهده مي كني» مي داني که مشاهده گري 
چیست. تو يك مسابقه ي فوتبال را تماشا مي کني» فيلمي را تماشا مي كني» تلویزیون تماشا 
مي کني. مي داني که مشاهده کردن يعني چه نيازي نیست به تو گفته شود» فقط همان 
مشاهده گري باید در مورد پرده ي ذهن به کار برود. چشم هایت را ببند و بگذار ذهنت 
همچون يك پرده ي سینما یا صفحه ي تلویزیون عمل کند. و هرآنچه که از ذهن مي گذرد 
تو فقط تماشاگر باقي مي ماني» هیچ كاري نمي کني» حتي قضاوت هم نمي کني. 

و این تنها معجزه اي است که من مي شناسم: که همچنانکه مشاهده گري تو بیشتر و بیشتر 
تثبیت مي شود آن پرده خالي مي شود. به زودي مشاهده کننده آنجا وجود دارد ولي چيزي 
براي مشاهده کردن وجود نخواهد داشت» پرده کاملاً خالي است. و وقتي که آن مشاهده گر 
تنها گذاشته شود» شروع مي کند به مشاهده ي خود » زیرا طبیعتش این است: 
مشاهده گري. 

و مشاهده کردن خویش بزرگترین واقعه در زندگي فرد است. هر چیز دیگر از اين طریق 
رخ مي دهد » سرور» سکوت. آرامش» شعف و نهایتاً رفتن به وراي تمام اين تجربه ها و 
فقط در حالت بودش به سر بردن. 


آنان که به این بودش خالص رسیده اند» ماموریت زندگي را به انجام رسانده اند. 


حق كپي آزاد است! 


اضر 
چند روز پیش شمارا دیدم که پشه اي را با دست دور مي راندید و تمام يآن هشياري» 
آن وقار» آن عشق و مهري که در آن داستان حرکت مكانيکي دست بودا کسر بود» 
د رآن حرکت شما وجود داشت. 
شما حتي منتظر لحظه ي مناسبي شدید تا آن حرکت دست را با بیان کلام مناسب 


من واقعاً به هیجا ن آمدم. 
سس ۹ م. 


هشياري و وقارء» تجربه اي بزرگ و آموزشي عظیم است. 


مرشد نه فقط به گفتن چيزهاي قشنگ به شما ادامه مي دهد بلکه به نشان دادن فضاهاي 


زیبا نیز ادامه می دهد. 

پس شما باید نه تنها در شنیدن گوش به زنگ باشید» بلکه در دیدن او نیز در احساس 
کردن او نیز باید گوش به زنگ باشید » نه فقط در کلام او» بلکه در حرکاتش نه فقط در 
حرکاتش بلکه در حضورش. 


تمام این ها بخش هايي از آموزش هستند. 


کلمات کم ترین اهمیت را دارند. 
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فصل بیست و چهار 
هفتم ژوئن 1966 ۰ صبح 


روح ها نر و ماده نیستند 


اشو عزیز. 
من عاشق شنیدن داستان هاي مرشدان قدیم و مریدانشان هستم. 
احساس کردن عصاره ي آن وقایع ک وچك در معرفت انساني بسیار زیباست » 

عصاره اي از مذهب که گذشت قرن ها آن را 

در غباري از جزم ها و فریب ها پوشانده است. 
ولي بااين وجود وقتي به خودمان در اینجا نگاه مي‌کنم وآن خوشي و سکوت و گریه و 

خنده اي را که در اینجا هست احساس مي کنم در اين فکر هتم که در حال حاضر 
واقعه اي در حال وقوع است که هیچ مرشدي در گذشته آن را ف رانخوانده بوده 6۷0160. 
آيا این نوعي از عشق لطیف يا سرخوشي مخصوصي است که در وجود اط رافیان شما 
قرار دارد » چيزي که فقط مي تواند از انرژي هاي ز نانه سر زند؟ 


اشو» آیا این يكي از بزرگترین هداياي شما به جهان معنوي نیست؟ 


حیطه ي روحانیت 1111002110۷7ه تحت سلطه ي مردان بوده است » نه تنها تحت سلطه 
بلکه مردسالار بوده است. دلايلي وجود داشته که تمامي سنت هاي روحاني با زنان مخالف 
بوده اند. آنان به این سبب با زنان مخالف بودند زیرا که با زندگي مخالف بوده اند و براي 
نابود کردن زندگي» اساسي ترین چیز اين است که مرد و زن را از هم جدا کني. 

آن ها با هر خوشي مخالف بوده اند» با هر عشق و سرزندگي مخالف بوده اند. راه آسان 
این بوده که زن را تحقیر کنند و تاحد ممکن او را از مرد دور کنند» به ویژه درصومعه ها. 
زنان موجوداتي رتبه دوم بودند. در سطح مردان قرار نداشتند. 

طبیعتاً خيلي ازچیزها مختل شدند. اين سبب شد که تمام بازيگوشي» شوخ طبيعي و 
سرخوشي از زندگي گرفته شود و اين» هم براي زنان و هم براي مردان ساختاري بسیار 
خشك ایجاد کرد. زن و مرد بخش هايي از يك کل هستند و وقتي این ها را ازهم جدا کني» 


آن ها پیوسته چيزي را کسر دارند » و آن فاصله نمي تواند پر شود و آن فاصله مردمان را 


حق كپي آزاد است ! 


جدي مي سازد» جدي هاي بیمارگونه و منحرف و از نظر رواني نامتعادل. این سبب مختل 
سازي هماهنگي طبيعي مي شود تعادل زیست شناسي را برهم مي زند. 
این وضعیت چنان مصيبتي است که انسان قرن هاست از آن در رنج بوده است. 

آري» این بزرگترین پیشکش من به آینده ي انسان است» که زنان در همان سطح مردان 
هستند » از نظر روحاني مسئله ي عدم برابري وجود ندارد. 

شما در اینجا خنده» اشك و خوشي مي بینید: در جمع بود/ چنین چيزي ممکن نبود. در جمع 
ماهاویر! ممکن نبود. آنان براي زنان جمعي جداگانه داشتند» ولي از هر طريقي مورد 
تحقیر بودند. در جییسم» حتي يك مرد که فقط يك روز است سالك شده باید مورد احترام 
زن سالك هفتاد ساله قرار گیرد. آن زن هفتاد سال است که سالك است» ولي باید به مردي 
که هم اينك سالك شده تعظیم کند» زیرا که او يك مرد است! 

و با وجودي که مردان براي رسیدن به اشراق کار کرده اند» زنان براي رسیدن به اشراق 
مستقیماً کار نکرده اند» آنان نخست براي رسیدن به مردي کار کرده اند زیرا نمي تواني 
بدون رسیدن به مردي, به اشراق برسي: نخست باید مرد بشوي و سپس به اشراق برسي. 
پس آنان فقط در ظاهر راهب و راهبه بودند» ولي هدف هایشان کاملاً متفاوت بود. 
مرد پیشاپیش از مرتبه اي والاتر برخوردار بوده و زن آن مرحله را در زندگي بعد احراز 
مي کرده است » زن يك زندگي عقب بوده است! 

و تمام اين ها مزخرفات است. تاجايي که به روحاني بودن مربوط است. تفاوتي بین زن و 
مرد نیست» زیرا مسئله در بدن و زیست شناسي نیست» حتي مسئله ي روان و روانشناسي 
هم در کار نیست. 

مسئله ي بودن ووزهه در میان است و در بودن» تفاوت جنسي مطرح نیست. روح ها زن 
و مرد نیستند. و يك روش مي تواند يك مرد را به خود دروني اش رهنمون شود و همان 
روش مي تواند يك زن را به خود دورني اش راهنمايي کند. ابداً مسئله ي جنسیت در کار 
نیست زیرا مام کار در مشاهده گري 68۵ است. 
آنچه که مورد مشاهده است مسئله نیست » چه يك بدن زنانه را تماشا كني و چه بدني 
مردانه راء چه دهني زنانه را مشاهده كني و چه ذهني مردانه راء اینها مسئله نيستند. 
تاکید بر مشاهده گري است » و مشاهده گري جنسیت ندارد. 

حتي مرداني بزرگ چون ماهاوی را گوتام بودا نیز بخشي از دنياي مردسالار باقي ماندند و 
نتوانستند برعلیه آن قیام کنند. این نخستین بار است که زن و مرد باهم هستند» براي يك 
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تجربه کار مي کنند» و طبیعتاًه وقتي انرژي هاي متضاد باهم کار کنند» بازيگوشي بیشتر 
شوخ طبعي بیشتر» خنده ي بیشتر» عشق بیشتر و دوستي بيشتري وجود خواهد داشت » 
تمام کیفیت هايي که ما را انسان مي سازد. 

قدیسان قدیم تقریباً غيرانساني بودند» استخوان هايي خشکیده. سرزندگي و شوخ طبعي 
با معنویت آنان مخالف بود. به نظر من شوخ طبيعي و سرزنده بودن خود اساس روحانیت 
است» اگر انسان روحاني نتواند شوخ و سرحال باشد» پس چه كسي مي تواند؟ 
اگر مردماني که در جست و جوي حقیقت هسنند نتوانند جشن بگیرند» آنوقت هیچ کس 
دیگر حق جشن گرفتن ندارد! ولي تمامي سنت ها بر ترك کردن دنیا تاکید داشته اند 
نه بر جشن گرفتن. و توسط اين ترك دنیاء چنان اختلالات رواني در مردم ایجاد کرده اند 
که مسئله ي رشد روحاني ازبین رفت. 

نخست آنان باید از نظر رواني سالم شوند » آنان بیمار رواني بودند. 

من مایلم مردم من طبيعي باشند: جسماً » رواناً » در هر سطحي » سالم باشند. 
فقط آنوقت» در اين گام هاي سالم است که به سمت روحانیت سالم حرکت مي کنند. 
و معنویت آنان برعلیه چيزي نخواهد بود» معنویت آنان هرچيزي را که در پایین آن باشد 
جذب خواهد کرد. بنابراین بسیار غني تر خواهد بود. 

به نظر من» آن معنويتي که شما را در هر بعد از زندگي فقیرتر سازد» يك خودكشي آهسته 
است. روحانیت نیست. تصادفي نیست که تمام سنت هاي روحاني با من مخالف هستند 
زیرا تلاشي که من مي کنم يعني ريشه کن کردن آن ها. اگر من موفق شوم آنگاه اثبات 
مي شود که ده ها هزار روش گذشته ي معنوي خطا بوده اند. 

پس» آزمایش من بسیار حياتي است. بسیار قطعي و تعیین کننده است. و احساس من چنین 
است که تو فقط وقتي مي تواني از حسادت گذر كني که امكاني براي حسادت وجود داشته 
باشد» تنها وقتي مي تواني از سکس گذر كني که امكاني براي سکس وجود داشته باشد» از 
هرچيزي فقط وقتي مي تواني رد بشوي که امکان آن چیز وجود داشته باشد. 

سنت هاي گذشته سعي کردند مردم را فریب بدهند: آنان را ازهم جدا کنند» خود آن امکان 
وجود نداشت و آهسته آهسته. راهبان و راهبه ها شروع کردند به اين باور که به وراي 
حسادت رفته اند و از سکس عبور کرده اند. واقعیت درست عکس این بود: آنان به ماورا 


نرفته اند» آنان با انواع آداب مذهبي آن تمایلات را سرکوب کرده اند. 


حق كپي آزاد است! 


زنان هرچيزي را که نیازمند مرد بوده است سرکوب کرده اند و مردان هرآنچه را که 
نیازمند زن بوده سرکوب کرده اند» تا به حدي که خودشان از وجود آن ديگري آگاه 
نبوده اند. 

يك داستان چيني: زني براي سال ها به مرشدي خدمت مي کرد. مرد در کلبه اي دور از 
شهر زندگي مي کرد و اين زن بسیار تروتمند بود و خوشمزه ترین خوراك ها را براي آن 
مرد مي آورد و هر نيازي که داشت برایش برطرف مي کرد. مرد مجبور نبود براي 
گدايي بیرون برود ۰ زن لوازم مورد نیازش را برایش مي برد. و آن مرد قديسي بزرگ 
زن پیرتر بود. قبل از مردنش» فقط يكي دو روز قبل» زن بیمار شد و احساس کرد که 
عمرش به پایان رسیده است. 

او روسپي آن شهر را که زني بسیار زیبا بود فراخواند و گفت» "قیمت تو هرچه باشد من 
مي پردازم. فقط چيزي ساده را از تو مي خواهم: نیمه شب به خانه ي آن راهب برو که من 
او را در تمام عمرم پرستش کرده ام. او مي پندارد که از سکس فراتر رفته است» من نیز 
این را باور دارم» ولي تاکنون فرصتي نبوده تا آن را آزمایش کنم. تو نیمه شب به سراخش 
برو » او در آن ساعت به مراقبه مي پردازد. در بزن و داخل برو. فقط لباس هایت را 
بیرون بیاور و برهنه شو و هرآنچه را که او مي گوید يا انجام مي دهد به یاد بسپار و سپس 
نزد من بیا. و براي این هر مبلغي بخواهي به تو خواهم داد." 

زن روسپي گفت. "مشكلي نیست." زن رفت و در زد. راهب در را باز کرد. 
زن بي درنگ رداي خودش را که تنها پوشش او بود. پایین انداخت و برهنه در برابر 
راهب ایستاد. 

راهب فريادي کشید و گفت» "چه مي کني؟" و او مي لرزید و قبل از اينکه زن بتواند 
چيزي بگوید» از در بیرون زد و فرار کرد. 

زن روسپي نزد آن زن برگشت و به او گفت. "اتفاق زيادي نیفتاد. او در را باز کرد. من 
رداي خودم را انداختم» او شروع کرد به لرزیدن و فریاد زد که «چه مي كني؟» و از در 
زد بیرون و به سمت جنگل فرار کرد." 

زن گفت» "من سال ها بیهوده وقتم را صرف آن احمق کردم. تو اين پول را بگیر و يك 
کار دیگر بکن. برو و کلبه اش را به آتش بکش. براي این کار هم هرچقدر پول بخواهي به 


تو مي دهم." 
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این راهبان و راهبه ها توسط مذاهبشان مجبور شده اند ازهم جدا زندگي کنند و گاهي اگر 
نگاهي به متون مذهبي آنان بيندازي» مسخره است. يك راهب جین پیش از اينکه در جايي 
بنشیند» سوال مي کند» "آیا در اين جا قبلاً زني نشسته است؟" دست کم نه دقیقه باید گذشته 
باشد. من نمي دانم که آنان این نه دقیقه را از کجا آورده اند! 
فقظ آتوقنت انتنت که اورزمی فان ان مکان درا با بارجه اش تم اترمی: هار و کید با عسشررات 
ریز يا مورچه ها کشته نشوند و آنوقت زیراندازش را پهن مي کند و مي نشیند. 

من از این مردم پرسیدم» "چرا نه دقیقه؟" 

گفتند» "پس از اينکه زني در يك جا نشسته باشد» تا نه دقیقه ارتعاشات او ادامه دارد و مرد 
راهب مي تواند از آن ارتعاش متاثر شود." 

گفتم» " شما چه نوع راهباني دارید؟ مردان معمولي متاثر نمي شوند. راهب ها متاثر 
مي شوند؟ ! 

این فقط نشان مي دهد که آنان پیوسته به سکس فکر مي کنند و نه هیچ چیز دیگر ." 

چنین دریافت شده است که مردان معمولي دست کم يك بار در هر نه دقيقه به زنان فکر 
مي کنند. شاید اين مردمان اين نکته را در طول هزاران سال درك کرده باشند » که در هر 
نه دقیقه خطري وجود دارد» ولي آن خطر در آن ارتعاش نیست» خطر در ذهن مرد است. 
هر مرد» در تمام روز هر نه دقیقه» به زنان مي انديشد. 

زنان قدري معنوي هستند! آنان در هر هجده دقیقه يك بار به مردان مي اندیشند » دوبار 
بیشتر معنوي هستند! 

دلیل اصلي براي جداسازي زن و مرد اين بوده که با همین يك ضربه خيلي از چیزها را 
نابود مي کنید» در غیر اینصورت به ضربات متعدد نیاز دارید و هنوز هم قادر نیستید آنان 
را از ريشه نابود کنید. جدي بودن مردمان مذهبي ربطي به معنویت آنان دارد» با روش 
زندگي شان ربط دارد که از قلب هایشان جدا است. 

همین حالا ما در آلمان دعوايي را که برعلیه دولت آلمان داشتیم» برده ایم و دولت آلمان 
سعي داشت ثابت کند که من انساني مذهبي نیستم زیرا که در يك کنفرانس مطبوعاتي 
گفته ام که من مردي جدي نیستم. بحث آنان اين بود يك انسان مذهبي باید جدي باشد. 
این دو چیز باهم مي آیند» نمي تواني آن ها را ازهم جدا كني » اگر مردي بگوید که جدي 


نیست» چگونه مي تواند مذهبي باشد؟! 


حق كپي آزاد است! 


با نگاه کردن به گذشته آنچه دادستان دولت آلمان مي گفت» درست بود. تمامي مردمان 
مذهبي جدي بوده اند. 

وی هر ی وزایی که قاضیی کقای هاي قر رنه اس زین که که از جیاتن را 
کنفرانس مطبوعاتي گفته شده و ما نمي دانیم که او در چه فضايي گفته که «من مردي 
جدي نیستم» او همچنین گفته که شما باید از کتاب هاي 
نوشته شده اش اين را اثبات کنید و حتي اگر هم بگوید که مردي جدي نیست. اين مهم 
نیست» زیرا آنچه که او آموزش مي دهد» مذهبي هست. او آموزش مي دهد که انسان» بدن 


۱" 


کتاب هاي من نقل قول کرده است و روي این واژه ي "وجود ماورايي 
روحاني م0610 مزلم ۵0000121عووع) تاکید کرده است. 

او گفت» "همین كافي است تا او و مریدانش مردماني مذهبي باشند. آنچه در يك کنفرانس 
مطبوعاتي گفته است» مهم نیست." او به نفع ما راي داد» ولي دادستان دولتي سعي داشت 
اثبات کند که مردي غيرجدي نمي تواند مذهبي باشد. 

اگر من به جاي آن قاضي بودم» به هیچ نقل قولي استناد نمي کردم» روي همان نکته 
مي جنگیدم که در واقع» جدي بودن و مذهبي بودن نمي توانند باهم باشند» زیرا جدي بودن 
يك بيماري است » بيماري روح است و وقتي که روح بیمار باشد» انسان نمي تواند مذهبي 
باشد. يك انسان مذهبي باید شادمان باشد» پر از شوخ طبعي. خنده» عشق. 

این به یقین يكي از بزرگترین پیشکش هايي است که ما سعي داریم هدیه کنیم. این برخلاف 
تمامي سنت ها و تمام مذاهب خواهد بود » در سراسر دنیاء زیرا ما سعي داریم ثابت کنیم 
که در ده هزار سال آنان در اشتباه بوده اند » و اين» نفس آنان را آزرده مي کند. 
آنان به جاي اينکه اين واقعیت را بپذیرند که روحاني بودن باید سرشار از خنده. نشاط 
بازيگوشي و شوخ طبعي باشد» ترجیح مي دهند ما را نابود کنند. زیرا وقتي انسان به 
معنویت رسیده باشد» دیگر نگراني وجود ندارد» مشکل و تشويشي وجود ندارد و انسان در 
يك آسودگي عمیق با جهان هستي به سر مي برد. 

چرا انسان باید جدي باشد؟ 

ولي اين با تمامي گذشته مخالف خواهد بود. فقط در این يك نکته نیست که من با تمامي 
گذشته مخالفت خواهم کرد» من در موارد بسياري با تمام گذشته مخالف هستم به اين دلیل 
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ساده که گذشته تحت سلطه ي مردان بوده است و بنابراین تنها مردان بوده اند که قانون 
وضع کرده اند و بدون هیچ ملاحظه اي براي زنان. 

زنان ابدً به حساب نیامده اند» ولي مصیبت اینجاست که اگر مرد زن را به حساب نیاورد؛ 
او خودش را به دو نیم پاره مي کند و لحظه اي که او زن بیرون را انکار کند» زن درونش 
را نیز منکر شده است » و اینگونه شما يك موجود شکاف برداشته ءزمم‌یطممرنله ایجاد 


کرده اید» نه يك موجود روحاني. او به روان درماني نیاز دارد» نه به عبادت. 


اشو عزیز: 
يكي از بزرگترین تجلیات مرشد در هنر بخشیدن او است. 
درواقم» او خودش,» فقط با بودنش» يك بخشش هميشگي است. 
به نظر مآن بخش ءشاید هم تمام » هنر مرید بودن» يانگيري هنر دریافت کردن است... 
دریافت توجه از مرشد» نه به عنوان خو راك براي نفس» 
بلکه همچون تغذیه براي چيزي اساسي تر ..... دیدن اینکه وقتي قکر مي كني که 
به تو داده نمي شود, این عدم ت وأنايي تو در دریاقفت کردن است. 
اشو» ممکن است لطفاً در مورد هنر دریافت کردن از سوي مرید» 


در رابطه ي مرید/مرشد سخن بگویید؟ 


این درست است: از سوي مرشد. تمام پدیده ي مرید و مرشد» هنر ریختن و بخشیدن 
هرآنچه مرشد از جهان هستي دریافت کرده است. او منبع آن نیست. او فقط يك وسیله 
است. يك ني توخالي و اگر آن ني خالي به يك فلوت تبدیل شده باشد» بازهم آن ني توخالي 
نیست که موسيقي مي نوازد» آن موسيقي از جايي دیگر مي آید. 

مرشد آن ني توخالي است. فلوتي از ني. او موسيقي الهي را در دسترس مریدانش قرار 
مي دهد. هنر مرید دریافت کردن و جذب کردن است. نه درخواست کردن » و يك خط 
جدايي ظریف بین او دو هست. مرید باید این تفاوت ظریف را درك کند. 

همین چند روز پی شآمیو مررزورم نامه اي نوشته بود: شم وقتي به من نگاه مي کنید» من 
احساس خوشي عظيمي پیدا مي کنم. ولي وقتي به من نگاه نمي کنید» بسیار اندوهگین مي 


شوم." او در بیان این صداقت دارد ولي انسان باید درك کند که اگر اين براي من يك اجبار 


حق كپي آزاد است! 


شود » که من باید به همه نگاه کنم» وگرنه كسي غمگین مي شود » آنوقت شما مرا زنداني 
مي کنید» حتي آزادي مرا هم مي گیرید! 

وقتي به شما نگاه مي کنم» شادمان هستید. شما تعدادتان زیاد است و من يكي هستم. 
گاهي ممکن است نگاهم به شما نیفتد. نيازي نیست شما مرا از دست بدهید. 

در گفتار صوفیان آمده است که چشمان تمام مریدان باید به مرشد باشد » اين مطلقاً الزامي 
است. ولي چشمان مرشد نمي تواند به همه ي مریدان باشد » در ابتداء اين نیز مطلقاً الزامي 
است. شمار مریدان هزاران است : شما نه تنها وقتي که من به شما نگاه 
مي کنم باید شادمان باشید» وقتي مرا مي بینید نیز باید شادمان باشید. اين استقلال شما را 
نگه مي دارد» آزادي شما را محفوظ مي دارد و اين مرا نیز آزاد مي سازد» وگرنه شما 
به من فشار مي آورید. 

و من به يك فرد به خصوص زیاد نگاه نمي کنم. درست همانطور که دست هاي من 
به خودي خود براي بیان چيزي حرکت مي کنند» چشم هایم نیز همانطور حرکت مي کنند. 
من حرکت دهنده نیستم. من با دست ها و چشم هایم هیچ عملي انجام نمي دهم. 

مرید باید دریافت کردن را بیاموزد. من در دسترس همه هستم بدون اينکه مسنله ي 
ارزشمندبودن كسي پیش بياید » چه لیاقت داشته باشید و چه نداشته باشید. مسئله اين نیست. 
شما باید براي دریافت کردن. باز و آسیب پذیر باشید. ولي اگر گاهي نگاهم به شما نمي 
افتد» غمگین نباشید. کارها را براي من غیرممکن نسازید. 

براي نمونه» کاویشا در جايي مي نشیند که من براي دیدنش باید تلاشي مخصوص انجام 
دهم» طبيعي است که به او نگاه نمي کنم. او باید این را بفهمد » و او درك مي کند. كسي که 
روبه روي من نشسته است طبیعتاً بیش از هر کس ديگري به او نگاه مي کنم » این به آن 
معني نیست که او بیش از دیگران لایق است. فقط به این معني است که موقعیت او در 
روبه روي من است. 

حضور مرشد سرشار از ارتعاشات ظریف است و شما باید براي جذب آن ارتعاشات باز 
بمانید. هیچ تقاضايي نباید صورت بگیرد» زیرا تمام تقاضاها زشت هستند. 

و فقط ببینید: من هیچ درخواستي از شما ندارم. 

قرن ها است که مرشدان هزارويك تقاضا از مریدان داشته اند» از انواع مریدان. من از 
شما هیچ نقاضايي ندارم. من مي خواهم شما را براي دریافت کردن مطلقاً آزاد نگه دارم. 


و لطفاء به من نیز آزادي بدهید» از این درخواست ها نکنید و حتي فکر این چیزها را هم 
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کی ریز ات کشا از مووتری وود ری کی کم شاک یوبن نف 
نکنم» او غمگین شود. باید نگاه کنم » و تمامي آن زيبايي ازبین رفته است زیرا آنوقت يك 
تلاش مي شود و من مایل نیستم هیچ تلاشي انجام دهم. من مي خواهم همه چیز در اين 
مدرسه ي عرفاني به خودي خودش صورت بگیرد. و اين به قشنگي اتفاق مي افند. 

ذهن هاي قدیم ما براي چيزهاي کوچك چنان دردسري درست مي کنند که به نظر مي رسد 
حتي تشخیص بین امور پیش پاافتاده و مهم نیز دشوار است. حالا در اینجا فقط چهاریا پنج 
نفر مي توانند در صف اول بنشینند. چند نفر بسیار نگران و غمگین هستند و آنان درك 
نمي کنند که در اين مکان کوچك شما همگي در صف اول هستید. 

در جمع ما در آمریکاء با پنج هزار نفر» شما جايي در آن پشت ها قرار داشتید. من حتي 
قادر نبودم به صورت هاي شما نگاه کنم و شما نیز نمي توانستید صورت مرا ببینید. و در 
اوقات جشن ها که بیست هزار نفر در آنجا بودند» تقریباً غیرممکن بود که بتوان دید چه 
كسي در سه یا چهار صف اول قرار دارد. و تمام آن افراد را نمي توان در آن چند صف 
اول قرار داد. 

شما اینجا در صف اول هستید. درواقع» صف اول در جمع آنجاء به قدر صف آخر در 
اینجا با من فاصله داشت. بنابراین هرکس که در اینجا در صف آخر قرار دارد» تقریباً در 
صف اول است. و من مي توانم تمام شما را ببیینم و شما نیز مي توانید مرا ببینید. 

شما به چيزهاي بي اهمیت علاقه دارید. قدري هشیارتر باشید و به چيزهاي بااهمیت 
علاقمند شوید و آنچه که مورد نیاز است بازبودن و پذیرا بودن شماست. 

گاهي ممکن است شما را ببینم و گاهي ممکن است که شما را نبینم. این عمدي نیست 
این درست مانند سخنان من» خودانگیخته است. با من همه چیز به طور خودانگيخته 
رخ مي دهد» پس لحظه اي که چيزي از من درخواست کنید. احساس مي کنم که مرا درك 


نکر ده اید 


حق كپي آزاد است! 


فصل بیست و بنُجم 
هفتم ژوتن 966 ]۰ عصر 
آفرین» آمریکا! 
ماهاوی را بیست و چها رمین پيشواي مذهبي جین ها بود. ایا مذهب جین با نخستین پیشوا 
شروع شد يا با ماهاوی را؟ و معنيلغت "جینا" چیست؟ 
لغت جینا 02[ معني بسیار زيبايي دارد» درست مانند واژه ي بودا »81001 
بود/ يعني فرد بیدار عم ۵16060. جینا از ريشه ي جیننا 11802 مي آید. جینا يعني 
كسي که فتح کرده است. نهضت فتح کردن قله ي غايي بودش. با نخستین پیشواء 
ریشابدوا ۳500/0۷ آغاز شد. 
شاید او باستاني ترین عارف در تمامي تاریخ انسان باشد و جینْسیم قديمي ترین مذهب. 
زیرا در شمار بسیار اندك هستند دنیا زیاد از آن خبر ندارد» در غیراینصورت. سهم آن 
بسیار عظیم است. 
از ریشایدوا/» نخستین تیرتانکار/ ۰001270 نخستین مرشد جین» در باستاني ترین 
کتاب در جهان» کتاب مذهبي هندوهاء ریگ وداأت:/60(مز/» با احترام بسیار نام برده شده 
است. کارشناس ها چنین تخمین زده اند که ریگ ود/ دست کم پنج هزار سال قدمت دارد. 
ولي این ها کارشناسان مسيحي هستند که سعي دارند همه چیز را در حیطه ي شش هزار 
سال نگه دارند » زیرا طبق نظر آنان دنیا فقط شش هزار سال قدمت دارد. پس آنان يکك 
تعصب دارند: هیچ چیز نمي تواند از آن قديمي تر باشد » پیش از آن دنيايي وجود نداشت. 
رای فقط فتاه ارت 
طبق يافته هاي علمي» حتي اين زمین نیز چهارمیلیارد سال عمر دارد. اين منظومه ي 
شمسي بسیار قديمي تر است و این قديمي ترین منظومه نیست. میلیون ها منظومه ي 
شمسي دیگر وجود دارند که قديمي تر هستند. این فکر مسيحي که تمامي جهان هستي شش 
هزار سال قدمت دارد» بسیار عقب مانده است. حتي نمي توانید آن را اشتباه بخوانید» 
فقط ابلهانه است. 
این برخلاف علم است و حتي مخالف با عقل سلیم است. زیرا ما در هندوستان شهر هايي 
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از آنکه فاجعه اي برايیش رخ داده باشد. وجود مي داشته است. 
آن شهر مي باید مدت ها پیش از فاجعه وجود داشته است. 
با نگاه کردن به آن شهرها » زیرا آن ها از زیر خاك بیرون آورده شده اند » انسان 
مي بیند که آن ها ابتدايي نبوده اند بسیار پیشرفته بوده اند. جاده ها مانند جاده هاي 
شهر هاي امروزي فراخ هستند و اين اهمیت دارد. واراناسي ۷2۲۵0۵51 جاده هايي دارد 
که ماشین نمي تواند از آن عبور کند» فقط مي تواني پیاده بروي. این يعني که آن جاده ها 
در واراناسي بسیار ابتدايي هستند » وقتي که وسایل نقلیه وجود نداشت و مردم فقط راه مي 
رفتند. در آن خیابان هاي کوچك. آفتاب هرگز نفوذ نمي کند» زیرا در دو طرف ساختمان 
هاي بزرگ قرار دارند. همیشه سایه است. نمي توانید چنان خنكي در هیچ كجاي دیگر 
واراناسي پیدا کنید. حتي در داغ ترین تابستان نیز مي توانید در خیابان راه بروید» خنك 
است زیرا خورشید هرگز به آنجا نمي رسد. 
هندوها مي پندارند که واراناسي کهن ترین شهر آنان است و ادعا مي کنند که کهن ترین 
شهر دنیاست. آن دو شهري که من درموردشان صحبت مي کنم» موهنجو دارو 1/0/:670 
۷۵ ور هاراپا 17۵7۵7۵ هستند. اينك هردو در پاکستان قرار دارند. من در هر دو 
شهر بوده ام. 
باورنكردني است» ولي آن شهر ها داراي حمام هايي هستند که به اتاق خواب راه دارد. 
شاید تعجب کنید که چرا این واقعیت باید اینقدر اهمیت داشته باشد. ولي در همین قرن 
گذشته » فقط صدسال پیش ۰ وقتي آمريكايي ها مي خواستند حمام هايي در اتاق خواب 
بسازند» از سوي توده ها با واکنش هايي روبه رو شدند که دولت مجبور به دخالت شد. 
در دادگاه دعواهايي وجود داشت که ادعا مي کرد این کار زشت است و برخلاف 
مسیحیت» زیرا "نظافت پس از خداپرستي" است و اين مردم كاري زشت مرتکب 
مي شوند که حمام و توالتي در داخل خانه مي سازند. جاي آن هميشه در خارج از خانه 
بوده و نامش "بیرون خانه" 0۱0000156 بوده است. 
هفت هزار سال پیش آن مردم در اندیشه بسیار پیشرفته تر بوده اند » آنان استخرهاي 
شناي زیبا داشتند. و معجزه آساترین چیزها این است که در موهنجو دارو و هار ایا 
آب لوله كشي سرد و گرم وجود داشته است. آن ها تمدني بسیار پیشرفته داشتند. و آنان باید 


وسایل نقلیه ي بزرگي داشته باشنده درغیراینصورت نيازي نبود 


حق كپي آزاد است! 


تا جاده هايي به آن پهني بسازند. آنان پنجره هايي بزرگ داشتند که کمیاب بوده است» 
در هاي بزرگ که در آن زمان کمیاب بوده» باغچه ها... 

براساس نظر دانشمندان هندی کتاب ریگ ودا/ نودهزار سال قدمت دارد. لوکمانیا تبلاك 
16 1010120/2 ۰ يكي از هوشمندترین دانشمندان هندی در این قرن » چنین اثبات 
کوده ای تاکتوزن: کشت تقو آفنقه آسفتا با ای مخافت کنده .زیر از که بزاساسی شتطق 
بلکه براساس نجوم آن را اثبات کرده است. 

در ریگ ودا» توصيفي وجود دارد از يك واقعه در دنياي ستارگان» نوعي ملاقات خاص 
که از آن زمان تاکنون به وقوع نپیوسته است. آن توصیف بسیار روشن است و فقط وقتي 


امکان توصیف ان وجود داشته که مردمي که ان را 
توصیف کرده اند» آن را دیده باشند. و در واقع اکنون ستاره شناسي باتبلاك موافق است » 
که آن واقعه نودهزار سال پیش رخ داده است و طوري که در ریگ ود/ توصیف شده دقیقاً 
درست است » طوري که وقایع نجومي باید توصیف شوند. 

بنابراین در آن زمان» ستاره شناسي بسیار توسعه یافته بود و مردم مي نوانستند تجمع 
ستارگان را ببینند. آنان حتي ستارگان و سياراتي را توصیف کرده بودند که به تازگي 
کشف شده است» وگرنه» پنجاه سال پیش مردم فقط مسخره مي کردند که» "این سیارات 
کجا هستند؟" پنجاه سال پیش بلوتو ۲۱۱/۲0 و نیتون ۷۵0۱/۱6 هنوز کشف نشده بودند 
و مردم فقط مي خندیدند که "این ها فقط افسانه هستند!" 

ولي اينك با ابزارهايي بهتر» آن سیارات کشف شده اند و ستارگان و سیارات بیشتر و 
بيشتري کشف شده اند و تمام آن ها با تصويري که در ریگ ود/ آمده است 
جور در مي آیند. ریگ ود/ از رشابدو/ با احترامي بسیار یاد مي شود. من روي این 
"احترام بسیار" تاکید دارم زیرا که ریشایدم/ يك هندی نبود. او يك هندی زاده شده بود. ولي 
با فلسفه ي هندر و نظریه هند به مخالف برخاسته بود. و او مذهبي تازه را آغاز کرده بود 
در طول این نودهزار سال» هندویسم و جینسیم بسیار از هم دور شده اند» چنان دور که در 
کتاب هاي هندوها از آخرین پيشواي جین. ماهاویر/ هیچ نامي برده نشده است... فقط براي 
اینکه او را ازیاد برده باشند و چنین فکر شده بود که ارزش يادآوري ندارد. 

ولي آنان از ریشابدم/ با احترامي عظیم نام برده اند. این نشانگر چيزي بسیار روانشناختي 


است. هیچکس به فردي معاصر احترام نمي گذارد» به ویژه به فردي معاصر که ريشه ي 
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صاحبان منافع» قدرت هاي جامعه را مي زند» كسي که با بر/همین هاء که نویسندگان ریگ 
ود/ هستند مخالف است. اگر آنان از ریشابدو/ انتقاد مي کردند» بسیار درست مي بود» ولي 
آنان سرشار از احترام هستند. 

به نظر من اين فقط يك چیز را اثبات مي کند. که ریشابدو/ باید قدري پیش از نوشتن 
ریگ ودا/ زندگي مي کرده بافد» پنج قرن يا خش قرن پیش. تا آن زمان» او خوب شناخته 
شده و مورد پرستش بوده است. بنابراین حتي ریگ ودا نیز از او به بزرگي 
یاد کرده است. مردم در مورد مردگان بدگويي نمي کنند» ولي احترام گذاشتن به فردي 
معاصر نیاز به هوشمندي و ذهني معصوم دارد. 

او نخستین جیننا بود. جیینا يعني كسي که پیروز شده باشد و ماهاویر/ بیست و چهارمین 
جیننا 11002 است. آنان که از جیننا ها پيروي مي کنند» جین 121105 خطاب مي شوند» آنان 
فقط پیرو هستند. 

واژه ي "جین" مترادف ابود/" است. قابل تبدیل به هم هستند» زیرا در بسياري از متون 
بودايي» بود/ راء "جیننا" خوانده اند و در بسياري از متون مذهبي جین» ماهاویر/ را 
"بود/ " خوانده اند. این واژه ها در انحصار کسي نیستند. آن ها فقط بیان کننده ي حالتي 
هستند که از راه هاي مختلف» توسط جنبه هاي مختلف مي توانند توصیف شوند. 

وقتي که در آمریکا بودم» سفیر سریلانکا در آمریکا نامه اي به من نوشت و به من گفت که 
ما نباید لیسکر" هاي خودمان را زورب بود/" ۲002 عطا 70:02 بخوانیم زیرا اين 
احساسات بوداییان را آزار مي دهد. 

به او پاسخ دادم "به نظر مي رسد از این حقیقت آگاه نیستید که "بود/ " براي هیچکس نامي 
انحصاري نیست. اين واژه فقط "شخص بیدارشده" معني مي دهد. حالا» اگر زورب بیدار 
شود» هیچکس نمي تواند مانع او شود این حق مادرزادي اوست که بیدار شود! و هرکس 
که بیدار نشده باشد. يك زوربا است » شاید يك زورباي کر نباشد» ولي به روش خودش» 
در مقیاس کوچك خودش زندگي اي دارد که در آن بيداري نیست. او خفته است. بنابراین 
مسئله ي تغییر نام وجود ندارد. تمامي تلاش من این است که بین زورباها» خفتگان » و 
بوداها » بیدارها . پلي ایجاد کنم. و اين نام فقط یادآور يك آگاهي 
بیدار شده است " 

ولي كسي ممکن است سفیر کشوري باشد » به اين معني نیست که او درك مي کند. 


او هرگز پاسخي نداد زیرا این مطلقاً روشن است که این نام در انحصار كسي نیست. 


حق كپي آزاد است! 


و همه باید بود/ شوند. این نباید احساسات مذهبي شما را جریحه دار کند» حتي باید 
خوشحال باشید که زورب ها بتوانند بود/ شوند. باید جشن بگیرید! ولي شاید كسي سفیر باشد 
پا رییس جمهور یا نخست وزیر باشد : دهن خفته همان است! 

همین امروز صبح در مورد آمیو حرف زدم» ولي او نتوانست نکته را بگیرد» برعکس» 
دقیقاً طوري رفتار کرد انسان خفته رفتار مي کند. این سوال او بود که وقتي به او نگاه 
مي کنم» خيلي خيلي خوشحال و مسرور مي شود و وقتي به او نگاه نمي کنم» شاید فکر 
مي کند که من خشمگین هستم یا او کازي درست انجام نداده اسث و احسناس اندوم مي کند. 
من به آن پاسخ دادم» و وقتي که پس از سخنراني بازگشتم و به او نگاه کردم او 
چشم هايش را بست. ذهن خفته چنین رفتار مي کند. از يك سو درخواست مي کند که 
نگاهش کنم و او شادمان مي شود و وقتي به او نگاه مي کنم» چنان خشمگین و آزرده است 
که چشمانش را مي بندد. او به من نگاه نکرد. و اين تنها مورد او نیست» دیگران نیز چنین 
ما در خواب مل مي کنیمء نمی دانیم چه مي کنیم و جرا چنین زفناز متي کنیم. 

يك جینّا كسي است که بر خواب خودش پیروز گشته است. جینسیم همچون بودیسم شهرت 
نیافت زیرا که يك مذهب جهاني نشد. فرقه اي کوچك در هندوستان باقي ماند. دلايلي 
اساسي دارد. نخست: راهبان جین نمي توانستند از کشور خارج شوند. به این دلیل ساده که 
نمي توانستند از كسي که جین نیست غذا دریافت کنند. 

حالا» قبل از اینکه وارد كشوري شوي, نمي تواني انتظار داشته باشي که مردم» چون تو 
نزد ایشان مي روي. به آیین تو بگروند! راهبان جین نمي توانستند از هیچ کس دیگر غذا 
دریافت کنند» نه حتي از هندوها یا بوداییان » هیچکس, فقط جین ها. بنابراین در حلقه اي 
کوچك حرکت مي کنند و نمي توانند از آن بیرون آیند. 

دوم اینکه راهبان سنتي ترین شاخه ي ایشان برهنه زندگي مي کنند. نمي توانند به كشوري 
دیگر بروند» باید در مناطق گرم تر باقي بمانند. نمي توانند غذاي غيرگياهي بخورند. 
ام هواک کشخ رن نک و مت ماه گیامکران هدن 

بنابراین اين محدودیت ها به آنان اجازه نمي داد از کشور خارج شوند و به همین دلیل» 
متاسفانه با وجودي که فلسفه اي بزرگ دارند و مي توانند به ادراك بشریت كمكي بزرگ 


بکنند» در سایه باقي ماندند. مذهب جین هرگز در دنیا شناخته نشد. 


32 


حتي متون مذهبي آنان نیز ترجمه نشد. چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟ ۰ آنان اقليتي 
بسیار کوچك هستند. تعداد افراد نقشي بسیار بزرگ ایفا مي کند. چون آنان اقليتي بسیار 
کوچك بودند» توانستند كارهاي زيادي انجام دهند که در غیراینصورت در هندوستان 
ناممکن بود. 

براي نمونه» در اجتماع آنان نمي توانید حتي يك گدا پیدا کنید» همگي ثروتمند هستند. 
باید که ثروتمند مي بودند» وگرنه بقاي آنان دشوار مي بود. آنان توسط كساني در محاصره 
بودند که مي خواستند نابودشان کنند. آنان نمي توانستند شمشیر به دست بگیرند» زیرا به 
عدم خشونت معتقد هستند. تنها راه بقاي آنان این بود که تا حدممکن پول داشته باشند » اين 
نها قدرت آنان بود. 

و آنان واقعاً ثروتمند شدند» چنان ثروتمند که حتي شاهان نیز مجبور بودند از ایشان پول 
قرض بگیرند. در اجتماع آنان هیچکس گدا و بیسوار نبود. و چون اقليتي بسیار کوچك و 
توسط انواع فلسفه ها مورد هجوم بودند» باید از خودشان محافظت مي کردند» قواي 
عقلاني خودشان را پرورش دادند. آنان مباحتاتي بهتر از دیگران ایجاد کردند» زیرا 
مباحته کردن براي دیگران يك تفریح و تجمل بود» ولي براي جین ها مسئله ي مرگ و 
زندگي بود. آنان باید در مباحثه پیروز مي شدند» وگرنه کارشان تمام بود. بنابراین 
نظام هاي منطقي» فلسفه هاي بزرگ ایجاد کردند که باید در دسترس تمام دنیا قرار بگیرد. 
ولي دنیا فقط به تعداد اهمیت مي دهد و آنان مذهبي داشتند که نمي توانستند کسان دیگر را 
به آیین خود دعوت کنند» پس مسئله تعداد آنان» همچنانکه در کاتوليك وجود دارد» ممکن 
نیست. آنان به اين دلیل کسان دیگر را به کیش خود دعوت نمي کنند که همین تلاش براي 
گرواندن ديگري به آييني دیگر» زشت است . و من این فکر را مي پذیرم. 

مي تواني فلسفه ات را تشریح كني» مي تواني فلسفه ات را در دسترس بقبه قرار دهي و 
اگر كسي بخواهد بپیوندد» این مسئله اي دیگر است. ولي تلاش براي اینکه ديگري را 
به آیین خودت بياوري» چه با تهدید و چه با تطمیم. فقط براي اينکه به جرگه ي تو بپیوندد 
و شمار شما را زیاد کند» عملي سياسي است. مذهبي نیست. 

شاید برایتان گفته باشم: زماني در هند میانهء در بستر0:7/7 زندگي مي کردم که يك 
قبیله ي کوچك از مردمان بدوي و07 زندگي مي کردند. من فقط براي اين 
به آنجا مي رفتم که ببینم انسان در ده دوازده هزار سال پیش چگونه زندگي مي کرده 


است. زیرا آنان به همین مقدار در گذشته زندگي مي کردند. 


حق كپي آزاد است! 


آنان برهنه زندگي مي کردند و گوشت خام مي خوردند. 

من مطالعه مي کردم که انسان چگونه باید مي بوده و چگونه تکامل یافته است. در آن 
روزگار» ستر يك ایالت بود و شاه بستر دوست من بود. او مردي بسیار شجاع بود و مرا 
آنقدر دوست داشت که فقط به سبب وجود من کشته شد. 

دولت ترسیده بود» زیرا او دوست من بود و بسیار تحت نفوذ من قرار داشت. او به من 
اجازه داده بود تا از تمام میهمانخانه هايش در کوهستان و جنگل هاي آن منطقه استفاده کنم 
و آنان فکر کردند که اگر او بخواهد.... زیرا او را همچون يك خدا مي پرستیدند. درست 
همانگونه که تمام ملت ها در قدیم شاهان خودشان را به عنوان خدایان پرستش 
مي کردند. آنان هنوز در گذشته هستند» مردماني معاصر نیستند و اگر او چيزي را در 
مورد من مي گفت» آنان بدون هیچ پرسشي آن را مي پذیرفتند. 

وزیر اعظم هند میانه بسیار با من مخالف بود. او يك بر/همین بود و مایل بود از آمدن من 
به آن منطقه جلوگيري کند. او اين را به شاه گفته بود و او مخالفت کرده بود. دوستم گفته 
بود» "او دوست من است» و من عاشق حرف هاي او هستم » و من تحت تاثیر نيروي 
هیچکس نیستم." با پیداکردن بهانه اي» پلیس دست به کار شد و شاه آنجا کشته شد... 
سي وشش گوله به او زنند و نگذاشتند که زنده بماند. 
نامش بانجدیو 320060 بود. به سبب وجود او بود که من از آزادي مطلق در ایالت او 
برخوردار بودم. 

در يكي از ميهمانسراي هاي او اقامت داشتم و در وسط قبیله يك آتش بزرگ دیدم » آن 
قبایل کلبه هاي زیبایشان را به صورت دایره مي سازند. پس به آنجا رفتم ءشاید ساعت نه 
تم ی هو تایه میس سای تا 
مذهب درست» مسیحیت است. 

پس فقط با آن جمع آنجا نشستم» و آن مبلغ نمي دانست که يك نفر خارج از آن جمع در آنجا 
حضور دارد. او سطلي آب در دست داشت و آن آتش بزرگ هم آنجا بود » شبي خنك بود. 
او از کیفش دو مجسمه بیرون آورد: يكي از راما 002 » خداي هندو و ديگري از عيسي 
و او گفت» "مي توانید این مجسمه ها را ببینید: يكي راما است ۰ خدايي که شما 


مي پرستید. و ديگري عيسي مسیح است: او خداي ما است. و من اين دو را براي شما 
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به آزمایش مي گذارم." سپس هردو مجسمه را در داخل آب گذاشت. 
راما غرق شد و مسیح شناور ماند. 

و او گفت. "مي توانید ببینید! » این يكي حتي نمي تواند خودش را نجات بدهد» چه رسد به 
نجات شما! و به عيسي مسیح نگاه کنید: وقتي که زنده بود روي آب راه مي رفت و حتي 
و بسياري از آن مردمان بیچاره و ابتدايي سرشان را تکان مي دادند: "درست است. 
مي توان دید » حرفي نیست." 

به خودم گفتم» "این چيزي است که هرگز تصورش را نکرده بودم » که اين مردمان ابتدايي 
اینگونه به مسیحیت مي گروند." برخاستم» نزديك رفتم و هردو را از آب بیرون آوردم » 
راما و مسیح را » و به محضي که آن ها را در دست گرفتم» بي درنگ احساس کردم که 
مجسمه ي راما از فولاد بود که دقیقاً مانند مجسمه ي مسیح رنگ شده بود. 
و مجسمه ي مسیح از چوبي بسیار ظریف و بسیار سبك بود. 
پس از آن مردمان ابتدايي سوال کردم» "آیا هرگز در متون مذهبي خود در مورد آزمون 
آب شنیده اید؟" 

گفنند "ازه ۱ 

"یا در مورد آزمون آتش چيزي شنیده اید؟ 

گفتند» "آري!"... زیرا در متون هندو» آزمون آتش واقعيتي بسیار شناخته شده اي است. 
آزمون آب را كسي نشنیده بود. 

گفتم "پس حالا مي توانید ببینید..." هر دو مجسمه را در آن آتش انداختم مسیح فورأً 
شروع به سوختن کرد! آن مبلغ مذهبي سعي کرد فرار کند» گفتم» "این مرد را نگه دارید» 
نگذارید برود! بگذارید تمام صحنه را ببیند. حالا راما حتي در آتش هم امن است و عيسي 
رفته است " 

آن مردمان ابتدايي بسیار خوشحال بودند و گفتند» "آزمون واقعي همین است. و اين مرد ما 
را فریب مي داد» ما هرگز چيزي در مورد آزمون آب نشنیده بودیم. و ما هرگز فکرش را 
نمي کردیم » ما مردماني ساده و فقیر هستیم» فکر نمي کنیم » ما با او موافق بودیم. 
اگر تو اینجا نبودي او تمام ما را مسيحي مي کرد. روش او چنین است. او در اين جنگل 
قبایل زيادي را به آیین مسیحیت گروانده است. اين تنها بازي اوست." 
گفتم» "شما چه فکر مي کنید؟ آیا ما نیز او را در آزمون آتش بگذاریم؟" 


حق كپي آزاد است! 


گفتند» "این عالي مي شود ولي خطرناك است» زیرا او در آن گیر مي کند و قادر نخواهد 
بود خودش را نجات دهد." 

و او آنجا با چه هراسي ایستاده بود و مي لرزید که مبادا اين مردم... و اگر به آنان نگفته 
بودم یقیناً او را در آتش مي انداختند! 

و او گفت» "من هرگز دیگر چنین كاري نخواهم کرد." 

گفتم» "ولي این مطلفاً زشت است. کاري که تو مي کني» مذهب نیست» مردمي بیچاره و 
معصوم را فریب مي دهي » و آن را گرواندن مي خواني. 

هیچ فلسفه ي اصيلي به گرواندن معتقد نیست. جینیسم به آن اعتقادي ندارد. جینیسم فقط 
تمامي گنجینه هایش را در دسترس تو قرار مي دهد و اگر مایل باشي مي تواني به کاروان 
ملحق شوي» ولي هیچکس از تو نمي خواهد که دین خودت را عوض کني. 

بنابراین فقط گاه گاهي است که فردي.... زیرا چه كسي اینهمه براي خودش دردسر 
مي خواهد که متون مذهبي را مطالعه کند و دریابد که چه چیز درست است و چه چیز 
غلط؟ ولي این نکته را بهتر است در نظر داشت که شاید در دنیا اقلیت هايي باشند که 
گنجینه هايي عظیم دارند که به زبان هاي روز دنیا ترجمه نشده است. اين باید وظیفه ي 
سازمان هايي چون ملل متحد باشد که تمامي آن متون ارزشمند را 
به زبان هاي روز ترجمه کند تا در دسترس همگان قرار گيرند. 

جینیسم نخستین ديني است که براي تحول آگاهي» گياهخواري را ضرورتي اساسي 
دانسته است. و حق با آنان است. کشتن» فقط براي خوردن» آگاهي تو را سنگین و 
غیرحساس مي سازد و تو به يك آگاهي بسیار حساس نیاز داري . » 
بسیار سبك» بسیار عاشقانه» بسیار مهربان. براي يك غیرگیاهخوار بسیار مشکل است 
که مهربان باشد. و با نامهربان بودن وعاشق نبودن» فقط مانع پیشرفت خودتان هستید. 

و در آن گروه کوچك جین ها _ الماس هايي بسیار وجود دارند که مي تواند به مردمان 
زيادي كمك کند. اين نکات در دسترس هستند» ولي به زباني هستند که دیگر زنده نیست؛ 
به زبان پ راکریت ۳۳۵/۳۱۶۲ نوشته شده اند. 

اين واژه نیز ارزش فهمیدن را دارد. چنین فرض شده که سانسکریت قديمي ترین زبان 
در دنیا است. بین دانشمندان توافق نظري هست که قديمي ترین زبان در دنیاء سانسکریت 


است. فقط حین ها با آن موافق نیستند » زبان آن ها پراکریت است » و من احساس 
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مي کنم که حق با آنان است. خود معني براکریت يعني "طبيعي" 0۵00721 و خود معني 
سانسکریت يعني "پالایش شده" 1011060. 

به نظر مي رسد که پراکریت زبان اصلي بوده که مردم به آن سخن مي گفتند و سانسکریت 
به نظر شکل پالایش یافته ي آن است که توسط ادیبان و دانشمندان استفاده مي شد. خود 
معني آن زبان ها به چيزي اشاره دارد. پراکریت يعني خام و سانسکریت يعني پرورش 
داده شده. البته که براکریت باید اول باشد و فقط در آنوقت است که سانسکریت ممکن 
خواهد بود. و واژگان يكي هستند. فقط اينکه در پراکریت. ساده تر هستند » طوري که 
مردم آن را استفاده مي کنند. در سانسکریت آن واژگان شكلي بافرهنگ به خود گرفته اند 
فقط افراد تحصیل کرده مي توانند آن را به کار ببرند. 

و من در هند این را دیده ام که با زبان انگليسي اتفاق افتاده است. واژگاني ساده وجود 
دارند » مثل استیشن 10اه ۰ ولي در هر روستاي هند» براي مردم فقیر و بیسواد 
استیشن سخت است. آنان مي گویند "تشان" مووم] اين ساده تر است. استیشن براي آنان 
قدري پیچیده تر به نظر مي آید. اتشان " به نظر ساده و ناپیچیده است. 

در هندوستان مي توانید لغات انگليسي را ببینید که با حرکت در توده هاء شکل هاي 
متفاوتي به خود گرفته اند. ریپورت ۲6007 ۰ در هر روستا فقط ریت /۵0۵ است 
نه رییورت » این خبلي دشوار است. ریت بسیار ساده است, 

دقیقاً همین در مورد زبان پراکریت و سانسکریت وجود دارد. تمام متون مقدس جین ها به 
زبان ب راکریت است. زباني بسیار زیباست زیرا رایحه اي از هرچه که ساده و غیرپیچیده 
است دارد» الماس هستند» به تازگي از معدن در آمده» برش نخورده» تراش نخورده» 
برق نیفتاده » ولي آن ها زيبايي خودشان را دارند» چيزي وحشي. 

این وظیفه ي سازمان ملل متحد است که تمام اين ادبیات را » که وسیع است . 
به زبان هاي بین االمللي درآورد و مردم فقط یکه خواهند خورد. 

براي نمونه» در اين قرن البرت اينشتن در مورد نظریه نسبیت سخن گفت » و ماهاویرا 
بیست و پنج قرن پیش در مورد نظریه نسبي بودن دنیا سخن مي گوید. البته» مفهوم او 
فلسفي است. او يك دانشمند نیست» ولي معني يكي است. البرت ابنشتن سند علمي دارد و 
ماهاویر/ مباحثه اي فلسفي. ولي هردو سعي دارند بگویند که در اين جهان هستي هیچ چیز 


حق كپي آزاد است! 


ارسطو همه چیز را به سیاه و سپید نقسیم کرد يا اين و يا آن» منطق او این/یا/آن 
۲ است. 

ماهاویر/ همه چیز را به هفت طبقه بندي تقسیم مي کند. این پیچیده تر است» ولي بصیرت 
و هوشمندي عظيمي را نشان مي دهد. ارسطو به نظر بك کوتوله مي آید » و دنیا باید آگاه 
شود که غول هايي وجود داشته اند که شما مطلقاً از آن بي خبر هستید. 

این يكي از ژرف ترین خواسته هاي من است که زماني که مدارس عرفاني ما شروع 
به کار کردند» آهسته آهسته از سراسر دنیا متون عرفاني بزرگ را گردآوري کنیم» بدون 
اينکه در نظر بگیریم به کجا تعلق دارند و آن ها را با تازه ترین تفاسیر چاپ کنیم. تا که 
عرفان تنها يك واژه باقي نماند» بلکه ادبياتي گسترده باشد و هر كسي مي تواند تمام 
زندگیش را وقف درك اين کند که عارفان چه چيزي را به دنیا بخشیده اند. 

هیچکس به اين توجهي ندارد و اهمیت آن عظیم است ۰ زیرا اين فقط ادبیات نیست. 


راز هايي براي متحول کردن وجود شما دارد. 


اشو عزیز: 
چند روز پی شگفتید که انسان هشیار مي تواند رد پاي پرنده د رآسمان را دنبال کند. 
ردپاي شخصي که به اشراق رسیده باشد را چطور؟ 
آيا آن ردپاها تشعشع و رایحه آن شخص بیدار را ب راي مدت زيادي نگه مي دارند؟ 
آیا این چون تشعشع اتمي است؟ ء آیا اگر كسي د رآن ردپا گام بگذارد» مبتلا مي‌شود؟ 
اگر پاس حآري است» پ سآمریکا باید فشیار باشد که آن صحراي مرك زي ارگان را که 
زماني به يك واحه تبدیل شده بود» "منطفه ي خطري اي ابتلا به تشعشع" اعلام کند . 
"هشدا ر! منطقه ي خط رآگاهي بسیار بیدا ر» دور بایستید!" 
گفته شده که آخرین کلام گ رجیف این بود. "آفرین آمریکا!" 
من در تخیل خودم این را به آن افزودم: "ولي آمریکاء حیف: ا زدست دادي!" 
و واقعیت این است که آمريكاي شمالي شما را از دست داد 
و حالا به نظر مي رسد که آمريكاي جنوبي هم شما را از دست مي دهد _اشو» آيا ممکن 


است که حماقت بشري بتواند مانع تحقق آگاهي كيهاني شود؟ 
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در حماقت بشري هیچ قدرتي نیست که بتواند مانع تکامل آگاهي شود. ناتوان است. 
فقط به این سبب قوي به نظر مي رسد که اکثریت مردم در آن بار آمده اند و براي آن 
شرطي شده اند. مردم از همان ابتداي کودكي از رشدکردن منم شده اند. 
ولي اين نمي تواند مانع تکامل یافتن آگاهي شود. 

زماني که نهضت تکامل به قدر كافي گشتاور گردآوري کند» شاید تمامي چهره ي جهان را 
عوض کند. و اينك زمانش است که گشتاور به دست آورد. دیگر امكاني براي تنبل ماندن 
وجود ندارد: آینده کوتاه تر و کوتاه تر مي شود. یا اينکه حماقت تمام زمین را نابود 
مي کند» يا اینکه تكاملي آگاهانه مي تواند انساني جدید را به دنیا بیاورد. انتخاب چنان 
روشن است که فکر نمي کنم» هرچقدر هم که انسان خوابیده باشد» به جاي مرحله اي تازه 
در زندگي انسان» خودكشي را انتخاب کند. 

همین حالا که وارد مي شدم آمیو زور۸ بازهم تلاش کرد» وقتي به او نگاه کردم 
چشمانش را بست» ولي در وسط باز کرد. اين نشانه اي خوب است. نشانه اي بزرگ. 
او خودش مي باید احساس کرده باشد که چه مي کرده است. 

خواب انسان شکسته خواهد شد. و روزها بسیار اندك هستند. مي تواني قدري بیشتر 
بخوابي. و به یاد داشته باش: قبل از صبح» شب بقیناً بسیار تاريك مي شود ولي نيازي 
نیست بترسي» شب که تاريك تر بشود» مژده ي فرارسیدن صبح است. ما خيلي به آن 
نزديك هستیم. 

و این درست است که انسان بیدار» در هرکجا که زندگي کند» حرکت کند» بنشیند» ارتعاش 
خاصي از خودش برجاي مي گذارد که قرن ها باقي مي ماند » و آنان که به قدر كافي 
حساس باشند از آن تاثیر مي گيرند. 

و فکر تو خوب است: آمریکا باید آگاه باشد که آن کویر که ما آن را به واحه اي تبدیل 
کردیم» خطرناك است. آنان مرا با زور از آمریکا بیرون راندند و فکر مي کردند که من 
خطرناك ستم. آنان آن جمع عصتصصومی را نابود . کردند ‏ و فکر 
مي کردند که خطرناك است. ولي چیز هايي نامريي وجود دارند که آنان نمي توانند نابود 
کنند» برعکس» آن چيز‌هاي نامريي آنان را نابود خواهد کرد.... نه اینکه آنان را بکشند» 


ولي آنان را متحول خواهند ساخت. آن مکان » باید مراقب آن باشند. 


حق كپي آزاد است! 


و تا كي مي توانند ممانعت کنند؟ زیرا مسئله ي من نیست.. آنان چگونه مي توانند مانع 
به اشراق رسیدن آمریکا شوند؟ 

شاید من قادر به رفتن به آمریکا نباشم» ولي آمریکا مي تواند نزد من بیاید. و ما نيازي 
نداریم که تمام آمریکا نزد من بیاید» ما فقط به چند موجود هوشمند نیاز داریم که بتوانند آن 
آتش را به وطن ببرند. 

باوجودي که آمریکا با من و مردم من بدرفتاري کرده» من هنوز بر جمله ي گرجیف 
اصرار دارم. "آفرین آمریکا!" زیرا آمریکاء دولت آمریکا نیست. اين ها فقط چند احمق 
منتخب شده اند. کل آمریکا طعمي دیگر دارد. از هر کشور دیگر 
معصوم تر است» زیرا از هر کشور دیگر جوان تر است. و براي رسیدن به اشراق» 
كشورهاي قديمي گذشته اي طولاني دارند و براي همین شرطي شدگي بیشتر دارند. آمریکا 
شرطي شدگي ندارد فقط سیصدسال. این زیاد نیست. فقط لایه اي نازك است که مي توان 
به آساني پوست کند. شاید به همین دلیل است که دولت آمریکا زیاد از من ترسید. آنان واقعاً 
در يك ترس رواني به سر مي برند. 

آنان بسیار سعي کرده اند که من نتوانم در اینجا بمانم. آنان از این کشور کوچك باج خواهي 
کرده اند و آن را تهدید کرده اند. و ما دنبال مکان هاي جدید هستیم» ولي هرکجا که 
بگردیم به هر كشوري که مراجعه مي کنیم» آمریکا بي درنگ پیش از ما به آنجا مي رسد 
. زیرا تمامي تلفن هاي ما شنیده مي شود. تعجب خواهید کرد که تمامي تلفن هاي ما از 
سفارت آمریکا رديابي مي شوند» همه چیز اول به سفیر آمریکا مي رسد. آنان مي دانند 
که ما دنبال کجا هستیم» از کجا عمل مي کنيم و مردم ما در کجا کار مي کنند و بي درنگ» 
قبل از اينکه مردم ما به آنجا برسند» فشار آنان بر دولت آن جا وارد شده است. 


فقط دو روز پیش در ایرلند امور ساده بودند. ما آماده بودیم تا زميني از مردي در آنجا 


خريداري کنیم به این شرط که براي جمع ما يك روادید اقامتي بگیرد. قلعه اي بزرگ و 
زیباست که تماماً بازسازي شده است. او قیمت زيادي مي خواست. گفتیم» "ما مي پردازيم 
ول این منت لیت, کون اس که کسام امکانات: دولفرم ود کهنلات: را فر اه کی )۱ 
و او مطلقاً مطمنن بود که مي تواند. او يك دوک ع016(] بود و نفوذ زیاد دارد. 

ولي همین امروز خبر دادند که دولت آمریکا به دولت ایرلند فشار آورده است. هیچکس 
هنوز به ایرلند نرفته است» ولي فشارها به اين دلیل بوده که تلفن هاي ما تحت پيگيري 


40 


هستند. و آن دوک بسیار تعجب کرده بود. او به ما خبر داد» "ناگهان دولت ترسیده است " 
او مطلقاً يقین داشت که مشكلي نخواهد بود» دولت راضي بود. فقط يك فرایند معمولي مانده 
بود» اقامت هاي دایم در طول شصت روز صادر مي شدند. ولي اينك او ترسیده است. 
آن فشار بسیار زیاد است. 

و نوع فشاري که آمریکا به کشورها وارد مي آورد نشان مي دهد که در هیچ کجا آزادي 
وجود ندارد. نوع قدیم بردگي سياسي ازبین رفته است» نوعي بردگي اقتصادي جایش را 
گرفته است. 

آنان آن کشور را تهدید کردند: "نخست. اگر مي خواهید به او و مردمش اجازه بدهید که 
در کشورتان باشند» آنوقت تمام وام ها را پس بدهید." و آمریکا به هر کشور میلیاردها دلار 
پول وام داده است» و خوب مي دانسته که آن ها قادر به بازپرداخت نخواهند بود» هرگز 
نخواهند توانست آن ها را بپردازند." 

"دوما؛ اگر نمي توانید پول را به ما پس بدهید» آنوقت ما نرخ بهره را زیاد خواهیم کرد. 
سوماء اگر بازهم بخواهید به او و مردمش اجازه بدهید» آنوقت از وام هاي آتي خبري 
نیست." ۰ وام هايي که مجوزش گرفته شده و میلیاردها دلار در امسال است » 
" آن وام ها بي درنگ ملغا مي شوند." 

حالا این براي يك کشور فقیر خيلي زیاد است »_ و تمام کشورها فقیر هستند. آن ها 
نمي توانند وام هایشان را پس بدهند» نمي توانند آن مقدار بهره بپردازند و نمي توانند تمام 
پروژه هايي را که شروع کرده اند به اتمام برسانند. جاده ها یا بیمارستان ها یا دانشگاه ها 
يا پل ها یا خطوط راه آهن همگي نیمه کاره هستند» و اگر آن وام ها نرسند» آنوقت تمام 
اقتصاد به سادگي سقوط مي کند. 

دراینجا يك وزیر گفته است » زیرا همین کار را در اینجا انجام دادند . "دست کم يك چیز 
روشن شده است. که ما دچار توهم هستیم که مستقل هستیم. ما نیستیم. » هیچکس مستقل 
من 


دیسكت 


۳ 


ولي این فقط دولت امریکاست. آن را با مریکا برابر نسازید. 
مردم آمریکا معصوم ترین» تازه ترین و جوان ترین مردم هستند و قادر هستند به انسان 
جدید تولد ببخشند. هرچه برسر من و مردم من بیاید. من با جرج گرجیف مخالفت نخواهم 


کرد. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
وقتي که در گذشته به خودم اجازه دادم که باز و آسیب بذیر بمانم 
غالباً اين احساس را داشتم که مردم به بهره كشي از اين حالت ذهني تمایل دارند» 
براي آ زار دادنم یا سیب رساني به من. 
اخی رء وقتي در موقعبتي مشابه قرار داشتم, با خودم. کمتر از گذشته» هویت گرفته بودم. 
مي توانستم رها تر و تماشاگر تر باشم. و خودم را پس نکشیدم. باز و آسیب پذیر ماندم 
و مانند گذشته هاء احسا سآزردگي با حقارت نکردم. 
درواقع» بیش از هر وقت دیگر بذیراتر و زنانه تر بودم. 
و مي دانستم که در راهي درست هستم. 


آيا ممکن است توضيحي بدهید؟ 


در راهي درست هستي. آنچه که در گذشته انجام مي دادي از روي ناآگاهي بوده است. 
تو آگاهي را فقط قدري آزمایش کرده اي و چیزها تغییر کردند. هشياري والاترین كيميايي 
است که و جود دارد. 

فقط به هشیارتر شدن ادامه بده و درخواهي یافت که زندگیت در هر بعدي به بهترشدن 
تغییر مي کند. این سبب يك ارضاي بزرگ مي شود. 

و آري» شدیداً تعجب خواهي کرد که تو اين چنین قابلیت اينهمه خوشي اینهمه برکت را 
داشته اي. چرا آن را از دست مي داديی؟" 

وقتي فرد به اشراق مي رسد نمي تواند باورش کند» "براي من اتقاق افتاد؟" 

قدري زمان مي خواهد تا باورش شود زیرا آن پدیده بسیار بزرگ است و خواب ما بسیار 
طولاني بوده است و حماقت هایمان بسیار عمیق. و ناگهان همه چیز ذوب شده و رفته و 
هیچ چیز جز نور خالص و رقصي ظریف و رایحه اي که تو را بیست و چهار ساعته در 
روز دنبال مي کند» وجود ندارد. احساس مي كني که حالا اين عطر و اين نور و اين 


سرخوشي باید جاوداني باشد. براي هميشه است. 
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1 / ۳ سب ۳ ۶ 
هشتم ژوتن 7966 صبح 


آشغال هاي جامعه را کاملاً قطع کن 


اشو عزیز: 
دیروز به من گفته شد که باهوش هستم» احساس کردم که چیز ي بد خوانده شده ام 


آیا ممکن است نوري بر "ترس از هوشمندي" بتابانید؟ 


آویرباوا ۸۷۳۵۷ احساس بدگرفتن از اينکه "باهوش" 10161112001 خطاب شده اي 
اثبات مي کند که واقعاً هوشمند هستي. نخستین و مهم ترین بخش از هوشمندي» معصومیت 
است. براي همین است که احساس خوبي نداشتي » زیرا که در دنیا معصومیت و هوش 
نقسیم شده اند» نه فقط تقسیم شده اند» بلکه به دو قطب مخالف هم تقسیم شده اند. 

اگر هوش معصوم بماند» زیباترین چیز ممکن است. ولي اگر با معصومیت مخالف باشد؛ 
فقط حیله گري است و نه هیچ چیز دیگر هوشمندي نیست. 

لحظه اي که معصومیت ازبین برود» روح هوشمندي نیز رفته است. فقط يك جسد است. 
بهتر است فقط آن را "قواي شناختي" 10011606 خواند. مي تواند تو را يك روشنفکر 
بزرگ کند» ولي زندگي تو را دگرگون نخواهد کرد و رازهاي هستي را برایت نخواهد 
گشود. آن اسرار فقط براي کودك هوشمند کشوده هستند. 
و انسان واقعاً هوشمند» كودكي اش را تا آخرین نفس» زنده نگه مي دارد. او هرگز آن را 
از دست نمي دهد » همان شگفتي که کودك با نگاه کردن به پرندگان» به گل ها و به آسمان 
احساس مي کند. 

به همین ترتیب» هوشمندي نیز باید کودك وار 0110-1116 باشد. 

حق با مسیح است وقتي که مي گوید» "تازماني که دوباره زاده نشوید» ملکوت خداوند را 
نخواهید دید." آنچه او "خداوند"000 مي خواند» من "جهان هستي" 010107066 مي خوانم. 
ولي جمله درست است "زايش دوباره" يعني دوباره کودك شدن. 

ولي وقتي که انسان بالغي باردیگر يك کودك مي شود تفاوتي بین يك کودك معمولي و 


انسان دوباره زاده شده وجود دارد. کودك معمولي به این دلیل معصوم است که جاهل است 


حق كپي آزاد است ! 


و معصومیت شخص دوبارزاده شده. بزرگترین ارزش در زندگي است زیرا جهالت 
نیست» هوشمندي خالص است. 

پس» از هوشمندي نترس. فقط وقتي از هوش بترس که در مخالفت با معصومیت باشد. 

و من آویرباو/ را مي شناسم: او معصوم هست. براي همین است که از اينکه هوشمند 
خوانده شده احساس خوبي نداشته است. شاید به نظر او اینگونه آمده که او را حیله باز 
مکار و زرنگ خوانده اند. و احساس او درست است. 

ولي اگر هوشمندي با معصومیت تو تنظیم است با آن مخالف نباش. معصومیت تنها؛ 
جهالت مي شود. هوشمندي تنهاء حیله گري مي شود. هردوي آن ها با هم» نه جهالت است 
و نه حیله گري, بلکه فقط يك پذیرابودن» يك گشاده بودن است ‏ قلبي که قادر است با 
کوچك ترین چیزها در زندگي به شگفتي در آید. 

وببه نظر من» اساتی که اختانن: شگنتی.ز۱ شناخته باشده. تنها آتسان مذهی است. 
از طریق شگفتي اوست که در مي یابد جهان هستي فقط ماده نیست» نمي تواند باشد. براي 
او اين يك نتیجه گيري منطقي نیست. برایش يك باور نیست؛ 
بلکه يك تجربه ي واقعي است. چنین تجربه اي زیباء چنین اسرارآمیز» چنان بي نظیر 
هوشمندي عظيمي را در درون او نشان مي دهد. 

ولي جهان هستي حیله گر نیست. بسیار ساده است» معصوم است. 

اگر بتواني این دو کیفیت را باهم نگه داري» به هیچ چیز دیگر نيازي نداري. 


این دو تو را به مقصد خودشناسی هدایت خواهند کرد. 


اشو عزیز: 
به نظرم مي رسد که انسان ها احساس مي کنند که فقط خودشان بودن كافي نیست. 
چرا بیشتر مردم, به جاي اینکه فقط انسان باشندء 


پرسشي پیچیده است. دو جنبه دارد و هردو باید درك شود. نخست: تو هرگز آنگونه که 


هستي مورد پذیرش والدین» آموزگاران» همسایه ها و جامعه نيستي. هر كسي سعي داشته 


تو را بهتر سازد و ارتقائت دهد. 
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همه به نقایصء به اشتباهات» به خطاها و ضعف ها و شكنندگي هاي تو .که هر انساني آن 
ها را دارد» اشاره داشته اند. هیچکس زيبايي تو» هوش نو و شکوه تو را مورد تاکید قرار 
نداده است. 

فقط زنده بودن هدیه اي بس عظیم است» ولي هیچکس حتي به تو نگفته که از جهان هستي 
سپاسگزار باشي. بررعکس همه نق مي زدند و شکایت مي کنند. 

طبیعتاً؛ اگر همه چیز در زندگي تو از همان ابتدا به این اشاره کند که تو آني نيستي که باید 
باشي و به تو آرمان هاي بزرگ بدهد که باید از آن ها پيروي كني و باید چنین و چنان 
بشوي,» آنوقت بودش تو هرگز تحسین نمي شود. آنچه که مورد تحسین است. آینده ي تو 
است » که بتواني شخصي محترم» قدرتمند» تروتمند» روشنفکر» به نوعي مشهور شوي» 
نه اینکه كسي نباشي. 

شرطي شدگي مدام برعلیه خودت. اين فکر را در تو خلق مي کند: "من اینطور که هستم 
كافي نیستم. چيزي کسر است. و من باید جاي ديگري باشم» نه اینجا. اینجا جايي نیست که 
من باید باشم بلکه جايي بالاتر» قدرت بیشتر» تسلط بیشتر» احترام بیشتر» شهرت بیشتر." 
این نيمي از داستان است ۰ که زشت است. که نباید چنین باشد. این را مي توان 
از بین برد فقط اگر مردم هوشمند تر بودند که چگونه مادر باشند» چگونه پدر باشند» 
چگونه آموزگار باشند. 

شما نباید کودك را فاسد کنید. شما باید کمك کنید که احترام به خودش» پذیرش خودش از 
خویشتن» در او رشد کند. برعکس شما مانع رشد او شده اید. این همان بخش زشت است؛ 
ولي بخش ساده ي آن است. مي تواند از بین برده شود» زیرا همچنین ساده و منطقي است 
که ببيني که تو مسئول آنچه که هستي نيستي» و طبیعت اینگونه تو را ساخته است. 
حالا بي جهت گریه کردن بر سر شیر ريخته شده» حماقت صرف است. 

ولي بخش دوم اهميتي عظیم دارد » حتي اگر هم تمام شرطي شدگي ها برطرف شوند » 
برنامه ريزي هاي شما زدوده شوند» تمام اين افکار از ذهنت برود » آنوقت احساس خواهي 
کرد که كافي نيستي» ولي این نجربه اي کاملاً متفاوت خواهد بود. کلمات یکسان هستند» 
ولي آن تجربه متفاوت خواهد بود. 

تو كافي نيستي» زیرا که مي تواني بیشتر باشي. دیگر مسئله ي مشهور شدن محترم واقع 
شدن. قدرتمند و ثروتمند شدن نیست. اين ابداً مورد علاقه ات نخواهد بود تمام توجه تو 


به این خواهد بود که وجود تو فقط يك بذر است. 


حق كپي آزاد است! 


تو با متولدشدن» همچون يك درخت به دنیا نیامده اي» فقط همچون يك بذر زاده شده اي» 
و باید تا نقطه اي رشد كني که شکوفه بدهي» و آن شکوفه دادن» ارضا و رضایت یافتن تو 
است. این شكوفايي ربطي به قدرت ندارد» ربطي به پول ندارد» ربطي به سیاست ندارد. 
مطلقاً با تو ربط دارد» پيشرفتي انفرادي است. و براي اين» آن شرطي شدگي دیگر يك 
مانع است» يك انحراف است» يك سوء‌استفاده از شوقي طبيعي براي رشدکردن است. 

هر کودك براي اينکه رشد کند و انساني تمام عبار شود زاده مي شود انساني با عشق. 
با مهرباني» با سکوت. او باید براي خودش يك ضیافت باشد. مسئله ي رقابت نیست» 
نه حتي مسئله ي مقایسه هم نیست. 

ولي نخستین شرطي شدگي زشت شما را مختل مي سازد زیرا نیاز به رشد» نیاز 
به بیشتر شدن, نیاز به گسترده شدن» توسط جامعه و صاحبان منافع مورد استفاده قرار 
مي گیرد. آن ها اين نیاز را منحرف مي سازند. آن ها ذهن هاي شما را 
پر مي کنند تا فکر کنید که این نیاز براي داشتن پول بیشتر است و این نیاز يعني که در هر 
زمینه اي از دیگران سر باشي . در تعلیم و تربیت» در سیاست. هرکجا که باشي» 
باید در بالا باشي» کمتر از آن که باشي» احساس مي کني که وضعت خوب نیست. 
عقده ي حقارت عميقي احساس مي کني. 

تمام این شرطي شدگي منجر به يك عقده ي حقارت بزرگ مي شود زیرا که مي خواهد تو 
برتر باشي» سرتر از بقیه باشي. اين به تو رقابت را مي آموزده مقایسه راء به تو خشونت 
و جنگ آموزش مي دهد. به تو مي آموزد که وسیله مهم نیست» مهم هدف است » موفقیت 
هدف است. و اين را به راحتي مي توان به دست آورد» زیرا تو پیشاپیش با نيازي براي 
رشدکردن و جايي دیگر بودن زاده شده اي. 

يك بذر براي اینکه گل شود باید راهي طولاني طي کند. این يك سفر زيارتي است. آن نیاز 
زیباست. توسط خود طبیعت داده شده است. ولي جامعه تاکنون» بسیار مکار بوده است: 
غریزه هاي طبيعي شما را به وسایل كاربردي اجتماعيی/ن(ن1 ٩00121‏ بدل و منحرف 
این ها دو وجهي هستند که به تو این احساس را مي دهند که هرچه که هستي چيزي کسر 
است. باید چيزي به دست آوري» دستاوردي داشته باشي يك به دست آورنده 20016۷767 


باشی» یاک صعو دکننده. 
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حالا به هوشمندي تو نیاز است براي اینکه روشن كني چه چیز نیاز طبيعي تو است و 
چه چیز شرطي شدگي جامعه. شرطي شدگي هاي جامعه را قطع کن » همه اش آشغال 
است ‏ تا که طبیعت خالص و نیالوده باقي بماند. 

و طبیعت هميشه فردگرا عناون1۷101وزاست. 

تو رشد خواهي کرد و به شكوفايي مي رسي و شاید گل سرخ داشته باشي. ديگري شاید 
رشد کند و گل مریم داشته باشد. تو به این دلیل که گل سرخ داري برتر نيستي و چون 
ديگري گل مریم دارد از تو حقیرتر نیست. شما هردو به شكوفايي رسیده اید» نکته اين 
است. و آن شکوفه دادن رضايتي عمیق است. تمام ناكامي ها» تمام تنش ها ازبین 
مي روند» آرامشي عمیق تو را فرا مي گیرد» آرامشي که وراي ادراك است. 
ولي نخست باید آشغال هاي جامعه را کاملاً قطع كني» وگرنه به آشفته ساختن تو ادامه 
خواهد داد. 

باید غني باشي» ولي نه ثروتمند. غني بودن چيزي دیگر است. يك گدا مي تواند غني باشد؛ 
و يك امپراطور مي تواند گدا باشد. غني بودن كيفيتي از بودش است. 

اسکندر کبیر با دیوژن که فقيري برهنه بود و فقط يك چراغ داشت. ملاقات کرد. او تنها 
همین يك دارايي را داشت و آن چراغ را حتي روزها هم روشن نگه مي داشت. او مسلماً 


۱ 


رفتاري عجیب داشت» حتي اسکندر هم مجبور شد از او بپرسد. "چرا اين چراغ را در 


روز روشن نگه مي داري؟" 

او چراغش را برداشت و بالا برد و نگاهي به صورت اسکندر انداخت و گفت» "امن شب و 
روز دنبال انسان واقعي مي گردم و نمي توانم پیدایش کنم." 

/اسکندر از اينکه اين گداي برهنه چنین چيزي به اوء فاتح دنیاء گفته بود يکه خورد. ولي 
توانست ببیند که دیوژن در آن برهنگي اش نیز زیبا بود. چشم هایش بسیار ساکت بودند؛ 
صورتش بسیار آرام و کلامش بسیار نافذ و حضورش بسیار خنك و آرام و راحتي بخش 
بود که با وجودي که اسکندر احساس توهین کرد نتوانست انتقام بگیرد. حضور آن مرد 
چنان غني بود که خود /سکندر در کنار او به نظر يك گدا مي رسید. او در دفتر خاطراتش 
نوشت» "براي نخستین بار احساس کردم که غنا چيزي جز داشتن پول است. يك مرد غني 
را دیدم." 

غني بودن» اصالت تو است» صداقت تو. حقیقت تو» عشق توء خلاقیت تو» حساسیت تو» 


مراقبه گون بودنت. ثروت واقعي تو این هاست. 


حق كپي آزاد است! 


جامعه سر‌هاي شما را به سمت چيزهاي پیش پاافتاده چرخانده است» و شما کاملاً ازیاد 
برده ايد که سرهاي شما چرخیده شده! به یاد دارم که اين واقعاً اتفاق افتاده 7 
مردي با موتور سیکلت رانندگي مي کرده و چون هوا بسیار سرد بود» کت خودش را از 
جلو به پشت به تن مي کند زیرا سینه اش بسیار سرد بود و باد به آن مي زد. از سوي 
دیگر جاده» يك سردار 7تهه» سردارها مردماني ساده هستند ۰ نیز با موتورش 
مي آمد. نتوانست باور کند» زیرا فکر کرد» "این مرد سرش از عقب در آمده است!" 

او چنان ترسید که وقتي نزديك آن موتور سوار اولي رسید» با موتور به او زد و آن مرد 
تقریباً بیهوش روي زمین افتاد. سردار از نزديك نگاه کرد و گفت» "خداي من؛ چه اتفاقي 
برايش افتاده است؟ شهر دور است و بمیمارستان دور است. 
ولي باید برايش كاري کرد." 

در هندوستان سردارها قوي ترین مردم هستند. و آن مرد بیچاره بیهوش بود» پس او 
سر مرد را گرفت و طبق کتش آن را سرجاي خودش گذاشت. در همین وقت ماشین پلیس 
رسید و پلیس پرسید» "چه خبر شده؟" 

سردار گفت. "به موقع رسیدید. این مرد را ببینید» از موتورش افتاده زمین." 

پرسیدند» "زنده است يا مرده؟" 

گفت» "وقتي که سرش عوضي بود زنده بود» ولي وقتي سرش را درجاي درستش 
چرخاندم دیگر تفس نکشید!" 

پلیس گفت» "تو فقط به سر علاقه داري نديدي که کت عوضي پوشیده شده» نه سر !" 
سردار گفت "ما مردمي فقیر و ساده هستیم. من هرگز كسي را ندیده ام که دگمه هاي کتش 
در پشت باشد. فکر کردم حادثه اي اتفاق افتاده. او نفس مي کشید. ولي بیهوش بود. من 
سرش را چرخاندم » زحمت داشت» ولي وقتي من بخواهم کاري را بکنم» مي کنم. و سرش 
را درست با کتش میزان کردم. آنوقت دیگر نفس نکشید. مرد بیچاره!" 

سر تو» ذهن توء به راه هاي مختلف و توسط مردمان مختلف چرخانده شده است. براساس 
فكر هاي آنان که تو چه باید باشي. قصد بدي در کار نبوده است. والدینت دوستت داشتند» 
آموزگارانت دوستت داشته اند جامعه ي تو مي خواهد که تو كسي باشي. نیت هاي آنان 
خوب بود» ولي ادراك آنان بسیار کوتاه بود. آنان ازیاد برده بودند که تو قادر نيستي از 
بوته ي گل مریم » گل سرخ بگيري و برعکس. 
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تنها كاري که مي تواني بكني این است که كمك كني گل هاي سرخ بیشتر رشد کنند» 
رنگین تر شوند و عطرآگین تر. مي تواني تمام مواد شيميايي مورد نیاز براي تغییر رنگ 
و عطر را به آن ها بدهي »كودي که لازم است؛ خاك مناسب» آبياري مناسب» در وقت 
درست » ولي نمي تواني بوته گل سرخ را وادار كني که نیلوفر آبي بدهد. 

و اگر شروع كني به دادن این فکر به بوته ي گل سرخ که "تو باید گل نیلوفرآبي بشوي" » 
والبته گل هاي نيلوفرآبي زیبا و درشت هستند » نوعي شرطي شدگي غلط را به او مي 
دهي که تنها كمك آن این است که این بوته هرگز قادر به تولید گل نیلوفرآبي نخواهد بود و 
به بارآوردن گل سرخ هم نخواهد بود» زیرا ازکجا براي تولید گل سرخ انرژي بیاورد؟ 
و البته اگر نه نیلوفر آبي وجود داشته باشد و نه گل سرخ البته اين بوته ي بیچاره پیوسته 
احساس خالي بودن» ناكامي» نازا بودن و بي ارزشي مي کند. 

و این اتفاقي است که براي انسان ها افتاده است. مردم با تمام نیت هاي خیرشان» دهن هاي 
شمارا مي چرخانند. در جامعه اي بهتر» با مردماني فهیم تر» هیچکس تو را تغییر نخواهد 
داد. همه به تو كمك مي کنند که خودت باشي » و خودبودن غني ترین چیز در دنیاست, 
خودبودن به تو هرآنچه را که براي احساس رضایت نیاز باشد به تو خواهد داد و تمامي 
آنچه را که زندگیت را بامعني و بااهمیت مي سازد. فقط خودت بودن و براساس طبیعت 
خودت رشد کردن سبب برآورده شدن تقدیر وناععل عام 0۲ اصعصلا 111 تو مي گردد. 
پس آن نیاز بد نیست. ولي به سمت موضوعاتي اشتباه چرخانده شده است. و تو باید هشیار 
باشي که توسط هیچکس دستكاري نشوي» هرچقدر هم که نیت هایشان خیر باشد. باید 
خودت را از ست مردمان زيادي که خیرخواهت سستند 
نجات بدهي» کساني که پیوسته به تو نصیحت مي کنند که اين باشي يا آن باشي! 
به آنان گوش بده و ازشان تشکر کن. منظوري ندارند که آسیب بزنند» ولي آنچه که رخ 
مي دهد آسیب است. تو فقط به قلب خودت گوش بده » این تنها آموزگار تو است. 

در سفر واقعي زندگي» شهود تو تنها آموزگار تو است. 

آیا واژه ي "شهود" وونازینمز را نگاه کرده اید؟ مانند "تدریس" «مزازی] است. تدریس 
توسط آموزگارها انجام مي شود از بیرون. شهود توسط طبیعت خودت داده مي شود 
از درون. تو هادي خودت را در درون داري. فقط با قدري شهامت هرگز احساس نخواهي 


کرد که بي ارزش هستي. شاید رییس جمهور كشوري نباشي» شاید نخست وزیر نباشي؛ 


حق كپي آزاد است! 


شاید هنري فورد نشوي» ولي نيازي نیست. شاید خواننده اي قشنگ شوي. شاید نقاش 
خوبي شوي. و مهم نیست که چه کار مي کني... شاید يك کفاش بزرگ شوي. 

وقتي ابراهام لیکلن رییس جمهور آمریکا شد... پدرش يك کفاش بود و تمام نمایندگان 
مجلس سناي آمریکا از اینکه پسر يك کفاش بر ثروتمندترین افراد و افراد سطح بالاي 
کشور حاکم شده قدري شرمنگي احساس مي کردند. آنان باور داشتند که خودشان برتر 
هستند زیرا پول بيشتري دارند و خانواده هایشان شهرت بيشتري دارند. تمام سنا به نوعي 
خجالت زده» خشمگین و آزرده بود. هیچکس از اينکه لینکلن رییس جمهور شده بود 
خوشحال نبود. 

يك مرد. که بسیار مغرور بود» يك بورژم» پیش از اينکه لینکلن نخستین خطابه اش را ادا 
کند برخاست و گفت. "آقاي لینکلن» پیش از اينکه شروع کنید. مایلم به شما يادآوري کنم 
که شما پسر يك کفاش هستید." و تمام‌سنا خندید. 

آنان مي خواستند لیکلن را تحقیر کنند» آنان نتوانسته بودند او را در انتخابات شکست دهند» 
ولي مي توانستند تحقیرش کنند. ولي تحقیرکردن مردي همچون لینکلن كاري دشوار است. 

لییکلن به آن مرد گفت» "من از شما بسیار سپاسگزارم که مرا به یاد پدرم انداختید؛ 
که مرده است. من هميشه توصیه ي شما را به یلد مي آورم. من مي دانم که هرگز چنان 
ریس جمهور خوبي نخواهم شد که پدرم کفاشي بزرگ بود." 
سكوتي محض حاکم شد » طوري که‌لینکلن آن را گرفته بود. 

و به آن مرد گفت. "تاجايي که من مي دانم» پدرم عادت داشت براي خانواده ي شما نیز 
کفش تهیه کند. اگر کفش هایتان ناراحت هستند و یا اشكالي دارند » باوجودي که من کفاش 
بزرگي نیستم» ولي این هنر را از کودكي از پدرم آموخته ام » مي توانم آن را درست کنم. 
و این براي همگان در اين‌سنا است. اگر پدرم كفشي ساخته که نیاز به تعمیر یا تصحیح یا 
بهتر شدن دارد. من هميشه در دسترس هستم » باوجودي که يك چیز قطعي است من نمي 
توانع به آن خوبي کار کنم. ست هاي او طلايي بودند." 
و با يادآوري خاطره ي پدر بزرگوارش, اشكك به چشمانش آمد. 

مهم نیست: مي تواني يك رییس جمهور درجه سه یا يك کفاش درجه يك باشي. آنچه که 
زاضبی هی کف این استت که تو ان کار که هی کنی احدادن تهوهتی می کتر 4 که نما 


انرژي خودت را در آن مي گذاري» که نمي خواهي کس ديگري باشي که تو با طبیعت 


50 


موافقي که نقشي که براي بازي در اين نمایشنامه به تو داده شده» نقشي درست است و تو 
حاضر نيستي حتي آن را با يك رییس جمهور یا امپراطور عوض کني. 

غناي واقعي این است. قدرت واقعي این است. 

اگر هركسي براي اینکه خودش بشود رشد کند» تمامي زمین را پر از مردمان قوي خواهي 
دید» مردمي با قدرتي عظیم» هوشمندي» ادراك و يك رضایت و يك خوشي که به وطن 


رسیده ات 


اشو عزیز: 
ب راي لحظاتي» جند روز بیش وقتي تماشایتان مي کردم دیدم که هیچک سآنجا نیست . 
من آن تهیا را دیدم آن ني توخالي را. 
چرا آن را شبح وار و تر سآور دیدم؛ وقتیکه شما سال هاست 


که از زيبايي خالي بودن سخن مي‌گویید؟ 


فقط به این علت است که از همان كودكي به شما گفته شده است که هدف خالي بودن 
نیست» بلکه پربودن است. خالي بودن نماد کاسه ي گدايي است. به ویژه در غرب» واژه ي 
خالي بودن هرگز به معنايي مثبت دست نیافت. 

در شرق مورد فرق دارد. ما براي خالي بودن دو واژه داریم. يكي ۰ که ترجمه ي 
واژه ي انگليسي خالي بودن ودعمنام‌جه است؛ ریکتاتا »:مبازم است. ریکتاتا يعني نبودن 
چيزي. و واژه ي دیگر شونیاتا »,ری است. که برایش در زبان هاي غربي مترادفي 
وجود ندارد زیرا چنان تجربه اي در غرب رخ نداده است. 

شونیتا از يك سو خالي بودن است و از سوييء پربودن. براي نمونه» این اتاق اکنون پر از 
تمه حیزها اس ی ان ار خاش کی مره مس نی وفرف 
کنند. تمام ائائیه مي تواند بیرون برده شود و اوقت کسي 
مي تواند بیاید و ببیند و بگوید که "اتاق خالي است." او فقط يك سوي اين پدیده را دیده 
است. 

آنچه او مي گوید این است که آن چيزهايي که در اتاق بودند» آنجا نیستند. ولي او ازیاد 
برده است که اينك آن اتاق پر از فضاي خالي ووع‌ونموممءاست. اينك اتاق بیش از پیش جاي 


خالي دارد و جادارتر شده است. قبلاً فضاهاي اتاق گرفته شده بود» به تکه هايي تقسیم شده 


حق كپي آزاد است! 


بود ء اثائیه مردم» اشیاء. حالا» پاك است. اينك خالص است. حالا خودش است. پر از 
خودش است. این است معني شونیاتا در شرق: آن جنبه ي دوم » که در غرب نادیده گرفته 
شده است. بنابراین ذهن غربي با خالي بودن نوعي مخالفت دارد» زیرا فقط جنبه منفي آن 
را مي شناسد. طرف مثبت آن را نمي شناسد. براي همین است که به نظر. 
شبح گونه و ترس آور مي آید. 

و به علاوه» وقتي من اینجا نشسته ام و با شما حرف مي زنم و ناگهان آگاه مي شوي که 
مي بيني که اینطور نیست. یاء اگر اینطور است. آنوقت فقط لحظه اي پیش» شخصي را 
مي ديدي و آن شخص واقعي نبود و شبح گونه بود. 

باید عمیقاً به پدیده ي شخص به اشراق رسیده نگاه کني. او هست و او نیست » هردو باهم. 
او هست» زیرا که بدنش وجود دارد» او نیست» زیرا که نفسش دیگر وجود ندارد. تمام 
اثائیه ي ذهني برده شده است» حالا واقعاً يك ني توخالي شده است. و اگر يك 
ني توخالي همچون يك فلوت عمل کند» آنوقت نیز بازهم به جز يك ني توخالي نخواهد شد. 
و آن تجربه حتي اسرارآمیزتر مي شود زیرا فلوتي که از ني توخالي ساخته شده باشد» 
ذهن غربي تعلیم یافته تا فکر کند که هیچ چیز نمي تواند از هيچي بیرون بیاید. ذهن شرقي 
چنین آموخته شده تا ببیند که همه چیز از هيچي وونطامم بیرون مي آید. و فيزيك جدید با 
عارفان شرق موافق است. 

بسیار تعجب آور است که فيزيك مدرن غربي با تمام ادیان غربي مخالف است و با عرفاي 
شرق موافقت مي کند. همان تجربه... آن ني توخالي از خودش موسيقي خلق نمي کند» 
كسي دیگر ۰ شاید خود جهان هستي» شاید بادي قوي از میان آن ني توخالي عبور کند » 
موسيقي خلق مي شود. ولي آن موسيقي از يك طرف وارد مي شود و از طرف دیگر 
غرب بسیار به این توجه دارد که چیزها محکم» همچون فولاد محکم باشند. تصادفي نیست 
که مرداني چون استالین درست مي کند. واژه ي استالین به روسي يعني مرد فولادین. 
این نام او نیست به او داده اند زیرا که همچون فو لاد محکم بود. 
هیچ چیز خالي در او نبود. خالي بودن مورد سرزنش و محکومیت است. 


وقتي بخواهي كسي را سرزنش کني؛ مي گويي» "او توخالي است " 


سك 


ولي در شرق اين کاملاً چيزي متفاوت است. عارفان بزرگ . گوتام بوداء لانوتزو» بودي 
دارما » همگي خودشان را ني توخالي مي خوانند. آنان به عنوان يك نفس ازبین رفته اند. 
كسي نیست که بتواند بگوید» "من هستم»" و بااین وجوده تمام آن ساختار وجود دارد و در 
درون فضاي خالص است. و آن فضاي خالص الوهیت تو است. 
خداگونه بودنت است. آن فضاي خالي همان چيزي است که در بیرون آسمان خالص است. 
آسمان فقط به نظر مي آید » وجود ندارد. اگر به دنبال آسمان بگردي در هیچ کجا آن را 
نخواهي یافت. آسمان فقط يك ظاهر است. 

انسان به بيداري رسیده ظاهري همچون آسمان دارد» ولي اگر با او تنظیم شوي گاهي 
احساس مي كني که او نیست. این مي تواند سبب هراس و ترس شود و این اتفاقي است که 
باید افتاده باشد. 

تو با من تنظیم شدي. بر علیه نفس خودت. گاهي با من تنظیم مي شوي. شاید گاهي اوقات 
خودت را فراموش كني و با من تنظیم شوي » زیرا فقط وقتي که نفس را فراموش کني» آن 
دیدار مي تواند انجام شود. وگرنه هیچ ديداري نمي تواند وجود داشته باشد. و در آن دیدار 
است که مي تواني ببيني صندلي خالي است. شاید لمحه اي زودپا باشد. ولي 
به راستي تو چيزي را دیده اي که بسیار واقعي تر از هرچه که تاکنون دیده اي بوده است. 
تو به درون آن ني توخالي نگاه کرده اي و آن معجزه اي را که همچون موسيقي از آن 
بیرون مي آید دیده اي. 

مي دانید که من میلارپا را منع کرده ام که روي صندلي هاي من ننشیند» زیرا كسي چه 


مي داند؟ شاید من آنجا نشسته باشم! 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
در اروگونه گلي مرموز مي روید » گلي که در اصل از مشرق است 
و بذر هايش را در سراسر دنیا پراکنده کرده است . 
در طول سال هاء مردمان زيادي براي زيبايي فوق العاده اش به سمتش کشیده شده اند. 
برخي ا زآن زيبايي لذت برده اند» ولي بسیار زودگذر» و به راهشان رفته اند. 
دیگران عاشقانه بودنش را دیده اند و حتي نز ديك ت رآمده اند» 
زیرا! عطرش بي نظیر است. 
عط رآن گل بخشي از خو نآنان گشته است 
و اينك آنان به ج زآنچه که در اط راف آ نگل جوانه مي زند» دنيايي ندارند. 
آن گل حتي به گنجینه هاي بز رگتري که دارد اشاره مي کند » با ژ رفايي بیشتر» 
که به آساني در دسترس فرد کنجکا و» محتاط» طمعکار و تهاجمي قرار ندارند, 
وآنان که کنارش قراري ميگیرند» همزمان با یاقتن چشماني که مي ببیند, 
شروع مي کنند به دیدن اینکه» آ نگل چه تجلايي دارد. 
اشو عزی» من از اين بازي ظریف پرسش و پاسخ» 


این بیرو نآوري تما مآنچه که ب راي سهیم شدن دارید» بسیار لذت مي برم. 


آري» درست است. اين يك بازي پرسش و پاسخ اسث. اين ها فقط بهانه هايي هستند براي 
بتوانید با من باشید. شما چنان به واژه ها عادت کرده ايد که بدون کلمات نمي توانید دریابید 
که اینجا چه مي کنید. احساس قدري ديوانگي مي کنید. ولي با کلمات همه چیز رو به راه 
است! 
من ترجیح مي دادم که در سکوت با شما مي نشستم» ولي مشکل این است» اگر من ساکت 
بنشینم» آنوقت ذهن شما به باكتي-ياك» باكکني-ياک مي افتد. من حتي مي توانم صدایش را 
هم بشنوم » چرخ هاي زيادي که به حرکت افتاده اند. پس تصمیم گرفتم که اين راه بهتر 
است. 

من از کلمات استفاده مي کنم. با شنیدن حرف هاي من شما از فکرکردن بازمي مانید. 
و در آن لحظات که فکرکردن وجود ندارد» خيلي از چیزها ملهم مي شوند. خيلي چیز ها که 


قابل گفتن نی نیستند» بلکه فقط مي توانند فهمیده شوند. چيزهاي زيادي که هیچ زباني قادر 
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به بیان آن ها نیست. ولي خود حضور انساني که مي داند» شروع مي کند به برهم زدن 
قلبت» وجودت را تغییر مي دهد. 

غرب نمي داند» با چيزهاي بسياري آشناست. براي نمونه» در زبان انگليسي هیچ واژه اي 
که مترادف با آنچه ما سانسنگ ه,:/», مي خوانیم وجود ندارد. براي ذهن غربي این 
مطلقاً بي معني به نظر مي رسد. ساتسنگ به سادگي يعني نشستن با مرشد» هیچ كاري 
نکردن: هیچکس حرف نمي زند و هیچ کس فکر هم نمي کند. هر بیننده اي باید دچار 
سردرگمي شود. 

وقتي که براي نخستین بار پ. د اسينسكي ناوهوورن «رم مجاز شد به دیدار جرج 
گر جیف ۲۲هزز:د06 مو:معن برود » يكي از مریدان حلقه دروني او ماه ها تلاش کرده بود و 
مي گفت که مي خواهد دوستي را با خودش بیاورد. عاقبت به او اجازه داده شد. در يك 
شب سرد زمستاني در روسیه » برف مي بارید ۰ /سبسكي با هيجاني بسیار» هزاران 
پرسش و کلماتي که از ذهنش مي گذشتند... او مردي بود که در دنیا شهرت داشت. يكي از 
مهم ترین رياضي دان هاي زمان خودش بود. و تاجايي که به نويسندگي مربوط است من 
هیچکس را قابل قیاس با او نمي دانم» جادويي مي نویسد. کتاب هاي او در همانوقت هم 
به چندین زبان ترجمه شده بودند. و هیچکس جرج گرجیف را نمي شناخت. او فقط يك 
گروه کوچك بیست نفري داشت. /سيْسكي فکر مي کرد که اين هم همان روشي است که او 
به سایر انجمن هاء باشگاه ها و ملاقات ها معرفي شده است... ولي چيزي کاملاٌ فرق 
داشت. 

گرجیف در نور ضعیف شمع. نشسته بود و به زمین نگاه مي کرد و بیست نفر دیگر هم 
همانطور روي زمین نشسته بودند و به زمین خیره شده بودند. آن دو نیز پیوستند و 
آسیُسکيی دید که همگي چه مي کنند» نه كسي معرفي شد و نه عملي انجام شد. مردي که 
او را همراه برده بود در آن وضعیت نشست و شروع کرد به نگاه کردن به زمین. 
آسبنسكي. فکر کرد که شاید راهش همین است و او هم در آن وضعیت نشست و به زمین 
خیره شد.. ولي هركاري که مي کرد ذهنش در حال کارکردن بود: "من در اینجا چه 
مي کنم؟ و او مرا آورده تا به‌گرجیف معرفي کند. به نظر همین مي آید که در وسط نثسته 
است» ولي او حتي به من نگاه هم نکرد. و آن ها روي زمین دنبال چه مي گردند؟ چيزي 


نیست! زمین پاك است. و تمام این بیست نفر فقط نشسته اند!" 


حق كپي آزاد است! 


دقیقه ها گذشت ‏ و آن دقایق همچون ساعت هايي مي گذشتند. شبي ساکت فقط شعله ي 
لرزان آن شمع کوچك و صداي برف که در بیرون مي بارد. و آن مردم نشسته بودند. 
نیم ساعت گذشت و ذهنش همچون دیوانه ها چرخ مي خورد: "چه خبر است و من در 
تج چهام کم 

در همان لحظه گرجیف نگاهي به او کرد و گفت. "نگران نباش. تو به زودي با اين مردم 
در اینجا به همین ترتیب خواهي نشست. بدون آشفتگي. آنان آموخته اند که با يك مرشد 
چگونه بنشینند.... طوري نشستن که آگاهي شروع کند به آمیختن و ذوب شدن در یکدیگر. 
در اینجا بیست و يك نفر ننشسته اند» فقط بیست و يك بدن است و يك روح. و فكري وجود 
ندارد. ولي براي تو زمان مي برد. مرا ببخش که نیم ساعت تو را در انتظار گذاشتم باید 
به نظرت همچون روزها گذشته باشد. 

"حالا این کاغذ را بگیر به آن اتاق دیگر برو. در يك طرف آن چيزهايي را که مي داني 
بنویس. در طرف دیگر چيزهايي را که نمي داني بنویس. و به یاد داشته باش که هرچه را 
که به عنوان دانسته مي نويسي» ما هرگز در موردش بحث نخواهیم کرد کارش تمام 
است. تو آن را مي داني و ربطي به من ندارد که در آن مداخله کنم. آنچه که نمي داني» اين 
تنها بخشي است که من به تو خواهم آموخت." 

با دستاني لرزان » براي نخستین بار /سسکي آگاه شد که در مورد چيز هايي که مي داند 
فکر کند. او در مورد خداوند نوشته بود» در مورد بهشت و جهنم نوشته بود و در مورد 
روج ...3 سفر هاي آن نوشته بود ۰ ولي آپا او این ها را 
مي شناخت؟ او به اتاق دیگر رفت و با آن کاغذ و مداد نشست. و درحالي که در ذهنش 
بازبيني مي کرد که چه مي داند» چه نمي داند » براي نخستین بار در زندگیش چنین 
بازنگري مي کرد. وگرنه كسي به خودش زحمت نمي دهد که ببیند چه مي داند و 
چه نمي داند. و پس از چند دقيقه با کاغذ خالي بازگشت و گفت» "من هیچ چیز نمي دانم. 
باید همه چیز را به من بياموزي." 

گرجیف گفت. "ولي تو کتاب هاي زيادي نوشته اي. من کتاب هایت را دیده ام و من فکر 
نمي کنم که مردي که هیچ چیز نداند بتواند به این زيبايي بنویسد." 

چند دقیقه تو مرا از جهالت کامل خودم هشیار ساختي. و من مي خواهم از همان ابتدا 


شروع کنم. مرا بابت آن کتاب ها ببخش. آن ها به يقین در خواب نوشته شده اند زیرا اکنون 
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مي توانم ببینم که هیچ چیز در مورد خدا نمي دانم. من در مورد خداوند خوانده ام» ولي اين 
شناختن نیست. من فقط يك چیز را مي خواهم بدانم: در اینجا چه خبر است؟" 

وگرجیف گفت. "این روش خلق ني توخالي است. تمام این مردم در اینجا منتظر هستند که 
خالي شوند. وقتي که خالي شدند» این ورودي آنان به این مدرسه است. این فقط خارج از 
مدرسه است» مدرسه اي در درون است. وقتي که آنان خالي شوند» وقتي راضي شوم که 
آنان خالي شده اند» آنان به درون برده مي شوند. ما در اینجا آموزشي به تو نمي دهیم. 
موقعیت هايي خلق مي کنیم تا در آن بتواني خودت بشناسي." 

ساتسانگا.... فقط بودن با مرشد..... ولي اين براي غرب دشوار است: براي همین است که 
من با شما سخن مي گویم. این پرسش ها و پاسخ ها فقط يك بازي هستند که به شما كمك 
کنند تا از واژه ها و از افکار خلاص شوید. شما بیشتر و بیشتر آن را دشوار خواهید یافت: 
"چه بپرسیم؟" 

همین دیشب منیژه نگران بود: "اگر پرسش ها تمام شوند و چون پرسش ها تمام شده شما 
شروع کنید به رفتن» من فریاد مي زنم» شم من سوالي یافتم» صبر کنید!" 

نه» من نخواهم رفت. من منتظر لحظه اي هستم که در درون شما پرسشي باقي نمانده 
همین حالا ما فقط در بیرون مدرسه نشسته ایم. زماني که ساکت شدي. تماما ساکت. آنوقت 
نيازي نیست چيزي بپرسي» چيزي براي پرسیدن وجود ندارد» چيزي نیست که پاسخ داده 
1 

سکوت آن پرسش است. سکوت آن پاسخ است» سکوت حقیقت غايي است. 

در سکوت ما با جهان هستي ملاقات مي کنیم » واژه هاء زبان هاء تمام این ها تولید مانع 
مي کند. و ساکت بودن يعني ني توخالي بودن. و معجزه این است: لحظ اي که ني توخالي 
شوي» چنان موسيقي بر تو نازل مي شود که مال خودت نیست. توسط تو بیرون مي آید» 
به کل تعلق دارد. زيبايي آن بس زیاد است شعف آن غیرقابل اندازه گيري است. 

این دیدارها فقط آمادگي هستند براي آن موسيقي تا به تو نازل شود. 

ولي فقط مي تواني از يك ني توخالي فلوت بسازي. اگر پر از افکارت و نفس و فلسفه 
مذهب و الهیات و سیاست باشي ‏ انواع مزخرفات » آنگاه آن موسيقي براي تو نیست. و به 


تو است. 


حق كپي آزاد است! 


فصل بیست و هفت 
هشتم ژوئن ۰7966 عصر 


ادامه بده ! ادامه بده! 


اشو عزیز. 
در داستان بزرگ حماسي "ایلیاد و ادیسه"» هومر» اولیس را توصیف مي کند 
که با كشتي هایش از سفر دريايي به سمت وطن مي راند و از نزديكکي جزیره 
"نیلوف رخوا رها" گذر مي کند. نواي ترانه هاي حوریان دريايي از اقیالوس مي گذرد و 
در یانوردان را هیینوتیزم مي کند و سبب مي شود تا بادبان ها را به سمتي بجر خانند 
که آن صداهاي وسوسه انگیز ا زآن سو م يآید. 
تلاش اولیس ب راي نگه داشتن كشتي روي مسیر خودش بي نتيجه مي ماند. 
دریانوردان كشتي را ترگ کردن و دیوانه وار دویدند تا ا زآن شهد مستي آوري بنوشند 
که آن زنان بسیار زیبا به حلقشان مي چکاندند. 
آن شهد بیهوش کننده و مست يآور حواسشان را گنگ کرد و پلك هایشان را روي ه مآورد 
و به رخوتي لذت بخش و جدبه اي جاودان فرور فتند, 
اولیس سعي کرد تا ا زآ نآشوب جلوگير ي کند 
و خودش فقط توانست از يكي ا ز آن ز نان نیلوف رخوار فرار کند 
و جان سالم به در ببرد. او که بسیار کوفته شده بود 
با زحمت فراوان توانست ا زآنجا بگریزد و به وطن با زاید 
او توانست» ولي بیشتر همسف انش نتوانستند. 
آشو» آیا مي توانید در مورد اهمیت این داستان براي سالکان سخن بگویید؟ 


آيا سلوگ نیز ترانه ي حوریانه ي خودش را دارد؟ 


این داستان تقریباً واقعي است. يك تمثیل است. در راه حقیقت. انسان به فضاهاي بسياري 
مي رسد که مي تواند سالك را متوقف کند» زیرا که خوشي و لذت. واقعاً يك توهم است. 
انسان باید پیوسته مراقب این تجارب زیبا در راه باشد» زیرا هیچ تجربه اي حفیقت ندارد. 


و وفتي ت که تمام تجربه ها درگذشته باشند. فقط بودش است. 
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لحظاتي در مراقبه هست که فرد احساس مي کند که گويي رسیده است ۰ حالا دیگر 
بیش از این نمي توان جلو رفت. این چنان راضي کننده است که هرگز قبلاً چنین چيزي را 
تجربه نکرده است. غیرقابل تصور است که چیزها بتوانند بهتر از اين باشند. که لذت هاي 
بيشتري باشند» تجربه هايي زیباتر باشند. 

يكي از مشهورترین کتاب ها و يكي از نخستین کتاب هايي که در غرب از ذن نگاشته شده 
توسط کریسمس همقري عتطام‌صبک! دمصاءتیطل نرشته شده. ذن بودیسم 768 
«طونطل :3 نام دارد. او واقعاً مي خواست عنوان کتاب را ادامه بده 0۸ 00 بگذارد. 
در مقدمه ي کتاب به آن اشاره دارد» ولي عنواني جذاب به احساس نمي آمده. ادامه بده 
پس آن را تغییر داد. ولي ادامه بده به نظر مناسب تر است. 

استفاده ي مدام گوتام بود/ از این واژه» اهمیت آن را از نظر تاكيدي نشان مي دهد. هرگاه 
كسي نزد بودا مي رفت و تجربه اش را از مراقبه توصیف مي کرد » چه زیباست و چه 
احساس سر‌خوشي دارد و چقدر مسرور است ۰ 
در پایان گوتام بود/ مي گفت "ادامه بده» درگیرش نشوء بسیار بیشتر در سر راه است." 
و این يك امر مداوم بود» هرچیز که نزدش مي آوردي» او مي گفت» "ادامه بده. متوقف 
نشو. مي دانم که مي خواهي بايستي زیرا نمي تواني تصور کني که خيلي بیش از اين ها 
هست. و يك روز خواهد آمد که مرید نزد گوتام بودا مي رفت» 
پاي مرشد را لمس مي کند» ساکت کنار پایش مي نشیند. و بود/ مي پرسد. "آن تجربه 
چگونه پیش مي رود؟" 

و او شروع مي کند به خندیدن و مي گوید» "تو مرا هل دادي و هل دادي و هل دادي. 
حالا ابداٌ تجربه اي وجود ندارد» فقط يك بودش خالص است. زيبايي آن» سعادتش از نظر 
كيفي تفاوت دارد. 

"نمي تواني بگويي ده هزار بار بیشتر» این درست نخواهد بود» هیچ کميتي قادر به 
توصیف آن نیست. تفاوت آن به کیفیت مربوط است و من فقط آمده ام از تو تشکر کنم براي 
صبرت ؛ من با تجربه هایم مدام مي آمدم و تو مرا با همان يك جمله برمي گرداندي: 
"ادامه بده» نایست " 

به دلیل همین "دامه بده" ي گوتام بود/ بود که کریسمس همفري مي خواست آن را 


به عنوان تیتر کتابش استفاده کند» ولي او در نهایت آن را تغییر داد» با این فکر که شاید در 


حق كپي آزاد است! 


بازار جذاب نباشد. و شاید حق با او بود : "ادامه بده" براي عنوان يك کتاب» 
بسیار "بي محتوا" ]112 به نظر مي آید. 

این تمثیل» این داستان هومر چنانکه باید» در غرب شناخته نشده است. این داستان رشد 
روحاني است. تو بارها به مراحلي مي رسي که به تو اين احساس را مي دهد که زمان 
متوقف شدن فرارسیده است » زیرا آن تجربه چنان زیاد است که وراي ادراك تو است که 
تصور کني مي تواند چيزي بیش از این هم وجود داشته باشد. 

بنابراین آن ذهني که هميشه به تو مي گفت. "بیشترو بیشتر»" ۰ براي همه چیز تقاضاي 
بیشتر داشت » ناگهان متوقف مي شود. نمي تواند متصور شود که بیش از این ممکن است. 
و این نقطه اي است که مرشد از تو مي خواهد ادامه بدهي: "به هیچ تجربه اي عادت نکن» 
هرچقدرهم که زییاه نیوفرخوار نباش» وگرنه ناخودآگاه خواهي بود » در يك ناهشياري 
مسرورانه» در خوابي مسرورانه " ولي تو براي این سفر را آغاز نکرده اي. 
تو مي خواستي به خودت برسي» تماماً بیدار. 

اين تمثیل اگر به روشي درست فهمیده شود. آسان است» ولي این تمثیل مي باید از شرق 
به هومر رسیده باشد. براي همین است که در غرب. توصيفي برايش نیست. فقط يك 
داستان است. داستاني زیبا, 


این يك واقعیت واقعي و وجودین و تجربه اي واقعي از رشد انسان به سمت معناي زندگي 


است . 
پس يك چیز را به باد داشته باش: ادامه بده» تاجايي که جايي براي رفتن نمانده باشد» 
تاجايي که كسي نمانده باشد» تاجايي که همه چیز را به پایان برده باشي راه را 


مقصد را مسافر و همه چیز ناپدید شده است ۰ 


و فقط سکوت خالص و بودش وجود دارد. 


60 


اشو عزیز 
وقتي که مي خوابیم» ناخودآگاه همچون رویا تجربه مي شوند. در طول خواب بدون رویاء 
چرا ناخودآگاه ازبیان خودش بازمي ایسند؟ به نظر ميآید که مقدار زيادي مواد سرکوب 
شده باید وجود داشته باشد که نیاز به بیان شدن دارد. 
آیا آنگاه رویا دیدن همچون يك سوپاپ اطمینان عمل مي کند و فقط به قدر كافي 
ا زآن مواد اجازه ي بیان مي دهد تا قدري بخار باقي بماند 
و دیگ بخار ناخودآگاه کاملٌ منفجر نشود؟ 


نه» این چنین نیست. براساس روانشناسي شرقي» ذهن چهار مرحله دارد نه فقط دو 
مرحله» براساس فلسفه ي غربي ۰ ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. در آن فضاي 
تقسیم شده ي غربي بین خودآگاه و ناخودآگاه» پرسش تو بسیار مربوط است. 

ولي حفیقت اين است که ذهن چهار مرحله دارد: مرحله ي بيداري: که قابل مقایسه با ذهن 
کی ی هم اک ۱ تا خی کار تفا فا ارو 
سوم» خواب بدون رویا: که غرب تازه باید آن را کشف کند و چهارم: حالت بيداري واقعي. 
نخستین مرحله فقط "به اصطلاح" مرحله ي بيداري است و چهارمین مرحله. بيداري 
واقعي است. دومین مرحله» خواب با رویا است» ولي خوابیدن با رویا يك حالت مختل شده 
است. 

در يك شب هشت ساعته». شش ساعت رویا مي بيني و فقط براي دو ساعت است که تو 
هستي و دیگر رویا نیست. آن دو ساعت به مرحله ي سوم تعلق دارند» که هنوز توسط 
روانشاسي غربي تشخیص داده نشده است» هنوز باآن برخوردي نداشته است. 

آن دو ساعت در يك قطعه ي جامد وجود ندارند» بلکه دقايقي اینجا و دقايقي آنجاء؛ 
در مجموع هشت ساعت خواب در يك شب. تو دو ساعت را از مرحله ي سوم داري ‏ که 
مرحله ي خواب بدون رویاست, که واقعاً جوان کننده و شاداب سازنده است. 

براي همین است که در این مرحله رویاها متوقف مي شوند» به اين دلیل که سرکوب وجود 
ندارد. سرکوب فقط تا مرحله ي ناخودآگاه مي رود حالت ناخودآگاه» بنابراین رویاها فقط 
در مرحله ي ناخودآگاه باقي مي مانند. مرحله ي سوم از ناخودآگاه عمیق تر است» 


ناخودآگاه هست» ولي بسیار ژرف تر است» تاحدي که يك رویا هم ممکن نیست. 


حق كپي آزاد است! 


| 
رفتار مي کند. همه چیز آسوده است و در تعلیق. زمان ازبین مي رود. مانند يك مرده 
هستي. و این بسیار قشنگ است: به تو استراحت مي دهد. اگر آن را از دست بدهي» صبح 
تاش ی کین که خرایدههای ول هت از بوفتی که به خو ات ره بوکی ش 
گويي که خود خواب هم يك خستگي شده. زیرا رویاها درست مانند تشویش ها هستند؛ 
تنش هاي مصور هستند. 

و این سومین مرحله همچنین به این سبب مهم است زیرا که درست در زیر آن» عمیق تر 
از آن» بيداري واقعي وجود دارد. 

همین امروز صبح به شما گفتم که پیش از صبح» شب خيلي تاريك مي شود. نگران تاريكي 
نباش. شب هرچه تاريك تر شود صبح نزديك تر است. 

سومین مرحله تاريك ترین است» ناخوداگاه ترین. 

اگر يك مراقبه کننده باشي» آءوقت مي تواني از اين سومین مرحله به چهارمین بروي. 
اگر يك مراقبه کننده نباشي» آنوقت از سوم به دوم برمي گردي» از دوم به اول و 
تكرارهاي روزمرگي ادامه دارند. 

و آن چهارمین» که واقعیت اساسي تو است فقط در زیرزمین باقي مي ماند. 

مراقبه کننده با تماشاکردن نخستین مرحله آغاز مي کند» مرحله ي به اصطلاح بيداري. 
و سپس آهسته شروع مي کند به تماشاي دومین مرحله » وقتي که رویا هست. او نیز 
آنجاست و تماشا مي کند. اينك او بخشي از رویاها نیست. تنها ایستاده و رویاها روي پرده 
همینطور که در مشاهده گري ماهرتر مي شود» حتي مي تواند عمیق تر فرو رود به جايي 
که تماماً تاريكي است. چيزي به جز تاريكي براي مشاهده کردن وجود ندارد» ولي بسیار 
آرام بخش است. بسیار ساکت است» عمقش قابل درك نیست. و آن مشاهده گر 
به نظاره گري ادامه مي دهد: تاریکتر و تاریکتر مي شود و تاریکتر. اين را عرفا؛ 
"شب تاريك روح" خوانده اند. 

اگر فرد بترسد » زیرا فرد هرگز چنین تاريكي ندیده است» هرگز چنین سکوت 
کرکننده اي نشنیده است» هرگز وارد چنین ناشناخته اي نشده است» فضاي نامحدود » فرد 


مي تواند به مرحله ي دوم یا اول برود. 
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ولي اگر فرد ادامه بدهد» يك چیز را به یاد داشته باشد» که وقتي که شب تاریکترین است» 
صبح بسیار نزديك است 3 
خواهد بود. ورود به این غار فقط براي معدودي مردم شجاع و نادر است. فرد نمي داند که 
آیا به جايي ختم مي شود يا نه؟ نمي تواني پاياني برايش ببيني» بي پایان است. 

ولي اگر مرشد وجود داشته باشد و بگوید» "چيزي براي ترسیدن وجود ندارد. اين يكي از 
راحت ترین و مغذي ترین نيروي هاي حياتي است. باید بدون هیچ ترسي بروي. این غار 
وطن 006 تو است" 

و اگر بتواني بدون هیچ ترسي بروي» به زودي ناگهان خورشید را در افق خواهي دید » و 
نه فقط يك خورشید را. به گفته ي تمامي عرفا در طول اعصارء گويي که هزاران خورشید 
در افق بردمیده اند. نور چنان زیاد است که فرد نمي تواند باور کند که در زیر اين لایه 
هاي تاريك چه قدر نور در درون خودش داشته است. 

بنابراین» وقتي که رویاها متوقف مي شوند» چنین نیست که سركوبي در کار است يا که 
فقط قدري بخار به بیرون رفته است. نه. تو به سمت يك لایه ي سوم حرکت مي کني که 
ضروري تر است » مرحله ي دوم فقط يك گذرگاه معموومم است. ولي ما چنان پر از 
آشغال هستیم که شش ساعت در مرحله ي‌ دوم» 
درست روي پل تلف شده است. به اینجا و آنجا رفتن و فرودنیامدن 1200108 801 در 
سوي دیگر. 

و حتي هم وقتي که فرود مي آییم» دو ساعت بیشتر در آنجا نمي مانیم» آن هم نه در يك تکه 
» فقط چند دقیقه اینجا و چند دقيقه آنجا و بازهم روي پل هستیم و بین رویاها در رفت و 
آمدیم. 

همچنانکه مراقبه ات عمیق تر رشد کند» فضاي دوم ازبین مي رود» زیرا رویادیدن متوقف 
مي شود. همچنانکه در مراقبه فکرکردنت متوقف مي شود» در خواب نیز رویا دیدنت 
رویادیدن مانند فکر کردن است. تفاوت در این است که فکر کردن» زباني عءناوذناعم11 
است و رویادیدن» تصويري 0001121[حاست. رویادیدن مانند زبان چيني با ژاپني است 
زبان هاي باستاني. و ففکرکردن بیشتر مانند زبان هاي معاصر است. 


ولي هردو يكي هستند. 


حق كپي آزاد است! 


وقتي که قادر باشي» توسط تماشاکردن» فکرکردن را متوقف کني» قادر خواهي بود که 
رویا دیدن را متوقف کني. آنوقت دومین مرحله ازبین خواهد رفت. از نخستین مرحله 
مستقیماً وارد سوم مي شوي. و چون فکرکردن و رویا دیدن متوقف شده است سومین 
مرحله ي تو نیز زیاد دوام نخواهد آورد» زیرا نخستین مرحله ات بیشتر و بیشتر به چهارم 
نزديك مي شود. يك هشياري بدون تفکر مي شود. 

بنابراین در نهایت» نخست دومین مرحله ناپدید مي شود. سپس سومین مرحله ازبین 
مي رود و سپس نخستین مرحله تماما ويژگي هایش تغییر مي کند و با چهارمي يكي 
مي شود. و تنها يك مرحله باقي مي ماند» چهارمین. 

ما در شرق آن راتوریا 00۷72 خوانده ایم. توریا فقط يعني "چهارمین"» يك عدد است 
نه يك نام, ما به آن سه دیگر نام داده ایم, نخستین مرحله جگروتي :ا70عهز نام دارد: 
به اصطلاح بيداري. دومین مرحله سوپان 0040و است: رویا. 
سومین سوشويتي 95اه است: "خواب بدون رویا" ممعلو عوع21ع0۳. 
ولي شرق براي چهارمین نامي نداده است. يك واقعیت بدون نام است» زیرا هرگز 
نمي تواني از آن خلاص شوي. 

و آن سه مرحله بخشي از طبیعت تو نبودند» آن ها لایه هاي تحميلي بوده اند» ولي آن 
چهارمي را تو با تولدت مي آوري و وقتي مي ميري» آن چهارمي را با خودت مي بري. 
آن چهارمي» تو است. آن سه مرحله حلقه هاي تجربه به دور تو بودند » چهارمین» مرکز 
۳۹ 

این روشي دیگر براي بیان این است که با رسیدن به مرحله ي چهارم» به اشراق 


مي رسي» بیدار مي گردي. 


گفتید که مرشد همچو نآسمان است» به نظر وجود دارد» ولي نیست. 


آیا اين تنها تفاوت بین بيداري و غير بيداري است؟ 
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این يكي از تفاوت هاي اساسي است. در فلسفه ي غربي نام هاي ديگري وجود دارند که 
با اهمیت تر از نام دکارت 6962665( هستند. تمامي فلسفه ي دکارت بر اساس این يك 
جمله است "من فکر مي کنم؛ پس من هستم." 

ولي اين البته بسیار کودکانه است» زیرا تو پیوسته درحال فکرکردن نيستي بااین وجود 
بازهم وجود داري: وقتي که در خواب هستي. فکر نمي كني» شاید در حالت بيهوشي 
باشي» فکر نمي كني» ولي وجود داري. 

"من فکر مي کنم» پس هستم!" به نظر مي رسد که فکرکردن مهم ترین بخش باشد. 
این نتیجه گيري فکرکردن است که "من هستم." ولي وقتي که فکر نمي کني» چه اتفاقي 
مي افند؟ 

در مراقبه» فکر کردن وجود نخواهد داشت. و آنان که براي هزاران سال است مراقبه 
کرده اند» باید تجربه ي آنان مورد مقایسه قرار گیرد. آنان مي گویند» "وقتي که تفکر 
مشش مر توف من هی ها مایت اجه کارت نی ریا ویر هر وی 
نوعي اختلال است. و وقتي که سرگرم افکار هستي. با چيزي عيني سرگرم هستي و تو يك 
وقتي که تمام افکار ناپدید شدند و تو در سکوت نشسته و كاري نمي كني» شرق مي گوید؛ 
"براي نخستین بار مي داني که هستي ۰ زیرا اينك موضوعي نیست که آگاهي تو را مختل 
سازد. تمامي آگاهي تو درمرکز» در قلب» جا افتاده است." 

و این يك نتبجه گيري نیست» "بنابراین..." نیست. آنچه دکارت مي گوید اين است» "وجود 
من يك نتیجه گيري منطقي است: من فکر مي کنم» پس من هستم." اين يك تجربه ي 
وجودین [4زاعاونه نیست. شرق مي گوید» "وقتي که فكري نباشد» وجود خودت را 
تجربه مي کني." مسئله ي " بنابراین..." وجود ندارد. 

دکارت را مي توان مردود دانست زیرا فقط يك نتیجه گيري منطقي است. شکست دادنش 
بسیار آسان است و او پدر فلسفه ي غربي شده است! شکست دادنش بسیار آسان است زیرا 
وقتي که تو در خواب هستي» تو وجود داري » و تو مشغول فکرکردن نيستي. حتي وقتي 
که براي پیاده روي مي روي» فکر نمي کني. 

اگر حق بادکارت باشد آنوقت شخص دایماً در دردسر است. باید پیوسته درحال فکرکردن 
باشد» "من فکر مي کنم" فقط براي اينکه خودش را زنده نگه دارد! لحظه اي که ازیاد ببرد 
که فکر مي کند؛ کارش تمام است! 


حق كپي آزاد است! 


بیشتر بالغانه بود که گفته شود» "من هستم» پس فکر مي کنم» بنابراین رویا مي بینم. من 
هستم» پس مراقبه مي کنم." آنوقت هرگونه امكاني باز است. آنوقت مي تواني خيلي کارها 
بكني» هركاري: " من هستم» پس ساکت هستم" 

مي توانم در بودش خودم ساده باشم» كاري نکنم. نيازي نیست کاري بكني که اثبات شود 
وجود من خودش شاهد و سندي بر خودش است. این چيزي است که دکارت کسر دارد. 
او سعي دارد وجود خودش را اثبات کند. 

به یاد آن داستان صوفي افتادم که بارها برایتان تعریف کرده ام» ولي آن داستان ها چنان 
هستند که جنبه ها و كاربردهاي فراوان دارند. 

ملانصر الدین در قهوه خانه نشسته و مانند هميشه در مورد همه چیز لاف مي زند » 
كسي گفت. "ملك» ما لاف زدن تو را در مورد همه چیز تحمل مي کنیم» ولي در مورد این 
سخاوت » ما هرگز دليلي بر اين نداریم. ما سال هاست که دوست هستیم. تو هميشه قهوه 
مي خورده اي و هرگز صورتحساب را پرداخت نکرده اي» دوستان دیگر مي پردازند. 
ما بارها از تو براي شام به منزلمان دعوت کرده ایم» تو حتي يك بار هم ما را دعوت 
نکرده اي. حتي يك خسیس هم در این مورد فكري مي کرد. 
و تو بازهم جرات مي كني و مي گويي که سخي ترین شخص این شهر هستي." 

او گفت» ۲"پس بیایید» همه ي شماء تمام حاضران در قهوه خانه»امشب شام میهمان من 
هستید. قهوه خانه را ببندید. صاحب و شاگردان همگي میهمان من هستید." 

يك دسته ي پنجاه يا شصت نفري به سمت خانه ي ملا نصرالدین راه افتاد. و او پیشاپیش با 
اراده اي محکم راه مي رفت. و همینطور که به خانه نزديك مي شد. قدري متزلزل شد. با 
اکراه راه مي رفت, 

درست در مقابل درخانه» او به مردم گفت "گوش بدهید لطفاً. همه ي شما ازدواج کرده اید 
و مي دانید ........ من نیز يك زن دارم. او صبح مرا فرستاده است تا سبزیجات بخرم و من 
هنوز به خانه برنگشته ام. من تمام روز را در اینجا و آنجا غیبت مي کرده ام. با دوستان 
غذا خورده ام و سپس به قهوه خانه» نزد شما آمدم. من تماما سبزیجات را فراموش کردم. 
و او باید عصباني باشد. و مي دانید که من مردي ساده هستم. 


و حالا با دیدن شصت نفر که براي شام آمده اند » و به شما بگویم در خانه هیچ چيزي 
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براي خوردن نیست. پس لطفاً قدري صبر کنید. بگذارید اول من بروم تا بتوانم به زنم 
قدري تسلي بدهم. و سپس شمارا به داخل مي برم. فقط چند لحظه طول مي کشد." 

آنان گفتند» "ما زن ها را درك مي کنیم. تو برو داخل. کملاً درست است. 
توهین شدن در برابر شصت نفر خوب نیست. تو تنها برو و نخست با زنت کنار بیا. 
ما منتظر مي شویم." 

او در را بست. داخل شد و به همسرش گفت. "تمام قهوه خانه آمده اند و خيلي براي شام 
امتران کته لش و فوررسی قانی که ها مرخسی فقیر هتنه یمن خی ان سر هام رورا 
هم تهیه نکرده ام» زیرا پول نداشتم. چطور مي تواني از عهده برآيي؟ پس فكري کرده ام. 
چرا اینجا منتظر هستید؟ 


تو فقط برو و از ایشان بپرس " 
در اینجا چه مي کنید؟ و نترس!" 

زن گفت. "ولي آنان خواهند گفت که تو از ایشان براي شام دعوت کرده اي " 

او گفت» "فراموشش کن. تو فقط به آنان بگو که من در خانه نیستم." 

زن گفت» "ولي آنان تو را دیده اند » با تو آمده اند. و دیده اند که تو وارد خانه شده اي. 
آنان روي پله ها نشسته اند و تو وارد شدي و در را بستي." 

ملانصرالدین گفت» "نگران نباش. فقط کكاري را که مي گویم انجام بده. 
تو فقط اصرار کن که من در خانه نیستم و تو از صبح تاحالا از من بي خبر هستي." 

زن گفت. "اگر اين تنها راه است. باشد." و او باید هم موافقت مي کرد وگرنه از کجا 
براي شصت نفر شام تهیه کند؟! 

او در را باز کرد و با قدرت زیاد گفت "اینجا چه مي کنید؟ شما كي هستید؟" 

گفتند» "ما دوستان ملانصرالدین هستیم." 

زن گفت» "هرکه باشید» دوست شما از صبح تاحالا پیدایش نشده است. از صبح تاحالا گم 
شده است. بروید و پیدا کنید که کجاست." 

گفنند» "این خيلي زیاد است.او با ما آمد. به ما گفت که در اینجا صبر کنیم و به داخل آمد 
کا شطع ام و بشما تس کف ۱ 

زن گفت» "هیچکس وارد خانه نشده است." 

ولي آنان گفتند» "ما همينطوري اینجا را ترك نخواهیم کرد» زیرا این مرد در مورد همه 
۱ 
را به اینجا آورد. و حالا اين توهین آمیز است. ما به داخل خانه مي رویم و دنبالش 


حق كپي آزاد است! 


مي گردیم." زن بیچاره نتوانست فکر کند که چه کند» زیرا تعداد آنان زیاد بود و نتوانست 
جلوي شصت نفر را بگیرد. 

ملانصرالدین در طبقه ي بالا مخفي شده بود و از پنجره اي کوچك مي دید که چه 
مي گذرد. و وقتي دید که "آن احمق ها وارد خانه مي شوند تا مرا پیدا کنند و مرا پیدا 
خواهند کرد" پس پنجره را باز کرد و فریاد کشید. "گوش بدهید! 
شاید او با شما آمده باشد» ولي مي توانسته از در پشتي بیرون رفته باشد." او خودش این 
را مي گوید! " و آیا شما خجالت نمي کشید؟ با زن بیچاره اي بحث مي کنید که شوهرش 
از صبح به خانه نیامده است؟ باید خجالت بکشید!" 

" واین منطقي ساده دارد. شاید او از در وارد شده باشد. شاید حق با شما باشد که او وارد 
خانه شده است» ولي يك در پشتي هم وجود دارد» مي توانسته از آن در دوباره بیرون رفته 
باشد. پیدایش کنید!" 

آن شصت نفر به همدیگر نگاه کردند» "این چه نوع آدمي است؟ خودش مي گوید که من 
در خانه نی ‌ 1 

شاید دکارت این داستان صوفي را هرگز نشنیده باشد. او نیز همین کار را مي کند» همین 
چیز را مي گوید. او مي گوید که تو باید اثبات كني که در خانه هستي! و او سعي دارد 
اثبات. کنده. "من فکر ‏ مي نم بنابراین وجود دارم. 
"من هستم»" در درجه ي دوم است» فکرکردن اول است. فکرکردن يك سند است. 

ولي او نمي داند که تمامي شرق در اين تلدش بوده است که فکر نکند. و هزاران نفر توفیق 
این را داشته اند به مرحله اي برسند که فکرکردن متوقف شده است. و تجربه ي آنان چنین 
است که وقتي فکرکردن ازبین برود» فقط انوقت ‏ تو وجود داري. پیش از اين» فقط توهم 
بوده» تو واقعاً وجود خویش را مزه نکرده اي» تو خودت را در آینه دیده اي فقط يک 
بازتاب. 

اگر از من بپرسي خواهم گفت» "من هستم» چون فكركردني وجود ندارد. من فقط وقتي 
هستم که فكري وجود نداشته باشد." فکر کردن يك مانع است. نه يك سند. 

ولي فلسفه ي خربي» يك روند فکرکردن است. و راه مشرق روند خلاص شدن از 
فکرکردن است. آن ها در دو جهان کاملاً متضاد حرکت کرده اند 


غرب انديشمنداني بزرگ تولید کرده است» ولي نه حتي يك بودا. 
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و انديشمنداني که بزرگ هستند » امانوئل کانت » هگل» یادکارت ‏ اگر به زندگي آنان نگاه 
كني ( آنان را درست مانند خودت خواهي یافت » نه آرامشي. نه سكوتي نه مهري نه 
حساسيتي» نه هشياري. هیچ چیز اساسي در آنان رخ نداده است. آنان انديشمنداني بزرگ 
هستند» ولي وجودهاي بزرگي نيستند. 

در مشرق زمین آنان سعي داشته اند از فکرکردن خلاص شوند. تا که وجود آنان بتواند 
تمام زمینه» تمام فضا را داشته باشد. گوتام بود/ شاید انديشمندي بزرگ نباشد» ولي وجودي 
و چه كسي به فکرکردن اهمیت مي دهد؟ مانند فکرکردن در مورد خوراك است » تو در 
مورد خوراك انديشه هايي بزرگ داري » ولي گرسنه نشسته اي. و كسي غذايي خوشمزه 
خورده است و ابداً به غذا فکر نمي کند. چرا به غذاخوردن فکر کند؟ نکته ي اساسي 
فکرکردن به غذا نیست. بلکه غذاخوردن است. 

این فیلسوفان بزرگ در مورد عشق فکر کرده اند» آنان عشق نورزیده اند» آنان در مورد 
آرامش فکر کرده اند» ولي مانند هرکس دیگر خشمگین و خشن هستند. آنان در مورد 
سکوت فکر کرده اند» ولي هیچ طعمي از آن را نشناخته اند... آنان افکار زيادي در اين 
مورد داشته اند. 

پس يك چیز باید به یاد سپرده شود: فکرکردن در مورد چيزي. يك موضوع است و بودن 
آن چيزي که در موردش فکر مي کني» موضوعي کاملاً متفاوت. و چیز واقعي این است: 
بودن. 

پس مایلم به یاد داشته باشي » دکارت را فراموش کن ۰ هرگز وجود خودت را در يك بحث 
منطقي در درجه دوم قرار نده. وجود تو خودش گوياي خودش است. نيازي به سند ندارد؛ 
وجود تو خودش را تماما آشکار مي سازد » وقتي که تمامي آسمان درون 
مطلقاً خالي از تمام آشغال ها و اثائیه اي باشد که آن را فکر کردن مي خواني. 


در آن سکوت. در آن صفاء تو يك پرستشگاه مي گردي» مقدس مي شوي. 


براي نخستین بار الوهیت خویش را خواهي شناخت. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
از تمام تجربه هاي زیباء هیجا نآور و شگفت انگيزي که در زندگي داشته اید» يك تجربه 
وجود دارد » از همه باشکوه تر » که آن را نداشته اید و آن دانستن این است که بودن در 
حضورتان چگونه است» تماشاي راه رقتن شما در اتاق» ذوب شدن در نگاهتان» دریافت 
وقا رتان» زنده شدن با کلامتان» غرقه شدن در سکوتتان. 
مرشد عزیز» ما همگي برکت بافته ایم. 
لطفاً درك کنید» من از اينکه هیچگاه شما را به قدر كافي ندا رم ناتوانم. 


زی را که به مررجعیت خودم مي دانم که شما همه چیز هستید. دوستتان دارم. 


کاویشا و([« این بقیناً درست است. آنچه را که تو بدون هیچ تلاشي به دست 
آورده اي» من ازکف داده ام. آنان که درك مي کنند» احساس مي کنند که برکت يافته اند. 
بیشتر افراد آن را مسلم فرض مي کنند» آنان بداقبال هستند. 

این بخشي از طبیعت انساني است که هرچه را بدون تلاشي از جانب خودت به دست 
آوري» تمایل به فراموش کردنش داري. اين يكي از بزرگترین مصیبت هاي ذهن انسان 
اکتا 

ولي تو از اين بدبختي بیدار شده اي و آن سروري را احساس مي کني که فقط يك مرید 
مي تواند احساس کند. من هرگز يك مرید نبوده ام. من قطعاً چنین تجربه اي را از دست 
داده ام. تو آن را داري» ولي به یاد داشته باش که اگر آن را مسلم و تضميني فرض نكني؛ 
نافذتر خواهد بود. اگر پیوسته به خودت يادآوري كني که از میان پنج میلیارد نفر در دنیاء 
ناگهان تو به يك مرشد نزديك شده اي » فقط برخورد کرده اي» تصادفا. 

اگر به این سبب از جهان هستي سپاسگزار باشي» آن تجربه را قوي تر خواهد ساخت؛ 
باارزش تر و بسیار متحول کننده. نيازي به انجام هیچ كاري نیست » اگر بتواني با مرشد 
تنظیم بماني همین براي رسیدن به اشراق کافي است .۰ 
فقط آمیختن در حضورش, فقط ذوب شدن در سکوتش, فقط دورانداختن دوگانگي هاي بین 
تو و او فقط احساس يگانگي کردن. و آن احساس تو را به ابعادي تازه از زندگي مي برد. 
به تو كمك خواهد کرد که ذهن کوچك را بيندازي و تمامي آسمان را با تمامي ستارگانش 


برایت باز خواهد کرد تا کشف کني. 
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اشو عزیز: 
آن داستان شما در مورد بودا و آن مگس همیشه مرا مفتون مي سازد. 
آیا شما هنوز انتخابي دارید که آگاه باشید با نباشید؟ 


نه» من دیگر هیچ انتخابي ندارم. من در يك هشياري بدون انتخاب هستم. من مجبور نیستم 
هشیار بمانم» فقط هشیار هستم. حالا درست مانند ضربان قلبم یا نفس کشیدنم است. 
حتي اگر سعي کنم که هشیار نباشم» ممکن نیست» خود همان تلاش مرا هشیارتر مي سازد. 
هشياري يك کیفیت يك ويژگي نیست. تمام وجودت است. وقتي که هشیار مي شوي؛ 


دیگر انتخابي نیست که بتواني طور ديگري باشي. 


چند روز پیش اشاره کردید تجارب مختلفي که در مورد كودكي خود برایتان بازگو کردیم, 
درواقع» اموزش هايي هستند که در طول قرن ها براي اموختن فاصله گرفتن با بدن 
آيا این ها به عنوان تكنيك درست شدند به این علت که به طور طبيعي براي انسان در 
معصومیت و بازبودنش همچون يك کودك رخ مي دهند؟ 
پباینکه ما خاطراتي از این تكنيك ها را از زندگاني هاي بپشین حفظ کرده اید؟ 
این نكنيك ها » و نه تنها این هاء بلکه تمام تكنيك هايي که توسعه یافته » بر اساس تجربه 
های تین هش مشیارای از تکنک هابو اسان تور نیت کودک و کمز یه های اواست: 
براي اينکه آن تجربه را ممکن کنید» باید معصومیت کودكي را دوباره به دست آورید. در 
طول قرون» مردماني که نسبت به امور انساني علاقه اي شدید داشتند» خودشان و دیگران 
را تماشا مي کردند و روش هايي را پیدا مي کردند. ولي نمام نكنيك ها براساس تجربه 
هايي هستند که به طور طبيعي رخ مي ‏ دهند. 
ولي هیچکس به آن ها اهمیت نمي دهد. برعکس» جامعه سعي مي کند آن تجربه ها را 
سرکوب کند» زیرا آن تجربه ها به يقین فرد را عصیانگر مي سازد. 
براي نمونه, جلال الدین رومي با روشي بسیار عجیب به اشراق رسید که آن را از كودكي 


خودش به یاد مي آورد» چرخ خوردن دور خود عطناتن۷ . 


حق كپي آزاد است! 


تمام کودکان عاشق چرخ خوردن دورخودشان هستند» زیرا معمولاً وجود تو و بدنت تثبیت 
شده هستند» جاافتاده هستند. ولي وقتي شروع مي کني به چرخ زدن و تندتر و تندتر 
مي روي» بدن به چرخ خوردن ادامه مي دهد و در يك سرعت خاص آگاهي تو نمي تواند 
با آن سرعت همگام شود. پس آگاهي تو يك مرکز گردباد مي شود: بدن حرکت مي کند و 
آگاهي بي حرکت باقي مي ماند. 

در سراسر دنیاء کودکان خردسال اين کار را مي کنند» ولي والدین مي ترسند که آنان زمین 
بخورند» شاید استخواني بشکند» شاید بیمار شوند» خش کنند. بنابراین کودکان متوقف 
مي شوند» زیرا والدینشان هیچ مفهومي ندارند» آنان هرگز از کودك نپرسیده اند "چرا 
چرخ مي خوري و چه از آن مي گیری؟" 

جلال الدین» از همان ابتداي كودكي ظرفیت چرخ خوردن را نگاه داشت و بسیار از آن 
لذت مي برد. و چون مردم او را منع مي کردند» به انزواي کویر مي رفت و در آنجا چرخ 
مي خورد. و کویر براي چرخ خوردن بهترین مکان است زیرا حتي اگر هم زمین 
بخوري» آسيبي نمي بيني؛ با هر سرعتي که مي خواهي مي تواني بچرخي. 

او آگاه نبود که چيزي روحاني را تجربه مي کند ولي مي دید که تغییرات رخ مي دهند. 
او شخص ديگري شده بود. به آساني رنجیده» آزرده» تحقیر و توهین نمي شد. هوشمندي 
است تیزتر مي شد. 

و او مانند سایر کودکان رفتار نمي کرد. او يك فرد جدا شده بود. او علاقه اي به 
بازي هاي آنان نداشت. وقتي که کودکان مشغول بازي بودند» او در جايي دوردست. 
در کویر به چرخ خوردن مشغول بود. برایش بسیار سرورانگیز و شعف آور بود» ولي او 
خبر نداشت که این ربطي به روحانیت و اشراق دارد. 
راهي نیست که او بتواند آن را در عبارات روحاني توصیف کند. 

وقتي که مردي جوان شد. مرشدان بسياري به او علاقه داشتند » با دیدن کیفیت هاي او. او 
يك فرد کمیاب بود. او درست در لبه ي اشراق قرار داشت. و او از اين آگاه نبود » 
او حتي يك سالك پي جوي حقیقت هم نبود. او فقط يك کار مي کرد و آن هم چرخ خوردن 
بود. این را ادامه داد. 

و يك بار تصمیم گرفت تا آخرین حد برود ببیند چه مي شود. اين تجربه هاي زیبا اتفاق 


مي افتند ؛ چه مي شود اگر تا حد ممکن به چرخیدن ادامه بدهد؟ او سي و شش ساعت بدون 
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توقف چرخ خورد» روز و شب. و وقتي که افتاده پس از سي و شش ساعت. 
او مردي تماماً متفاوت بود» از نور مي درخشید. 

او سنتي را ساخت که هزار و دویست سال است باقي مانده است» سماع درویشان. آنان 
فقط يك تكنيك دارند » هیچ چیز ديگري ندارند. هیچ متون مذهبي ندارند» اشعار رومي 
تج را دارند » او شاعري بزرگ بود. آنان اشعار رومي را به اضافه ي يك نكنيك 
دارند: چرخ خوردن. و فقط با همین يك تكنيك» بسياري از مردم در طول اين دوازده قرن 
به غایت رسیده اند. و اين توسط رو مي بنا نهاده شد » که حتي در جست و جوي چيزي هم 
نبود. 

تمام تكنيك هاي دنیا ۰ من هر نکنيك ممکن را بررسي کرده ام» تا ببینم چگونه 
مي توانسته آمده باشد. زیرا این ها اختراع نیستند» براساس تجربه ي انساني قرار دارند که 
پیشاپیش رخ داده است. فقط مي بایست قدري دقیق ترء تیزتر» روشمندانه تر» تمیز تر و 
آشکارتر شود تا شخص آن را براساس نيازهاي جسمي و رواني و براي دستاوردهاي 
کوچك به کار نبرد» بلکه خواسته باشد براي رسیدن به حفیقت غايي از آن استفاده کند. 

تمام روش ها اینگونه رخ داده اند. 

من حتي با يك نكنيك هم برخورد نکرده ام که براساس تجربه ي انساني نباشد. به نظر 
مي رسد که طبیعت. پیشاپیش شما را به هرآنچه که براي رفتن به ذهن معمولي و رسیدن 
به فراآگاهي مجهز ساخته است. ولي متاسفانه ما از آن استفاده نمي کنیم» حتي آن را درك 
نمي کنیم. ولي مردمي بوده اند که تمامي امکانات را گردآوري کرده اند» آن ها را تمیز 
کرده اند» کوتاه و ساده ساخنه اند تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. 

این واقعاً کار عظيمي خواهد بود. اگر وقت داشتم» مایل بودم وارد توصیف هر تكنيكي در 
سراسر دنیا شوم که از تجربه ي انساني برخاسته باشد. 

ولي يك چیز قطعي است. در رشد روحاني هیچ نكنيكي وجود ندارد که بتوان آن را به 
طور مصنوعي بر يك انسان تحمیل کرد. طبیعت پیشاپیش فراهم کرده است » مي تواني آن 
را خالص کني» بهتر کني» پالوده تر سازي. 
ولي هیچ راهي وجود ندارد که بتواني يك روش مصنوعي را به کار بيندازي. 

با طبیعت» هیچ چیز مصنوعي كمكي نخواهد کرد. و وقتي که خود طبیعت آماده است به تو 
كمك کند. فقط احمقانه است که به سمت روش هاي مصنوعي بروي. 


حق كپي آزاد است! 


1 / ۳ ۳ 7 
نهم ژونن 1986 » صبح 
تا که پاهایت مقدس نباشند... 


اشو عزیز: 
این به نظر بسیار غیر ممکن است: كشور هاي زيادي در غرب به شما "نه" گفته اند. 
ولي حتي اگر به اصطلاح مر دم سالاري ها شما را پذیرفته باشند» در مورد روسیه 
و ساير ملل کمونیست چه مي توان کرد؟ تا وقتي که بيداري بزرگي د رآنجا نباشد» 
دنیا به نظر بدعاقبت مي اید. 


این درست است که بسياري از كشورهاي به اصطلاح مردم سالار حتي به قدر كافي 
شهامت ندارند که به من يك روادید جهانگردي بدهند. اين يك تحسین کردن است. 
آنان هرگز در طول تاریخ چنین تحسيني از يك مرد نکرده اند. 

مذهب آنان دو هزار سال قدمت دارد» همچنین اخلاقیاتشان» سنت هایشان و آنان از مردمي 
مي ترسند که هیچ قدرتي ندارد و به عنوان يك جهانگرد مي آید » فقط براي سه هفته. ترس 
بیمارگونه ي آنان آشکار است. 

به نظر مي رسد که در هوا قلعه هايي ساخته باشند. حتي حضور من براي نابودي آن 
قلعه ها كافي است» وگرنه امکان ندارد » يك جهانگرد ظرف سه هفته نمي تواند يك سنت 
دوهزار ساله راء اخلاقياتي را که مردم را طي دو هزار سال با آن شرطي کرده اید نابود 
کند. آنان شکست را پذیرفته اند و همچنین نشان داده اند که مردم سالار نیستند. 
آنان به آزادي بیان ارزشي نمي دهند و به فرد احترام نمي گذارند. 
آنان هیچ ارزشي ندارند که بتوان آن را "دموكراتيك" خواند. آنان فقط بزدلي خودشان را 
نشان دادند. 

ولي من هرگز بدبین نیستم. برغم تمام این فشارهاء يك کشور یا ديگري جرات نشان خواهد 
داد و زماني که يك کشور دموکرات به من اجازه ي ورود بدهد ۰ من زیاد نگران روسیه 
شوروي و سایر كشورهاي کمونیست نیستم» به اين دلیل ساده که اگر من بتوانم سطح 
معرفت فقط يك کشور غیرکمونیست را بالا ببرم» روسیه خودش از من و مردم من دعوت 


خواهد کرد. 
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این رقابت محض است. مسئله فقط اين نیست که آنان سلاح هاي اتمي بيشتري داشته 
باشند» مسئله همچنین این است که افرادي یکپارچه تر و باتمامیت تر داشته باشند. اگر هر 
کشور دموكراتيك جرات کند که بگذار من روي مردمش کار کنم» همین كافي خواهد بود تا 
به کشور هاي روسیه نشان داده شود که اگر این مردم آماده هستند خرافات دوهزارساله 
شان را بیندازند» براي روسیه شوروي دشوار نیست. خرافات آن فقط دویست سال دارد. 
اگر آنان بتوانند اين را همچون يك واقعیت ببینند »امروزه آنچه در كشورهاي 
مردم سالار مي بینید» فقط افسانه است» صحبت در مورد خداوند. صحبت در مورد روح. 
ولي شاهدي در دست نیست, 

من به عنوان شاهد مي توانم مردماني با چنان تفاوت اساسي با مردم معمولي درست کنم 
که روسیه شوروي نتواند عقب بماند» وگرنه» با تمام سلاح هاي اتمي شکست خواهد 
خورد. مسئله این است که مذهب را يك واقعیت کني. 

من نکات بسياري را در انجیل مورد انتقاد قرار دادم و حالا الهیات دان هاي مسيحي در 
اروپا گردهمايي دارند » دیر است» ولي از هرگز بهتر است. آنان هنوز حیله گرانه عمل 
مي کنند» هنوز هم نامي از من نمي برند که من كسي بودم که به تمام این نکات در انجیل 
اشاره کردم » حالا خود آنان بحئشان این است که چگونه قداست انجیل را نجات دهند و آن 
واقعیت هاي زشت را چگونه تعبیر کنند. دست کم به این تشخیص رسیده اند که 
واقعیت هاي زشتي وجود دارند. بنابراین یا باید دورانداخته شوند یا به نوعي تعبیر شوند 
که توده هاي عوام قدري بیشتر فریب بخورند. 

آنان حتي حاضر هستند براي نجات دادن مسیحیت خدا را هم بیندازند. آنان آماده هستند که 
براي نجات مسیحیت. اگر لازم باشد فکر زادن مسیح از مریم باکره را هم بیندازند. آنان 
حاضر هستند براي نجات دادن مسیحیت حتي مفهوم رستاخیز مسیح را نیز بیندازند. و آنان 
در طي دو هزار سال اصرار داشتند که بدون خداء بدون بكرزايي» بدون رستاخیز» 
مسيحيتي وجود ندارد» اين ها ويژگي هاي مشخص مسیحیت است. 

آنان فقط خوشحال مي شوند که آن نام را نگه دارند» حتي اگر همه چیز انداخته شده باشد. 
هیچکس نگران خداوند يا بكرزايي یا رستاخیز مسیح نیست. مي تواني آن را طوري تعبیر 
كني که يك تمثیل را.... ولي تاکنون» در طي دوهزار سال هميشه اين افراد و پدرانشان 


اصرار داشته اند که اين ها واقعیت هاي تاريخي هستند. 


حق كپي آزاد است! 


اگر يك سنت دو هزار ساله بتواند چنین کند» ابداً براي کمونیسم دشوار نیست تا فقط دو 
چیز را بیندازد: نگرش مادي گرایانه و محصول جانبي آن» که در انسان روحي وجود 
ندارد. ولي كسي باید اين را اثبات کند. اگر هزاران نفر مراقبه کنند و از نظر روحي تماما 
دگرگون شوند... انسان هايي جدید» روسیه شوروي آخرین نخواهد بود ۳ 

من با كشورهاي مردمسالار امتحان مي کنم ولي روسیه و سایر كشورهاي کمونیست را 
ازیاد نبرده ام. وقتي آنان ببینند که مراقبه مي تواند انسان ها را متحول کند و مي تواند به 
آن ها ارزش هايي جدید» هشياري جدید» نشاط جدید بدهد» خودشان پیگیر خواهند شد. 
من بردر روسیه شوروي نخواهم کوفت. آنان از من و شما دعوت مي کنند تا 
به سرزمینشان برویم و وجود دورني شان را تغییر دهیم. 

و سنت آنان فقط صد سال قدمت دارد» سنت زيادي نیست. و هیچ اشكالي در انداختن آن 
وجود ندارد» در انداختن هردو چیز: » فکر اينکه همه چیز ماده است و فکر اينکه در هستي 
هیچ چیز روحاني وجود نارد. آان در موقعيتي بسیار 
ساده تر از مسیحیان یا هندوان یا محمدیان هستند » اینان هزاران چیز براي انداختن دارند. 
اینان در طول قرن ها خرافات روي خرافات انباشته کرده اند. روسیه ي شوروي فقط دو 
خرافات دارد. 

به تنها چيزي که نیاز است» كشوري است که به من اجازه دهد تا در مقياسي وسیع تر 
آزمایش کنم» تا بتوانم به تمام دنیا نشان بدهم که روحاني بودن يك افسانه نیست. که اشراق 
يك توهم نیست. 

مدرك باید در فردیت انسان ها اثبات شود. وقتي که اثبات شد. روسیه شوروي نخستین 
دعوت را از ما خواهد کرد »_ زیرا این يك رقابت است. آنان نمي توانند از هیچ كشوري 
عقب بمانند: چه سلاح اتمي باشد و چه اشراق باشد» مهم نیست. مسئله ي رقابت کردن 
است. در ذهن آنان تمام این ها يكگ رقابت است, 
و به نظر من» اين يك امید است. نيازي به نگراني نیست. 

ما نمي توانیم مستقیماً به آنان مراجعه کنیم» زیرا مطلقاً مخالفت خواهند کرد؛ 
زیرا تمامي دیدگاه فلسفي ایشان با من مخالف است. 

در كشور‌هايي که تمامي فلسفه شان با من مخالف نیست.....در واقع» من مي توانم فلسفه را 


چيزي محسوس تر کنم» چيزي زنده تر» نه فقط يك گذشته ي مرده. بلکه حالي زنده. 
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اگر آنان ترسیده باشند. روسیه شوروي طبیعتاً نمي تواند درهایش را بر روي من باز کند. 
بنابراین من روسیه شوروي را در کنار قرار داده ام. 

زماني که کشوري به من اجازه بدهد کار کنم» اجازه دهد که مردم من بیایند و تمامي فضا 
را متحول کنند » تا آرامش و سکوت و نرمي»عشق و مهرباني بیاورند » _ روسیه شوروي 
آنقدر ها احمق نیست که اين را نبیند. و شرطي شدگي هاي آنان فقط لابه اي نازك است؛ 
مي تواند انداخته شود. 


پس نيازي نیست که نگران روسیه شوروي باشي. 


اشو عزیز: 
چند صبح پیش در مورد این مي گفتید که ما در طول سخنراني ها 
چه مقدار مي توانیم به اینکه در کجا مي نشینیم اهمیت بدهیم. 
به نظر م يآید که ما از اين نوع کار ها مي کنيم. در هر موقعیت و باهر مردمي که باشیم. 
همچنین به نظر مي رسد که اجبار به قضاوت نشانه اي از نیاز به طبفه بندي کردن مردم 
است» ب راي مفایسه ي خودمان و بناب راین رسیدن به تعريفي که ما کیستیم. 
آيا ممکن است در مورد تفاوت بین اين مبارزه ي دايمي و حریصانه براي کسب نوعي 
هویت »هر چقدر هم که سطحي و گذرا » و آن جست و جو که روحاني مي‌گردد» 


این چيزي بسیار باستاني در انسان است. باید ميراثئي از گذشتگان حيواني او باشد. 
يك مقام» قدرت مي دهد» هویت مي دهد. با نشستن در جلوء به نظر مي رسد که اهمیت 
بيشتري داري» كساني که در عقب نشسته اند» اهمیت كمتري دارند. 

ولي دست کم با من» شما باید این میراث حيواني را دور بیندازید. به جاي اينکه به مکان 
وابسته باشید» چرخ را کاملاً بچرخانید: هرکجا که تو نشسته اي آنجا مهم است. چرا مکان 
را مهم كکني و خود را غیرمهم و به مان وابسته شوي؟ 
قدري حرمت به خویش داشته باش » و احترام به خود ربطي به نشستن در صف جلو 
ندارد. ربطي به ادراك دروني تو دارد» که هرکجا که هستي» خودت هستي و خودت را 


مي پذيري. مكاني که نشسته اي فقط وقتي مهم تر مي شود که‌تو در آنجا نشسته باشي. 


حق كپي آزاد است! 


درمورد نانگ ۰۷۵7۵ عارف بزرگ» که مذهب سیکیسم «روزرلزو را پایه گذاشت 
داستاني وجود دارد. او بسیار سفر مي کرد. و در رفتارش بسیار سخاوتمند بود» به همه 
اجازه مي داد تا در دنیايش باشند. حتي محمدیان وارد مي شدند» هندوها واردش مي شدند» 
انواع مردم از تمامي مذاهب بخشي از دنياي او بودند. 
آن مرد جذبه اي عظیم داشت. 

او به مکان مقدس محمدیان» به‌کعبه رفت. گفته شده است که هر محمدي در طول عمرش 
باید به دیدار کعبه برود» وگرنه چيزي بسیار مهم را ازدست داده است. و حتي محمدیان 
فقیر نیز پول جمع مي کنند . گرسنگي مي کشند» 
ولي پول جمع مي کنند. آنان خانه هایشان راء زمین هایشان را مي فروشند و به زیارت 
کعبه مي روند. و كساني که به آنجا مي روند مورد احترام زیاد دیگران قرار مي گيرند. 

آن سفر زيارتي حج نام دارد» رفتن به منبع. در کعبه بود که براي نخستین بار محمد 
عناصر اولیه ي مذهبش را اعلام کرد. و كسي که به زیارت حج مي رود حاجي زر[02 
خوانده مي شود» که درست به معني "مقدس" بوامط است. 

براي نانک نيازي نبود که به کعبه برود » او يك محمدي نبود. ولي او هرگز خودش را يك 
هندم یا مقید به هیچ مذهبي نکرده بود. میلیون ها نفر به کعبه مي روند و ناگ فکر کرد که 
باید مکان خوبي باشد که برود و میلیون ها نفر را در آنجا ببیند. 

او به کعبه رفت. سفري طولاني بود» و وقتي که رسید» تاريك شده بود» خورشید غروب 
کرده بود و چنان خسته بودند که او به همراهش مردانا 2202[ گفت »_ این يك 
ترکیب قشنگ بود. آن مرید» مردانا. يك موسیقیدان بزرگ بود. 
يك نابغه و نالک آواز مي خواند » آموزشهایش تماما ترانه هستند. و مردانا سازهایش را مي 
زد. و آن دو نفر مشهور شده بودند. مردانا محمدي بود. مرشدش هند بود» ولي چنان 
ديداري بین این دو رخ داده بود که نه کسي محمدي بود و نه کسي هندو بود. 

نانگ به مردانا گفت» "اول باید مشب استراحت کنیم. فردا به میان مردم خواهیم رفت." 

و وقتي که به خواب مي رفت. مردانا گفت» "مرشد كاري اشتباه انجام مي دهي» پاهایت 
به سمت کعبه است. این کار هرگز انجام نمي شود." 

ناگ گفت» "ولي آیا فکر مي كني که نانك هر روز به کعبه مي آید؟ اين نیز هرگز انجام 
نمي شود» هرگز دوباره تکرار نخواهد شد. پس نگران نباش» فقط هركاري که مي کنم» 


پيروي ۳ 
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مرداناي بیچاره يك محمدي بود و مي دانست که اين مطلقاً اشتباه است» ولي اگر مرشدش 
عمل مي کند... او نیز با پاهایش که به سمت کعبه دراز شده بود خوابید» درست در بیرون 
کعبه. 

كسي آنان را دید» به کشیش اعظم خبر داد و کشیش اعظم با نگهبان آمد. آنان نانگ و مردانا 
را بیدار کردند و به نانلگ گفتنده "ما شنیده ایم که تو مردي مقدس هستي» چه نوع مرد 
مقدسي هستي؟ پاک چیز ساده 3 در أك نمي كتي ۰ 
که کعبه مقدس ترین مکان در دنیا است » و آنوقت با پاهایت که به سمت قبله کعبه شده 
خوابیده اي؟" 

نالک گفت. مردانا » مرید من .۰ به من گفت که این مقدس ترین مکان است. ولي مشکل 
من این است» من هرکجا که پاهایم را قرار مي دهم آنجا را مقدس ترین مکان 
مي يابم. اين» مکان نیست. این پاهاي من است که همه جا را چنان مقدس مي سازد. و اگر 
شك داري» مي تواني آزمایش كني؛ مي تواني پاهایم را به هر جهتي که مايلي بچرخاني." 
تا این نقطه این را واقعه اي تاريخي مي بینم» ولي وراي آن يك تمثیل است » ولي بااهمیت؛ 
بامعني و کامل کننده ي چيزي که تاریخ نمي تواند کامل کند. آن کشیش پاهاي نانک را در 
هرجهتي چرخاند و آنان در شگفت بودند که کعبه نیز دقیقاً با پاهاي او 
مي چرخید. آنان پاهاي او را به هر سو گرداندند و مردانا باورش نمي شد. نانک مي خندید 
و مي گفت» "هركاري مي خواهید بکنید» تمام جهات را امتحان کنید » چون مشکل من اين 
است: پاهایم را کجا نگه دارم؟ هر مكاني مقدس است. تمامي جهان هستي الهي است." 

آن کشیش پاي نانک را لمس کرد و گفت. "لطفاً مرا ببخش. مردم به اینجا مي آیند» ولي 
هیچکس مانند تو نبوده. ما هرگز ندیده ایم که کعبه به هر سمتي بچرخد که پاي كسي در آن 
جهت بچرخد. تو چرا اینجا آمدي؟" 

نالک گفت. "فقط براي اينکه به شما نشان دهم که اين فقط کعبه نیست که مقدس است. 
تازماني که پاهایت مقدس نباشند» هیچ چیز مقدس نیست. شما با پرستیدن يك سنگ فکر 
مي کنید که چیز مقدسي را مي پرستید." 

هرکجا که نشسته باشي» هرکجا که باشي» بودنت در آنجاست که آن مکان را بااهمیت 
مي کند» نه برعکس » نه اینکه شروع کني به فکر کردن که "کدام مکان مهم است؟" 
آیا نکته را درك مي کنید؟ شما مکان را برتر از خود قرار داده اید. 


این سرزنش خود است. شما به خودتان احترامي نگذاشته اید. 


حق كپي آزاد است! 


و این در سراسر دنیا اتفاق مي افند. کسي رییس جمهور کشوري مي شود و فکر مي کند 
که رسیده است. رییس جمهور یا نخست وزیر شدن فقط رسیدن تا حد مشخصي است . تو 
رشد نکرده اي. رشد تو نشان خواهد داد که هرکجا که باشي» آن مرکز را ساخته اي. 
بیشتر از پیش از خودت تقدیر کن» خودت را بپذیر. 

و دست کم با من باید اين را مطلفاً یاد بگیرید ۰ که هیچ چیز دیگر اهمیت ندارد. 
چيزي که اهمیت دارد احترام به خود است. چرا باید نگران این باشي که چه كسي در جلو 
نشسته است؟ من تفاوتي نمي بینم. من همانقدر در دسترس افراد ردیف جلو هستم» در 
دسترس افراد در ردیف عقب هم هستم. حضور من تمام اتاق را پر مي کند. من خودم را 
به همه یکسان مي بخشم. حالا بستگي به خودتان دارد که مرا بپذیرید يا نه. اگر به چيزهاي 
بي اهمیت علاقه پیدا کني ۰ که آیا در صف اول نشسته اي یا دوم یا سوم » پس این تو 
هستي که خودت را بسته اي. فقط خودتان را باز کنید و خوش باشد که در اینجا با من 
چيزهاي بي اهمیت هرگز نباید مورد توجه قرار بگیرند. بخش مهم اين است که نسبت به 
من پذیرا باشید. و هرچه پذیراتر باشي... تعجب خواهي کرد که شاید بدنت در عقب قرار 
گرفته باشد» خودت در جلو هستي. شاید بدن كسي در جلو باشد» ولي خودش در عقب. 
همه اش بستگي به اين دارد که چه كسي پذیراتر است. 

و هميشه فکر کن که مشکل مال تو است. آن را بر سر ديگري خالي نکن » که به سبب 
ديگري است که تو باید در صف دوم بنشيني. 

اگر حتي نتواني فراموش کني که کجا نشسته اي» چگونه در درونت به من خوشامد 


مي گويي؟ فقط پذیرا باش» در دسترس باش. 


و من به تساوي در دسترس همه هستم. 


ابداً مهم نیست که کجا نشسته اي. 
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او عزیز: 
در مقاله اي تازه» استفن ج يگولد گفته است که " در علم قطعیت وجود ندارد " 


اشو» آیا اسان معاصر بالاخره نشانه هايي از بل و غ نشان میدهد؟ 


آنچه استفن جي گولد 00010 بدا معطامعن۹ گفته قطعاً نشانه اي از بلوغ است و 
مردمان اندكي به پختگي رسیده اند» ولي بسیار اندك. ولي اين شروع خوبي است. 
نشانه هاي بيشتري در راه هستند. 

بیست و پنج قرن پیش عارف هندي. ماهاویر/ گفت» "هیچ چیز قطعي نیست. چيزي به نام 
قطعیت وجود ندارد." به اين دلیل » او زباني عجیب به کار برده بود ۰ مردم سردرگم 
شدنده. زیرا او پیش از هر جمله و هر کلام 
يك واژه ي لیات" 2و مي گذاشت. سیات يعني شاید وموطوم. 
براي پرهیز از قطعیت است» وگرنه ذهن هاي شما بسیار تمایل دارند که چیزها را قطعي 
اگر هر چيزي از او مي پرسيدي. فقط مي گفت" شاید." او تو را در عدم قطعیت رها 
مي کرد زیرا شاید نه به معني آري است و نه به معني نه. شاید دقیقاً هم معني پر 00 
است. لغت بو ابداع يك منطق دان معاصر است. 

با نگاه کردن به تحقیقات علمي» که بیشتر و بیشتر به سمت "شاید" تمایل مي یابند... زیرا 
آنچه که در اين لحظه قطعي است. در لحظه ي بعدي قطعي نیست. زیرا زندگي يك جریان 
متغییر است. به جز تغییر» همه چیز تغییر مي کند. نمي تواني از هیچ چیز یفین داشته 
باشي. ترسوها بسیار خواهند ترسید» زیرا آنان به همه چیز چسبیده بودند؛ 
با این پندار که به چیز هايي قطعي» مطلق و غايي چسبیده اند. 

این منطق دان واژه اي ابداع کرد » زیرا بین آري و نه هیچ واژه اي وجود ندارد. آري و 
نه» هردو قاطع هستند» يكي به طور مثبت قاطع است و ديگري قاطعانه منفي است. 
او واژه ي "لو" را ابداع کرد.. فقط همین صداي پی قطعیت را ازبین مي برد. 
شروع مي کني به تعجب کردن. ممنظورت چیست؟ آري يا نه؟" 
و او مي گویده الیو" » نه آري و نه نه» يا هم آري و هم نه باهم. 

زندگي پیوسته در جریان و حرکت است و تغییر مي کند. 


زندگي ديالكتيكي بین آري و نه» بین مثبت و منفي» شب و روزء زندگي و مرگ است. 


حق كپي آزاد است! 


ماهاویرا » بیست و پنج قرن پیش پیشاپیش از واژه ي سیات " استفاده کرده بود. اگر از او 
مي پرسيدي "یا خدا وجود دارد؟" مي گفت» "شاید." ولي آیا اين يك پاسخ است؟ 
خدا یا هست و یا نیست » این ذهن ماست و چگونگي آموزش ما. اگر از كسي بپرسي؛ "آیا 
اینجا در اتاق هستي؟" و او بگوید» "شاید"» از این چه برداشتي خواهي کرد؟ 

"شاید" ماهایر/ شاید به واقعیت نزديك تر باشد» زیرا آن مرد شاید در اتاق باشد شاید هم 
نباشد» زیرا ذهنش میلیون ها ماي دورتر است. چگونه مي تواند بگوید آري؟ پس ذهن 
چه؟ چگونه مي تواند نه بگوید؟ او مي گوید "شاید"» آن را به عهده ي تو وامي گذارد » 
این چيزي است که نمي توان آن را مثبت یا منفي مقید ساخت. هردوباید باهم به کاربرده 
شوند. 

در ابتداي این قرن» دانشمندان بسیار قاطع بوند ۰ _ درواقع» این يكي از تعاریف علم بود: 
قلسفه تماما آبكي است. مذهب فقط افسانه است» علم قطعیت است. دو به علاوه ي دو 
هميشه چهار مي شود. ولي اين در ابتداي اين قرن بود و در قرن گذشته علم در مورد 
قطعیت بسیار متعصب بود» زیرا کار علمي فقط درسطح بود» هنوز عمق نیافته بود. 
اکنون عمیق شده است» چنان ژرف که براي درك آن باید هوشمندي خود را تیز نگه دارید. 
برتراندراسل يكي از مهم ترین کتاب ها را در ریاضیات نوشته به نام اصول 
ریاضیات ۷۲۵۱06۳0۵11062[ ۳۵01012 ومي توانید حدس بزنید که چه چیز پیچیده اي 
است. دویست و شصت و پنج صفحه فقط به این اختصاص دارد که دو به علاوه ي دو 
واقعاً مي شود چهار, دویست و شصت و پنج صفحه از يك کتاب بزرگ » که كسي آن را 
نمي خواند» 
که تقریباً غیرقابل خواندن است. فقط براي رياضي دان هاست. 

حتي خود برتراند راسل نیز نتوانست آن را به تنهايي بنویسد» زیرا او يك رياضي دان نبود 
» او يك فیلسوف بود و همچنین افكاري فلسفي در مورد ریاضیات دارد » پس باید با 
همكاري بت رياضي دان» وایت هد 1 
که او نیز يك فیلسوف بود و مي توانست هم رياضي و هم فلسفه را بفهمد» آن را تهیه 
مي کرد. آن دو سال ها باهم کار کردند تا اصول ریاضیات را بنویسند » که هیچکس آن را 
نمي خواند. دو نابغه سال ها وقت هدر دادند. مي توانید اتلاف را ببینید: 
"دو به علاوه ي دو مساوي با چهار". به دویست و شصت و پنج صفحه مباحته ي شدید 


منطقي نیاز دارد! ولي آن کتاب در ابتداي قرن حاضر نوشته شد. دیگر ربطي ندارد. 
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آن دو سخت کار کردند. تو به سادگي مي داني که دو به علاوه ي دو مي شود چهار: آنان 
از هر جنبه اي سخت کوشیدند تا آن را اثبات کنند. ولي اينك رياضي دان هاي جدید 
مي گویند که دو به علاوه ي دو هميشه چهار نمي شود گاهي پنج است و گاهي سه » همه 
اش بستگي دارد. 

دلیل آوري آنان بسیار عمیق» ولي بسیار روشن است. دلیل ایشان این است که دو 
به علاوه ي دو که رقم چهار را مي سازد» سنتاً يك حقیقت مطلق و قطعي باقي مانده است؛ 
زیرا يك چیز را از یاد برده اد ۰ که این رقم ها وجود ندارند این ها تخيلي هستند. دو 
صندلي به علاوه ي دو صندلي» این واقعیت است» ولي دو به علاوه ي دو....؟ 
زیرا شما هرگزرقم هاي رياضي را ملاقات نکرده اید. آقاي يك به بازار مي رود؟! 
تمامي ریاضیات تخيلي است. 

ریاضیات جدید مي کوشد آن را به واقعیت بیاورد. در واقعیت دوچیز دقیقاً مثل هم نیستند. 
چه رسد به اینکه چهار چیز دقیقاً مانند هم باشند! براي نمونه» دو زن به علاوه ي دو زن؛ 
نمي توانید آنان را چهار بدانید . زیرا هر کدام از این 
چهار تن يك موجود منحصربه فرد است. ترکیب کردن اين چهار شخص منحصربه فرد» 
يعني مسلم فرض کردن اينکه هر يك از آنان يك شماره دارند » که درست نیست. 

در واقعیت همه اش بستگي دارد: گاهي يك انسان با تمام دنیا مساوي است » يك سقراط» 
يك گوتام بدا يك آلبرت آینشتن تنها شاید مساوي تمامي دنیا باشد» يا شاید بیشتر » زیرا 
باقي بشریت هیچ چیز هدیه نکرده اند و این شخص تنها بصیرت هاي بزرگي نسبت به ماده 
داشته است. نمي توانید او را يك تن بشمارید» برابر با هر کس دیگر» 
این درست نیست. شما به کیفیت نمي انديشید. 

ولي آنگاه دشوار خواهد شد. بنابراین آنان مي گویند که براي مصارف روزانه ي بازار 
دو به علاوه ي دو هنوز هم چهار است» ولي در مورد ادراك هاي فوق العاده» 
دو به علاوه ي دو» مي شود پنج» مي شود سه» هرچيزي مي شود ۰ 
همه اش بستگي دارد. ریاضیات قدیم رفته است قطعیت کهنه رفته است. 

هندسه ي اقليدسي يك قطعیت بود» زیباییش این بود. هیچ مسئله عدم قطعیت وجود نداشت 
تعارف روشن بودند. نزديك ترین فاصله بین دو نقطه يك خط راست است. 


ولي این تمامش انتزاعي است. اگر واقعاً بخواهي خطي صاف بكشي» نمي تواني. 


حق كپي آزاد است! 


پس اينك هندسه ي اقليدسي جدید ,اعحطمعع 060-۳۵111620 وجود دارد که مي گوید 
خظوظ زاست وود تارف ۵ ژیزا مي تواتی زو کفاآین اتاق نف بخظ و ینت تکفی م وان 
این کف بخشي از زمین گرد است. اگر دو سمت خطت را بكشي و ادامه دهي» هردو انتها 
راء دیر یا زود به نقطه اي مي رسد که يك دایره را مي سازد. اگر يك خط راست کشیده 
شود عاقبت يك دایره مي شود پس يك خط صاف نیست» يك قوس بوده» بخشي از يك 
دایره. فقط چنان بخش كوچكي بوده و آن دایره چنان بزرگ است که دچار خطاي قطعیت 
مي شوید. 

خطوط ضاف وجود ندارند. تمامي تعاریف اقليدسي اثبات شده اند که اشتباه هستتد. در 
انتزاع درست هستند» ولي در واقعیت شکست مي خورند و علم جدید سعي دارد بیشتر و 
بیشتر به واقعیت نزديك باشد. 

و براي همین است که مي گویم علم جدید» بي خبرء در نکات بسياري با عارفان موافقت 
دارد» زیراعارفان نیز سعي کرده اند به واقعیت نزديك شوند» نه به تخیلات. آنان از 
طريقي دیگر وارد واقعیت شده اند. و وقتیکه به واقعیت رسیدند» یا که ساکت مي شدند » 
زیرا گفتن هرچیز خطاست . یا که چيزهايي مانند ماهاویر/ گفته اند» "شاید چنین باشد» 
شاید نباشد." در آن واحد دو جمله ي مثبت و منفي مي گویند که براي مصارف معمولي 
فقط سردرگم کننده خواهد بود. 

ماهاویر/ نتوانست مردمان زيادي را متقاعد سازد» و دلیل اصلي آن این است که او بیست 
و پنج قرن از زمان خودش جلوتر آمده بود. آينشتن او را درك مي کرد. ماهاویر/ يك 
رياضي دان نبود» ولي چيزي که مي گفت در اساس همان است ‏ نظریه ي نسبیت. احمقانه 
است اگر به كسي بگويي که بلندقد است» مگر اينکه بگويي در مقایسه با كي» زیرا چيزي 
به عنوان بلندقدي وجود ندارد: اين تنها يك مقایسه است. كسي کوتاه تر باید با او مقایسه 
شود تا او "بلندقد" شود. 

يك تمثیل باستاني وجود دارد: شتر ها دوست ندارند به کوهستان بروند. من نمي دانم که 
شترها در این مورد چه فکر مي کنند» ولي قطعي است که شترها به کوهستان نمي روند. 
آن ها به کویر مي روند. جايي که کوهستان وجود ندارد. 
ولي مردمي که اين تمثیل را ساختند بهتر مي دانستند. شترها دوست ندارند به کوهستان 
بروند زیرا همینطور که به کوهستان نزديك مي شوند» بسیار احساس كوچكي مي کنند» 


عفده حفارت داز نک 
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فروید اخیرا آن را کثف کرده و شترها آن را از آغاز مي شناخته اند » که بهتر است 
نزديك کوهستان نشوند» در آنجا عقده ي حقارت مي گیرند و آنوقت خلاص شدن از آن 
بسیار دشوار است. بهتر است در کویر باشي» جايي که از همه بلندتر هستي از همه 
بزرگتر هستي. پس چرا از يك عقده خودبزرگ بيني لذت نبري؟ چرا بي جهت 
به کوهستان بروي؟ 

هرچيزي که ما مي گوییم نسبي است» و نسبیت تغیبر مي کند» زیرا همانطور که برایتان 
گفتم» زندگي يك جریان در تغییر:10] است. 

داستان ملانصرالدین را برایتان گفته ام که خانه اي در کوهستان داشت و گاهي مي گفت » 
وقتي از کسب و کار و چيزهاي دیگر خسته مي شد » " من سه هفته يا چهار هفته یا دو 
هفته به آنجا مي روم." ولي او هیچوقت سرحرف خودش نبود. براي سه هفته مي رفت 
ولي روز چهارم باز مي گشت. 

دوستانش به او گفتند» "اگر مي خواستي پس از چهار روز برگردي» چرا بي جهت دروغ 
گفتي؟ ما که اعتراضي نداشتیم که بگوییم نمي تواني چهار روزه برگردي. این خانه خودت 
است و مي تواني هروقتي که بخواهي بروي و بازگردي. ولي چرا هميشه مي گويي.......؟ 
ما هرگز ندیده ایم که تو سر همان روزي که مي گويي برگشته باشي, " 

ملانصرالدین گفت» "شما واقعیت را نمي دانید. من در آنجا يکي از زشت ترین زنان را 
به عنوان خدمه نگه داشته ام تا از خانه مراقبت کند و هروقت من آمدم آنجا را آماده کند." 

آن دوستان گفتند» "ولي این چه ربطي به سه هفته يا چهار هفته ي تو دارد؟" 

او گفت. "فقط گوش بدهید: وقتي که مي روم» او را مي بینم و احساس مي کنم که 
چندش آور است. و با خودم عهد کرده ام که روزي که آن زن شروع کند به نظرم زیبا 
بیاید. من فرار خواهم کرد. مي گویم» «حالا وقتش است.» پس همه اش بستگي دارد. من 
نمي دانم که دقیقاً چفدر طول مي کشد تا آن زن به نظرم زیبا بیاید. وقتي از زنان دورباشم 
گاهي چهار روز گاهي يك هفته. قابل پیش بيني نیست. ولي يك چیز قطعي است: 
لحظه اي که به سرم بزند که او زن زيبايي است. به خودم مي گویم» «ملا» حالا وقتش 
است. فرار کن! اين همان زن است!" 

"و آنوقت وسایلم را برمي دارم و با عجله برمي گردم» زیرا اگر لحظه اي بیشتر بمانم 
شاید هرگز بازنگردم. و آن زن بسیار زشت و مشمئز کننده است! ولي ظرف سه یا چهار 


حق كپي آزاد است! 


روز انسان به او عادت مي کند و نیاز به يك زن, نیاز به يك همدم. يك دوست ‏ در آنجا 
غیر از آن زن کس ديگري نیست. »۰ ادراك تو را تغییر مي دهد." 

بنابراین همان مرد مي تواند يك روز بگوید که این زن چندش آور است و پس از يك هفته 
مي تواند بگوید که او زیباترین زن است. اين او" است. 

بهتر است که آري نگفت. نه نگفت» بهتر است قضاوت را معلق و غيرقطعي نگه داریم. 
علم به یقین به پختگي رسیده است. انسان تاخیر کرده است و فرد امید دارد که بشریت نیز 
به پختگي برسد. لحظه اي که انسان به پختگي برسد» تمامي مذاهب ناپدید مي شوند» 
این ها همگي بچه گانه هستند. تمامي رهبران سياسي مانند دلقك ها به نظر مي رسند » این 
چيزي است که هستند! حیله گرء منافق» ویرانگر» جانیان قاتل » این چيزي است که هستند. 
اگر انسان به بلوغ برسد» تمامي نگرش به زندگي تغییر خواهد کرد. علم قطعاً 
به بلو غ رسیده است. ولي يكي از بداقبالي ها اين است که اکثریت عظیم انسان ها از آخرین 


تلاش من تمام زندگي من وقف این بوده که دیدگاه عرفا را به رویکرد علمي نزديك کنم. 
من مایلم که وقتي روزي علم واقعاً بالغ شده تفاوت بین علم و عرفان ازبین برود. آن ها 
به يك زبان سخن خواهند گفت. 


عرفان در مورد واقعیت هاي دروني انسان سخن خواهد گفت و علم از واقعیت هاي 
بيروني سخن مي گوید» ولي زبان يكي خواهد بود. و تفاهم بین این دو بس عظیم خواهد 


هب 


بود. تضادي وجود نخواهد داشت . نمی تواند وجودداشته باشد. 
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نهم ژوئن ۰1966 عصر 
درست مانند میوه ي رسیده 


اشو عزیز: 
يك جامعه شناس نظریه اي دارد که ميگوید تمدن غربي دنیا را ف راگرفته است. 
همین حالا روش زندگي در شهر هاي بز رگ دنیا یکسان است و هرکجا که پیش رقتي هست. 
ب راساس روش هاي تمدن غرب است . 
گفته شده که يكي از محصولات جانبي استانداردها اين است که 
کمونیسم و سرمایه داري چنان شبیه هم مي شوند که به يك حکومت جهاني 
منتهي مي شوند» چنان قدر تمند که هیچ اقليتي نتواند وجود داشته باشد, 


آبا چنین خواهد شد يا اینکه راهي براي بر هیز از آن هست؟ 


درست است که تمدن و فرهنگ غرب دنیا را فراگرفته است. در نقریباً تمامي كشورهاي 
پیشرفته» روش زندگي براساس استانداردهاي غربي است. تااینجا حق با آن جامعه شناس 
است» ولي نتیجه گيري کردن اينکه کمونیسم و کاپتالیسم چنان به هم شبیه مي شوند که يك 
روز به حکومت جهاني منجر شوند » در اینجا او فقط گمان مي کند. چنان نخواهد شد. 
کمونیسم يك فلسفه دارد. درحالیکه سرمایه داري فلسفه اي ندارد. کمونیسم سازش ناپذیر 
است» به ویژه در واقعیت ماده گرايي» جامعه ي غرب» باوجودیکه ماده گراست؛ 
در آرمان» روح گراست. به خداوند عقيده دارد» به روح معتقد است» زندگي جاودان را 
باور دارد. بنابراین در زمینه ي فلسفي هیچ امکان آميزشي وجود ندارد. 

كشورهاي کمونیسم نسبت به داراها پر از نفرت هستند» هنوز به دنياي ندارها تعلق دارند. 
پس» از نظر اقتصادي هم امکان ديداري بین آن ها وجود ندارد. 

از نظر سياسي. كشورهاي کمونیسم استبدادي هستند» به ديكتاتوري کارگر اعتقاد دارند. 
آن ها هیچ حرمتي به مردم سالاري نمي گذارند. به نظر آن هاء مردم سالاري وسیله اي 
مزورانه است براي بهره كشي از مردم» براي فقیر نگه داشتن فقراء براي غني تر ساختن 
اغنیا. به نام آزادي» چيزي جز بهره كشي نیست. و حقيقتي در اين هست. بنابراین از نظر 
سياسي. فاصله عظیم است و دیدار ناممکن. 


حق كپي آزاد است ! 


آنچه که بیشتر ممکن است يك جنگ جهاني است. به جاي يك حکومت جهاني. و انسان در 
گذشته حماقتش فراوانش را اثبات کرده است. بدون استثناء که امکان به وجود آوردن يك 
حکومت جهاني هنوز هم به نظر آرمان خواهانه مي رسد. فقط افرادي مانند من به آن 
مي انديشند. وقتي يك کمونیست به حکومت جهاني فکر مي کند» در چهارچوب حکومت 
جهاني کمونیست به آن نگاه مي کند. وقتي رونالد ریگان به حکومت جهاني فکر مي کند 
در چهارچوب حکومت سرمایه داري جهاني به آن فکر مي کند. 

در دیدگاه کمونیست هاء سرمایه داري باید نابود شود» انسان فقط آنگاه به تکامل خواهد 
رسید. و در ذهن سرمایه داران» کمونیست يك سرطان است. دیدار این دو ناممکن است. 
نشانه اي در دست نیست که دیدار کمونیست و سرمایه داري را نشان دهد که يك حکومت 
واحد جهاني را بسازند » که اگر ممکن مي بود؛ واقعاً بسیار نیرومند مي بود. 

ولي نیرومند برعلیه کي؟ قدرت فقط وقتي معنا دارد که برعلیه كسي باشد. قدرت به خودي 
خودش بي معني است. 

کمونیست ها مي خواهند از آمریکا نیرومندتر باشند ۰ که نوك پیکان امیریالیسم 
سرمایه داري است. آمریکا مي خواهد که از روسیه قوي تر باشد. قدرت يك پدیده ي نسبي 
است. ولي اگر هردوباهم ملاقات کنند» به یقین دو قدرت بزرگ» عظیم ترین نيرويي 
خواهد بود که تاکنون شناخته شده است. ولي بر علیه کي؟ 

آن جامعه شناس از پويايي ذهن انسان آگاه نبوده است. چيزي که او مي گوید» فقط وقتي 
ممکن است که ما توسط يك سیاره ي دیگر مورد حمله قرار گرفته باشیم. آنوقت روسیه ي 
کمونیست و آمريكاي کاپیتالیست باهم به عنوان يك نیرو مي جنگيدند. 

ما اين را دیده ایم که رخ داده باشد: بر علیه ادلف هییلر» روسیه ي کمونیست و آمريكاي 
مر مایه وان وراتکلیسش اشربالست هگن یا همه یه ام ار اته آسساد تاه 
را ازیاد برند» باهم دوست شدند» زیرا اينك يك دشمن مشترك داشتند. تاوقتي که در جايي » 
روي يك سیاره اي » يك دشمن مشترك بتوان یافت آنچيزي که آن جامعه شناس گفته رخ 
نخواهد داد. این فقط گمانه زدن است. 

واقعیت این است که هر دو قدرت آماده مي شوند که باهم درگیر شوند. هردو منتظر 
اه ام هتفه فا ور ی زا رو رت سای تافو زر 
مسئوليتي عظیم است ‏ به مخاطره انداختن تمام حیات روي زمین. هردو قدرت سعي دارند 


پیش از اينکه جنگ شروع شود خودشان را در برابر سلاح هاي اتمي محافظت کنند و 
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هردو» همزمان سعي دارند چيزي خطرناك تر از سلاح اتمي پیدا کنند» براي نمونه» اشعه 
هاي مرگبار. 

هیچ سلاحي درکار نیست » درست مانند اشعه ي ایکس است. اشعه مي آید و از شخصي 
عبور مي کند و آن شخص مرده است. حتي علت آن را هم پیدا نمي كني» که چرا مرده! 
هیچ امكاني براي یافتن آن نیست. 

هردو قدرت علاقه دارند وارد اشعه هاي مرگبار شوند. هردو قدرت بیش از هميشه در 
سلاح هاي شيميايي تحقیقات مي کنند: يك مرض مشخص مي تواند همچون آتشي فراگیر 
پخش شود نيازي نیست بر سرت بمب بریزند» فقط يك بيماري قطعاً کشنده را تخلیه 
مي کنند و همان به کارش ادامه مي دهد. 

تاجايي که من مي توانم ببینم» هردو لجوج و یکدنده هستند. اگر امكاني براي بشریت وجود 
داشته باشد» از سوي کمونیست ها خواهد بود» نه از سوي سرمایه داري. از روسیه ي 
شوروي خواهد آمد» نه از آمریکا. دلیل من این است که آمریکا جامعه اي گندیده است که 
به خودي خودش خواهد مرد. مردمان فقيري در آنجا وجود دارند که از گرسنگي جان 
مي دهند و در آنجا مردمان فوق -غني وجود دارند که مي میرند به این دلیل که معنايي در 
زندگي ندارند» هیچ فایده اي در زندگي نمي بینند. "چرا به زنده بودن ادامه دهیم؟ چرا فردا 
دوباره از خواب بیدار شویم؟ معني چرخیدن در اين دايره ي بسته چیست؟" 

آمریکا به نقطه اي رسیده است که در آن» فوق غني » که طبقه ي قوي است و حاکم بر آن 
قاره » هیجان زندگي را از دست داده است» معني راء اهمیت راء خود دلیل 
وجودداشتن را از دست داده است. و زماني که اين چیزها ازبین بروند» موجي از 
خودكشي مردم را فرامي گیرد. آمریکا در چنگال موج خودكشي قرار دارد. 

براي آمریکاییان امید داشتن بسیار دشوار است. زیرا در موقعيتي بي امید 00061655 
07 زندگي مي کنند. و وقتي كسي مي میرد» چه اهميتي دارد زیرا که همه 
مي میرند؟ در واقع» چرا باید نگران بشود؟ پس از او» اگر در دنیا زندگي وجود نداشته 
باشد» این مشکل او نیست. 

روسیه شوروي موقعيتي دیگر است. نخست: کشور هنوز فقیر است. طعم تلخ میوه هاي 
ثروت را نچشیده است. هنوز در مورد به دست آوردن چيزهاي جزيي به هیجان مي آید؛ 
حتي داشتن يك ماشین شخصي در روسیه بسیار هیجان آور است. زیرا همه ماشین 


شخصي ندارند » فقط معدودي از افراد مردماني مهم. بقیه باید با وسایل عمومي بروند. 


حق كپي آزاد است! 


در روسیه شوروي خواهش بسياري براي آزادي وجود دارد» زیرا آنان در يك اردوگاه 
كاراجباري زندگي مي کنند. خواسته ي عظيمي براي آزادي بیان وجود دارد» زیرا ابداً 
آزادي بياني وجود ندارد» تمامي وسایل ارتباط جمعي توسط دولت کنترل مي شود» تمامي 
نشریات توسط حکومت کنترل مي شوند. نمي تواني بدون تایید حزب کمونیست 
از خودت. يك کتاب چاپ کني. هیچ خبري نمي تواند بدون ردشدن از کانال خاصي 
به بیرون منتشر شود ۰ حتي خبرهايي مانند مرگ ژوزف استالین. آنان سه روز پس از 
مرگ او خبرش را اعلام کردند. آنان براي سه روز آن را پنهان داشتند» 
دنیا فکر مي کرد که او زنده است. حزب کمونیست نخست باید جانشین او را انتخاب 
مي کرد و تنها در آتصورت خبر مرگش را منتشر مي کردند. حتي يك مرگ را نمي توانند 
اعلام کنند. آزادي براي هیچ چیز وجود ندارد» بنابراین شادماني زيادي در چيزهاي جزيي 
وجود دارد و اشتياقي فراوان براي آزادي» براي فردیت. 

مسئله ي خودكشي وجود ندارد. در روسیه شوروي كسي خودكشي نمي کند. چيزي چون 
روانكاوي در روسیه شوروي وجود ندارد زیرا هیچکس دیوانه نمي شود آنگونه که در 
کالیفرنیا مي شوند! آنان از عهده این چیزها برنمي آیند» فقیر هستند. روانكاوي» درمان 
فريادازلي مها احصترم و اين نوع چیزها تجملات هستند » و مکاتب تازه 
به آفرینش نظریات تازه ادامه مي دهند که چگونه انسان را به موقعیت طبيعي خویش 
بازگرداند. 

روسیه شوروي شاید از جهیدن به يك جنگ جهاني عقب نشیند » مردمانش اهل خودكشي 
نیستند. و كشورهاي سرمایه داري نگران هستند. نگراني آنان این است که هرچه بیشتر 
منتظر شوند» كشورهاي بيشتري به کمونیسم روي خواهند آورد. اگر آنان بلافاصله پس از 
انقلاب شوروي به جنگ آن رفته بودند» بدون هیچ مشكلي مي توانستند روسیه را بکوبند» 
ولي آنان صبر کردند» و هرچه بیشتر صبر کردند» كشورهاي بيشتري به اردوگاه 
کمونیست گرویدند. آنان که گرویدند» نیمه راه 017 هستند» سوسیالیست شدند. 
سوسیالیسم. فقط. روش رم تر کمونیست بودن ‏ است. 
با ادب تر» بانجابت تر» کمتر ضربه زننده» ولي دیگر سرمایه داري نیست. تمام کیش و 
آیینش مانند کمونیست است. با يك نفاوت » خودش را مردم سالار 060000721 


مي خواند. 
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ولي من تمام این مردم سالاران را دیده ام » شما با من آنان را دیده اید» هیچکدامشان مردم 
سالار نیستند. بنابراین فقط نامي زیباست. 

و ترس كشورهاي سرمایه داري اين است که شمار آنان روبه کاهش است. مردمان بیشتر 
و بيثتري به سمت کمونیسم مي روند. بنابراین اگر بخواهند وارد جنگي شوند» هرچه 
زودتر باشد بهتر است» وگرنه» اگر آنان تا پایان این قرن صبر کنند» فقط آمریکا تنها 
خواهد ماند تا با تمام دنیا بجنگد. آنگاه جنگیدن فایده اي ندارد» آنوقت شکستشان حتمي 
است. 

و مي توانید همه روزه اين را ببینید: روسیه شوروي انساني تر رفتار مي کند و آمریکا 
رفتاري غيرانساني تر دارد. روسیه سال هاست که کوشیده پیمان عدم تولید سلاح هاي 
اتمي را به تصویب برساند. ولي غیرممکن بود » آمریکا موافقت نمي کرد. عاقبت» روسیه 
براي ده ماه» به خودي خودش. تولید سلاح هاي اتمي را متوقف کرد به تنهايي» 
بدون هم پیمان» از تولید سلاح اتمي دست برداشت. اين گامي بسیار شجاعانه است. 

و اينك آمریکا مي خواهد از پيماني که با روسیه و كشور هاي اروپايي دارد که تا حد معيني 
بیشتر سلاح تولید نکند» کنار برود. 

آمریکا مي خواهد از اين پیمان بیرون برود زیرا مي گوید که روسیه تقلب مي کند و آنان 
سلاح بيشتري تولید مي کنند. و روسیه مي گوید» "ما براي بازبيني از سوي دانشمندان 
سازمان ملل متحد و کارشناسان» در دسترس هستیم. ما هیچ چيزي بیشتر از حد مجاز 
پیمان تولید نکرده ایم." 

براي نخستین بار تمامي اروپا با آمریکا به مخالفت برخاسته است» زیرا آنان مي بینند که 
اين فقط يك بهانه است. نمي تواني آن را اثبات کني. ولي آمریکا مي خواهد از آن پیمان 
خارج شود تا بتواند بدون محدویت سلاح اتمي تولید کند. 

انسان مي تواند ببیند که رونالدریگان و همدستان مي توانند چقدر دروغ بگویند» زیرا وقتي 
آن فاجعه ي اتمي در روسیه رخ داد و فقط دو نفر مردند» تبلیغات آمريكايي در سراسر 
دنیا شایع کرد که دوهزار نفر در آن فاجعه مرده اند. 
و روسیه مطلقاً درست گفته بود ۰ فقط دونفر مرده بودند » زیرا بعدهاء کارشناسان خارجي 
تایید کردند که در وقت حادثه فقط دو نفر مرده اند. 

تعدادي از مردم بعدها مردند» در چند روز بعد و در مجموع کمتر از بیست نفر مرده 


بودند» ولي تاجايي که به آن حادثه مربوط بود دونفر بیشتر نمردند. آیا دونفر را مي توان 


حق كپي آزاد است! 


دوهزارنفر کرد؟ انسان نمي تواند باور کند که مي تواني چنان دروغ هايي بگويي که 
نتواني آن را اثبات کني. 

از آنوقت تاکنون. آمریکا خاموش بوده است. در مورد آن دوهزار نفر هیچ چیز نگفته 
است. اگر شاهد و سندي داشتند» مي آمدند و آن را اثبات مي کردند» ولي کارشناسان 
خودشان آنجا بوده اند و بررسي کرده اند که فقط دو نفر مرده اند. 
و بین دو و دوهزار تفاوتي عظیم وجود دارد. هزار برابر بیشتر است! 

ولي چرا چنین روي مي دهد؟ این به اين دلیل ساده رخ مي دهد زیرا که آمریکا» در ژرفاي 
درون» احساس ترس مي کند که اگر جنگي وجود نداشته باشد» آمریکا بازنده است. اگر 
جنگي درکار باشد» دست کم آمریکا بازنده نخواهد بود » تمامي حیات ازبین خواهد رفت. 
اگر انتخاب وجود داشته باشد » که یا بازنده اي بدون جنگ باشي یا اينکه تمامي بشریت را 
نابود كني » آمریکا آماده است تا زندگي تمام بشریت را ازبین ببرد. 

اين ها نشاني هاي يك جامعه ي پوسیده است. جامعه اي که به نقطه ي خودكشي رسیده 
است » جامعه اي که از خودش دليلي براي زنده بودن ندارد و احساس مي کند که چرا 
دیگران باید براي زنده بودن دليلي داشته باشند؟ 

كشور هاي کمونیست فقیر هستند» آزادي ندارند» مردم سالار نیستند» ولي تمام اين ها آنان 
را وادار ساخته تا زندگي را بیشتر دوست بدارند. آنان تمایل به خودكشي ندارند» آنان از 
نظر رواني بیمار نیستند. 

اگر مردم آمریکا ببینند که اسیر دست مردمان دیوانه اي هستند» اگر بتوانند دولت خودشان 
را تغییر دهند» آن را از مردمان دیوانه پس بگیرند و آن را به مردماني هوشمند تر بسپارند 
که در آمریکا بسیار زیاد هستند... ولي مشکل این است که مردمان هوشمند خوششان 
نمي آید وارد کتافت سیاست شوند. پدیده اي عجیب است که فقط مردمان میانحاله 
6 وارد سیاست مي شوند » مردمان هوشمند بس دور مي مانند » و این مردمان 
میانحاله باید در مورد سرنوشت تمام دنیا تصمیم بگیرند! 

زمانش رسیده است تا مردم آمریکا تمام قدرت ها را از مردمان میانحاله پس بگيرند. 
این قدرت ها باید به آنان که واقعاً شایسته هستند واگذار شوند » و به قدر كافي مردمان 
شایسته وجود دارند. فقط تمام ملت باید بیدار شود و بیندیشد که اين سیاست بازها 


چه مي کنند وحكومتي از مردمان غيرسياسي خلق کند. 
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این موضوع را روشن کنید که دیگر نيازي به وجود سیاست بازها نیست. سیاست بازهاي 
حرفه اي دیگر مورد نیاز نیستند. پزشك ها هستند» استادها وجود دارند» جراحان وجود 
دارند» دانشمندان وجود دارند» هنرمندان وجود دارند» 
شاعران ونقاشان وجود دارند » هزار و يك نابغه وجود دارد. زماني که يك ملت تصمیم 
بگیرد..."ما دیگر به سیاست بازها راي نخواهیم داد مسئله ي اين حزب یا آن حزب 
نیست» مسئله ي سیاست بازها در برابر مردمان شایسته است که كاري با سیاست ندارند." 
اگر آمریکا قدرت را از سیاست بازها به غیرسیاست بازها عوض کند» آنچه که آن جامعه 
درکار نیست. فقط غنايي عظیم است. 

بسا کفتم که در اظر نب شمه رو ره آندازه نف ستال کها و شاف و سکن و یز ها 
ابتدايي تمام بشریت را در آمادگي براي جنگ به هدر مي دهیم. فقط در سه روز! و اين 
رقم ها در پنج سال پیش صادق بودند » شاید تاکنون در هر روز باشد. ما همه روزه چنان 
مقداوزی: تفت عی کفیم که تام یادن اسان با ان می اتو اند به و آحتی زننگی کت 

اگر فقط يك دولت وجود داشته باشد» نيازي به جنگ نیست. با چه كسي مي خواهي 
بجنگي؟ آنوقت تمامي انرژي براي مقاصد سازنده تخلیه مي شود. نيازي نیست كسي فقیر 
باشد» نيازي نیست مردم بدون دارو باشند» بدون تعلیم و تربیت بمانند. ما مي توانیم اين 
زمین را يك بهشت بسازیم. ولي تمام این بسته به دولت آمریکاست: آن سگ هاي هار باید 
بیرون انداخته شوند» آنان نباید بیش از این در قدرت باشند. آنان تنها خطر در دنیا هستند. 
و مردم آمریکا قادر هستند. مردمان هوشمند فقط باید این پیام را منتشر کنند: "بيايیم دولتي 
غيرسياسي داشته باشیم. ما براي اين حزب يا آن حزب هیچ سیاست باز حرفه اي را 
انتخاب نخواهیم کرد. تمامي سیاست بازها باید برچسب: "جاني" بخورند. ما آنان را 
انتخاب نخواهیم کرد» فقط مردمان غيرسياسي را برخواهیم گزید » كساني با استعداد و 
نابغه باشند. 

تمامش بستگي به آمریکا دارد» زیرا آمریکا براي ورود به جنگ جهاني سوم عجله دارد. 
روسیه عجله ندارد» زیرا مي داند که دیر يا زود تمام كشورهاي فقیر کمونیست خواهند 
شد. مسئله اين نخواهد بود که کمونیسم از بیرون تحمیل شده باشد» مردم خودشان 
کمونیست مي شوند. دنیا بدون جنگ از آن ایشان خواهد بود. پس چرا بجنگند؟ » فقط 


صبر. 


حق كپي آزاد است! 


تمام راهکار شوروي» طول دادن و زمان دادن است. و آمریکا از اين مي ترسد زیرا براي 
آمریکا راهي وجود ندارد» با سپري شدن زمان» آمریکا دوستانش را از دست مي دهد. 
بنابراین خطر از سوي کاخ سفید در واشنگتن است. امروزه» اين خطرناك ترین مکان 
روي زمین است. من نمي دانم این فکر چه كسي بود که آن را يك کاخ سفید بسازند. هميشه 
مرا به یاد ملانصرالدین مي اندازد ی 

راه باز بود و زني جوان و بسیار زیبا به خانه اش مي رفت و ملانصرالدین او را دنبال 
مي کرد. او پیر شده بود» نود سال داشت. ولي به هر طریق ممکن سعي داشت به آن زن 
زیبا برسد و او را ببیند. عاقبت زن برگشت و گفت "خجالت بکش! فقط به موهایت نگاه 
کن » همگي سفید شده اند و با این موهاي سفید داري زني جوان را تعقیب مي کني؟" 
نصرالدین گفت» "باور کن» موهایم سفید هستند» ولي قلبم نه! قلبم سیاه است» سیاه تر از 
هميشه. درواقع» نمي دانم چه شده است. سیاه تر و سیاه تر مي شود! هرچه سنم زیادتر 
مي شود قلبم سیاه تر مي شود! قبلاً به چيزهاي دیگر هم فکر 
مي کردم» ولي حالا فقط به زنان فکر مي کنم. پس به موهایم فکر نکن فقط به قلبم نگاه 
کن " 

به نظر مي رسد که کاخ سفید سیاه ترین قلب ها را در روي زمین داشته باشد. 

براي مردم آمریکا هنوز زمان باقي است تا از وقوع آن فاجعه جلوگيري کنند. اگر مردم 
آمریکا نتوانند هیچ كاري کنند» آنوقت این سیاست بازها تمام حیات روي این زمین را به 
گورستان خواهند کشاند. 


اشو عزیز: 
آیا فکر مي کنید که هیچ امكاني باشد که در طول زندگي شماء 
بشریت شمارا تشخیص دهد يا حتي بیذیرد؟ 
شما گفته اید که اهمیت نمي دهید که پس از ترك بدنتان چه بر سر شما بیاید» 
ولي ب را يآن تاریخ نویسان بیچاره که با اين ناممکن تفلا مي کنند » 
براي درك پدیده اي که اشو شري راجنیش است ء 

آیا مي توانید قدري در مورد تاثیر حضور تان و آموزش هایتان 

در يك فضاي تاريخ يآینده سخن بگویید؟ 


همچنین » چگونه میل دارید که به یاد آورده شوید؟ 
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من فقط مي خواهم که بخشوده شوم و فراموش گردم. نيازي به يادآوري من نیست. 
نیاز يادآوري خودتان است. مردمگوتام بودا» عيسي مسیح و کنفوسیوس و کریشنا را به یاد 
داشته اند این كمکي نخواهد گر در 
بنابراین من مایلم: مرا کاملاً فراموش کنید و مرا هم عفو کنید »_ زیرا ازیادبردن من 
دشوار خواهد بود. براي همین است که از شما درخواست مي کنم که براي زحمت دادن 
به شماء مرا عفو کنید. خودتان را به یاد بیاورید. 

و نگران تاریخ نویسان و انواع مردمان عصبي نباش » آنان کار خودشان را خواهند کرد. 


این براي ما ابداً اهميتي ندارد. 


اشو عزیز: 
م رآقبه ي من تماشاکردن تنفس هاست. آن را معجزه آسا یاقته ام. 
آیا این روشي است که باید آن را دور انداخت و اگر چنین است» 
آیا به خودي خودش نمي افند؟ 


کاوشا ۰16۷76600 چیز بيشتري براي گفتن در مورد مراقبه ي ویپاسنا »مددمم:۷ 
وجود ندارد. واژه ي "ویپاسانا" يعني مشاهده کردن ۰۷/00655182 به ویژه مشاهده ي 
تنفس ها . که چطور بالا مي آید و چطور فرو مي رود. 
تو فقط به سادگي آن را تماشا مي کني و حرکاتش را به درون و بیرون مي رود. 

و این روش را نباید دور انداخت» زیرا وقتي زمانش برسد» به خودي خودش ازبین خواهد 
رفت. وقتي که تماشگري تو کامل باشد» آن روش ازمیان خواهد رفت. تمام تكنيك هايي که 
به شما داده ام چنان هستند که نيازي به انداختن آن ها نیست. فقط آن ها را تا حد کمال 
مصرف کنید و لحظه اي که کامل شوند» به خودي خودشان مي افتند ». درست مانند 
ميوه.ي رسیده که از درخت مي افتد. و زماني که روشي به خودي خودش بیفتد» يك زيبايي 
دارد. آنگاه تماشاگري تو بدون نقص خواهد بود. 

تو در راهي درست هستي. فقط ادامه بده تا آن روش به خودي خودش بیفتد و تو فقط يك 


تماشاکننده بر روي تیه خواهي بود. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
چنین فهمیده ام که شما گفته اید مشاهده گر ي يك تجر به نیست» همیشه آن چيزي است که 
از تمام تجریه ها دور ایستاده است » چه آن تجارب جسماني باشند و چه رواني. 
يك نوع فضاي خاص دروني ایجاد مي شود که تمامي فضاي بدني و رواني 
مرا تحت تاثیر قرار مي دهد . 
گويي چنان است که به نوعي حالت خاص بودن قدم م يگذارم 
که با سایر تجربه هاي اوقات دیگر کاملاً متمایز و قابل تشخیص است. 
از سوي دیگر» در طول روز مي‌توانم سعي کنم که روند را معکوس کنم. 
آن فضاي دروني با تجلیات جسماني و رواني اش را به یلد ميآورم 
و همین سبب آمد نآن فضاي مشاهده گري مي شود» 


اگر اين از مسیر خارج است» آيا ممکن است مرا در مسيري درست قرار دهید؟ 


نه» این خارج از مسیر نیست ‏ دقيقاً درست است. مشاهده گري به یقین فضاي خودش را 
ایجاد مي کند» حال وهواي خودش را و به زودي مشاهده گر ويژگي هاي بوجود آمده را 
تشخیص خواهد داد. و این روند مي تواند معکوس شود: مي تواني آن ويژگي هاي مشخص 
آن فضا را ایجاد كني ۰ آن آرامش» آن فضاء. آن سکوت ۰ و ناگهان» 
مشاهده گري وجود خواهد داشت. 

این ها دو قطب از يك پدیده هستند: اگر دستت به يكي برسد» ديگري پیشاپیش در دست تو 
است. مي تواني از هر دو سو آن را بگيري. و کاملاً خوب است که گاهي اوقات عوض 
كني و مشاهده گري را از آن فضا به دست آوري. مشاهده گري معمولي و ایجاد آن فضاء 
هردو کاملاً درست هستند. 

ولي اينکه آیا این پدیده اي اصیل است یا نه توسط این مشخص مي شود که آیا توسط روند 
معکوس هم ایجاد مي شود ۰ تو آن فضا را ایجاد کني و مشاهده گري رخ بدهد. گواه اين 


است» مدركي که تو در راه درست هستي. 
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اشو عزیز: 
من ساعت زنگ دارم را سرساعت نه تنظیم و به آن اعتماد کر ده ام 
که وقتي صبح شد مر/ بیدار کند. 
من گاهي مرشد را همچون ساعتي زنگ دار مي بینم که دیوانه وار 
در هر ساعتي زنگ مي زند و مرا از خواب روحاني بیدار مي‌کند. 
اشو» آیا من فقط منتظر ‏ زنگ شما هستم؟ 


میلاریا » من برایت زنگ زده ام و تو به چرخیدن به این سمت و آن سمت ادامه مي دهي و 
پتویت را روي خودت مي كشي. 

چه مي خواهي؟ آیا ساعت زنگ دار باید روي تو بپرد و پتو را کنار بزند و همچنین قدري 
آب خنك روي صورتت بپاشد؟ من چه کار ديگري مي کرده ام؟ ولي خواب چنان است » 
خواب روحاني » که تو حتي آن صداي زنگ را نیز تفسیر مي کني. در خواب معمولي نیز 
چنین مي کني. وقتي که ساعت زنگ مي زند» رويايي داري که در معبدي هستي و 
زنگ ها به صدا درآمده اند. این کل دذهن تو است. 
تو را فریب مي دهد» این ساعت زنگ دار است که به صدا آمده است» نه زنگ هاي معبد. 
خواب روحاني بسیار عمیق تر و ضخیم تر است. نخست: شنیدن دشوار است » و حتي اگر 
بشنوي» هرگونه امکان هست که آن را به نوعي دیگر تعبیر کني. 

از تعبیرکردن دست بردار. وقتي که بيدارهستي» این را يك نکته بدان ۰ گاهي واقعاً 
بيداري» وقتي که با من در اینجا هستي » و لحظاتي هستند که آن حالت چهارم بيداري را 
لمس مي کني. در آن لحظات تصمیم بگیر که فراموش نکني. این تصمیم باید بارها و بارها 
در لحظات بيداري تقویت شود. آنگاه روزي بیدار خواهي شد. 

این حق مادرزادي همه است تا بیدار شوند. این کیفیت غريزي ما است. ولي همه چیز 
بستگي به تصمیم گيري تو دارد. 

من مردمي را دیده ام که براي بیدار شدن ساعت چهار صبح ساعت زنگ دار کوك 
مي کنند و سپس در خواب. فقط آن را خاموش مي کنند و دوباره به خواب مي روند. 
و در صبح به یاد نمي آورند. به ساعت نگاه مي کنند» "چه خبر شد؟ من که ساعت را کوك 
کردم!" و من باید به آنان مي گفتم» "ساعت تو مرا بیدار کرد و من تو را دیدم که آن را 


خاموش کردي." 


حق كپي آزاد است! 


من مردمي را دیده ام که ساعت هاي زنگ دارشان را پرتاب کرده اند » چنان با خشم 
دشمن به نظر مي آید. مردم ساعت هاي زنگ دارشان را شکسته اند و در جلوي من این 
کار را کرده اند. و من گفته ام» "اين هم چيزي است!" و آنان به خواب رفته اند. 
و در صبح پرسیده اند» "چه شده؟ چه کسي ساعت مرا پرتاب کرده؟" 

و خواب روحاني البته که عمیق تر است. 

بنابراین تصمیم تو نباید با بيداري معمولي تو همراه باشد باید وقتي که واقعاً بیدار هستي؛ 
تصمیم بگيري که بیدار شوي. آنگاه آن تصمیم عمیق مي رود تا عمق خواب روحانیت. 
و همه بیدار خواهند شد. هر شب صبح خودش را دارد و هر انساني اشراق خودش را 
دارد. 

مسئله فقط اين است که چه وقت آن را بخواهي. آیا واقعاآن را مي خواهي؟ آنوقت حتي 
بدون ساعت زنگ دار مي تواند رخ بدهد. آنوقت» همین حالا مي تواند رخ بدهد. 

را کدی راو ی داش سا ای کر شبشی تاات ع ای انش تفاب 
عرفان بودايي» وییاسانا است ‏ تماشاگري» نظاره کردن. 

او قبل از ترك بدنش گفت» "حالا من مي روم. من فردا اینجا نخواهم بود که بگویم مشاهده 
کنید و فقط شاهد باشید و بیدار باشید» بنابراین هرکس که آماده است» مي تواند بایستاد تا 
من بتوانم او را با خودم ببرم." 

همه به همدیگر نگاه کردند و فکرکردند که شاید کسي آماده باشد. فقط مردي دستش را بلند 
کرد» ولي نایستاد. از میان هزاران نفر» فقط يك مرد دست بلند کرد. آن عارف گفت» "حتي 
همین هم به من رضايتي بسیار مي بخشد." 

آن مرد گفت» "مرا سوء تفاهم نکنید » دستم را بلند کرده ام تا سوالي بکنم. من هم اينك آماده 
نیستم: زيراكارهاي زيادي براي انجام دارم. دخترم به سن ازدواج رسیده است. پسرم از 
دانشگاه فارغ التحصیل مي شود زنم بیمار است و باید کمكي پیدا کنم. من فقط دستم را 
بلند کردم تا بپرسم» چون شما دیگر در دسترس نخواهید بود » که به من بگویید چه باید 
کر ۱۳۵ 
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مرد گفت» "من هر روز مي آمدم» ولي چه کنم؟ شب دچار انواع نگراني ها و تشویش ها 
هستم. فقط در حضور شماست که مي توانم قدري آرامش پیدا کنم و بخوابم. بنابراین آنچه 
را که مي گفتید نشنیده ام. من هر روز منتظرم تا به اینجا بیایم» زیرا اینجا تنها مكاني است 
که مي توانم آرام شوم و به خواب بروم. و چون شما فردا دیگر نیستید» مي خواستم بپرسم 
که چه باید کرد." 

ولي حتي يك نفر هم آماده ي رفتن با مرشد نبود. 

و مرشد خندید و گفت» "من فقط شوخي مي کردم! نمي توانم كسي را با خودم ببرم. ولي 
داشتم مي دیدم که آیا به من گوش مي دادید يا نه. و حق با این مرد است. و او تنها در 
مورد خودش درست نمي گوید. در مورد هرکس ديگري هم درست 
مي گوید. بنابراین من باردیگر وبپاسانا را برایتان شرح مي دهم." 

او گفت» "این بارء لطفاً به خواب نروید» بیدار بمانید زیرا این آخرین بار است. من فردا 
اینجا نخواهم بود. به خودتان هیچ تسلايي ندهید که«او شوخي مي کند» او فردا اینجا خواهد 
بود» نمي تواند ما را ترك کند»» » من فردا به یقین خواهم رفت." 

و درحالي که او در مورد ویپاسانا برایشان مي گفت» به تمام اطراف نگاه مي کرد» 
به ویژه به آن مردي که دستش را بلند کرده بود. او به خواب رفته بود! اين برایش يك 
تداعي معني عمیق شده بود .سخن گفتن مرشد در مورد ویپاسانا. شروع خواب او بود 


لحظه اي که مرشد شروع مي کرد به سخن گفتن در مورد ویپاسانا» مرد در آرامشي عظیم 


عارف گفت. "بي فایده است » تا زماني که وقتش برایت نرسیده باشد» مرا نخواهي شنید. 
شاید در زندگاني ديگري..." 

الزامي نیست که مرشد ضرورت داشته باشد. اگر تو بیدار باشي» آنگاه هرچيزي ممکن 
است مانند ساعت زنگ دار عمل کند. نمادسازي حووزان‌طاجووو تو درست است: مرشد يك 
ساعت زنگ دار است. ولي حتي زنگ مرشد نیز بدون همكاري تو عمل نخواهد کرد. باید 
با او باشي» در دسترس باشي, آماده باشي. مسئله فقط تصمیم قطعي است در حالتي کامل 


بیدار از دهن. 


حق كپي آزاد است! 


قضل نتي 
دهم ژوئن 966 [۰ صبح 


اشو عزیز: 
با توجه به اسرار عظیم زندگي» انسان ها از دیریاز باالهامات و پيشگويي ها مشورت 
کرده اند » مانند پيشگوي معبد دلفي, مردم از راهنمايي هاي ستارگان استفاده کر ده اند 
تا سرنوشت انسان ر/ بدانند. 

مردان خردمند و زنان جادوگر سرنوشت ها را در فنجان چاي یا حني در لاك لاك پشت 

مي خواندند. "کتاب تغیی رات" و کارت هاي تاروي الیستر کر اولي 

بیشتر در این روز ها مورد استفاده قرار دارند. 
ما از کارت هاي تاروي شما به عنوان مراقبه استفاده مي کنيم 
تا به ما كمك کند که در زندگي روز انه ي خود» از سر به قلب بیاییم. 
ولي به نظر م يآید که تمام اين الهامات به زمان حال اشاره دارند, 
فقط خود همین واقعیت حضور شما در این لحظه در کائنات کمك مي کند 
تا تقدیر ما ساده تر ساخته شود و فقط دو جایگزین دارد. نایدید شدن يا ماندن, 


اشو» آيا ممکن است در این مورد نظري بدهید؟ 


يك سوءتفاهم بزرگ بین زندگي و زمان وجود دارد. گمان شده است که زمان به سه بخش 
تقسیم شده است: گذشته» حال و آینده » که درست نیست. زمان فقط از گذشته و آینده تشکیل 
شده است. این زندگي است که از زمان حال تشکیل شده است. 

بنابراین» براي آنان که مي خواهند زندگي کنند» راهي به جز این نیست که لحظه ي حال 
را زندگي کنند. فقط زمان حال است که وجودین است. گذشته فقط مجموعه اي از خاطرات 
است و آینده چيزي جز تخیلات و روياهاي شما نیست. 

واقعیت. اينك اینجاست 67600۷ ور 162101 

براي آنان که مي خواهند فقط در مورد زندگي فکر کنند» در مورد زنده بودن» در مورد 
عشق. براي آنان گذشته و آینده کاملاً زیبا هستند» زیرا به آن ها آزادي عمل بي نهایت 


مي دهد. مي توانند گذشته شان را تزیین کنند و آنطور که مي خواهند آن را بیارایند » 
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با وجودي که هرگز آن را زندگي نکرده اند» وقتي که آن زمان در دسترسشان بود؛ 
آنان در آنجا حضور نداشتند. این ها فقط سایه هسنند» بازتاب هستند. آنان پیوسته در تلاش 
و دویدن بوده اند و در حین اين دویدن ها چند چيزي را دیده اند. آنان فکر مي کنند که 
زندگي کرده اند. در مورد گذشته اين فقط مرگ است که واقعیت دارد» نه زندگي. در 
مورد آینده نیز تنها واقعیت» مرگ است. نه زندگي. 

آنان که زندگي کردن را در گذشته از کف داده اند» به طور خودکار» براي جایگزین کردن 
آن خلاء» در مورد آینده رويابافي مي کنند. آینده ي آنان فقط يك فرافكني از گذشته است. 
هرچه را که در گذشته ازکف داده اند. در آینده به آن امید بسته اند» 
و در میان اين دو زمان غيرواقعي» لحظه ي واقعي كوچكي وجود دارد که زندگي است. 
براي كساني که مي خواهند زندگي کنند» نه آنکه در موردش فکر کنند» براي كساني که 
مي خواهند عشق بورزند» نه فقط در مورد عشق فکر کنند» براي كساني که مي خواهند 
باشند» نه اينکه در مورد بودن فلسفه بافي کنند » راه جایگزین ديگري وجود ندارد. عصاره 
و شیره ي زمان حاضر را بنوشید» آن را تا آخرین قطره تماماً فشار دهید» زیرا که آن 
لحظه بازنخواهد گشت. وقتي که رفت» براي هميشه رفته است. 

ولي به سبب این سوءتفاهم که به قدمت وجود انسان است ۰ و تمامي فرهنگ ها در آن 
مشترك هستند .آنان زمان حال را بخشي از زمان پنداشته اند. و زمان حال ربطي 
به زمان ندارد. 

اگر در این لحظه فقط وجود داشته باشي» زماني وجود ندارد. سكوتي عظیم وجود دارد؛ 
يك سکون» بدون حرکت» هیچ چیز گذر نمي کند» همه چیز به توقفي ناگهاني درآمده است. 
لحظه ي حال به تو این فرصت را مي دهد که عمیقاً در آب هاي زندگي غوطه ور شوي 
یا اينکه در آسمان زندگي» اوج بگيري و پرواز کني. ولي در هر دو سو خطراتي وجود 
دارد » در زبان انسان» گذشته و آینده خطرناك ترین واژه ها هستند. بین گذشته و آینده 
زندگي در لحظه ي حال تقریباً مانند راه رفتن روي طناب است » خطر در هر دو سو 
وجود دارد. 

ولي زماني که عصاره ي زمان حال را چشيدي» دیگر اهميتي به خطرات نمي دهي. 
زماني که با زندگي تنظیم شدي» هیچ چیز اهمیت ندارد. و به نظر من, تنها چيزي که 
هست» زندگي است. مي تواني آن را "خدا: بخواني» ولي اين نام خوبي نیست» زیرا 


مذاهب آن را آلوده کرده اند. مي تواني آن را "هستي" بخواني» که زیباست. 


حق كپي آزاد است! 


ولي هرچه آن را بخواني» اهمیت چنداني ندارد. اين ادراك باید روشن باشد که تو فقط يك 
لحظه را در دستان خود داري » لحظه ي واقعي را. و تو بارها و بارها آن لحظه ي واقعي 
را خواهي داشت. يا آن را زندگي مي کني و يا آن را بدون زندگي کردن رها 
مي کني. بیشثر مردم» بدون اينکه زندگي کننده خودشان را از گهواره تا گور مي کشاند. 
در مورد صوفیان نقل است که مردي» وقتي که مرد» ناگهان دریافت» "خداي من» من زنده 
بودم!" ولي این مرگ بود که با تضاد خودش با زندگي او را آگاه کرد که او براي هفتاد 
سال زنده بوده» ولي خود آن زندگي نتوانسته بود او را بارور کند. 

این تقصیر زندگي نیست. 

تاکید من روي مشاهده گري به شما زندگي خواهد بخشید» بدون اينکه حتي در مورد زندگي 
فکر کنید» زیرا مشاهده گري ففط مي تواند در زمان حال رخ بدهد. فقط مي تواني زمان 
حال را مشاهده کني. 

با تمامیت و با شدت زندگي کنید» تا که هر لحظه طلايي شود و تمام زندگیتان تداوم 
لحظات طلايي شود. چنین شخصي هرگز نمي میرد» زیرا که آن لمس طلايي ۷/1029[ 
آمدم)] را دارد » به هرچه دست بزند» طلايي مي گردد. 

وقتي که مرگ را لمس کند» مرگ نیز طلايي مي گردد. او از مرگ نیز به قدر زندگي 
لذت مي برد » يا شاید بیشتر » زیرا مرگ از زندگي متراکم تر 600060560 ۳00۲6 است. 
زندگي در طول هفتاد یا هشتاد سال پخش شده است. 


مرگ در يك لحظه رخ مي دهد. مرگ چنان متراکم است که اگر به درستي زندگي کرده 


در درون» جاودانگي تو است حیات ابدي تو. 
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اشو عزیز: 
در يكي از جشن ها در کنار پاي شما نشسته بودم و به شما تعظیم مي کر دم. 
و ناگهان دریافتم که شما وجود ندارید » فقط يك صندلي خالي وجود داشت. 
و تما مآن ه زاران نفر به يك صندلي خالي تعظیم مي کر دند» 
در سکوت با یک صندلي خالي نثسته بودند 
و با يك صندلي خال يآواز مي خواندند و جش ن گر فته بوبند. 
با دیدن مسخره بودن این نیاز مابه شما 
به عنوان يك بهانه براي اینکه بتوانیم اين کار ها را بکنیمء تفرییا از خنده ترکیدم. 
ول يآنگاه» با دیدن رحمت جهان هستي» که گذاشته است 
ما چشمان مهربان و زيبايي براي نگاه کردن به آن ها داشته باشیم 
صدايي که با ما سخن مي‌گوید» شک رگ زاري عظيمي مرا ف را مي‌گیرد. 


براي من شما پاهاي تمام دنیا هستید که مي توانم با شک رگ زاري در برابرش سرخم کنم. 


گایان ۰00 اين تجربه واقعي به عنوان يك ناموجود است. گاهي اوقات يك مرید چنان 
نزديك مي شود که قادر خواهد بود ببیند که در درون من " من" وجود ندارد. آن "من" 
مدت ها پیش مرده است. اين بدن خالي است. این صندلي خالي است. ولي اين فقط 
در لحظاتي نادر و صميمي روي مي دهد که شما قادر مي شوید به واقعیت من نفوذ کنید. 
من فقط يك هيچي هستم » که البته با يك بدن پوشش گرفته ام. 

شما معمولاً بدن را مي بینید. براي دیدن هيچي درون به بينشي ژرف نیاز داري. 
و فرد هرگز نمي داند که تحت چه شرايطي این رخ مي دهد. 

تو با خوشي در اطراف من مي رقصيدي و عميقاً در لحظه قرار داشتي. تو با عشقي عظیم 
در برابر من نشسته بودي و تعظیم مي كردي و بزرگترین ذکر ممکن را مي خواند. بودام 


" 


شرانوم گچچامي ۲" من به سوي پاهاي فرد بدارشده مي روم." 


هي ار ی هروا در فرش توف 
این موقعيتي معمولي نبود» يك وسیله ي فوق العاده. پس وقتي که چشمانت را بازكردي. 


براي لحظه اي من آنجا نبودم. 


حق كپي آزاد است! 


و درکت درست است که فقط به سبب عشق به شماست که من اين بدن را حمل مي کنم. 
هرچقدر که دشوار هم باشد» اگر به شما كمك کند تا نيروهاي بالقوه ي خود را تشخیص 
دهید» بازهم ارزش دارد. در غیراینصورت. کار بدن من مدت ها پیش تمام شده است. 
نباید اینجا باشد. 

من هرتلاشي را مي کنم تا به آن بچسبم. زیرا بیشتر شما هنوز آماده نیستید تا مرا ببینید. 
شما فقط بدن را مي بینید. روزي که همگي شما قادر باشید مرا ببینید نيازي نیست که اين 
بدن پیوسته حمل شود » که براي من فقط يك بارگران است. فقط يك دردسر است. 
ولي من تا زماني که تعداد كافي از شما از هيچي من آگاه شوید صبر مي کنم. 

به یاد داشته باشید» لحظه اي که شما از هيچي من آگاه شوید» همچنین هيچي خودتان را نیز 
تجربه خواهید کرد. فقط دو هيچي مي توانند یکدیگر را تشخیص بدهند. 

گایان. تو آن صندلي را خالي ديدي» و آن تجربه چنان عجیب بود که تو ازیاد بردي به 
دورن خودت نگاه كني. اگر چنین کرده بودي» مي ديدي که همان هيچي در تو نیز هست. 
ما نفس هایمان نیستیم. ما از هيچي کيهاني ووعطعمنطام ۱۵1۷۵۳5۵1 ساخته شده ایم. 
و هيچي واژه اي منفي نیست. به سادگي يعني غیبت همه چیز» فقط بودش خالص. البته که 
هستي خالص نمي تواند شکل داشته باشد. پس اگر چنین رخ دهد که بتواني بودش خالص 
را ببيني» بدن را رفته و صندلي را خالي خواهي دید. 

اگر باردیگر اتفاق افتاد» آنگاه در همان لحظه به دورن خودت نگاه کن» و بدن خودت را 
نیز غایب خواهي یافت » تو وجود نداري. و دانستن اینکه فرد وجود ندارد» دري است 
براي اينکه بداني که تو جاوداني هستي. این تضادنماي غايي 0272007 عاقطتالا عط) 
در تجربه ي روحاني است. 

شکسپر در حیرت است که: "بودن یا نبودن..." زیرا که او مطلقاً بي خبر است که 
راه بودن» نبودن است. مسنئله ي انتخاب در میان نیست. چنین نیست که تو باید يکي را 
انتخاب کني. اگر آماده باشي تا ازبین بروي» تبخیر شوي» براي نخستین بار اصالت خویش 
را خواهي یافت. اين به يقین يك تناقض نماست. 

هیچ منطقي نمي تواند آن را توصیف کند» ولي تجربه مي تواندآن را مطلقاً روشن کند. 

تو احساس مسخره بودن كردي» خنديدي» زیرا هزاران نفر به يك صندلي خالي تعظیم 


مي کنند و مي گویند بودام شرنو مگچچامی» و كسي آنجا نیست. 
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خنده ي تو گایان» هنوز نیمه بود. اگر به خودت نگاه کرده بودي» خنده ات کامل مي شد. 
آنوقت نه فقط مرا مي ديدي که وجود ندارم» بلکه مي ديدي که آن هزاران نفر نیز 


ازبین رفته اند یاک محر اب خالي که با دکر بودام شرنوم گچچامي 


به صدا در آمده است. 


اگر باردیگر رخ داد» نگذار ناقص بماند. زیرا اگر این تجربه کامل شود آنگاه به ادراكي 
روشن رسیده اي که تو را در تمام اعمالت در طول زندگي همچون سایه دنبال خواهد کرد. 
تمامي وجودت را تغییر خواهد داد. به تو رایحه اي تازه خواهد داد» هاله اي جدید » 
و نه تنها براي تو» آن را در دیگران نیز خواهي دید» باوجودي که آن دیگران از آن بیخبر 


هستند. ولي تو از آن هشیار خواهي بود. 


براي همین است که روح بیدار ژاپني» هوتي [ع])0]] راء بوداي خندان 120802 16 
2 خوانده اند. او براي چه مي خندد؟ تمامي آموزش او خندیدن بود. با دیدن اينکه 
مردم آن چيزي نیستند که مي پندارند هستند» و مردم چيزي هستند که هرگز خوابش را هم 
نمي بینند.... اين يك شوخي کيهاني است» ولي براي اينکه انساني بتواند يك بوداي خندان 


شود انسان باید به این ادر اك برسد. 


و من تمام دنیا را پر از بوداهاي خندان مي خواهم. نه بوداهاي جدي. ما از اين ها حالمان 


به هم مي خورد. 
ما تمام دنیا را پر از خنده نیاز داریم و نه خنده ي معمولي» بلکه خنده اي كيهاني » 


خنده اي که از اين ادراك برمي خیزد که جهان هستي با ما شوخي زيبايي را بازي کرده 


است . 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
چند شب پیش در مورد "شب تاريك روح" سخن گفتید » 
حالتي که انسان در گذ رکردن از حالت سوشويتي به توریا د رآن قرار دارد. 
اگر به آن منطقي نگاه کنیم» به نظر جالب است که همچنانکه انسان به سمت 
حالت غايي هشياري حرکت مي کند » درست پیش از اد راك قطعي . 
من قکر مي کر دم که همچنانکه انسان به سمت حالت عمیق مر اقبه حرکت مي کند» 
هشياري بیشتر و بیشتر گردم يآورد و اين سبب زدودن تاريكي ها مي‌شود » 
تاجايي که مشاهده گر حتي قادر است شاهد سوشويتي باشد. 
آيا این چيزي است که شاید قابل مقایسه با چیز ي باشد که در وقت مرگ روي مي دهد؟ 
شما گفتید که چگونه زندگي ناگهان خودش را در وقت مرگ اعلام مي کند » 
طغیان مجدد نيروي زندگي در هنگام فروکش کردنش. 
آيا شب تاريك رو حآخرین تلاش بقاياي ناخودآگاه ب راي بیرون رفتن است» 


پیش از اینکه با نور اشراق کاملاً ازبین برود؟ 


آري» اين آخرین تلاش میلیون ها زندگاني و11۷ است که در تاريكي زندگي شده اند. 
درست همانطور که شما به آن تاريكي ها وابسته شده اید» آن تاريكي نیز به شما وابسته 
شده است. اين آخرین تلاش است. بنابراین در سوشويتي زام‌داطادده » آخرین نيروهاي 
ممکتش را در يك ضربه جمع مي کند. 

بنابراین شما وارد سوشوييي عميقي مي شوید که حتي رویاها نیز قادر به ورود به آن 
نیستند » ولي اين فقط وقتي رخ مي دهد که نيروهاي تاريك زندگیت نيروهاي ناخودآگاه 
زندگیت» به روشني ببینند که مرگ در راه است. و طبيعي است که آن ها مایل به مردن 
نیستند. آن ها تو را براي مدت هاي مدید تحت سلطه داشته اند و تو ناگهان از دست آن ها 
لیز مي خوري. آن ها آخرین تلاششان را خواهند کرد. 

و در این مورد منطقي فکر نکن. منطق و زندگي هیچ چیز موازي باهم ندارند. با فکرکردن 
منطقي» از زندگي دور مي شوي. ابداً فکر نکن» زیرا هرنوع فکر كردني به نوعي منطقي 


است. فقط اين و اقعیت را ببین که اینگونه رخ مي دهد. 
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و عجیب است که در زندگي معمولي» در علم» ما چیزها را بدون واردکردن منطق 
مي پذيريم. اگر آب در صد درجه به جوش مي آید» هیچکس نمي پرسد "چرا دقیقاً در صد 
درجه؟ چرا در نودونه درجه جوش نمي آید؟" منطقي به نظر مي رسد که آهسته آهسته 
شروع کند به بخارشدن: در نود درجه قدري بخار شود... نود ودو درجهه. قدري بیشتر و 
در صد درجه تماماً بخار شود. این به نظر منطقي مي آید. ولي آب هیچ منطق نمي شناسد. 
ما واقعیت هاي زندگي را به سادگي همانگونه که هستند مي پذيريم. 

دي. اچ لور نس ۰](].10۷۷۲۵۷66 يكي از مردان اين قرن که من بسیار دوستش دارم 
با کودكي خردسال که مرتب سوال مي کرد ۰ همانطور که تمام کودکان خردسال پیوسته 
سوال مي کنند » قدم مي زد. و عاقبت کودك گفت» "عموء چرا درختان سبز هستند؟" شاید 
تاکنون كسي از او نپرسیده بود که درختان چرا سبز هستند؟ 

لورنس براي لحظه اي درجاایستاد و فکر کرد که چرا درختان سبز هستند؟ و ناگهان براو 
چنین الهام شد که مسئله ي چرا وجود ندارد: درختان از منطق پيروي نمي کنند. جهان 
هستي» منطقي نیست. پس به کودك گفت» "درختان براي این سبز هستند که سبز هستند." 
کودك گفت» "درست است. من این سوال را از خيلي از مردم پرسیده ام. هیچکس نتوانسته 
پاسخ بدهد. به نظر کاملاً درست است. درختان به اين سبب سبز هستند که سبز هستند." 
نه کودك منطق مي داند و نه درختان منطق مي شناسند! 

بنابراین در مورد واقعیت هاي دورني و علم دروني اکنشاف خود. منطقي فکر نکن. واقعي 
و واقع گرا باش. اینگونه اتفاق مي افتد: پیش از آن انفجار نورء تمامي نيروهاي ناخوداگاه 
آخرین تلاششان را مي کنند » و باید فرصتي به آن ها داده شود تو از ابتدا از آن ها 
استفاده کرده اي. 

این نیروها هرگونه حق و حقوق قانوني دارند که نگذارند تو وارد حیطه اي دیگر شوي. و 
تو يك برده بوده اي. و زماني که از تاريکي آن شب بیرون آمدي» يك ارباب خواهي بود. 
نيروهاي ناخودآگاه صاحبان منافعي هستند» بنابراین طبیعتاً گردهم مي آیند و سوشويتي را 
خلق مي کنند» خواب بدون رویا را. 

و حق با عرفا است که آن را شب تاريك روح بخوانند. این يك شب تاريك معمولي نیست. 
شب تاريك روح است. زیرا آنچه که رخ خواهد داد» صبح طلايي روح خواهد بود. 

ولي هميشه به یاد داشته باش تا واقع گرا باشي. منطق براي اين يك جایگزین نیست. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
پیش از اینکه هر فرد در درونش ظرفیت جستن ارزش هاي واقعي زندگي را بیابد» 


آیا لا زم است که معصومیت كودكي و آرمانگرايي جواني همیشه باید شکسته شده باشند؟ 


مطلقاً ضروري است» زیرا كودكي هميشه شرطي شده است . نه دانسته نه عمدأٌء بلکه 
فقط نيروهاي ناخودآگاه » توسط والدین» توسط همسایگان» توسط آموزگاران» توسط همه 
کس. معصومیت تو با چنان لایه هايي از شرطي شدگي پوشیده شده است که 
نمي تواني آن را به آساني بيابي. و جواني تو آرمان هايي دارد» آرمان هاي مدینه ي 
فاضله برنامه هاي بزرگ براي انقلاب هايي تا تمام بشریت را 
عوض کند. تو مي پنداري که اين آرمان ها مال خودت است. اشتباه مي کني. 
این ها فقط پدیده هاي زیست شناختي 0108161[ هستند. 

تحولات زیست شناختي به انسان يك جواني بسیار احساساتي بخشیده است» زیرا این 
زماني است که او به تولید مثل خواهد پرداخت» که این خودش به خودي خود چنان عملي 
پیش پاافتاده اي است. اگر کثیف نباشد» که تا زمانیکه با احساسات و عواطف پوشیده نشده 
باشد» بسیار دشوار خواهد بود. 

آیا حیوانات را در حین جفتگيري دیده اید؟ هركسي باید حيواني را درحین جفتگيري دیده 
باشد. ولي آیا يك چیز را مشاهده کرده اید؟ که در حین آمیزش هردو طرف به نظر 
غمگین مي آیند » خوشحال نیستند. گويي که وادار به انجام كاري شده اند که نمي خواهند 
انجام دهند. 

و آن نیرو از میان تحولات زیست شناختي خودشان مي آید» پس نمي توانند هیچ كاري در 
موردش انجام دهند. ولي آن ها به نوعي در موقعیت خوبي قرار دارند» زیرا آن ها فقط 
فصل مشخصي را براي آمیزش دارند » دو ماه سه ماه در سال و براي نه ماه واقعاً آزاد 
براي انسان این دشواري بسیار بزرگ است. يكي اينکه او قادر است تمام سال را معاشقه 
کند. و هربار که عشقبازي مي کند» احساس مي کند که خطايي پیش آمده است. اگر او 
تصاويري از خودش را در حین معاشقه ببیند» باورش نخواهد شد که بتواند اين كارهاي 
احمقانه را انجام بدهد. اگر به ژيمناستيك علاقه دارد» مي تواند به ورزشگاه برود! 
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ولي او در اینجا چه مي کند؟ زنان باهوش تر هستند زیرا که چشمانشان را مي بندند تا فقط 
ژيمناستيك مرد را نبینند! و همچنین مرد در عجله است. مي خواهد هرچه سریع تر 
انجامش دهد و تمامش کند. به نظر مي رسد که نوعي بردگي زیست شناختي وجود دارد. 
مرد نمي تواند از آن پرهیز کند و به نظر مي رسد که هیچ چیز زيبايي در آن نباشد. 
زیست شناسي, به ویژه به مردان يك آرمانگرايي احساساتي بخشیده است. این چشمانش را 
مي پوشاند » زن تقریباً يك الهه مي شود. و در چشمان زن؛ مرد همچون يك خدا 
مي شود. و رابطه ي عاشقانه ي آنان چنان چیز شاعرانه اي مي شود که گويي هیچکس 
چنان که آنان همدیگر را دوست دارنده عاشق نبوده است. 
براي نخستین بار در تاریخ واقعه اي عظیم اتفاق افتاده است! 

اين توهم لازم است وگرنه» انسان ممکن است از تولید مثل باز بماند. حیوانات به تولید 
مثل ادامه خواهند داد» زیرا آنان هوشمندي ندارند. ولي انسان هوشمندي دارد» شاید از 
تولید مثل دست بردارده یا شاید راهي دیگر پیدا کند .۰ 
بچه هايي که در لوله ي آزمايش در آزمایشگاه ساخته مي شوند » که به نظر پیچیده تر» 
علمي تر و کمتر حيواني و کمتروحشي است. 

ولي به دلیل این تب هاي احساسات. انسان ادامه مي دهد.هر روز این تب او پایین تر 
مي رود. پس از معاشقه. خجالت زده» پتو را روي سرش مي کشد و دراز مي کشد و فکر 
مي کند» "چه احمقي هستم من! بازهم تکرارش کردم و هزاران بار فکر کرده ام که فقط 
ی 

و زن از سويي دیگر گریه مي کند و اشك در چشم دارد زیرا که تمام آن شعر در يك 
ورزش زشت روي تختخواب پایان مي گیرد. ولي مرد پس از بیست و چهار ساعت 
دوباره ماده است» آن هزاران عمل احمقانه را فراموش مي کند. 
باز هم پس از بیست و چهار ساعت احساساتي مي شود. 

اين فقط زیست شناسي است. زیرا براي خلق نيروي جنسي به زمان نیاز است. و 
همچنانکه فرد پیرتر مي شود. بازهم زمان بيشتري لازم است. آنوقت نمي تواند هر روز 
معاشقه کند: پس دوبار درهفته. سپس هفته اي يك بار» 
سپس ماهي يك بار. و او مي داند که اینك مرگ نزديك مي شود. و تا زماني که تمام 


توهمش ازبین رفته باشد» مرگ آماده است تا او را دربر گیرد. 


حق كپي آزاد است! 


در آن مواقع توهم» ابعاد ديگري هم وجود دارند. هر مرد جوان احساساتي است» بسیار 
آرمانگراست ۰ نمي داند که این زمین هزاران سال است که پر از جوانان بوده و 
هر مرد جواني به آرمانگرايي اندیشیده است. به انقلاب هاي بزرگ به مدینه ي فاضله. 
ولي این ها فقط محصولات جانبي از احساسات بيولوژيكي هستند. این امري هورموني و 
و کاملاً اثبات شده است که وقتي هورمون ها در زن يا مردي برداشته شوند» آن فرد 
دستخوش تغییرات در شخصیت مي شود. یا اگر هورمون هايي اضافه شوند» تزریق 
شوند. حتي بیشتر احساساتي مي شود تقریباً دیوانه مي شود» حاضر است دنیا را عوض 
کند» دنیا را نجات بدهد» آماده است تا يك ناجي و مسیح شود. 

احساس خود من این است که تمام ناجي هاء مسیح هاء پیامبرها همگي دمدمي مزاج 
بوده اند و هورمون هاي بيشتري از دیگران داشته اند و آرمانگرايي احساساتي آنان چنان 
زیاد بوده که آماده بوده اند تا زندگیشان را فدا کنند» ولي آرمان خودشان را فدا نمي کردند. 
آن آرمان از خود زندگي بزرگتر و مهم تر شده بود. 

ولي واقعیت اين است که نسل هاي جوان يكي پس از ديگري مي آیند و مي روند و دنا 
همانگونه باقي مي ماند. تمام آرمانگرايي آنان و تمام فلسفه ي احساساتي آنان و مدینه هاي 
فاضله شان فقط به تولید جمعیت بیشتر ادامه مي دهد. همین. آفریدن مشکلات بیشتر براي 
بشریت ‏ این تنها انقلابي است که آنان مي آورند! 

آن را بر بشریت تحمیل کند. تو كيستي که بخواهي رویایت را بر بشریت تحمیل كني؟ 
هرکسي آزاد است که روياي خودش را داشته باشد و اگر هركسي شروع کند به تحمیل 
روياي خودش بر ديگري» هرج و مرج ایجاد خواهد شد. 

و هرج و مرج ها وجود داشته اند» زیرا که مسیحیت مي خواسته رویایش را برهمه تحمیل 
کند» محمدیان همین کوشش را داشته اند» پهویدان همین تلفش را کرده اند» هندو ها و 
کمونیست ها هم همین کار را کرده اند. 

...و همگي مي خواهند آن را برطبق 
روياي خودشان شکل بدهند. نتیجه نهايي این است که آنان مي جنگند» کشتار مي کنند و 


رویابین ها بسیار زیاد اند و این بشریت بیچاره 


جنگ و خشونت مي آفرینند. هیچ مدینه ي فاضله اي برپا نمي شود فقط جنگ مي شود! 
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تكاملي در آگاهي صورت نمي گیرد» بلکه وقایع زشتي انجام مي گیرند که در تمامي گذشته 
صورت گرفته است. 

من مایلم که مردم من نخست مراقبه کنند» نخست هشیار شوند » زیرا این تنها راه گریز از 
بردگي بیولوژيك است. و زماني که هشیار باشي» رویا نخواهي داشت. آنگاه يك واقعیت 
کاملاً تازه برایت فرا مي رسد» و اين يك بینش است : تو شروع مي کني به دیدن. 

مسیحیت مرتکب جنایات بسياري شده است. يكي از بزرگترین جنایات آنان اين بوده که 
تمام آن زنان بینا را نابود کردند » با اتهام جادوگري آنان را زنده در آتش سوزاندند» زیرا 
آنان از پاپ و کاردینال ها و اسقف هاي آنان خردمندتر بودند و آنان نتوانستند وجودشان 
را تحمل کنند. آنان رقبايي بزرگ بودند. و تمامي آن اسقف ها و کاردینال ها و پاپ ها فقط 
مردماني دانش آلوده بودند» نه مردمي که خردمند هستند. 

واژه ي "ساحره" ۷16 به معني زن خردمند ۷۷0۳027 ۱۷196 است. چيزي بسیار 
بااهمیت در اين هست. باردیگر الهامات غيبي وجود خواهند داشت. زماني که مذاهب 
گندیده فشارشان را از بشریت ازدست بدهند» 
هرآنچه که آن ها نابود ساخته اند » که ارزش حفظ کردن را داشته » بازخواهد گشت. 

وقتي که مراقبه مي کني» مي تواني هرنامي به آن بدهي » مي تواني آن را "جذبه" ۳2006) 
بخواني یا لاتیهان 1210 ... فقط حالتي از سکوت است. جايي که روي پرده ي مغز نه 
فكري باشد. نه رويايي. در آن وضوح و روشني» تو چيزهايي را خواهي دید که در آینده 
اتفاق خواهند افتاد. 

تقریباً مانند این است که زیر درختي ایستاده باشي و كسي بالاي درخت نشسته باشد و 
جاده اي در آنجا وجود دارد. تو نمي تواني كسي را در آن جاده ببيني» خلوت است. ولي 
ی که الا دراک تسه اه یک کاره ترااشی ده که از نشج هی اند 
او مي تواند يك گاري دیگر را ببیند که از سمت راست خارج مي شود. 
براي كسي که زیر درخت ایستاده » آن دو گاري وجود ندارند» تاجايي که او مي تواند 
یت جاده خالی ناخ 

يكي از آن گاري هاء گذشته است و ديگري در آینده است» ولي هیچکدام از آن دو گاري در 
برابر چشمان او حضور ندارند. ولي براي مردي که بالاي درخت نشسته است» هردو 


گاري در زمان حال قرار دارند » آن گاري که رد شده و آنکه در راه است» آن ها در دو 


حق كپي آزاد است! 


زمان گذشته و آینده وجود ندارند. تمامي آن جاده براي او زمان حال است. فقط این است 
که دید او از يك ارتفاع است, 

پيشگويي در واقع چيزي نیست به جز آگاهي تو که از يك بلندي به چیزها و دنیا نگاه مي 
کند» يك ارتفاعي که در دسترس مردمان معمولي نیست. بنابراین» تاجايي که به مردمان 
عادي مربوط است. آنان مي توانند چيزهايي بگویند که در آینده رخ مي دهند. براي آنان» 
این واقع پیشاپیش رخ داده اند. آنان همچنان مي توانند در مورد چيزهايي که رخ داده اند 
چيزهايي بگویند» ولي براي مردمان عادي» حتي جاپايي از آن نیز وجود ندارد. 

و همانطور که برایتان گفتم» ارتفاعات مختلفي از آگاهي وجود دارد: فراآگاهي فراآگاهي 
جمعي» فراآگاهي کيهاني. بستگي دارد: آن حالت جذبه در فرد پیشگو مي تواند فقط مربوط 
به فراآگاهي باشد. بازهم بسیار بزرگتر خواهد بود» بسیار واقعي تر از انسان معمولي که 
در خودآگاه زندگي مي کند » فقط يك شکاف کوچك. 

ولي حالت جذبه مي تواند مربوط به فرآگاهي جمعي باشد» آنگاه پهنه اي بسیار وسیع است. 
و اگر آن جذبه فرد را به فراآگاهي كيهاني هدایت کند» آنگاه همه چیز براي او در زمان 
حال قرار دارد » آنوقت به گذشته اي وجود دارد و نه آینده اي. 

این يكي از تمرینات اساسي در مدرسه ي عرفاني ما خواهد بود» چگونه پیشگو خلق کنیم. 
ظرفیت وجود دارد » بیشتر در زنان» کمتر در مردان. ولي مي توان آن را به واقعیت در 
آورد. 

سوزاندن هزاران زن در قرون وسطا توسط كليساي مسيحي» به دستور پاپ آن ظرفیت را 
ازبین نبرده است. ما آن را بازخواهيم گرداند. ما تکنيك هايي را معرفي خواهیم کرد که 
چگونه به آن حالات جذبه مي توان رسید. 

وقتي در یونان بودم مي خواستم به معبد دلفي و161 بروم» زیرا آنجا مکان بزرگترین 
پیشگوها بوده. نابغه ترین پیشگوها از دلمي انتخاب مي شدند. آن يكي از مهم ترین مدارس 
عرفاني بود. ولي دولت یونان حتي به من اجازه نداد که يك شب اقامت داشته باشم. 

آنان بدون هیچ دليلي مرا دستگیر کردند و مي خواستند مرا با زور با كشتي به هندوستان 
بفرستند. من سرباز زدم. و بعدها دیدم که رفتارشان عوض شده باادب تر مي شدند و 
دوستانه تر رفتار کردند و برایم آب و سایر چيزهاي مورد نیاز را مي آوردند. فقط بعدها 


فهمیدم که دوستان ما در آتن يك رشوه ي بیست و پنج هزار دلاري به پلیس داده اند. 
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وگرنه. آنان مي توانستند مرا مجبور کنند که با يك كشتي که به هندوستان مي رفت مرا 
اخراج کنند. 

و من به آنان مي گفتم» "هواپيماي جت من در آتن ایستاده است. اگر اجازه بدهید» مي تواند 
به اینجا بیاید » به کرتعاعین. یا اينکه من مي توانم با هواپیما به آتن بروم." 
تتها در اینجا بود که من دریافتمه چرا رفتارشان ناگهان تغییر 
کرده است » پول يك معجزه است! 

نیمه شب بود که بهآتن رسیدم و دوستانم مي خواستند که من شب در هتل بمانم. پلیس چنین 
اجازه اي نمي داد. من نمي توانستم از فرودگاه خارج شوم. باید بي درنگ به هواپیمايم 
مي رفتم. نتوانستم به دلفي بروم» ولي روزي به‌دلفي خواهم رفت. 

مردم ما این دعوا را در دادگاه پيگيري مي کنند» زیرا بازداشت من مطلفاً غيرقانوني بود. 
روادید من به عنوان جهانگرد هنوز پانزده روز دیگر مهلت داشت . يك ماهه بود و من 
فقط دو هفته در آنجا بودم. 

و آنان نمي بایست مرا بدون هیچ دليلي اخراج مي کردند زیرا من از خانه بیرون نرفته 
بودم. درست همینطور که من در اینجا در خانه هستم و بیرون نمي روم» آن خانه را نیز 
ترك نکرده بودم. 

ولي اسقف اعظم یونان مرتباً کنفرانس مطبوعاتي ترتیب مي داد و تلگراف مي فرستاد و 
به رییس جمهور و نخست وزیر تلفن مي زد که "اگر اين مرد بي درنگ بیرون نرود؛ 
ما او را زنده با خانه اش خواهیم سوزاند." اين ها مردمان مذهبي هستند. این ها 
حکومت هاي مردم سالار هستند! 

وقتي که پلیس آمد» من خوابیده بودم. آناندو ۸2000 سعي کرد و گفت» "شما فقط بنشینید 
و ما او را بیدار مي کنيم." ولي آنان گوش نمي دادند. 

جان 0[ براي بیدارکردن من آمد. درحالي که در حمام آماده مي شدم؛ ناگهان صداهايي 
شنیدم گويي که بمب منفجر شده است. باورم نمي شد که چه انفاقي افتاده است. آن افراد 
پلیس شروع کرده بودند که سنگ پراني به سمت پنجره ها و درها و شيشه ها ء آن ها 
شروع به ويرانگري کرده بودند... و آنان دینامیت در دست داشتند و تهدید مي کردند؛ 


"ما خانه را با دینامیت منفجر خواهیم کرد." 


حق كپي آزاد است! 


آنان نتوانستند پنج دقيقه صبر کنند تا من صورتم را بشویم» لباس بپوشم و بیرون بیایم. آنان 
خيلي عجله داشتند. پنج دقیقه بیشتر و مسیحیت نابود خواهد شد. اخلاقیات ازبین خواهند 
رفت» هیچ زني باکره باقي نخواهد ماند! » فقط در پنج دقيقه و من در دستشويي بودم! 

و سپس من براي تقریباً هفت ساعت بي جهت در زندان آنان بودم. آنان نتوانستند پنج دقیقه 
صبر کنند و من باید بي جهت هفت ساعت در آنجا بنشینم. اين ها مردمي هستند که 
دولت هاي مردم سالار را مي چرخانند! 

به آن مرد گفتم» "من آمده ام اینجا تا ببینم چه مردمي به سقراط زهر دادند» و من ناراحت 


نیستم » آن مردم را دیده ام," 


فقط يك چیز را نتوانستم ببینم و آن دلفي بود. اينك مخروبه است. ولي زماني يكي از 
زا تشگاه ها در دنیا بود که تماماً توسط زنان خردمند اداره مي شد. و فقط 
نابغه هاي ایشان به حالت جذبه مي رفتند و چيزهايي در مورد گذشته و آینده مي گفتند. 


و هرچه که مي گفتند به واقعیت تبدیل مي شد. 


اين يك پيشگويي کردن نیست این فقط دید آنان است. غيبگويي يا ستاره شناسي نیست. 


فقط بلنداي آگاهي ایشان است که مي توانند افق هايي وسیع تر را ببینند. 


آن علم باید دوباره جان بگیرد» ولي فقط مي تواند بر روي گورستان كليساي مسیحیت 
دوباره جان بگیرد. 
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شش رن اف 
دهم ژوئن 966 ]۰ عصر 
من يك خوش بین یکدنده هستم 
اشو عزیز: 
"خانواده ي از هم پاشیده" اصطلاحي است که ب راي بیان دوران كودكکي مصییت بار 
به کار مي رود. تازماني که وارد دانشگاه شدم» دو پدر و سه مادر داشتم و اگر پدریز رگها 
و مادریز رگهايم را هم شامل کنیم » که براي مدتي به عنوان والاین عمل مي کر دند » 
به عدد بزرگ هفت مي رسیم؛ به جاي رقم معمولي دو. 
در ابتدا حیر ان بودم که چگونه است که من نسبتاً آزاد 
و خوب تطبیق یافته 0[:,5160»-]۷(۵بودم» در حالیکه بسياري از دوستانم 
که "خو شبخت تر" بودند » که يك خانواده ي ثابت و معمولي داشتند 7 
دایم از درخ واست هاي خانواده در رنج و دردسر بودند. 


آیا این "خانواده ي از هم پاشیده" نمي‌تواند واقعاً یک برکت در لباس مبدل باشد؟ 


خانواده ي سنتي پیشاپیش منسوخ شده است. خدمتش به اتمام رسیده است و آینده اي ندارد. 
براي کودك از نظر روانشناسي بسیار خطرناك است که فقط به پدر ومادر محدود شود. 
اگر کودك دختر باشد» شروع مي کند به عشق ورزیدن به پدر و يك تصویر دروني از 
مردي مي سازد که مي خواهد عاشقش شود. البته او مي داند که نمي تواند آنگونه که 
مادرش به پدرش عشق مي ورزد عاشق پدر باشد. بنابراین نسبت به مادر حسادت 
مي ورزد. 

اين براي کودك يك موقعیت زشت است: از همان ابتداء نخستین زن زندگي او» مورد 
حسادتش است و نخستین مرد زندگیش را هرگز به دست نخواهد آورد. 

ولي ذهن آن دختر» تصوير پدر را در تمام زندگي حمل خواهد کرد و تمام زندگي 
زناشويي او را مختل خواهد ساخت» زیرا او در هر شوهري به دنبال پدر مي گردد 
؛ناخودآگاه . و هیچ مردي قادر به برآوردن این خواسته نیست. 
وهیچ مردي براي اينکه پدرش باشد با او ازدواج نکرده است. 

از سوي مرد» او نیز در پي مادرش مي گردد. اگر کودك پسر باشد» عاشق مادرش خواهد 


شد و تصوير نخستین زن زندگیش راء» ارضاء نشده» حمل خواهد کرد. 


حق كپي آزاد است ! 


او عاشق زنان زيادي خواهد شد و شباهت هايي خواهد یافت. ولي شباهت ها يك چیز 
هستند » _ شاید فقط مدل موي آن زن شبیه مادرش بوده باشد. یا طوري که آن زن راه مي 
رود یا چشم هاي او» یا دماغش. ولي آن دماغ» تمام يك زن نیست» و مدل مو هم 
به هیچ عنوان كمكي نخواهد کرد. بنابراین هیچ زني نخواهد توانست به هیچ وجه كکمکي 
بکند» و هیچ زني براي اين با او ازدواج نمي کند که مادرش باشد. 

حالا ما براي کودکان چنان موقعیت پیچیده اي خلق مي کنیم که تمام عمرشان در رنج باقي 
مي مانند» و آنان مسئولیت را بر دوش ديگري مي اندازند. مرد مي پندارد که آن زن به او 
خیانت کرده است ۰ زیرا او فقط شبیه مادرش به نظر 
مي آمد و پس از ازدواج تماما چیز ديگري شده است. آن زن او را فریب داده است! 

در طرف دیگر هم موقعیت همین است: هر زني مي پندارد که مرد فریبش داده است؛ 
به او کلك زده و قبل از ازدواج چنین وانمود کرده که همه چیز قشنگ و خوب است. 
پس از ازدواج. آن نقاب که مرد داشت ازبین رفته و آن زن او را فقط يك مرد 
برتري طلب جنسي ]0210۷1015 10216 مي یابد. 

و هم پدر و هم مادر پیوسته باهم مي جنگند» به همدیگر نق مي زنند» سعي دارند 
بر ديگري سلطه پیدا کنند. و کودکان مشغول يادگيري هستند » زیرا راه ديگري نیست» اين 
نخستین مدرسه ي ایشان است. و در اینجا موضوعات رياضي با جغرافي یا تاریخ در کار 
نیست» مسئله ي زندگي است. آنان الفباي زندگي را مي آموزند و آنچه مي بینند این است 
که مادر پیوسته پدر را اذیت مي کند و به ستوه مي آورد 
و پدر پیوسته مي کوشد سلطه یابد» منکوب کند» ارباب باشد. 

کودکان همچنین مي بینند .... ۰ _ و آنان بسیار حساس و باهوش هستند» زیرا در دنیا بسیار 
تازه هستند» چشمانشان روشن است. ادراك آنان هنوز با غبار تجربه پوشیده نشده است. 
آنان مي توانند تمام اين نفاق را ببینند » زیرا اگر در وسط جنگشان» يك همسایه وارد شود؛ 
آنان بي درنگ دست از جنگ مي کشند» شروع مي کنند به همدیگر لبخندزدن» 
در مورد چيزهاي قشنگ صحبت مي کنند و از همسایه پذيرايي مي کنند و این احساس را 
به همسایه مي دهند که آنان هرگز باهم نجنگیده اند. 

کودك همچنین نفاق را مي آموزد: هرچه که هستي يك چیز است. باید به جامعه چيزي را 
عرضه کني که جامعه از تو انتظار دارد باشي » نه آنچه که هستي بلکه آنچه که جامعه 


مایل است که تو باشي, 
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از همان آغاز كودكي» ما در هر کودك يك شکاف شخصیت بونله0۵50 ]امه ایجاد 
مي کنیم. يك اسکیز وفر نی 2نطعتم0700و ۰ يك وجود دوگانه. 

کودکان راه ها را فرا مي گیرند » دختر» براساس رفتار مادرش نسبت به پدر 
یاد مي گیرد که يك زن چگونه باید باشد. پسر براساس رفتار پدر» مي آموزد که يك 
شوهر چگونه باید باشد. 

به همین دلیل است که همان حماقت هاء نسل پس از نسل بارها و بارها تکرار مي شوند. 
و تمامي دنیا در مصیبت زندگي مي کنند در نفاق زندگي مي کند و مسبب ریشه اي 
خانواده ي عرفي است» جايي که کودكك فقط درپناه دو نفر است. مادر و پدر. 

در آینده اين باید تغییر کند» زیرا تقریباً نوددرصد از بيماري هاي رواني در همین خانواده 
ریشه دارند. ما باید خانواده اي بزرگ تر بسازيم. من آن را جمع 00۳0۳06 مي خوانم» 
جايي که مردمان زيادي باهم زندگي کنند. 

در جمع ما در آمریکاء پنج هزار نفر باهم زندگي مي کردند» باهم کار مي کردند» از يك 
آشپزخانه پنج هزار نفر باهم غذا مي خوردند. کودکانشان با مردمان بسياري آشنا مي شدند 
» هر كسي هم سن پدرش يك عمو بود و هركسي هم سن با مادرش يك خاله بود. کودکان 
از همه چیز یاد مي گرفتند. 

آن کودکان امکان هاي وسيعي براي تجربه داشتند و راهي نبود که کودك تصويري ثابت 
از يك زن يا يك مرد داشته باشد» زیرا آنان با زنان بسیار زيادي برخورد داشتند که 
عاشقانه به سمتشان مي رفتند. آن کودکان با پدرومادرشان زندگي 
نمي کردند» آنان محوطه ي خودشان را داشتند. والدین مي توانستند به آنجا بروند و با آنان 
دیدار کنند. کودکان مي توانستند نزد والدین بروند» يكي دو روز با ایشان زندگي کنند. 
زوج هاي دیگر از آنان دعوت مي کردند» زوج هايي که فرزند نداشتند. آنان در سرتاسر 
آن محوطه حرکت مي کردند. تمامي آن جمع خانواده ي آن کودکان بود. 

از نظر رواني اين فقط تصويري مبهم 6اع۷۵ از زن در ذهن يك پسر مي آفریند و 
تصويري مبهم از مرد در دهن دختر. 

این اهميتي عظیم دارد. زیرا که آن تصویر مبهم است و از تاثیرات فراوان زنان زيادي 
تشکیل شده است. امكاني وجود ندارد که بتواني يك زن را پیدا كني که با آن تصویر 
به سادگي منطبق شود. چون يك فکر تبیت شده نداري» 


حق كپي آزاد است! 


فقط تصويري مبهم داري» هر زني مي تواند آن را ارضا کند» هر مردي مي تواند آن را 
ار شتا کند: 

و تو با والدین زندگي نکرده اي » پس نمي داني که يك همسرزن چگونه باید باشد» يك 
شوهر چگونه باید رفتار کند. تو با معصومیت آغاز مي کني» عاشقانه. تو آن مرا دوست 
داري » براي همین با او ازدواج کردي. تو آن زن را دوست داري» و الگوي تابتي را 
حمل نمي كني که يك زن چگونه باید رفتار کند. 

تولسیداس ویلزآومر به اصطلاح قدیس هندو» مهم ترین قدیس در هندوستان است. 
هیچ کتابي به اندازه ي کتاب او خوانده نمي شود. کتاب او انجیل هندوهاست. او در کتابش 
مي نویسد: "اگر او (زن) را نزني » کتك زدن جسمي و بدني » کنترل روي او را ازدست 
مي دهي. با زدن او اثبات مي كني که به قدر كافي مرد هستي!" 

مردانگي تو با کتك زدن زن اثبات مي شود! ولي اگر زن را بزني» زن نیز هزار و يك راه 
براي شکنجه دادن تو پیدا مي کند. هروقت بخواهي با او عشق بازي كني» مي گوید که 
سردرد دارد. هیچ ارتباطي بین دونفر شما نیست. چگونه مي تواند باشد؟ تو آن زن را 
به اسارت گرفته اي و هیچ اسيري شخصي را که آزادیش را ازبین برده باشد نخواهد 
بخشید. هیچ زني نمي نواند مردي را که آزادیش را گرفته است ببخشاید. ولي هندوها از 
توصیه ي قدیسشان پيروي کرده اند » واین چیز جديدي نیست: کتاب پنج هزار ساله ي 
مانوسميرييتي [از۲نوم]۷ آیین اخلاقیات هندوها نیز همین را مي گوید. 

كتابي توسط يك روانکاو منتشر شده در مورد رابطه ي زن و مرد. عنوان آن مهم است: 
دشمن صميمي رطعم عاحهصنامآً ۰16 اين چيزي است که زن و مرد تاکنون زندگي 
کرده اند» به عنوان دشمنان صميمي! 

و کودکان يادمي گیرند و آن را تکرار خواهند کرد » آنان روش ديگري را نمي شناسند. 
خانواده باید به جمع تغییر کند. پنج هزار نفرء ده هزار نفر مردم که باهم زندگي کنند. 
از نظر اقتصادي هم بهتراست از پنج يا ده هزار خانواده که دوراز هم زندگي کنند. 

در جمع ما: فقط پانزده نفر مسئول آشپزخانه بودند. وگرنه» دو هزار و پانصد زن مي باید 
در آشپزخانه خرد و نابود شوند! و به یادداشته باش: هر زني آشپز خوبي نیست! 
در زن بودن هیچ چيزي وجود ندارد که تو را يك آشپز خوب کند. 
درواقع» تمام آشپزهاي بزرگ مرد هستند. در تمام هتل هاي بزرگ. آشپزها مرد هستند» 


نه زن, 
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هر خانواده اي نمي تواند از عهده ي يك آشپزنابغه برآید» ولي يك جمع مي تواند 
از عهده ي پانزده نفر آشپز مبتکر و خلاق برآید » هم زن و هم مرد. و ما تجربه کردیم و 
دیدیم که بسیار زیبا کار مي کند. 

چون کودکان در محوطه ي خاص خودشان باهم زندگي مي کنند» چيزهاي بسیار ديگري 
رخ مي دهند. والدین احساس گرانباري نمي کنند. آنان آزادي خاصي را دارند که کودکان 
آن را ازبین مي برند . باید صبر کني تا کودکان بخوابند 
و تا آنموقع خودت هم خوابت گرفته است. و کودکان مردمي بسیار عجیب هستند: اگر 
از آنان بخواهي که به خواب بروند» نخواهند خوابید! آنان يقین پیدا مي کنند که اتفاقي قرار 
است بیفتد و براي همین است که وادار به خوابیدن مي شوند. 

و آنان نمي توانند منطق را درك کنند» که وقتي که مي خواهند بیدار بمانند» وادار 
به خوابیدن مي شوند و وقتي که صبح مي خواهند بخوابند» از تخت پایین کشیده مي شوند 
و با زور بیدارشان مي کنند. آنان منطق این را درك نمي کنند. 

بسیار مسخره به نظر مي رسد. 

ولي والدین احساس آزادي خواهند کرد» زیرا کودکانشان با کودکان دیگر زندگي مي کنند. 
ما پدیده ي جديدي را کشف کردیم. فکر کردیم که ممکن است دردسر ایجاد شود » شاید 
کودکان باهم دعوا کنند. ولي آنچه ما دریيافتیم درست 
عکس این بود: کودکان بزرگتر از کودکان کوچك تر مراقبت مي کردند. جنگي وجود 
نداشت. و هیچکس هیچ چیز شخصي نداشت . تمام اسباب بازي ها و همه چیز متعلق 
به جمع بود » بنابراین حسادتي وجود نداشت. 

کودکان از اینکه با زوج هاي دیگر » نه فقط با پدر و مادر » باشند احساس لذت فراوان مي 
کردند و طبیعاً دايي ها از پدرها مردمان بهتري هستند. درواقع» خداي یهود در عهد عتیق 
مي گوید. "مي خواهم آگاه باشي که من دايي ات نیستم 
که من شخص خوبي نیستم» که من شخصي خشمگینم» شخصي حسود انتقام جو هستم." 
همینکه او مي گوید " من دايي ات نیستم» پدرت هستم" نشان مي دهد که داي كيفيتي بهتر 
داز 

هزاران دايي و خاله اطراف کودك را فراگرفته اند » او احساس مي کند که 
در محاصره ي عشق است. به هرکجا که برود مورد احترام است. زیرا مردم آنجا 
والدینش نیستند» هیچ کدام جاه طلبي خودشان را روي آن کودك تحمیل نمي کنند. 


حق كپي آزاد است! 


آن کودك فرزند آنان نیست. وگرنه هر پدر یا مادري مي کوشد که خواسته ها و 
جاه طلبي هاي خودش را که نتوانسته در زندگي خودش ارضا کند» توسط فرزندش 
برآورده سازد. 

آن کودك فرزند آنان نیست. وگرنه» اگر مردي مي خواسته پزشك شود و نتوانسته بشود» 
او مي خواهد پسرش يك پزشك شود » چه آن پسر بخواهد پزشك شود و چه نخواهد. ابدا 
مطرح نیست. بنابراین پزشك هايي وجود دارند که بهتر مي بود قصاب بشوند و 
قصاب هايي هستند که به عنوان پزشك بهتر مي بودند. همه چیز سروته است! 

هیچکس اهميتي نمي دهد که نيروي بالقوه ي کودك چیست. همه به جاه طلبي هاي خودشان 
مي اندیشند » ببینند که پسرشان رییس جمهور کشور شده است. یا نخست وزیر» بدون اينکه 
در نظر بگیرند که آن پسر يك موسیقیدان بالقوه است. يك بهودي منوهین» يا يك هنرمند. 
يك میکل ان یا يك ریاضیدان است يك البرت آینشتن. 
هیچکس به کودك اهميتي نمي دهد» او را ابدا نباید به حساب آورد! 

در يك جمع» اين والدین نیستند که تصمیم مي گیرند کودکانشان چه باید بشوند. کودکان 
توسط والدین زاده شده اند» ولي متعلق به آنان نیستند. به جمع تعلق دارند» و جمع تصمیم 
مي گیرد » توسط روانكاوي» توسط هیپنونیزم» توسط سایر روش ها » که آن نيروي بالقوه 
ي کودك کدام است. و به يك کودك باید به هر راه ممکن كمك شود تا آني بشود 
که براي آن اینجا آمده که بشود. آنگاه اوشدیداً خوشحال خواهد بود. 

در زندگي فقط يك سرور وجود دارد و آن» شدن آن چيزي است که در درون حمل 
مي کرده اي » آن بالقوگي ۰ و آن را به شكوفايي تمام رساندن. يك بوته گل سرخ باید گل 
سرخ شود» و خوشي او در همین است. 

يك جراح مشهور توسط دوستانش دعوت شده بود زیرا که بازنشسته مي شد. او بزرگترین 
جراح کشورش بود و مردم آن فرصت را جشن گرفته بودند و با او خداحافظي مي کردند. 
ولي او به نظر بسیار غمگین مي آمد. 

يكي از دوستانش نزد او رفت و گفت» چرا اینهمه غمگین هستي؟" 

او گفت "من به اين دلیل غمگینم که هرگز نمي خواستم يك جراح بشوم. مي خواستم يك 
موسیقیدان شوم. حتي اگر مجبور بودم در کنار خیابان با گیتارم در دستم بمیرم 
خوشحال تر بودم از اینکه مشهورترین جراح کشور هستم» زیرا شوق من ابداً اين نبود؛ 


مقصد من این نبود " 
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در دنیا مصیبت هاي بسیار وجود دارد » و سبب اساسي این است که مردم مجاز نیستند به 
سمت مقصدهایشان حرکت کنند. همه مختل مي شوند. 

دیگر نيازي به خانواده نیست» و اين بركتي بسیار بزرگ خواهد بود » نه تنها براي 
کودکان» بلکه براي والدین هم. زیرا به خاطر کودکان است که پدرومادر مجبور هستند 
باهم باقي بمانند» حتي با اینکه یکدیگر را دوست ندارند. 

لحظه اي که مرد زنش را دوست نداشته باشد يا زن شوهرش را دوست نداشته باشد » 
و آنان هنوز هم وانمود مي کنند که یکدیگر را دوست دارند! » اين رابطه چيزي جز 
خودفروشي نیست: يك خودفروشي هميشگي. و دلیلش فقط وجود فرزندان است» وگرنه 
در يك خانواده ي فروپاشیده. چه بر سر کودکان خواهد آمد؟ 

در جمع مشكلي نیست. مي تواني تا هر زمان که آن زن را دوست داشته باشي با او باشي. 
لحظه اي که دريافتي آن عشق ازبین رفته است.... در زندگي هیچ چیز هميشگي نیست؛ 
هیچ چیز نمي تواند هميشگي باشد. در اختیار تو نیست که چیزها را هميشگي کني فقط 
چیز هاي مرده مي توانند هميشگي باشند. يك چیز» هرچه زنده تر باشد» زودپاتر است. 
شاید سنگ ها هميشگي باشند. گل ها نمي توانند هميشگي باشند. عشق يك سنگ نیست. 
يك گل است. و با كيفيتي نادر. امروز اینجا هست. فردا كسي نمي داند » شاید باشد» شاید 
نباشد. در اختیار تو نیست که آن را کنترل کني. تو هیچ كاري نمي تواني برایش 
انجام دهي وقتي که وجود ندارد. نمي تواني آن را خلق کني. 
یا هست و یا نیست. تو فقط در برابرش ناتوان هستي. 

اگر کودکان تحت مراقبت جمع باشند» آنوقت والدین مي توانند به آساني حرکت کنند. 
باري بر دوششان نیست. و کودکان دلشان براي شما تنگ نخواهد شد. زیرا مي توانند پدر 
خودشان را پیدا کنند» مادر خودشان را پیدا کنند » مشكلي وجود ندارد. پدر مي تواند نزد 
فرزندانش برود» مادر مي تواند نزد فرزندانش برود... و کودکان از همان ابتدا آگاه 
مي شوند که عشق يك پدیده ي درحال تغییر است. 

هميشگي ساختن عشق بزرگترین اشتباه بفریت بوده است. 

عشق نمي تواندازدواج شود. ازدواج قانون است» و عشق را نمي تواني تحت هیچ قانوني 
در آورد. عشق وحشي است. درست مانند نسيمي است که مي آید و مي رود. تو از ترس 
اینکه شاید بیرون برود شام درها و پنجره ها را مي بندي. 


ولي آنوقت نسيمي وجود ندارد» فقط هواي مانده است. 


حق كپي آزاد است! 


ازدواج يك هواي مانده است و نه هیچ چیز دیگر. آن نسيمي که احساس شده بود » 
که به ازدواج انجامید . دیگر وجود ندارد. ولي به سبب وجود کودکان باید تا حد ممکن 
تظاهر كني » رنج ببري» وانمود کني. و اين سبب انواع انحرافات مي شود. 

کی قزر گر طاشی قفش شافه قرو من که یله رفن زا ختان دبک خفن 
اداره اش. اگر زن دیگر عاشق شوهرش نباشد» طبیعتاً كسي را پیدا مي کند » راننده 
شخصي را: مردان حاضرو آماده » منشي » راننده. چه باید کرد؟ کجا باید رفت؟ 

این سبب ایجاد پيچيدگي هاي بي جهت و جنگ هاي زشت است. دیگر ارتعاش ها آرام 
ساکت و آشتي جویانه نیستند. و چون شما از زن هایتان راضي نیستید» خودفروشي 
راایجاد کرده اید. اين يکي از زشت ترین كارهايي است که انسان انجام داده است » و ادار 
کردن زنان به فروختن بدنشان فقط براي پول. و خوب به یاد داشته باش: مي تواني با پول 
بدن را داشته باشي» ولي عشق را با پول نمي تواني داشته باشي. عشق فروشي نیست. 
تاکنون» فقط خودفروشي زنان رایج بوده است » زیرا جامعه هزاران سالار است که تحت 
سلطه ي مردان بوده است. ولي اينك نهضت آزادي زنان وجود دارد! این نهضت حماقت 
هاي بیشتر ایجاد مي کند» زیرا فقط از مردان تقلید مي کند. سعي نمي کند سطح آگاهي 
زنان را بالا برد فقط سعي دارد از مردان تقلید کند و نفرت از مرد ایجاد کند. 
و چنین هم کرده است. 

اينك در شهرهاي بزرگ مانند لندن يا نیویورک یاسان فرانسیسکو» مي توانید خودفروشان 
مرد نیز پیدا کنید. این طبيعي است ۰ اگر زنان حقوقي برابر دارند» اگر زنان روسپي 
وجود دارند» پس مردان روسپي نیز باید در دسترس باشند! 

نهضت آزادي زنان سعي مي کند چنان نفرتي از مردان ایجاد کند که برخي از رهبران 
آنان همجنسگرايي زنان را موعظه مي کنند: "زنان باید همدیگر را دوست داشته باشند» 
از مردان کاملاً ببرید." 

و اين اتفاق مي افتد. همجنسگرايي شایع مي شود. مردان از زنان خسته شده اند 
از نق زدن و مزاحمت هاي آنان به ستوه آمده اند. شروع کرده اند به یافتن جایگزین و 
دریافته اند که بهتر است عاشق يك مرد باشي » دست کم رنج آور نیست. تصادفي نیست 
که همجنسبازان را مردمان گي رمع خوانده اند آنان خوشحال هستند. ولي اين تمامي 


جامعه را به يك دیوانه خانه تبدیل مي کند. این انحرافات جنسي اختلالات بزرگي خواهد 
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آفرید. پیشاپیش» همجنسبازي بيماري اییز را آورده که به نظر مي رسد درماني برایش 
همجنسبازي در زنان نیز همچنین... چون چيزي تازه است. شاید قدري طول بکشد ولي 
چيزي را تولید خواهد کرد. باید چيزي را تولید کنند» وگرنه» نهضت آزادي زنان احساس 
مي کند» " ما چيزي را کسر داریم که مردان دارند» آنان اییز را دارند و ما هیچ چیز 
نداریم!" 

نیضت آزادي زنان» زنان را زشت مي سازد » آنان سیگار مي کشند» زیرا که مردان 
سیگار مي کشند» از فحش هاي رکيك استفاده مي کنند» زیرا که مردان چنین مي کنند؛ 
از همان پوشاكي سستفاده مي کنند که مردان ستفاده مي کنند. 
ولي كسي باید به این زنان بگوید که اين ها آزادي نیست : "شما فقط مرداني دست دوم 
هستید» این بسیار خفت آور و تحفیرکننده است." تمام اين ها به سبب وجود خانواده رخ 
مي دهد. تازماني که ما خانواده را به پدیده اي بزرگتر تبدیل نکنیم» این چیزها ازبین 
نخواهند رفت. اگر هیچکس وادار نباشد با كسي که دوستش ندارد زندگي کند» آنوقت خود 
روسپيگري ازبین خواهد رفت. 

نيازي به جنگیدن و دشمنان صميمي بودن نیست. اگر نمي توانید دوستاني صميمي باشید 
نيازي نیست که دشمناني صميمي باشید. بهتر است خدانگهدار بگویید و باردیگر بیگانه 
شوید. زندگي بسیار کوتاه است. نباید براي چيز هاي احمقانه هدر داده شود. 

زندگي کنید و عشق بورزید » و تماما و شدیداً عشق بورزید» ولي نه هرگز برخلاف 
آزادي. آزادي باید ارزش غايي باقي بماند. 

خانواده آن آزادي را ازبین برده است. 

در دیدگاه من آینده از آن خانواده نیست. آینده به جمع ها تعلق دارد و جمع يك خانواده ي 
پالایش شده و بزرگتر است» چنان بزرگ است که هرآنچه که خانواده ي کوچك درست 
مي کرد » انواع آن انحرافات »_ دیگر درست نمي شود. و مراقبت کودکان باید با جمع 
باشد» توسط کارشناس هاي ورزیده. 
اول اینکه. چون فقط يك زن يا يك شوهر هستي به اين معني نیست که حق داشته باشي 
يك مادر یا يك پدر شوي. جمع باید يك برنامه آموزشي داشته باشد. هركسي که بخواهد پدر 
یا مادر شود باید تحت آموزش قرار بگیرد. مي توانید ازدواج کرده باقي بمانید» مي توانید 


باهم باشید » اين بین خودتان است » ولي مزاحم يك زندگي سوم نمي شوید. 


حق كپي آزاد است! 


اگر آموزش مناسب براي بارآوردن يك انسان و کمك به اينکه انساني مسرور شود را 
ندیده باشي» هیچ حفي براي تولید فرزند نداري. روانشناس ها کشف خواهند کرد پزشکان 
در موردش فکر مي کنند و متخصصان زنان و زایمان در موردش تامل مي کنند و 
تازمانیکه این مردم به تو اجازه ندهند» نباید بچه دار شوي. 

انسان مي تواند بدون هیچ مشكلي بچه به دنیا بیاورد. اين به آن معني نیست که بتواني يك 
مادر یا يك پدر شوي. اين ها مهارت است» هنر است. براي کمك کردن به رشد يك موجود 
زنده به قدري مهارت نیاز است. 

و جمع تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد کودك مورد نیاز است » تا کودکان بتوانند خوب 
تغذیه شوند. خوب تحصیل کنند» تا که زيادي جمعیت نتواند امور را مختل کند. 
تا كسي بدون شغل و بي سواد نماند و فقیر نباشد. 

يافته هاي ما در مورد کودك انساني و بارداري چنان زیاد است که استفاده نکردن از این 
دانش علمي فقط احمقانه است. ما آن ها روي حیوانات به کار مي بریم» ولي در مورد 
انسان ها به کار نمي بریم. در مورد انسان ها ما هنوز همان روش قدیم تولید مثل تصادفي 
رابه کار مي بریم. 

يكي از بزرگترین شعراي هند. رابیندرانات تاگور سیزدهمین فرزند خانواده اش بود. 
چه خوب بود که در آن زمان وسایل کنترل زایش در دسترس نبود» وگرنه دنیا از شاعري 
چون رابنیدرانات تأگور محروم مي ماند. و نمي دانیم چه مقدار از نوابغ را ازدست 
مي دهیم. به اين دلیل ساده که تاجايي که به موجودات انساني مربوط است. 
ما هنوز بسیار خرافاتي عمل مي کنيم. 

در يك آمیزش جنسي مرد میلیون ها اسپرم تخلیه مي کند. در همان لحظه سیاست شروع 
مي شود » يك مسابقه ي بزرگ» يك رقابت» براي رسیدن به تخمك زن شروع مي شود. به 
نظر ما آن فاصله بسیار کم است. ولي براي اسپرم» براي قامت اوء آن فاصله نسبتاً دو 
مایل است » و مدت عمرش فقط دوساعت است. 

در دو ساعت. میلیون ها اسپرم مي دوند تا به تخمكك زن برسند. فقط يكي موفق خواهد شد. 
و مي توانید اين را مسلم فرض کنید که مردمان بهتر کنار خواهند کشید. رونالدریگان ها 
مقام اول را خواهند داشت. مردمان بهتر از همان آغاز بهتر هستند » راه را براي دیگران 


باز مي گذارند! 
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حالا این امکان هست که اسپرم خودت را به بيمارستاني اهدا كني و آنان مي توانند دریابند 
که چند اسپرم نابغه خواهند بود و چند اسپرم فقط مردماني میانحاله 06010016 هندو هاء» 
مسیحیان» محمدیان» یهودیان» انواع مردم... مي توان آنان را از همان ابتدا کنار گذاشت. 
بهترین ها مي توانند انتخاب شوند » مي تواني آن ها را پیدا کني. شناور در آن جمعیت 
افرادي چون سقراط. فیثاغورث. هراکلیتوس» موسي» مسیح وجود دارند. چرا زحمت 
میانحاله ها را بکشي؟ و وقتي که واقعیت هاي علمي کاملاً شناخته شده و جاافتاده است» 
چرا تصادفي عمل کنیم؟ زیرا وقتي که این جمعیت » که کم هم نیستند » شروع کند 
به حرکت. آنان که در صف جلو هستند. فقط به این دلیل نخست خواهند رسید که 
آدلف هیتار ها هستند» ميسوليني ها هستند » وشاید ژوزف استالین ها باشند. چرا اين مردم 
را خلق کنیم؟ 

و شما پیوسته مي گویید که تاریخ خودش را تکرار مي کند! دلیل تکرار تاریخ خود شما 
هستید» زیرا به تصادفي بودن ادامه مي دهید. تاریخ مي تواند چنان کاملاً تغییر کند که 


هرگز دوباره تکرار نشود» انسان فقط باید قدري هوشمندي داشته باشد. 


به جاي اينکه زمین را بامیلیاردها مردم پر کنید» بهترین ها و پالايش شده ترین ها را 
انتخاب کنید. همین حالا بیش از پنج میلیارد انسان وجود دارند بهتر است فقط يك میلیارد 
تزا داشگ ها ی اف راهان خاق. . کف 
فقط باید الگوهاي کهنه ي تفکرانمان را تغییر بدهیم. و باید از علم در خدمت بشریت 


استفاده کنیم. 


علم باید در خدمت کودکان باشد. 


خانواده ها باید بسیار آسوده. راحت» رها و بزرگ باشند و ما مي توانیم روي این زمین 


يك بهشت بسازیم. 


حق كپي آزاد است! 


ا زآینشتن در مورد جایگاهش در تاریخ پرسیدند که گفت, "اگر درستي نظریه نسبیت 
اثبات شود آلمان ها مرا الماني خواهند خواند» سويسي هاء شهروند سویس 
و فرانسوي ها مرا دانشمندي بزرگ خواهند خواند. 
اگر نظریه نسبیت غلط از کار د رآید» فرانسویان مرا سويسي مي خوانند» 
سويسي ها مرا آلماني مي خوانند و آلماني ها مرا يهودي مي خوانند " 
در مورد شماء تصور مي کنم که هندي ها خواهند گفت که شما براي کمبود جا مجبور 
شدید هند را ترگ کنید » مریدان هندي بسیار دارید » آمريكايي ها خواهند گفت 
که شما را ت رغیب کردند که ا زآمریکا بروید تا بتوانید پیام خودتان را منتشر کنید» 
يوناني ها خواهند گفت که چنان تحت تاثیر شما قرار گر فتند 
که تا فرودگاه شما با مراقبت موتوري پلیس مشایعت کر دند 
و انگليسي ها خواهند گفت که حتي شما را با امکانات دولتي مسکن داده اند, 
و تمامي بقیه خواهند گفت که مي خواسته اند که شما د رآنجا اقامت کنید» 
ولي نمي خواستند بر دیگران برتري بي انصافانه اي داشته باشند. 


نظریه نسبیت البرت ابنشتن يك امر ساده بود: یا درست است و يا نادرست. پس چيزي که 
او گفته» مربوط است. کار من پیچیده تر است. تقریباً غیرممکن است. زیرا مسئله ي هیچ 
نظریه اي نیست که درست باشد یا نادرست. من فقط وقتي مي توانم برحق باشم که بشریت 
از يك دگرديسي عبور کند . که این اميدي مخالف امید است. 
ولي من يك خوش بین یکدنده هستم. 

من با دانستن غیرممکن بودن کار با اعتماد کامل به کارکردن ادامه مي دهم که آن انقلاب 
رخ خواهد داد. و اگر انقلاب من رخ بدهد» دیگر نه هند وجود خواهد داشت و نه هندي؛ 
نه آلمان» نه آلماني» نه آمریکا خواهد بود و نه آمريكايي. 

این سیاره ي کوجك فقط يكي است. تمامي تقسیم ها کاذب است. 

اگر من شکست بخورم آنوقت تقسیم ها مي توانند باقي بمانند. 

اگر من بتوانم جوانان هوشمند دنیا را متقاعد کنم» آنوقت تمامي خطوط سياسي روي نقشه 


باید ازبین بروند » مطلقاً غيرضروري هستند. این ها برعلیه رفاه بشریت هستند. 
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این دنیا تك و تمام است و ما باید افتخار کنیم که سیاره ي ما در اين کائنات وسیع تنها 
سیاره اي است که نه تنها زندگي در آن رشد یافته» نه فقط در آن آگاهي پرورش یافته 
بلکه حتي گل هاي غايي معرفت» چون گوتام بودا لائوتزی تیلویاهون[(1 را در خودش 
پرورش داده است, 

ما باید به این سیاره ي زمین افتخار کنیم. تمامي پرچم ها باید سوزانده شوند و تمامي 
جدايي ها وتقسیمات باید ازبین بروند و فقط يك بشریت باید اعلام شود. 

پس اگر من موفق شوم دواراج زهرد:ع هیچکس چون يك هندي» يك آلماني یا آمريكايي 
باقي نخواهد بود تا چيزي در مورد من بگوید. آري» اگر من شکست بخورم » که 
ممکن تر است . اوقت همگي مرا محکوم خواهند کرد. 
آنان پیشاپیش همگي مرا محکوم کرده اند. 

شاید در گذشته يك نفر هرگز بیش از این مورد محکومیت دولت هاي زیاد» باهم» قرار 
نداشته است. تقریباً تمامي دنیا ». زیرا جنگ من برعلیه يك خرافات بخصوص؛ 
يك مذهب بخصوص و يك ملت خاص نیست. جنگ من برعلیه خود مفهوم ملیت است. 
برعلیه همان خود فکر جدايي مذهب هاست. 

اگر فقط يك علم وجود دارد فقط يك مذهب نیز مي تواند وجود داشته باشد. اگر براي 
اکتشاف دنياي دروني انسان فقط يك علم كافي است. آنوقت آن يك مذهب نيازي ندارد که 
صفتي داشته باشد . مسیحیت هندویسم» تائویسم یا هرچیز دیگر. 

درست همانطور که علم فقط علم است. مذهب نیز فقط مذهب است, 

درواقع. به نظر من فقط يك علم وجود دارد با دو بعد : يك بعد روي دنياي بيروني کار 
مي کند و بعد دیگر روي دنياي درون. ما هرگز نمي توانیم از اين واژه "مذهب" خلاص 
شویم. 

اين قانون پایه اي در علم است که دست کم يك فرضیه باید مورد مصرف قرار بگیرد. 
شش جوا افو رازم اشتنانه کنیم؟ فقط یف واره کافی اک رس ام رازه ای ژیباستة 
به معني "شناختن" است. 

شناخت بیرون يك جنبه است» و شناخت خود» جنبه اي دیگر» ولي "شناخت" هردو را 
پوشش مي دهد. 


به تازگي » وقتي در کاتماندو بودیم. يك تاجر ژايني وارد آسانسور شد و ضمن مکالمه از 
من پرسید که اهل کجا هستم و من بدون فک رکرد نگفتم "آه» من يكک سانیاسین هستم" 


حق كپي آزاد است! 


من نمي دانم که آن مرد از پاسخ من چه سرد رآورد» ولي من فقط بعدها تشخیص دادم که 
د رآن لحظه چيزي از من دور شد. احساس وابستگي به يك ملیت» احساس ريشه داشتن در 
يك مکان» حتي مادري که در وقت نیاز به او بازگردم ؛ 
هر آنچه که است رالیا از نظر گذشته برایم داشت » همگي همنجا و همانوقت مردند. 
اينک من واقعا احساس مي کنم که يك كولي وجودین هستم و عاشق این هستم. 


من مایلم همه يك كولي وجودین «ووردو رده مه شوند. نيازي به ريشه نداري » 
تو درخت نيستي. تو موجود انسان هستي. و لحظه اي که يك سانیاسین :207۵5 شوي. 
هرچیز دیگر به طور خودکار از تو خواهد افتاد. سانیاس به سادگي يعني ترك کردن 
گذشته» ترك کردن تمام آرمانگرايي هاي سياسي» ترك کردن تمامي الهیات مذهبي» 
ترك کردن هرآنچه که به گذشته ي مرده تعلق دارد. 

سانیاس شدن فقط يعني کاملاً پاك شدن. از برنامه ريزي شدن درآمدن» از شرطي شدگي 
درآمدن تا بتواني حال و آینده را با وضوح ببيني و بتواني براساس بصیرت خودت رشد 
کني. هرآنچه که احساس خوبي به تو مي دهد» درست است و هرچه که به آن احساس 
خوبي نداري» نادرست است. 

و لحظه اي که چنین جايگاهي مي گيري» براي نخستین بار يك فرد مي شوي. 
براي نخستین بار به خویشتن احترام گذاشته اي و خودت را پذیرفته اي. 
براي نخستین بار از جهان هستي شاکر هستي که همینگونه که هستي تو را ساخته است. 
تو دیگر هیچ آرماني نداري: نباید مانند مسیح بشويی نباید مانند بود/ بشوي. فقط باید 
خودت بشوي و به وجودت اجازه بدهي که در آزادي رشد کند» بدون هیچ آرماني » زیرا 
هر آرمان به سمت اسارت رهنمون مي شود. و زماني که از گذشته سبکبار گشتي و آزاد 
بودي تا در آزادي حرکت كني» نقریباً بال دررآورده اي و تمامي آسمان از آن تو است. 
لحظه اي که ريشه هایت را دور بيندازي بال درخواهي آورد. 

و در دسترس داشتن تمامي آسمان و تمام ستارگانش بسیارزیباست » بدون هیچ احساس 
گناه» بدون هیچ خدايي که برتو مسلط باشد» بدون هیچ شيطاني که تو را نابود کند. 
فقط براي نخستین بار خودت هستي در تنهابودن روشن و خالص خودت. 


من فقط به شما آموزش مي دهم که خودتان باشید. 
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فصل سي و دو 
یاز دهم ژونن ۰1966 صبح 
معجزه ي واقعي. تبدیل آب به شراب نیست 


من هنوز هم حیرانم که چگونه ا زآموزش هاي مسیح و محمدء دو دین به وجود آیند 
که اینهمه مرگ و زشتي براي دنیا به با ر آورند. ناتواني در تحمل عفاید دیگران 
و خشونتآنانء که با تصويري از خداي مقتدرشان پوشیده شده» 
حتي تا ریکتر به نظر م يآید و فقط به كساني اجازه مي دهند به بهشت وارد شوند 
۱ که به او و پسرش با پیامبرش باور داشته باشند, 


آيا خود مسیح و محمد این تخم هاي زشت را کاشتند؟ 
يا اینکه نأآگاهي مسیحیان يا مسلمانان است؟ 


آيا اش را قآنان با اش راق لائو تزو» بودي دارما یا بودا كيفيتي دیگر داشت ۴ 
در مورد مسیح و محمد اشراقي وجود نداشته است» و هرآنچه که پس از آنان رخ داده 
است. آنان تماما و منحصراٌ مسنولش هستند. آنان تخم هاي تعصب ها را کاشته اند. 
خود اعلام مسیح که» "من تنها پسر خداوند هستم» " متعصبانه است و بدون هیچ سندي. 


نخست» خداوند فقط يك فرضیه وعوعطام است و دیده نشده که فرضیه ها پسر یا 


ديگري نتواند اعلام کند که او پسر دیگر خداوند است » زیرا گمان نمي کنم در آن روزها 
وسایل کنترل زایش وجود داشت! 

از يك طرف آنان مي گویند که خداوند به هر عملي قادر است و آنوقت توانايي او فقط 
با آوردن يك پسر تمام شد؟! 

اظهار مسیح فقط براي این اسث که خودش را در میان تمامي پيامبراني که قبل از او 
وجود داشته اند» فردي منحصربه فرد سازد. آنان فقط پیامبر بودند». رسولان خداء 
او شمسا وی دق نیت وشن تشه رف ای سا رگا 
همچنین» او در تمام آن سه سالي که آموزش مي داد» تاکید داشت که او همان ناجي است 
که یهودیان منتظرش بوده اند. 

یهودیان آماده نبودند تا این را بپذیرند» ولي او به اصرارکردن ادامه داد. تنها مردمي که 
از او پيروي کردند» مردماني فقیر» بي سواد و بي فرهنگ بودند » و تعدادشان هم زیاد 


نبود. آنان به اين امید از او پيروي کردند که شاید او پسر خدا باشد و به پیمان هايش وفا 


حق كپي آزاد است ! 


کند: "فقرا برکت یافته هستند» زیرا که ملکوت الهي از آن ایشان است." ۰ " شاید شتر از 
سوراخ سوزن عبور کند» ولي انسان ثروتمند از دروازه هاي بهشت عبور نمي کند." 

او به آن مردمان فقیر که هیچ دركي نداشتند تسلي مي داد. و بهودیه مع1 پر بود از 
دانشمندان بزرگ» خاخام ها » کسي تحت تاثیر او قرار نمي گرفت. 

ادعاهاي او و آموزش هایش باهم متضاد هستند. او آموزش مي دهد که » "فروتنان برکت 
یافته اند." ولي او خودش فردي فروتن نیست. او مي آموزد» "دشمنانتان را همانقدر که 
خودتان را دوست دارید» دوست بدارید» "۰ ولي خودش يك درخت انجیر را نفرین مي کند» 
زیرا که فصلش نشده و میوه اي بر آن درخت وجود ندارد! و او خشمگین مي شود؛ "من و 
پیروانم گرسنه به اینجا آمدیم و تو با میوه هایت آماده نيستي » خوشامدي از سوي نو 
نیست." حالاء نفرین کردن يك درخت به این خاطر که فصل میوه نیست و او نمي تواند 
آن درخت بیچاره در اين مورد چه مي تواند بکند؟ اين همان مردي است 
که آموزش مي دهد که "دشمنتان را دوست بدارید»" و او حتي نمي تواند يك درخت 
بينواي انجیر را ببخشد که گناهي هم مرتکب نشده است. 

او خودش بي سواد و بي فرهنگ بود» ولي اين جنون به سرش رفته بود که یگانه پسر 
خداوند است و همان ناجي یهودیان است که در انتظارش بودند. او این مفاهیم را به نسل 
بعدي مسیحیان داده است. 

تمام معجزاتش قلابي هستند. معجزات اتفاق نمي افتند. جهان هستي هرگز براي كسي 
قوانینش را تغییر نمي دهد» حتي براي یگانه پسر خداوند! من با يقین مطلق مي گویم که 
تمام معجزات او قلابي هستند» زیرا اگر مردي این معجزات را انجام مي داد» تمامي 
جامعه ي یهود او را به عنوان مسیح یا ناجي 7065510 مي پذیرفتند. 

حتي امروز هم اگر مردي بتواند روي آب راه برود» آب را به شراب تبدیل کند» هزاران 
نفر را با يكي دو قطعه نان سیر کند» مرده را زنده کند» آیا فکر مي کنید که او را به صلیب 
مي کشیدند؟ به او تاج مي دادند! معجزاتش آنچه را که مي گوید اثبات مي کند. ولي حتي 
يك کتاب بهودي که در عصر او نوشته شده نامي از او نمي برد » او حتي در اخبار هم 
نبوده است: "مردي که مرده را زنده کرده است" ۰ اگر چنین چيزي خبر نباشد» پس خبر 
چیست؟ "مردي که مصلوب شده و رستاخیز مي یابد» دوباره برمي گردد" » 
آیا مي توانید تيترهاي درشت تمام روزنامه ها را به او ندهید؟ ولي حتي نام او نیز برده 


نشده است. دلیلش روشن است.- او هرگز معجزه اي نکرد. تمام آن معجزات توسط مریدان 
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اضافه شده اند تا ادعاهايش را معتبر کنند » که او تنها پسر خداوند است و او همان مسیح 
است. آنان در طي دوهزار سال سعي کردند مسیحیت را ديني ویژه» منحصربه فرد و 
فراتر از هر دین دیگر جلوه دهند» براي دلايلي که همگي قلابي هستند. بودا هرگز روي 
آب راه نرفت» موسي هرگز مرده اي را زنده نکرد» کرشنا هرگز دوباره رستاخیز نکرد » 
وقتي بمیرد» براي هميشه مرده است. 

حتي کوشش براي اثبات اينکه او از مادري باکره زاده شده, فقط راهكاري است تا مسیح 
را موجودي ویژه و منحصربه فرد سازد» او محصول يك آمیزش جنسي نیست. این نگرش 
مخالف با جنسیت است» نگرشي ضدزندگي. همه از سکس زاده شده اند» اين يعني که شما 
از گناه زاده شده اید. پسر خداوند چگونه مي تواند از گناه زاده شده باشد؟ بنابراین او از 
مادري باکره زاده مي شود. 

براي دو هزار سال پایه ها اين چنین بوده اند که هیچکدام ربطي به دین ندارد. حتي اگر 
روي آب هم راه بروي» خوب که چي؟ . فقط به نظر احمق مي آيي. و اگر بتواني آب را 
به شراب تبدیل كني» باید به زندان بيفتي» زیرا عملي خلاف انجام داده اي! زاده شدن از 
يك مادر باکره فقط تو را يك حرامزاده مي کند» نه يك خداي بزرگ. 

و در زمان مسیح مردمان زيادي مي مردند» اگر او قادر بود که مردگان را زنده کنده 
آنوقت به نظر بسیار خسیس مي آید» ابداً سخاوتي وجود نداشته است. او فقط يك نفر را 
زنده کرد » که دوست شخصي خودش است. توطئه روشن است. #زاروس 1۵7275 
دوست خودش است. و تمامي آن معجزه يك پدیده ي ساختگي است. اگر رخ داده باشد. 

او نمرده بود. دو خواهر #زاررس ازمریدان مسیح بودند» آنان ازاروس را در غار 
گذاشتند و منتظر مسیح شدند. مسیح پس از چهار روز آمد و در آن چهار روز بدن شروع 
به فاسدشدن کرد بوي تعفن گرفته بود. و مسیح به سادگي صدا مي زند» "ازاروس بیا 
بیرون!" و به نظر مي رسد که لا زاروس کاملاً آماده بوده» فقط منتظر بوده» و از غار 
بیرون آمد. 

اگر مردي قادر است که مرده زنده کند» آنوقت باید نشان مي داده.... مردمان بسياري 
مي بایست مرده باشند» مي توانسته آنان را نیز بازگرداند. چرا يك دوست؟ و فایده اش 
چیست؟ » زیرا لا زاروس» حتي پس از زنده شدنش از مرگ. تغییر نکرد. ما باردیگر در 
موردش چيزي نمي شنویم» که متحول شده باشد» که اينك زندگیش يك زندگي تازه شده 


باشد. 


حق كپي آزاد است! 


هیچ اتفاقي نیفتاد: او همان مرد سابق است. با همان حسادت هاء همان حماقت ها و همان 
بي حساسيتي هاي زشت. او نوري فراراه خویشتن نشده بود. 

حتي رستاخیز مسیح نیز تماما قلابي است. من قبر او را دیده ام » در کشمیر هندوستان 
است. او در سن پيري» صدودوازده سالگي» در کشمیر زندگي مي کرد: يك خانواده ي 
يهودي » و تعداد بهودیان در هند بسیار کم است » _ هنوز هم از آن دو قبر نگهداري مي 
کنند. و يك حادثه ي همزمان بسیار عجیب: موسي در کشمیر مرد و مسیح نیز در کشمیر 
مرد. و دلیل این اتفاق تصادفي این است که كشميري ها اساسا يهودي هستند. 
آنان يکي از قبایل یهود هستند که وقتي موسي در صحرا به دنبال اسراییل مي گشت؛ 
راهشان را گم کردند. 

چهل سال طول کشید. در چهل سال تقریباً تمام کساني که با او شروع کرده بودند یا مرده 
بودند و يا در حال مردن بودند» بسیار سالخورده بودند» نسلي جدید به قدرت رسیده بود. 
و ميوسي از آوارگي در سراسر صحراي خاورمیانه خسته شده بود. او به نوعي مردمش 
را متقاعد کرد» "اینجا اسراییل است» سرزمین مو عود خداوند" 

هیچ چیز زیبا ندارد. و بهودیان موسي را نبخشیدند » زیرا او تمام چاه هاي نفتي را دور 
زد. و آنان هرگز او را نخواهند بخشید» وگرنه امروزه یهودیان ثروتمندترین مردم دنیا 
بودند» تمام نفت در دست هاي ایشان مي بود. و اين پیامبر بزرگ. ميرسي نتوانست نفت را 
ببیند که زیر زمین جریان داشت و نتتوانست ینده را ببیند. 
آنان در اسراییل اقامت کردند که سرزميني حاصلخیز نیست. 

و احساس من این است. که چون اين نسل جدید بسیار از مرسي ناکام شده بود او فقط 
به اين بهانه آنان را در اسراییل رها کرد تا جا بیفتند و گفت» "من مي روم تا دنبال آن 
قبیله اي بگردم که راهشان را گم کرده اند." و با تعقیب کردن ردپاي آن قبیله» به کشمیر 
رسید و در آنجا اقامت کرد. 

به نظر مي رسد که کشمیر سرزمین خداوند باشد. بهشتي در روي زمین است. وقتي 
محمدیان براي نخستین بار هندوستان را فتح کردند» بابرر 820107 وقتي به کشمیر رسید 
نتوانست آنچه را که مي بیند باور کند. او تمام عمرش را در کویر زندگي کرده بود و 
آنوقت با دیدن زيبايي سبز شاداب کشمیر.... او بدون فکر کردن گفت» "اگر بهشتي وجود 


داشته باشد اینجاست و فقط اینجاست " 
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حتي امروزه نیز مي نوانید ببینید که كشميري ها بیشتر شبیه یهودیان هستند تا هندوها. 
جواهرلعل نهرو» اولین نخست وزیر» در اصل يك كشميري بود. از همان قماش 
ايندي راگاندي است . فقط به صورت و به دماغشان نگاه کنید. 
موسي به آن قبیله رسید» و توانست ببیند که آنان اسراییل را یافتنده ولي حالا خيلي دیر شده 
بود. باید بسیار پیر شده باشد» براي تشخیص دادن يك اشتباه بسیار دير شده بود. و از 
پیامبران انتظار نمي رود که اشتباهاتشان را تشخیص ‏ بدهند. 
آنان خطاناپذیر هستند! ولي او با آن گروه جا افتاد و در کشمیر هم مرد. 

مسیح نیز به کشمیر رسید. او را مصلوب کرده بودند» ولي طوري که یهودیان مصلوب 
مي کردند چنان بود که براي يك انسان معمولي و سالم» دست کم چهل و هشت ساعت 
طول مي کشید تا روي صلیب جان بدهد. زیرا با رفتن قطره قطره ي خون از دست و پا 
مرگ فرا مي رسد. و عيسي فقط سي و سه سال داشت و کاملاً سالم و جوان بود. 

توطته اي با پونتیوس پایت عاماز وداتام۳ در جریان بود» زیر ا پونتیوس پایلت يك 
يهودي نبود» بك رومي بود و بهودیه تحت حاکمیت روم بود. او نمي توانست ببیند که 
عيسي چه اشكالي دارد. "او گناهي مرتکب نشده است» و اگر با الاغش نزد مردم مي رود 
و مي گوید که » "من تنها پسر خدا هستمء" اگر بخواهید مي توانید باور کنید و اگر نخواهید 
باور کنید» مجبور نیستید." 

"فوقش این است که فکر مي کنید او قدري خل شده است» قاطي کرده است» يا اینکه 
مي توانید بگویید که او فقط يك دلقك است." او باید مثل يك دلقک دیده مي شده باشد » سوار 
الاغ با آن دوازده احمق» که هیچکدامشان هیچ تحصيلاتي نداشتند و هیچکدامشان مفهومي 
از دین نمي شناختند. این يك شوخي بود! مردم باید به آن مي خندیدند و از آن لذت مي 
بردند » چيزي نبود که جدي گرفته شود. 

پونتیوس پایلت نمي خواست عيسي را مصلوب کند » زیرا احساس مي کرد که مردي 
بسیار معصوم را مصلوب مي کند » _ پس ترتيبي داد که عيسي را باید در يك عصر جمعه 
تا حد ممکن دیروقت روي صلیب قرار دهند. پس آن مراسم را تا جاي ممکن 
به تعویق انداختند» و وقتي نهایتاً روي صلیب قرار داده شد فقط شش ساعت روي آن قرار 


گرفته بود. در تمام تاریخ هیچکس با شش ساعت ماندن روي صلیب از دنیا نرفته است. 


حق كپي آزاد است! 


و سپس شنبه آمد» و یهودیان از هر عملي دست مي کشند. و راهکار چنین بود: باید بدن 
عيسي را پایین مي آوردند. شاید او احساس ضعف مي کرد » خونريزي داشته» ولي نمرده 
بود »_ و او را در غاري نهادند. و آنوقت براي پونتیوس پابلت بسیار آسان بود زیرا 
سربازان رومي از آن غار محافظت مي کردند ۰ تا اجازه دهند که پیروان عيسي 
به سرعت هرچه بیشتر او را از بهودیه بیرون ببرند. آن زخم ها شفا یافتند و او عمري 
طولاني داشت. ولي او در هندوستان بسیار ساکت زندگي کرد. 
او به راهي سخت دریافت که گفتن اینکه» "من تنها پسر خداوند هستم» من آخرین مسیح و 
ناجي هستم» هماني که منتظرش بودید»" فقط مصلوب شدن مي آورد و نه هیچ چیز دیگر! 
هیچ معجزه اي رخ نداد. 

او حتي روي صلیب هم از خداوند خشمگین بود» زیرا به نظرش طوري بود که گویا 
خداوند به او خیانت کرده بود. تمامش در ذهنش مي گذشت » خدايي وجود نداشت» خيانتي 
در کار نبود» ولي او در ذهنش چنان متعصبانه متقاعد شده بود. که پس از اینکه چند 
ساعت صبر کرد. به سمت آسمان فریاد کشید. "پدرء آیا تو هم مرا فراموش 
کرده اي؟" ۰ زیرا معجزه اي به وقوع نپیوسته بود. به نظر مي رسید که او امید داشت 
فرشتگان فرود آیند» با چنگ هایشان روي ابرها بنشینند و بنوازند. هیچ اتفاقي نیفتاد. 

او در هندوستان به همراه گروهي که آمده بود» ساکت ماند. توماس و10۵ با او سفر 
کرده بود. شاید تعجب کنید که مسیحیت هندي قديمي ترین نوع مسیحیت است. واتیکان 
سیصدسال پس از آن درست شد. او توماس را به جنوب هند فرستاد و اين نکته را روشن 
کرد که "در مورد آنچيزهايي که در بهودیه مي گفتیم» هیچ چیز نگو." 
ولي در هندوستان این چیز ها مشكلي ندارد. 

روزي اتفاق افتاد: من در محوطه ي يك دانشگاه زندگي مي کردم » روزهاي تعطیلات بود 
و از محوطه ي دانشگاه براي يك گردهماآيي هندوان استفاده شده بود. در آنجا دست کم نه 
نفر وجود داشتند که فکر مي کردند خدا هستند. هندوها اهميتي به این نمي دهند. 
آنان مي گویند» " ضرري ندارد» بي ضرر است." 

کسي ادعا مي کند که خدا است » به جاي اينکه او را به صلیب بکشند» او را مي پرستند! 
این بیشتر شکنجه آور است. به یاد داشته باش. زیرا اينك آن مرد باید همچون يك خدا رفتار 


کند» و او فقط يك موجود انساني است و بنابراین باید بشریت خودش را نيازهاي جسماني 
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و رواني خودش راء همه چیز را سرکوب کند. ولي هندوها به او آسيبي نمي زنند؛ 
او خودش چنین مي کند. 

فقط در آن محوطه نه نفر خود را خداوند اعلام کردند... و مشكلي در این نیست که 
کدامشان خداي واقعي باشند» زیرا هندوها به سي و سه میلیون خدا عقیده دارند». پس 
چه اهميتي دارد؟ این در انحصار يك خدا نیست. فقط خدایان هندو دمکرات هستند. 
تمام خدایان دیگر مستبد هستند » فقط يك خدا. آن ها نمي توانند یکدیگر را تحمل کنند. 

سي و سه میلیون » این جمعیت مردم هندوستان در آن زمان بود. آنان دقیقاً به همان تعداد 
خدا ساخته اند. پس مي تواني خداي مخصوص به خودت را داشته باشي ‏ يك خداي 
منحصربه فرد و شخصي, نيازي نیست آن را با کسي مشترك شوي. آنان هم مي توانند 
خدایان خودشان را انتخاب کنند. و در هندوستان مذاهب بسیار زيادي وجود دارند. 

پس عيسي قبل از مصلوب شدن هم در هندوستان بوده و پس از آن نیز به هندوستان 
بازگشت. 

او مي دانست که در هندوستان كسي اهميتي به این چیز ها نمي دهد. اگر بگويي که يك 
ناجي هستي» شاید بگویند "چه عالي است » همان بمان!" به كسي بر نخواهد خورد. 
درواقع»ه آنان خودشان هم فکر مي کنند که ناجي هستند» 
پس مشکل چیست؟ " تو خدا هستي» ما خدا هستیم » کاملاً خوب است. دست بدهیم! 
هميشه بهتر است تا دوتا باشیم تا که تك باشیم!" 

توماس خودش را کاملاً با روش زندگي هند تطبیق داد. لباس هایش را تغییر داد حتي آن 
نخي که نماد هندو بودن است را نیز به کمرش مي بست. او لکه اي قرمز روي پيشاني اش 
مي گذاشت که نماد یك طبقه ي خاص هندو است. 
او موهاي سرش را تراشید و کفش هاي چوبین مي پوشید که مخصوص راهبان هندوست. 
او سعي کرد هرآنچه که مي توانداز مرشدان هندر یاد بگیرد. و او سعي کرد در جنوب 
هندوستان آموزش هاي عيسي را که به عبارات هندر برگردانده شده بود درس بدهد» و 
موفق شد. 

کر مح:ع1 . ايالتي که توماس در آن زندگي مي کرد نود درصد مسيحي است. 
ولي او هرگز مدعي نشد که پيامبري یا چيزي از اين قبیل است. در هندوستان اين چیزها 


اهميتي ندارند. در هر خياباني رسولي هست و خداياني در هر بازار! هیچکس توجهي 


حق كپي آزاد است! 


به این چیزها ندارد» این مشکل شخصي آنان است. اگر كسي فکر کند که يك خداست؛ 
این مشکل خودش است! 

پس رستاخیز مطلقاً دروغ است» ولي این چیزها در طول دوهزار سال» ستون دین بودند. 
در هیچکدام از اين ستون هاي مسیحیت چيزي نمي توان یافت که بتوان گفت روحاني 
است. و اينك الهي دان هاي مسيحي در اروپا گردهم آمده اند تا تصمیم بگیرند که سه چیز 
باید انداخته شود زیرا اين نکات» آن دین را به نظر کودکانه جلوه مي دهند. ادياني وجود 
دارند که به سطوح عالي معرفت رسیده اند و بینش هايي ناب در مورد انسان دارند. 

این عييسي است که مسئول تعصب مسيحي است و او به پیروانش گفت. "شما به زودي با 
من در بهشت خواهید بود." من واژه ي "به زودي" را دوست دارم» ولي نمي توانم آن را 
به مدت دوهزار سال کش بدهم! 

" و در روز قیامت. من پیروان خودم را انتخاب خواهم کرد آنان گوسفندهاي من هستند» 
و آنان وارد بهشت خواهند شد و آنان که از من پيروي نکنند» آنان براي هميشه به تاريكي 
ابدي و آتش جهنم سقوط مي کنند. هیچ راه گريزي از آنجا وجود ندارد." فقط يك چیز 
بي معني! مي توانید بي معني بودنش را ببیند. در مسیحیت فقط يك زندگي وجود دارد » 
هفتاد سال. يك سوم آن در خواب سپري مي شود و يك سوم به تحصیلات مي گنرد. از 
باقیمانده» مقدار زيادي صرف تهیه ي نان و آب مي شود هرمقدار کمي هم که مانده باشد 
صرف نق زدن. جنگیدن» تماشاي تلویزیون» و اصلاح کردن صورت. دوبار در روز 
مي شود! وقتي براي گناه کردن نداري. چه گناهي مرتکب مي شوي؟ ۰ زمان نیاز است. 
حق با برتراندراسل است. مي گوید. "اگر سختگیرترین قاضي در مورد گناهاني که من 
مرتکب شده ام قضاوت کند» و حتي آن گناهاني را هم که فقط به آن ها فکر کرده ام و عمل 
نکرده ام» به حساب بیاورد» نمي تواند بیشتر از چهارسال و نیم مرا زنداني کند." 
و مسیحیت تو را براي هميشه براي تنبیه گناهانت به جهنم مي فرستند. 
هیچ توجيهي نمي تواند وجود داشته باشد. این بي معني ترین مفهومي است که هر ديني 
تاکنون درست کرده است. 

این عيسي است که این مفهوم را در پیروانش ایجاد کرده است. در طول این دوهزار سال؛ 
مسیحیان کوشیده اند تا مردم را به آيین مسیحیت بگروانند زیرا که اين تنها راه نجات از 
دوزخ است» تنها راهي است که مي توان در روز قیامت توسط مسیح انتخاب شد! 
اگر مسیح تو را انتخاب نکند». سرنوشت تو مهر مي شود در تاريكي ابدي سقوط 
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مي كني» وارد آتش جهنم مي شوي. در جهنم انواع شکنجه ها توسط قدیسان مسيحي ابداع 
شده است. و این براي ابد ادامه دارد» راهي براي گریز و فرار وجود ندارد» تو هرگز از 
آن بیرون نخواهي آمد. این مطلقاً بي منطق است. ولي چون مسیح آن را گفته» مسیحیان در 
طول قرون مردم را به روش هاي مختلف وادار کرده اند تا مسيحي شوند. 
نیت آنان بسیار خوب است» مي خواهند تو را نجات بدهند » حتي اگر مایل نباشي نجات 
داده شوي؟! 

وقتي در دانشگاه تدریس مي کردم روزي در چمن نشسته بودم و يك مبلغ مسيحي آمد و 
شروع کرد با من صحبت کردن. و من اين را از ويژگي هاي مشخص مبلغان مسيحي 
یافته ام » آنان به تو گوش نمي دهند» آنان به حرف زدن خودشان ادامه مي دهند و سپس 
انجیل را باز مي کنند و قطعه اي را مي خوانند. 

گفتم» "ولي اول تو باید گوش بدهي. من نمي خواهم نجات داده شوم. قبل از ايینکه وقتت را 
هدر بدهي» اين نخستین پرسشي است که باید بپرسي. من نمي خواهم توسط هيچكسي 
نجات داده شوم. اگر نتوانم خودم خودم را نجات بدهم» نمي خواهم نجات پیدا کنم. و من 
نمي خواهم يك گوسفند بشوم» من يك انسان هستم. تو فقط برو و با گوسفندان صحبت کن." 
نخست آنان مردم را با شمشیر مجبور کردند » جنگ هاي صليبي ‏ تا که آنان را مسيحي 
کنند. میلیون ها نفر توسط مسیحیان کشته شده اند و زنده زنده سوزانده شده اند» 
به اين دلیل که نمي خواستند نجات یابند. چه ناجیان عجيبي! چه مهرباني عجيبي! 
اگر نخواهي نجات پیدا كني» باید زنده در آتش بسوزي! 

اينك اوضاع عوض شده است. حالا دیگر آنان با شمشيري در يك دست و انجیل در دست 
دیگر وارد نمي شوند. آنان اينك در يك دست با نان و کره» و در دست دیگر با انجیل 
مي آیند » براي نجات فقراء براي نجات یتیمان! تمام تلاش این است... و بازهم تکرار مي 
کنم که نیتشان یبد نیست» فقط این است که احمق هستند! 
دين يك روند دگرگوني است. مسئله ي باور داشتن به عيسي مسیح یا باورداشتن محمد یا 
باورداشتن کریشنا نیست که بتوانند تو را نجات دهند. اين فقط يك تسلي است تا تو بتواني با 
آن تسلي» زندگیت را همانطور که مايلي ادامه بدهي. 

يك سالك اصیل مي کوشد روش هايي بيابد تا زشتي هایش را به زيبايي هاء خشونت هایش 


را به عدم خشونت و بي رحمي هایش را به مهرباني و نفرتش را به عشق متحول سازد. 


حق كپي آزاد است! 


معجزه ي واقعي» نبدیل آب به شراب نیست» معجزه ي واقعي تبدیل نفرت به عشق است. 
تغییردادن ناخودآگاهي ات است به خودآگاهي » معجزه ي واقعي این است و این باید توسط 
خودت انجام شود. هیچکس دیگر نمي تواند آن را انجام دهد. چيزهايي وجود دارند که نمي 
توان از طرف تو انجام شوند. 

يكي از داستان هاي وجودگرا اعذلوتامه‌اوری» فکر قشنگي در مورد آینده دارد: 
مردي تروتمند به خدمتکارش گفت. "فقط برو وبا همسرم عشقبازي کن." 

مردمي که در آنجا نشسته بودند نتوانستند آن را باور کنند. 
گفتند» "چه مي گویی؟ خدمتکارت را مي فرستي تا با زنت معاشقه کند؟" 

او گفت» "من استطاعت آن را دارم. مردمان فقیر باید این کار را خودشان انجام دهند. 
من به قدر كافي ثروتمند هستم تا بدهم از طرف من انجام شود. " 

آن خدمتکار نیز هنوز قدري یکه خورده بود و سرجایش ایستاده بود. مرد ثروتمند فریاد 
زد» "چرا همانجا ايستادي؟ تو که نمي روي با زن من عشقبازي کني. تو فقط نماینده ي 
من هستي. پس فقط از طرف من این کار را بکن » از طرف خودت این کار را نکن!" 
مستخدم بیچاره مجبور بود آنچه را ارباب مي گوید انجام دهد. 

ولي آیا کس ديگري مي تواند از طرف تو عاشق شود؟ و اگر عشق نتواند توسط ديگري 
بوجود آید» پس آیا بهشت مي تواند؟ دگرگوني روحاني مي تواند؟ اشراق مي تواند توسط 
ديگري از سوي تو انجام گیرد؟ زیرا که مي تواني از پس آن برآيي؟! 

در مورد محمدیان نیز چنین است. حتي بدتر است. زیرا محمدنیسم در صحراي عربستان 
به دنیا آمد» جايي که هیچ چیز رشد نمي کند و مردم فقط با تجاوز به كشورهاي همسایه 
زندگي مي کنند. آنان باشقاوت ترین مردمان بودند. 
و محمدنیسم هم همین فکر را دارد که فقط يك خدا وجود دارد. /لم. و فقط يك پیامبر وجود 
دارد» محمد » و فقط يك کتاب وجود دارد. قران. این ها سه چیز پایه هستند. 

اگر به زندگي محمد نگاه كني» آن طلب گوتام بود/ را نخواهي یافت.» آن طلب ماهاویر/ را 
نخواهي یافت. عيسي و محمد دانشمندان وجود درون نیستند. محمد حتي ..... 277216 نبود. 
داستان چنین است که او روي تبه ها از گوسفندهایش مراقبت مي کرد » يك انسان فقیر » و 
يك صدا به او گفت» "من خدا هستم» هرچه مي گویم به یاد بسپار و بخوان." محمد بسیار 
شوکه شده بود زیرا كسي آنجا نبود. او به سمت خانه اش دوید. تب کرده بود و 


مي لرزید. زنش او را با پتوهاي زیاد پوشاند» هنوز هم مي لرزید. زنش گفت. "چه شده 
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است؟ وقتي که رفتي حالت کاملاً خوب بود. چه الفاقي افتاد؟" 
محمد گفت. "چيزي بسیار عجیب. خداوند با من حرف زد و به من گفت «تو آخرین پیامبر 
من هستي» و اينکه او پیام هايي را براي من مي فرستد که من باید جمع آوري کنم. ولي 
من نمي دانم چگونه بنویسم . باید به کسي بگویم تا بنویسد. 
ولي هیچکس باورش نمي شود که من خداوند را شنیده ام. براي همین است که خيلي 
مي ترسم." 

مردم معمولاً فکر مي کنند که او چون بسیار يکه خورده بود دچار تب شده بود. 

درك من درست عکس این است. او در يك هذیان بود» او باید تبي داشته که بیش از 104 یا 
5 درجه (فارنهایت) بوده باشد » جايي که مردم شروع مي کنند به دیدن توهمات » 
چیز هايي مي شنوند» چيزهايي مي بینند» تختشان به آسمان بلند مي شود.... انواع چيزهايي 
که با رسیدن حرارت بدن به 105 درجه. شروع مي شوند. آنوقت ذهنت نمي تواند 
بین واقعیت و رویادیدن تمايزي بگذارد. پس چنین نبوده که او صداي خداوند را شنیده باشد 
و تب کرده باشد » زیرا چنین چيزي هرگز اتفاق نیفتاده است. 

در دنیا هزاران عارف وجود داشته اند. وقتي كسي به غايي ترین حقیقت زندگي مي رسد» 
چنان احساس سلامت و شادابي زيبايي دارد که هرگز قبلاً نشناخته است. 

فقط در مورد محمد است که تب وجود دارد. حقیقت تب نمي آورد» حقیقت يك بيماري 
نیست. توضیح خود من این است که او از تب در رنج بود و در تب شنید که خدا با او 
سخن مي گوید. و نشانه اش این است که قرآن ... .. .. کتاب دنیاست. 
فقط مي تواند از ذهني ... و ۰ برخیزد. 

در قرآن هیچ چیز .... که روح را ارتقا دهد. بسیار دشوار است. بارها آزمایش کرده ام » 
زیرا من در مورد تمام متون مذهبي دنیا سخن گفته ام و محمدیان مي خواستند که من در 
مورد قرآن هم سخن  .‏ بگویم و بارها و بارهاء 
در بسياري از جاهاء نسخه هايي زیبا از قرآن به من هدیه داده اند و از من خواسته اند که 
بگویم چه وقتي در مورد آن سخن خواهم گفت. 

من بارها وبارها سعي کردم آن را بخوانم تا چيزي براي سخن گفتن در موردش پیدا کنم. 
ولي چنان پر از ..... است که نتوانستم چند جا را پیدا کنم که بتوانم چيزي در مورد طبیعت 
انسان بیان کنم. آن کتاب يك گواه مطلق براین است که از ذهني ..... و بسیار ..... ب رآمده 
<- واژگاني که به سبب تعصبات جاهلیت *مسلمان نماهاي بي ایمان حاکم"" 


وه 


حق كپي آزاد است! 


حذف شده و آوردن آن به صلاح ادامه ي این کار فرهنگي نیست - خودسانسوري خفیف! 
م‌( 

محمد با نه زن ازدواج کرد. حالا» اين فقط .... است. زیرا در دنیا تعداد زن و مرد باهم 
برابر است و اگر يك مرد با نه زن ازدواج کند» پس آنوقت آن هشت مرد دیگر چه کنند؟ 
آنان همجنس باز مي شوند يا متجاوز مي شوند یا اینکه شروع 
مي کنند به دزدیدن زنان قبیله هاي همسایه » و اين چيزي است که محمدیان هميشه در 
طول این هزار و چهارصدسال مي کرده اند. 

و البته وقتي محمد نه همسر دارد. به پیروانش يك امتیاز مخصوص مي دهد » 
آنان مي توانند چهار همسر داشته باشند. ولي او حدي را معین نکرده است. 

يکي از مریدان اوء نظام حیدرآباد در هندوستان» پانصد زن داشته است » درست در همین 
قرن. این بسیار احمقانه و زشت است. با زنان همچون احشام رفتار مي شود. 

و آن نظام حیدرآباد» مردي سالخورده بود» ولي به ازدواج با دختران جوان ادامه مي داد. 
شاید او تروتمندترین مرد دنیا بود» زیرا بزرگترین معادن الماس در ایالت او بودند. تمام 
الما هاي بزرگ از حییرآباد آمده اند . کوه نور و سار 
الماس ها. او خودش چنان زیاد الماس داشت که سالي يك بار مجبور بودند آن ها را بیرون 
بیاورند و هوا بدهند. آن ها را نمي شمردند» زیرا شمارش غیرممکن بود» او خيلي داشت. 
تمام قصر زیرزمین هايي داشت که پراز الماس بودند و آن ها را بیرون مي آوردند و 
روي تراس پرسشتگاه او پخش مي کردند. من آن تراس را دیده ام. آن قصر يكي از 
بزرگترین قصرهاي هندوستان است. او پول بسیار و قدرت فراوان داشت. او پیر بود؛ 
ولي مي توانست هر زني را بخرد. مي توانست پول كافي به هر مردي بدهد و دخترش را 
از او بخرد. فکر مي کنم او حتي نام آن پانصدزن را هم به یاد نداشته است و فکر نمي کنم 
تمام آن زن ها او را دیده باشند. شاید زنان اولیه او را دیده باشند. 

و او ارزش دیدن هم نداشت» مردي زشت و چنان خرافاتي که باورتان نمي شود » 
او شب ها عادت داشت يك پایش را در سطلي از نمك نگاه دارد» تمام شب! دلیلش این بود 
که او از اجنه بسیار مي ترسید. و محمدیان اعتقاد دارند که اگر پایت در نمك باشد اجنه 


سراغت نخواهند آمد! 
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وقتي به کاخ او رفتم» او مرده بود» ولي از پسرش پرسیدم» "آیا آن سطل را در گور او 
گذاشتید؟ » زیرا تعداد اجنه در کاخ زیاد نیست» ولي در گورستان فقط اشباح و جن ها 
وجود دارند و نه کس دیگر و آن پیرمرد شب ها..." 

پسرش گفت» "حق با تو است! ما آن سطل نمك را کاملاً فراموش کردیم." 

گفتم. "خيلي دیر نشده است " 

محمدیان قبرهاي مرمرین واین چیزها نمي سازند» فقط قبرهاي گلي » براي نشان دادن 
فروتني. 

پس گفتم» "فقط با يكي از گورکن ها ترتيبي بده تا يك پاي او را در سطل نمك بگذارد." 

او گفت. "این کار را خواهم کرد. من خودم با يك سطل نمك مي خوابم» زیرا اجنه بسیار 
خطرناك هستند و یقیناً که در گورستان فقط اجنه وجود دارند و نه موجودات دیگر " 
محمدیان سرزمین هاي دیگر را اشغال کرده اند و با فشار شمشیر مردم را مجبور 
ساخته اند تا محمدي شوند» زیرا دین ديگري وجود ندارد که تو را نجات بدهد. و قرآن تنها 
كتابي است که تسیر ندارد. زیرا به هیچ تفسيري نیاز نیست. 
آخرین کلام خداوند است. مفسر شاید مفاهیم خودش را در آن قرار دهد باید آن را 
مستقیماً بخواني. و در واقع» هیچ تفسيري ممکن نیست» زیرا چيزي وجود ندارد که تفسیر 
شود. قرآن كتابي ..... نیست. انواع چیزها در آن است ۰ چندتا همسر باید بگيري... 
چيز هايي که ربطي به مذهب ندارند. و چيزهايي که به مذهب مربوط مي شوند ابداً در آن 
نیست! و این كتابي مقدس است! 

هردوي اين مذاهب» مسیحیت و محمدنیسم» محصولات جانبي یهودیت هستند. و اگر اين 
دو براي تمام این وحشيگري ها مستول باشند» پس مسئولیت غايي با یهودیت است که پدر 
هردو مذهب است» زیرا یهودیان اين فکر را دارند که مردمان برگزیده ي خداوند هستند. 
از همین فکر سادهء تمام جریان تعصبات » بهودي » مسيحي» محمدي »_ به وجود آمده 
است. وقتي که شروع كني به اين فکر که مردم برگزیده ي خداوند هستي و خداوند چيزي 
به شما داده که به هیچکس دیگر نداده است. آنوقت خودت را "مقدس تر از شما" جلوه 
مي دهي و خطر آغاز مي شود. 

يك انسان مذهبي» فروتن ترین شخص است. او يك پیامبر نیست. يك نجات دهنده نیست 
يك مهدي مدع نیست. حداکثر اين است که فقط انگشتي است که ماه را نشان 


حق كپي آزاد است! 


مي دهد. توجه زيادي به انگشت نداشته باش. به ماه نگاه کن و انگشت را فراموش کن » 
زیرا منظور از انگشت. فقط نشان دادن ماه بود. 

يك انسان واقعاً مذهبي فقط راه را نشان مي دهد» راهي که او از آن سفر کرده» و با این 
شرط که "این راه را تو نباید با تمام جزییاتش دنبال کني. اين تنها يك فکر مبهمي است که 
به تو مي دهم زیرا راه تو نمي تواند دقیقاً همان باشد. تو شخصي متفاوت هستي؛ 
چيز‌هايي داري که منحصر به خودت هستند. شاید تجربه هاي من» جست و جوي تو را 
تقویت کند» شاید توصیف من از راه. كمك کند که تو راهت را پیدا کني." 

ولي يك انسان مذهبي هرگز سعي نمي کند ديگري را به آیین خودش در آورد.عوض کردن 
دین 00۷6۲6100 واژه اي زشت است. در خودش بردگي روحي را پنهان دارد. 

محمد هميشه با خودش شمشیر حمل مي کرد. تمام زندگیش فقط جنگیدن بود» کشتن بود. 
‌ 


و تعجب خواهید کرد روي شمشیرش نوشته شده بود: "پیام من سلام است." واژه ي اسلام 


که نام مذهب محمدیان است يعني صلح و آشتي. 
چه دنياي عجيبي! » معني آن دین يعني سلام و روي شمشیر نیز نوشته شده است : 
"پیام من صلح است."۰ ولي محمدیان تمام ساکنان شهرها را بي رحمانه کشته اند و به آتش 
کشیده اند. و با این حال هنوز هم مي گویم که نیت آنان نجات مردم بوده است. 

دوست دارم که هشیار باشید: زیاد به این علاقه نداشته باشید که کسي را نجات بدهید. اين 
اخلال کردن در زندگي ديگري است. مي تواني تجربه ات را شرح دهي» مي تواني 
تجربه ات را سهیم شوي و اگر آن ديگري چيزي مفید در آن یافت» اگر قلب ديگري 
با شنیدن آن به تپش در آمد» اين به او مربوط است. این يك عوض کردن دین نیست. 
فقط يك ارتباط انساني است. 

این دو دین در دنیا زشت ترین هستند. و پیوسته به تکرار اعمال زشت ادامه مي دهند. 
و زماني که این کارها به نام دین انجام شود» مردم فقط آن را قبول مي کنند » هرچه که 
باشد» هرچقدرهم که احمقانه باشد. فقط كافي است که نامي خوب به آن بدهي و همین 
براي نمونه» یهودیان به ختنه کردن ادامه مي دهند. محمدیان نیز چنین مي کنند» ولي در 
مراحل بعدي نه وقتیکه پسر هنوز يك نوزاد است. در سن هاي بالاتر» دردناك تر است. 


ولي این کار بي معني براي چیست؟ اين نماد این واقعیت است که هرچيزي. وقتي که این 
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فکر را بدهد که تو به يك جمعیت خاصي تعلق داري و هويتي مشخص داري» مي تواند 
شنیده ام: يك اسقف در روبروي خانه ي يك خاخام زندگي مي کرد و این دو در هر چيزي 
رقیب بودند. اسقف ماشین قديمي فورد خودش را فروخت و يك شورولت جدید خرید. 
خاخام داشت از خانه بیرون مي آمد که دید اسقف دارد روي ماشین تازه اش آب مي ریزد. 
خاخام گفت» "چه مي کني؟" 

اسقف گفت» "دارم به شورولت جدیدم غسل تعمید مي دهم. حالا آن را يك مسيحي 
مي کنم." 

حالا اين براي خاخام خيلي زیاد بود. فردا ترتيبي داد که يك کادیلاک خرید و وقتي که 
اسقف از خانه بیرون آمد. خاخام با يك اره ي فلزي بیرون آمد و شروع کرد به بریدن 
لوله ي اگزوز . اسقف با تعجب پرسید» "چه مي کني؟" 

خاخام گفت !ختنه! دارم این کادیلاگ را يهودي مي کنم!" 
بشریت در دست چنین مردمي بوده است و هنوز هم آن فشار قوي است. 

انسان جدید فقط وقتي مي تواند به وجود آید که اين باورهاي احمقانه کاملاً از معرفت 
انساني ناپدید گردند. انسان مي تواند از نظر روحاني به تکامل برسد» نيازي به باورداشتن 
نیست ؛ که باید هندو باشي یا محمدي یا مسيحي. 

درواقع» تمامي باورهاء مان هستند. زماني که به چيزي باور پیدا کردي در جست و جوي 
آن نمي روي» وقتي که باورش داري» نيازي به جست و جو نیست. اگر باورداشته باشي 
و بازهم در جست و جو باشي. آنوقت باورت کامل و تمام نیست در آن تردید وجود دارد» 
آنوقت باور تو فقط يك فرضیه است. 

تمامي مذاهب با دادن باورها به مردم آنان را از جست و جوکردن بازداشته اند. 
و هر نوع باوري خطرناك است. 

رویکرد خود من چنین است: بدون باورها شروع کنید» با روشني ذهن شروع کنید» 
با هوشمندي شروع کنید. در برابر هرآنچه که با آن برخورد مي کنید باز باشید. ولي بدون 
هیچ تعصب. تنها در اینصورت است که امکان یافتن حقیقت وجود دارد. و این حقیقت است 
که نجات مي دهد ۰ نه عيسي کسي را نجات مي دهد و نه محمد کسي را 
نجات مي دهد و نه کریشنا كسي را نجات مي دهد. 


حق كپي آزاد است! 


حقیقت است که رستگار مي سازد. این حقیقت است که تو را از تمام آشغال ها 
از گذشته ي گندیده رها مي سازد. به تو تولدي دوباره مي بخشد. 

روزي تنهاء در نقطه اي بسیار خلوت در کنار رود گنگ در اه آباد نشسته بودم. 
دیدم مردي به رودخانه پرید. فکر کردم شاید غسل مي کند» ولي بعداً شروع کرد به فریاد 
زدن» "کمك» نجاتم بدهید!" » داشت غرق مي شد. 

من اعتقادي به نجات دادن کسي ندارم» ولي فکر کردم که این موردي کاملاً متفاوت است. 
پس به رودخانه پریدم و بیرونش آوردم. کار سختي بود» آن مرد بسیار بزرگ و چاق بود» 
ولي به نوعي او را بیرون کشیدم. و او شروع کرد با من بسیار عصباني شدن. 
گفت» "چرا مرا نجات دادي؟" 

گفتم» "عجب چیزی! تم داشتي فریاد مي زدي که «نجاتم دهید» كمك کنید» من كسي نیستم 
که كسي را نجات دهم» ولي هیچکس دیگر اینجا نبود و من فکر کردم که اين مورد کاملا 
فرق دارد. ولي تو چرا عصباني مي شوي؟" 

گفت» "من واقعاً مي خواستم خودكشي کنم." 

گفتم» "پس چرا شروع كردي به فریادکشیدن؟ باید خودت را مي كشتي » من مزاحم تو نمي 
شدم. من فقط اینجا ساکت نشسته بودم» كاري به کار تو نداشتم." 

گفت» "چه مي شود کرد؟ من مي خواستم خودم را بکشم و با تصميمي قاطع به رودخانه 
پریدم. ولي وقتي آب خنك مرا لمس کرد تمام آن چیز ها را فراموش کردم و وقتي که 
شروع کردم به خوطه خوردن در آب. نمي دنم چطور شد. 
ولي شرو ع کردم به فریاد زدن و کمك خواستن." 

گفتم» "نگران نباش» بیا اینجا." گفت» "منظورت چیست؟" 

گفتم» "تو فقط بیا نزديك من." او آمد. دوباره او را به داخل آب هل دادم. 
او يك بار زیر آب رفت و دوباره فریاد زد» "نجاتم بده! کمکم کن! چه کار مي كني؟" 

گفتم» "حالا دیگر نگراني نخواهم داشت. بار اول كاري اشتباه کردم » لطفاً مرا براي آن بار 
اول ببخش. حالا من فقط اینجا مي نشینم و مي بینم که تو خودكشي مي کني." 

گفت. "اینطور نیست..."» و حرف زدن برایش مشکل بود زیرا بالا و پایین مي رفت » 
"این شوخي نیست! فقط مرا نجات بده» نمي خواهم خودكشي کنم." 

کس ديگري پرید و او را نجات داد. گفتم» "تو کار اشتباهي مي کني» زیرا آن مرد 


مي خواهد خودش را بکشد." 
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و آن مرد گفت» "نه» من فکر خودكشي را انداختم. کار سختي است. راه آسان تري پیدا 
خواهم کرد." 

گفتم» "من مي توانم روش هاي خوبي براي خودكشي به تو پیشنهاد کنم." 

گفت» "تو به نظر مردي عجیب هستي. اول مرا به رودخانه هل دادي » هرگز فکر 
نمي کردم که كسي بتواند چنین كاري کند." 

گفتم» "من فقط انجامش دادم... وقتي دیدم که كاري خطا انجام داده ام» درستش کردم تو را 
سرجاي اولت قرار دادم. ولي مي توانم راه هاي بهتري پیشنهاد کنم. در نزديکي همینجا يك 
ریل راه آهن هست: فقط آنجا دراز بکش. و اینجا يك تقاطع است. يك تقاطع بزرگ 
قطار ها هرلحظه در رفت و آمد هستند." 

گفت» "فکر خوبي است. ولي حالا من گرسنه هستم." 

گفتم» "مشکل تو همین است. مي تواني به خانه بروي» غذایت را بخوري و اگر مي ترسي 
که قطار ممکن است تاخیر داشته باشد» مي تواني يك و عده غداي همراه با خودت بياوري 
من هر پيشنهادي بخواهي به تو خواهم داد» ولي هیچ كاري برایت نخواهم کرد." 

هركسي حق دارد براساس نور خودش زندگیش را بکند. 

مي توانیم نور را درخشان تر کنیم» ولي با بریدن سرء به كسي كمكي نمي شود که مذهبي 
شود. یا با دادن نان و خدمات یا شغل و تحصیلات و بازکردن بیمارستان» شما به مردم 
كمك نخواهید کرد که مذهبي شوند» بلکه فقط بازي تعداد را بازي 
مي کنید» که يك بازي سياسي است » سیاست تعداد نفرات, 

محمدنیسم و مسیحیت هردو اثبات کرده اند که اهريمني هستند. چندروز پیش برایتان 
مي گفتم که در قرون وسطا هزاران زن به دستور پاپ کشته شدند» زیرا که "ساحر ه" 
بودند. و معیار چه بود؟ چگونه درمي یافتند که زني يك "ساحره" است؟ معیار این 
بود که هركسي مي توانست گزارش دهد که زني ساحره است» و سپس آن زن چنان 
شکنجه مي شد تا مجبور به اعتراف مي شد که يك ساحره است. و آن اعتراف به اين معني 
بود که آن زن با شیطان رابطه ي جنسي داشته است. و زماني که زن آن را مي پذیرفت» 
سزايیش سوختن در آتش بود. آنان وادارش مي کردند تا اعتراف کند» 


با شکنجه» و آنوقت تنبیهش می کردند. 


حق كپي آزاد است! 


دادگاه هاي ویژه توسط پاپ ترتیب داده شده بود: هر زن یا مردي که مي خواست طلاق 
بگیرد مي توانست به دادگاه گزارش بدهد. در قرون وسطا براي طلاق فقط يك راه وجود 
داشت: زن باید مي گفت که شوهرش ناتواني جنسي دارد يا مرد باید اعتراف مي کرد که 
ناتوان است. 

و هرگاه چنین موردي به دادگاه برده مي شد» جمعيتي عظیم جمع مي شدند تا صحنه را 
ببینند » تمامشان از دیدزدن صحنه هاي جنسي لذت مي بردند ۷0۷6۷5 ۰ حتي بك صندلي 
خالي در دادگاه پیدا نمي شد. تمام قاضي هاء اسقف ها و کاردینال ها در جایگاه 
مي نشستند » براي آنان يك سرگرمي بزرگ بود. مرد باید برهنه مي ایستاد و او مجبور 
بود در برابر آن جمعیت ثابت کند که توان دارد یا ناتوان است. اگر مي گفت که توانايي 
دارد و زنش چیز ديگري مي گفت. آنوقت او باید آلث مردانگي اش را که ایستاده باشد 
به دادگاه نشان دهد. این چه نوع مذهبي است و اين ها در چه تجارتي هستند؟ 

نخست» این خيلي دشوار است ۰ وقتي که جمعیت تو را تماشا مي کند و ترسیده اي » و اين 
موضوعي بسیار حساس است. حتي يك مرد سالم و توانا نیز در برابر چشمان مردمي که 
از دیدزدن لذت مي برند و در سکوت به تو چشم دوخته اند نمي تواند چنین عملي انجام 
دهد. و اگر هم آلتش نعوظ داشت. آنوقت مرحله ي دوم را باید نشان دهد: در برابر دادگاه 
باید از خودش مني دفع کند 2001266[ه. ولي اين هم كافي نبود: سومین مرحله. نهايي 
است: او باید در برابر دادگاه با همسرش آمیزش کند. حالا این چه کار زشتي است که 
به نام دين انجام مي شود؟ 

پس ميزي را در آنجا مي گذاشتند و زن روي آن دراز مي کشيد و مرد انواع ژيمناستيك ها 
را انجام مي داد تا اثبات کند که نيروي مردانگي دارد. 

و حتي مردان توانا نیز شکست مي خوردند » به دلیل وجود جمعیت مردمان زيادي که 
تماشا مي کنند و ترس زیاد که» "اگر شکست بخورم. تمام دنیا مي فهمد که من ناتواني 
دارم." این کارها را به نام دین انجام داده اند. 

به شما گفتم که محمدیان با زن هاي زيادي ازدواج مي کنند و اگر مردي را در 
حین همجنس بازي دستگیر کنند دست هایش را قطع مي کنند. تو آنان را وادار مي کني 
به همجنس بازي روي آورند» زیرا هیچ زني در دسترس نیست. آنوقت تنبیه آنان قطع 
کردن دست است! تو تقریباً آن ها را مي كشي» زیرا حالا دیگر نمي توانند کار کنند. 
چگونه نان دربیاورند؟ » تو کار او را تمام کرده اي. 
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و وقتي که دست ندارند» به هرکجا که بروند مورد سرزنش و محکومیت و تمسخر هستند و 
عاقبت توسط مردم کشته خواهند شد. و اين را به نام دین مي کنند» ولي من بین اين کارها 
و دیانت هیچ رابطه اي نمي بینم. 

يك محمدي» خلیفه عمر» بزرگترین کتابخانه ي موجود آن زمان در اسکندریه را به آتش 
کشید. اين کتابخانه تمام اشعار و تاریخ و گنجینه ها و ادبیات پرورش داده شده توسط تمدن 
آتلانتیس وزاطح[۸۱ را در خود داشت. تمدني که از آن زمان در اقیانوس اطلس غرق 
شده است. اين منابع ارزش والايي داشت زیرا تمدن آتلانتیس تقریباً به سطح تمدن 
امروزي ما رسیده بود » در هزاران سال پیش. آنان کتاب هاي بسياري را از آتلانتیس در 
آنجا گردآوري کرده بودند. کتابخانه ي /سکندریه چنان بزرگ بود که نمي توانید تصورش 
را بکنید و وقتي که عمر آن را به آتش کشید شش ماه تمام طول کشید تا آتش آن خاموش 
و روشي که عمر اين کار را کرد ارزش درك کردن را دارد. او با مشعلي روشن در يك 
دست و با کتاب قرآن در دست دیگرش نزد کتابدار رفت و گفت "من فقط دو سوال از تو 
دارم. يكي اين است: آیا در این کتابخانه شما چيزي بیش از قرآن وجود دارد؟ اگر هست؛ 
پس نيازي نیست که وجود داشته باشد» زیرا هرچه که درست باشد در اين قران هست. 
غیر از آن» هرچه باشد نادرست است. سوال دومم این است: اگر بگويي که این کتابخانه 
همان محتواي قران را دارد» آنوقت نیز نيازي به اين کتابخانه وجود ندارد. فایده اش 
چیست؟ » قران همه چیز را دارد. چرا چنین کتابخانه بزرگ و تشکیلات عظيمي داشته 
باشیم؟ ضروري نیست. پس من در هردو صورت این کتابخانه را به آتش خواهم کشید » 
هرچه بگويي فایده اي ندارد." و او آنجا را به آتش کشید. 

كساني که آن کتابخانه را دیده بودند ۰ براي نمونه فیاغورث » مي گویند که شاید هرگز 
دیگر چنان گنجینه اي غني وجود نداشته باشد. تمامي تمدن آتلانتیس » تمامي گنجینه هاي 
علمي ادبي» فني و هنري آن » همه چیز در اسکندریه جمع آوري شده بود. 

نخست آن ها را به عنوان اسطوره آورده بودند» ولي اينك دانشمندان دریافته اند که در زیر 
اقیانوس اطلس يك قاره ي عظیم با ویرانه هايي از تمدني عظیم وجود دارد » هزاران مایل 
زیر آب, 

ولي نگرش محمدیان اینگونه بوده است. آنان کتابخانه ي اسکندریه را نابود کردند. 


در هندوستان مجسمه هاي بسیار پرارزش را نابود کردند» زیرا محمدیان به تصویر 


حق كپي آزاد است! 


اعتقادي ندارند. این درست نیست» زیرا خودشان به کعبه مي روند تا سنگي را پرستش 
چه فرقي دارد که سنگي يك تندیس باشد يا يك سنگ؟ آنان سنگ پرست هستند. 

در هندوستان میلیون ها مجسمه ي زیبا از بودا ماهاویر/ و قدیسان دیگر وجود داشت » 
آنان تمام اين تندیس ها را ازبین بردند. يكي سر ندارد» دست ديگري و بدن ديگري 
ازبین رفته است. آان هزاران پرستشگاه را ازبین بردند. 
معابدي که صدها سال وقت صرف ساختنشان شده بود. 

در خاجوراهو مطوتدازنط1 ؛ من سال ها روي معبد خاجوراهو مطالعه مي کردم » صد 
معبد وجود داشت. هفتاد معبد به كلي ویران شده اند. هندو ها سي معبد دیگر را از روي 
ترس با گل پوشانده اند آن ها در دره قرار داشتند و نجات يافتند. اينك بازسازي 
شده اند و گل ها را برداشته اند 

با نگاه کردن به آن سي معبد » حتي به يكي از آن ها » مي توانید تصور کنید که آن ها چه 
چيزهايي را نابود کرده اند. هفتاد معبد...! به نظر مي رسد که يك معبد محصول کار 
هزاران مجسمه ساز و صدها سال وقت باشد. تندیس هايي بسیار زیبا دارد. حتي يك اینچ 
نیز فضاي کنده كاري نشده در تمام معبد وجود ندارد. و اين معبد ها بزرگ هستند» هزاران 
تندیس تمامي ديوارهاي معبد را پوشانده است. و هر مجسمه يك کار هنري است. 
در هیچ كجاي دنیا چنین چيزي یافت نمي شود. 

حالا» اينکه به پرستش تصاویر عقیده نداشته باشي» يك چیز است و نابود کردن تصاویر 
دیگران» چيزي دیگر. این آزادي اوست که تصويري را بپرستد یا نه. مي تواني برايش 
توضیح بدهي که اين كاري مفید نیست» ولي نابود کردن تصوير او عملي غيرانساني است» 


این نابودکردن حقوق انسانی است. حقوق مادرزادي. 
مسیحیت و محمدنیسم هردو براي پیشرفت بشریت بلا بوده اند. مذاهب دیگر نیز به رشد 


انسان صدمه زده اند ولي همچنین چيزهاي زيبايي نیز پیشکش کرده اند. 
این دو مذهب فقط پليدي پیشکش داده اند هیچ چیز زیبا نیست که ارانه داده باشند. 
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فصل سبي و سه 
یا ز دهم ژوثن ۰1966 عصر 


من به هوشمندي شما نیاز دارم نه به تسلیم بودن شما 


اشو عزیز: 
براي یاقتن دشمن شماره يك خودم» یادم مي آید که وقتي کودكگ بودم و پدرم 
مرا با کمربند و گاهي با شلاق کتک مي زد» من گریه نمي کردم 
و به هیچ عنوان نشان نمي دادم که ازرده شده ام. 
به محضي که مرا آزاد مي گذاشت» شروع مي کردم به آواز خواندن و بارها و بارها فکر 
مي کردم که ات رجیح مي دهم بمیرم تا که تسلیم شوم" 
این خودهیینوتی زم همه رو زه» ب راي سالهاء باید در من نگرشي ظریف 
ارام من یداد کون تا 
با بودن با شماء من فرصت ز يادي نداشته ام تا اين مقاومت را مشاهده کنم» 
زی را اينگ در دسترس شما و کار شما بودن» 
تنها چيزي است که ب رایم اهمیت دارد. ولي ترس من این است: 
این تصمیم ر اسخ کودکانه بر اي تسلیم نشدن چه مقدار عمیق شده است؟ 
و چگون هآن را به سطح بیاورم؟ 


نگرش لیم نشدن در همه هست. چيزي طبيعي است. 
این به سادگي يعني که طبیعت میل دارد که تو خودت باشي. نه مفهوم دیگران از تو. 
پس وقتي چنین موقعيتي در کودكي برمي خیزد که تو باید پیوسته براي تسلیم نشدن 
بجنگي» اين فکر بسیار عمیق مي شود. اين يك فکر طبيعي است. هیچ اشكالي ندارد. 
این باید به روشني درك شود که این هیج اشكالي ندارد. 
مي تواند به راهي درست مصرف شود. مي تواند به راهي نادرست مصرف شود ولي 
خود این فکر بسیار طبيعي است. 

مردم با استفاده از غریزه هاي طبيعي تو مي توانند از تو بهره کشي کنند و همچنین مردم 
مي توانند با استفاده از همان غرایز طبيعي به رشد تو در جهت مناسب کمك کنند. 


حق كپي آزاد است ! 


پس نخستین كاري که باید بكني این است که اين فکر را دور بيندازي که اشكالي درتو 
وجود دارد که آن را در درونت سرکوب کرده اي. کاملاً خوب است که تو تسلیم نشدي و 
مقاومت کردي و هویت خودت را خوب محافظت کردي 
و ایمن داشتي. 

تاجايي که به دنیا مربوط مي شود تا اين نقطه همه چیز مطلقاً درست است. 
مشکل فقط وقتي برمي خیزد که به آموزگاري عوضي برخورد كني که باردیگر 
درخواست تسلیم شدن داشته باشد. 

مرشد واقعي هرگز از تو نمي خواهد که تسلیم شوي. حضور خود او كافي است. 

نيازي براي او وجود ندارد که از تو تسليمي درخواست کند. فقط در حضورش چنان کاملا 
احساس پذیرفته شدن مي كني که مسنئله ي ردکردن او و ساختن ديواري بین تو و او 
برنمي خیزد. مقأومتي منفي وجود ندارد. 

مشکل فقط وقتي برخواهد خاست که تو با آموزگاري عوضي باشي» كسي که يك مرشد 
نیست» كسي که حضوري ندارد» كسي که هنوز خویشتن را درنیافته است» كسي که فقط 
کلام ديگري را تکرار مي کند و از متون مقدس نقل قول مي کند. 
او كسي است که براي تسلیم شدن تو اصرار دارد. 

و هرکسي که در مورد تسلیم شدن اصرار داشته باشد» در برابرش مقاومت کن» 
زیرا همان تلاش براي تحمیل خود بر ديگري» خلاف شرافت انساني است. 

من از شما نمي خواهم که تسلیم باشید. مي خواهم که خودتان باشید» خالصاً و تماما فقط 
خود طبيعي تان باشید. همین كافي است. اين» پلي را بین من و شما ایجاد خواهد کرد. 

من اینجا نیستم که از شما بردگي روحاني بکشم. من اینجا هستم تا شما را از تمامي بردگي 
هاي روحاني رها سازم. 

مردمي که از شما درخواست تسلیم شدن دارند» درخواست بردگي شما را به نام معنویت یا 
روحانیت مي کنند. و در دنیا میلیون ها نفر تحت بردگي روحاني قرار دارند » با نام هاي 
مختلف: مسیحیان» هندوهاء بهودیان. بودایبان. مهم نیست چه نامي باشد» ولي آنان 
آزادي شان را تسلیم کرده اند هشياري شان را تسلیم کرده اند ظرفیت انتخاب 
خوب و بد را در خودشان وانهاده اند. 

مرشد واقعي فقط مي آموزد که چه چيزي درست است و چه چیز غلط, 


پذیرفتن یا نپذیرفتن آن فقط به هوشمندي تو واگذار شده است. نه به تسلیم شدن تو. 
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من به هوشمندي شما نیاز دارم نه به تسلیم بودن شما. من به معرفت شما نیاز دارم نه به 
برده بودن شما. 

پس ابداً مشكلي نیست. آن فکر هرچقدر هم که عمیق رفته باشد» بگذار باشد» در جامعه» که 
همه مي کوشند تا به نوعي بر ديگري سلطه یابند و او را تصاحب کنند» این محافظ خوبي 
اشفا 


خوب است که بنیه اي قوي داشته باشي . که هراتفاقي بیفتد» تو خودت خواهي بود. 


اشو عزیز. 
پس از دو هفته جلسات هیینوتیزم که با کاویشا داشتم 
ابنگ مي توانم مقاومت خودم را در برابر آسوده شدن ببینم. 
به دنبال دليلي براي این مي گشتم که دیدم به نظر من» 
آسوده شدن يعني تنبل و بي فایده بودن. 
خانواده ام ت رجیح مي دادند که بیمار باشند تا اینکه قدرتشان را وانهند 
با اين تفکر که مشغول بودن و سرگرم بودن يعني موفقیت. 
من پیا مآنان را خوب دریاقت کردم و اينك» يك بار دیگر به شما نیاز دارم 
تا واژه اي را دوباره معني کنید. 


ممکن است توضیح دهید که آسوده شدن واقعا چیست؟ 


آسوده شدن 1۵12:1100 چیز بزرگي نیست موردي ساده است. فقط خوابي در بيداري 
است. تو هر روز ساعاتي به خواب نیاز داري. سعي کن پدیده ي خوابیدن را درك کني. 
کودك در درون رحم مادر به مدت نه ماه» بیست و چهار ساعته در خواب است. پس از 
اينکه به دنیا آمد. آهسته آهسته ساعات خواب او کم مي شود » او بیست و دو ساعت 
مي خوابده بیست ساعت مي خوابد. هجده ساعت مي خوابد» 
شانزده ساعت مي خوابد. 

تاوقتیکه بالغ مي شود ساعات خواب او به هفت یا هشت ساعت خواب معمولي مي رسد. 
اين ادامه دارد تا اینکه فرد احساس پيري کند. این در هر فرد متفاوت است» زیرا كسي در 
هفتاد سالگي مي میرد» ديگري در هشتادسالگي و برخي افراد لجبازتر هستند» 


در نودسالگي و صدسالگي مي میرند! » و مردمي هم هستند که به وراي صدسالگي 


حق كپي آزاد است! 


مي روند. بنابراین همانطور که شخص احساس پيري و خستگي مي کند» خواب او حتي 
کمتر مي شود » سه يا چهار ساعت مي خوابد» سپس آهسته به دو یا سه ساعت مي رسد. 
چرا چنین اتفاقي مي افتد؟ » که نوزاد در رحم مادر بیست و چهار ساعت در خواب است و 
وقتي فردي سالخورده است. فقط دو یا سه ساعت در شب مي خوابد؟ 

دلیل این است که در خواب بدن شما بدون هیچ اخلالي از جانب شما عمل مي کند. 
به مدت نه ماه در رحم مادر» بدن بسیار مشغول کارکردن است » در باقي عمر اينهمه کار 
نخواهد کرد » زیرا در آن نه ماه» بدن باید از تمامي مراحل تکامل که انسان از همان ابتدا 
+ ور کم 

اينك دانشمندان مي گویند که زندگي در اقیانوس به وجود آمده است و نوزاد در ابتدا 
درست مانند يك ماهي است. در نه ماه ».او تقریباً دو يا سه میلیون سال تکامل را طي 
مي کند. بدن چنان درگیر این کار است که هیچگونه اخلالي 
را نمي خواهد و اگر کودك بیدار باشد» اخلال به وجود خواهد آمد. 

مرد سالخورده. همچنانکه در بدنش پیرتر مي شود هیچ بافت و عصب تازه اي را 
نمي سازد. عصب هاي کهنه در حال مردن هستند و با اعصاب تازه جایگزین نمي شوند. 
کار داخلي بدن عمتر شده است» زیرا او در حال مردن است. 
حالا» آمادگي براي مرگ کم شدن از ساعات خواب است. درست همانگونه که براي آماده 
شدن براي زندگي» بیست و چهار ساعت خواب در روز مورد نیاز بود» اینك آماده شدن 
براي مرگ تفریباً به خواب نيازي ندارد. 

آسودگي يك تلاش خودآگاه است براي اينکه به بدن اجازه بدهي که بدون اخلال از سوي 
تو» کارش را انجام دهد. تو فقط غایب مي شوي. بدن را همچون يك جسد بي جان رها 
مي كني » و اين مورد نیاز است. همانطور که زندگي انسان بیش از پیش دچار تنش و 
بيقراري شده است» سرعت بيشتري يافته است» خواب معمولي كافي نیست. آسودگي شما 
را به حیطه اي ژرف تر از خواب هدایت مي کند. 

هبینوز ومرمرر| يعني خواب. ولي نوعي متفاوت از خواب » خوابي که آگاهانه تولید شده 
است» نه يك خواب فیزیولوژيك بلکه خوابي روانشناختي. از نظر فیزیولوژيك» خواب تنها 
تا حد مشخصي مي تواند عمیق باشد» ولي خواب روانشناختي مي تواند بسیار عمیق 


رسوخ کند. همه اش بستگي به تو دارد. 
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جامعه یقیناً تو را براي فعالیت» رقابت» سرعت و کارآيي آماده مي سازد. تو را براي 
آسوده شدن و كاري نکردن و استراحت آماده نمي سازد. جامعه هرگونه استراحت گرايي 
را به عنوان تنبلي محکوم مي سازد. جامعه كساني که دیوانه وار فعال نیستند و سعي 
نمي کنند به جايي برسند را محکوم مي سازد. 
هیچکس نمي داند به کجا خواهند رسید» ولي همه مي گویند» "نندتر برو !" 

شنیده ام که مردي با همسرش در جاده اي با سرعت هرچه تمام تر رانندگي مي کرد. 
زن بارها وبارها به مرد گفت. افقط به نقشه نگاه کن" 
و مرد مي گفت "تو ساکت باش. خفه شو! راننده من هستم. مهم نیست که ما به کجا 
مي رویم: آنچه مهم است این است که ما با سرعت مي رویم. موضوع اصلي سرعت 
است " 

هیچکس نمي داند که اين مردم در دنیا به کجا مي روند و چرا مي روند. 

لطیفه اي بسیار مشهور در مورد جرج برنارد شاو »5 وجود دارد. او با قطار از لندن 
به جايي دیگر سفر مي کرد و مامور بلیط ها وارد شد. او تمام جیب هایش را گشت. کیفش 
زا گفته» ماش را گفتا: و‌مامور بیط ها گفتتن امن شما را من شناسم: :شمه شمارا 
مي شناسند. شما جرح برنارد شاو هستید. شما در دنیا مشهور هستید. شما باید بلیط داشته 
باشید» باید فراموش کرده باشید که آن را کجا گذاشته اید. نگرانش نباشید» فراموشش کنید." 
جرج برنارد شاو به آن مرد گفت» "تو مشکل مرا درك نمي کني. من فقط براي نشان دادن 
به تو دنبال بلیط نمي گردم. من مي خواستم بدانم که به کجا مي رفتم! آن بلیط لعنتي ۰ اگر 
گم شده باشد» من هم گم شده ام. آیا فکر مي کني که من براي تو به دنبال بلیط 
مي گردم؟ آیا مي تواني بگويي که مقصد من کجا بوده؟" 

مامور بلیط ها گفت» "این خيلي زیاد است! من فقط سعي داشتم كمكي بکنم. ناراحت نشوید. 
شاید وقتي به ایستگاه برسید به یاد بیاورید. من چطور مي توانم بگویم که مقصد شما کجا 
بوده؟" 

ولي همه در همین موقعیت هستند. چه خوب است که در این حوالي اثري از مامور 
جمع آوري بلیط هاي روحاني وجود ندارد که بازبيني کند» "شما کجا مي روید؟" 
وگرنه شما بدون پاسخ» معطل مي ماندید. هیچ شكي نیست که جايي مي رفتید» تمام زندگي 


را به جايي مي رفته اید. ولي درواقع نمي دانید به کجا مي روید؟! 


حق كپي آزاد است! 


شما به قبرستان خواهید رسید» اين يكي قطعي است! ولي اینجا جايي است که هیچکس 
نمي خواهد به آن برود» ولي در نهایت همه به آنجا مي رسند. اینجا پایانه اي است که 
تمامي قطارها به آنجا منتهي مي شوند. اگر بليطي نداري» منتظر آخر خط شو! 
و آنوقت آنان مي گویند» "پیاده شو. اينك دیگر قطار جايي نمي رود." 

ما در روستاي خود قبرستاني زیبا داشتیم که درست کنار رودخانه بود. مكاني بسیار ساکت 
بود و هیچکس به آنجا نمي رفت مگر اينکه او را مي آوردند! هیچکس مایل نبود به آنجا 
برود. من در آنجا مكاني زیبا براي مراقبه کردن» استراحت وآسودگي يافته بودم ءدرختاني 
تنومند با سایه هايي فراوان. مكاني زیبا بود. 

پدرم وقتي که فهمید بسیار خشمگین شد ۰ زیرا وقتي من ناگهان ناپدید مي شدم. او 
نمي توانست مرا در هیچ کجا پیدا کند. كسي به او گفت» "هرکكاري بكني او را پیدا نخواهي 
کرد زیرا تو يك جا را که هرگز دنبال او نمي گردي قبرستان است. من او را دیده ام زرا 
رفتن به رودخانه» کارو کسب من است." او يك ماهیگیر بود. او گفت "من بارها او را 
دیده ام به قبرستان مي رود و در آنجا ناپدید مي شود." 

پدرم گفت» "این عجیب است. او چرا باید به قبرستان برود؟ بگذار به خانه بیاید!" 
هیچکس حتي نمي خواست در قبرستان به دنبال من بگردد. كسي نمي خواست به آنجا 
کل هن 

وقتي عصر به خانه برگشتم» همه عصباني بودند و آنان مرا بیرون از خانه نگه داشتند و 
گفتند» "اول باید حمام بگيري. و تو هر روز به قبرستان مي رفتي؟" 

گفتم» "فرد نهایتاً باید به آنجا برود. چرا شما اینهمه عصباني مي شوید؟ همگي شما به آنجا 
خواهید رفت. من فقط از مكاني دیدار مي کنم که روزي همه باید در آنجا استراحت کنند. 
يك روز من باید در زیر سنگ مرمر استراحت کنم» همین حالا روي سنگ مرمر 
استراحت مي کنم! و آنجا مكاني بسیار زیبا و آرام است." 

گفنند» "ما علاقه اي به این توضیحات عجیب تو نداریم» تو اول حمام بگیر." 

گفتم» "مي توانم حمام بگیرم. من هر روز حمام مي گیرم» براي من مشكلي نیست. اين مرا 
از رفتن به قبرستان باز نخواهد داشت. زیرا معبد شما همیشه شلوغ است. يك بازار است » 
داخل بازار هم هست. همه جا پر از مردم است ‏ هرکجا که بروي مردم هستند. قبرستان 
تنها مكاني است که پر از مردم است» ولي همگي آسوده هستند» در يك آسودگي عمیق» و 


هیچ راهي نیست که آنان را دوباره بیدار کني " 
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شب هنگام مادرم از من پرسید» "ولي تو باید احساس ترس داشته باشي. " 

گفتم» "چرا باید بترسم؟ آن مردم مرده هستند. انسان باید از زنده ها بترسد» زیرا این ها 
مي توانند كاري بکنند. این ها مردمي بیچاره مرده هستند» هیچ کاري نمي توانند انجام 
دهند. حتي نمي نوانند از قبررهایشان بیرون بیایند. و شما از آن ها مي ترسید» و آنان فقط 
آسوده هستند آسوده براي هميشه" 

تمامي جامعه براي کارکردن تجهیز شده است. این جامعه اي است که به کار معتاد شده 
است ۷/0/1۵0110. اين جامعه مایل نیست شما آسوده شدن را بیاموزید» بنابراین از همان 
كودكي مفاهیم ضد آسودگي را در ذهن هاي شما گذاشته است. 

من به شما نمي گویم که تمام روز را آسوده بمانید. کارتان را انجام دهید» ولي اوقاتي براي 
خود پیدا کنید و این زمان فقط مي تواند در آسودگي یافت شود. و تعجب خواهید کرد که 
اگر بتوانید در هر روز يك یا دوساعت آوده باشید 
بينشي ژرف تر نسبت به خودتان به شما خواهد داد. 

این کار سبب مي شود تا رفتارهاي بيروني شما تغییر کنند » آرام تر و ساکت تر خواهید 
شد. کیفیت کار شما را تغییر خواهد داد » هنرمندانه تر و باوقار تر کار خواهید کرد. 
مرتکب اشتباهات كمتري خواهید شد» زیرا اينگ بیشتر متمرکز هستید و حواستان بیشتر 
رت 

آسودگي نيروهايي معجزه آسا دارد. اين تنبلي نیست. 

در بیرون» شاید انسان تنبل به نظر بیاید که كاري نمي کند» ولي ذهنش تا حد ممکن 
با سرعت عمل مي کند و انساني که آسوده است » بدنش آسوده است» ذهنش آسوده است؛ 
قلبش آسوده است. 

آسودگي در سه سطح وجود دارد: بدن» ذهن و قلب. او براي دو ساعت تقریباً غایب است. 
در اين دو ساعت. بدنش و قلبش و هوشمندي اش بهبود پیدا مي کنند و مي توانید تمام این 
بهبود را در کار او مشاهده کنید. 
او يك بازنده نخواهد بود » باوجودي که دیگر بیقرار نیست» بي جهت اینجا و آنجا 
نمي دود. او مستقیماً سراصل مطلب مي رود. و كارهايي را انجام مي دهد که باید انجام 
شوند» كارهاي بي اهمیت وپیش پاافتاده اجام نخواهد دلد. 
او فقط چيزهايي را خواهد گفت که باید گفته شود. کلام او تلگرافي خواهد بود» حرکاتش 


باوقار خواهند بود» زندگیش يك شعر خواهد بود. 


حق كپي آزاد است! 


آسودگي مي تواند شما را به بلندي هايي زیبا رهنمون شود » و تكنيكي بسیار آسان است. 
چیز زيادي در آن نیست. فقط براي چند روز اول آن را دشوار خواهي یافت و آن هم 
به سبب عادت هاي کهنه. براي شکستن عادات کهنه چند روز زمان لازم است. 

بنابراین از تكنيك هاي هیپنوتیزم براي آسودگي استفاده کن. حتماً برایت رخ خواهد داد. 
نوري تازه به چشمانت خواهد آورد» شادابي تازه اي به وجودت خواهد آورد و به تو كمك 
خواهد کرد که مراقبه را درك کني. آسودگي فقط يك گام خارج از معبد مراقبه است. 
عمیق تر و عمیق تر که بشود مراقبه خواهد شد. 


اشو عزیز: 
همیشه در این حیرت هستم که مواد شيميايي چگونه مي توانند چنین تأثی رات اساسي» 
نه فقط در بدن» بلکه در ذهن بگذارند. 
براي نمونه» قرص هاي جدید ضدبا رداري من دا راي دوب رابر مقدار استروژن هستند که 
قرص قبلي داشت و پس از خوردنآن ها بي درنگ بدنم و تمام شخصییّم 
دچا ر آشوب و اغتشاش مي شود ء نه تنها عوارض بدني 
مانند دل به هم خوردگي دارم » بلکه احساسي از منگ بودن» 
انرژي پایین و يك تنش شکننده و احساسي که کاملاً انامی زان" هستم. 
احساس ناتواني کردن در دست هاي چند ماده ي شيميايي و هورمون بسیار ناکام کننده 
است. بااین وجود حبرت کردم که با نشستن در کنار شما در این جلسات» 
تماميآن عوارض ازبین مي روند. 
این عوارض پپش و پس از این جلسات وجود دارند» ولي نه در حضور شما. 
این نکته در مورد شما چیست که حتي کا رکرد مواد شيميايي را نیز 
تحت تاثیر قرار مي دهد؟ 
و آيا در اين» چيزي براي ما و براي علم هست که بتوانیم بیاموزيم 
تا به مردم كمك کند که در چنین مواقعي مستقل تر باشند؟ 


تمامي ساختار بدن و ذهن ما از ماده درست شده است. وتا زماني که از ساختاربدن-دهن 


فراتر نروي » وراي هردو . آن ها عمیقاً رفتارهاي توء تفکراتت» عواطف و احساساتت 
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را متاثر مي سازند. هورمون هاء مواد شيميايي یا هر چیز دیگر » اين ها موادتشکیل دهنده 
ي بدن شما هستند» نه جزيي از آگاهي شما. 

براي همین است که وقتي اینجا با من نشسته اي تمام بدن را و تمام هورمون ها را از یاد 
مي بري و بدون تلاشي مشخص نوعي رفتن به فراسو رخ مي دهد. به كيفيتي از سکوت 
و مشاهده گري دست پیدا مي کني. براي همین است که تاثیر آن مواد دیگر وجود ندارند 
»_ زیرا تو بسیار دور رفته اي» به وراي مرز تاثیرات آن ها. 

در ابتداي اين قرن» يكي از جویندگان حقیقت که غربي بود در خاور میانه» در هندوستان» 
در تبت و ژاپن و چین سفر مي کرد و تجربه هاي عجیب خودش را با مردمي که برخورد 
داشت گزارش داده است. 

يكي از مرداني که توصیف مي کند يك عارف هندوي مشهور به نام براهمايوگي 370۵ 
10 است. او درسال 1920 در سراسر دنیا مشهور شد. تنها کیفیت او اين بود که 
مي توانست هر نوع زهري را بنوشد و هیچ زهري به او تاثبر نداشت. و او به سراسر دنیا 
و دانشگاه ها و آزمایشگاه ها سفر کرده بود تا این کیفیت را به کارشناس ها نشان بدهد. 
و آنان همگي حیران بودند» زیرا آن زهرها بسیار کشنده بودند و آن مرد بیست تا سي بار 
بیشتر از مقدار معین مي خورد و تاثيري بر او نداشت. او حتي بیهوش هم نمي شد. 

ولي او در کلکته تصادفاً کشته شد. او در دانشگاه کلکته این ظرفیت خودش را به نمایش 
گذاشته بود و زهر را نوشید» ولي هیچکس راز او را نمي دانست. راز او ساده بود. راز او 
این بود که مي توانست آن شاهد خودش را براي سي دقیقه بدون وقفه نگاه دارد. در آن سي 
دقيقه مي توانست زهر را بنوشد» نمایش را تمام کند» با سرعت به هتلش برگردد و 
همه چیز را قي کند. 

و يوگي ها مي دانند که چگونه قي کنند » زیرا این يكي از بخش هاي تمرینات آنان است » 
مقدار زيادي آب را نوشیدن و سپس بالا آوردن. من كساني را دیده ام که دو سه سطل آب 
را با ماهي زنده در آن نوشیده اند و سپس آن آب را 
بالا آورده اند و ماهي ها دوباره زنده شده اند. 

تمامي هنر او اين بود که براي سي دقبقه يك شاهد مي ماند» ولي بیش از سي دقیقه 
نمي توانست. آن حادثه چنین اتفاق افتاد که در راه بازگشت سانحه اي رخ داده بود و جاده 
بسته شده بود و او نتوانست به موقع به هتل برسد. او در اتومبیل مرد» زیرا پس از 


سي دقیقه باردیگر با بدن و ذهن هویت گرفته بود. 


حق كپي آزاد است! 


پال برونتون 3000 [ام۳ كسي بود که به سراسر آسیا سفر کرد تا انواع اين مردمان 
عجیب را پیدا کند. طبيعي است که همه تحت تاثیر اين ها قرار مي گرفتند» باوجودي که 
چيزي روحاني در آن وجود ندارد. این راهکار بخشي از يك تكنيك روحاني است که او آن 
را براي مقاصد پیش پاافتاده صرف مي کرد و وقتش را هدر مي داد. 

اگر او وقتش را هدر نمي داد و به تمرین مشاهده گري ادامه مي داد ». چهل و هشت دقیقه 
كافي است » كسي که بتواند براي چهل و هشت دقیقه بطور پیوسته يك شاهد باشد » بدون 
زنگ تفریح » آن شخص به فراسوي ساختار پیچیده ي بدن-ذهن رفته است. اينك او زندگي 
مي کند» ولي نقریباً بالاي بدنش زندگي مي کند» نه در درون بدنش. 

پس آنچه براي تو در اینجا رخ داده این است که بدنت را ازیاد برده اي» هورمون ها و 
فرشن ماو مه چیی راازیاد برده اي سین ساکت فده اي بسیار آرا مره ایو بسا 
با من تنظیم گشته اي. اگر بتواني پس از این جلسه نیز 
به همین ترتیب باقي بمانيه آن تاثیرات نشان داده نخواهند شد. 
اگر بتواني تمامي روز اینگونه باقي باشي, آن تاتبرات نشان داده نخواهند شد. 

ولي ما از روي عادات کهنه بي درنگ به عقب سقوط مي کنیم » با بدن هویت مي گیریم » 
و آنوقت هراحساسي که بدن دارد» فکر مي کنیم که ما آن را احساس مي کنیم. حالا آن 
تمایز را گم کرده ایم. 

درواقع» تو مي داني که اين بدن است که آن احساس را دارد. وقتي احساس تشنگي 
مي کني» گفتن اینکه» "فکر مي کنم» تماشا مي کنم که بدنم تشنه است»" قدري پیچیده خواهد 
بود. خانواده و مردم دیگر ازتو خشمگین مي شوند و مي گویند» "این حرف هاي بي معني 
را متوقف کن, فقط به سادگي بگو که تشنه هستي." 

ولي براي وجود دروني تو ارزش دارد که به يادبياوري که تو همیشه يك شاهد هستي این 
تو نيستي که هرگز احساس مي كني» بدن احساس مي کند و تو تماشا مي كني و تو مانند 
يك اینه هستي. بدن احساس مي کند و نه بازتاب مي کند. 
ولي آن بازتاب. آینه را تغییر نخواهد داد» هیچ اثري و نشانه اي در آینه باقي نخواهد 
گذاشت. آینه پاك باقي خواهد ماند. 

آنوقت مي تواني با بدن مشکلات زيادي داشته باشي و بااین وجود مي تواني آرام و ساکت 
باقي بماني. مي داني که درد هست و مشکل هست. ولي تو فقط يك مشاهده کننده هستي, 


هنر تماشاکردن را بیاموز و تمامي مذهب را آموخته اي. 
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اشو عزیز: 
به نظر م يآید که بیدا رشدن بیشتر شبیه يک روند باشد تا تجربه اي فوري و ر عدأساء 
آنگونه که داستان هاي ذن توصیف مي‌کنند. 


آيا مي توانید بیشتر در مورد راه هاي محتلفي که میهمان وارد مي شود صحبت کنید؟ 


از هردو راه مي تواند اتفاق بیفتد. بستگي به روشي دارد که استفاده مي کني. روش هاي 
تدريجي وجود دارند که در آن هاء اشراق به صورت تدريجي و بخش بخش وارد 
مي شود. و روش هاي ناگهاني وجود دارند که براي سال ها هیچ اتفاقي 
نمي افتد و سپس ناگهان» يك روز صبح. مانند يك آذرخش بیدار هستي. 

به سبب این دو » و اين دو تنها امکانات موجود هستند » ذن دو مکتب دارد. تو فقط از 
مکتب ناگهاني آن خبرداري» زیرا من مرتب داستان هايي از اين مکتب ذن برایتان نقل 
مي کنم. به اين دلبل ساده که در مکتب تدريجي» داستاني وجود ندارد. اشراق رخ مي دهد» 
ولي هیچ چيزي نیست که يك داستان از آن بسازد. حتي فردي که آن اشراق تدريجي برايش 
رخ داده است به یقین نمي داند که آن روند کامل شده است مگر اینکه مرشدش چنین 
بگوید. 

چيزي مانند اين است: اگر دو سطل آب را داشته باشي که يكي پر از آب داغ است و 
ديگري در حال گرم شدن و جوش آمدن است (آتش زير آن به آرامي آن را به جوش 
مي آورد ). حالا اگر يك قورباغه را در آب جوش بيندازي» فورأً ببرون مي پرد. ولي اگر 
در آنجا جاخوش کند. گوشه اي دنج و گرم و خوب است و چنان به آرامي گرم مي شود که 
او نمي تواند تفاوت را ببیند. و لحظه اي مي رسد که آب جوش مي آید و قورباغه ي 
بیچاره داغ شده است. ولي نمي تواند بیرون بجهد. آن تغییر چنان آهسته بوده که 
قورباغه ي بیچاره متوجه تمایز نیست. 

موقعيتي مشابه است... روش هاي تدريجي وجود دارند » ویپاسانا »وویمز يكي از 
روش هاي اشراق تدريجي است. تغییرات آهسته آهسته رخ مي دهند و تو احساس بهتر و 
بهتري داري. ولي کوان 10۵8 روش مکتب ناگهاني است. 
روش هاي مکتب ناگهاني» داستان هايي زیبا مي سازند. 


حق كپي آزاد است! 


براي نمونه» به يكي از بزرگترین مرشدان» رينزايي [۰2:02۵ کوآن مشهور" صداي کف 
زدن يك دست" داده شده بود. او روي آن مراقبه مي کرد و چيزي مي یافت و نزد مرشدش 
مي رفت. و مرشد فقط با دیدن صورت او مي گفت. "نه» نه» برو گمشو! مراقبه کن» وقت 
هدر نده." او حتي گوش هم نمي داد که او به چه نتیجه اي رسیده است. 

و رينزايي دوباره مي رفت و در گوشه ي نیزار خود مي نشست و مراقبه مي کرد. 
باز هم اشتباه بود. این ها پشت سر هم اتفاق مي افتاد. 

يك روز او اصرار کرد و گفت» "تو باید به من گوش بدهي. من آن صدا را شنیده ام! و تو 
فقط به من نگاه مي كني و حتي اجازه نمي دهي وارد اتاقت شوم. مي گويي «نه نه فقط 
برو و مراقبه کن. وقت هدر نده.» این خيلي زیاد است. من ماه ها است که مراقبه کرده ام. 
باید آن را بگویم." مرشد گفت» "باشد» بگو آنچه را که يافتي." 

او گفت» "با نشستن در میان نیزار» شنیدم که نسیم از میان نیزار عبور کرد و صدايي زییا 
ایجاد کرد. خودش است." و او انتظار نداشت 2 
مرشد اهان سای محکنی یه او زد که ای شماقی فیوا سیف مر آقبه و شدای یف اس از 
ازیاد برد. و مرشد گفت. "آیا صداي کف زدن يك دست را شنيديی؟" 

او گفت» "صداي کف زدن يك دست این است؟ به من سيلي مي زني. اگر صدا اين بود» 
پس چرا بي جهت ماه ها مرا اذیت مي كردي؟" 

مرشد گفت» "آن صدا این نیست. این پاداش تو است براي اصرار در تلف کردن وقت 
خودت و وقت من. حالا گمشو و مراقبه کن. آن را پیدا کن." 

این بسیار توهین آمیز بود. رينزايي مردي تحصیل کرده بود و از خانواده ي سلطنتي بود. 
او با عزمي راسخ بازگشت و در نیزارش به مراقبه نشست. و با خودش گفت " تا آن صدا 
را نشنوم از اینجا تکان نخواهم خورد." 

روزها گذشت. مرشد پرس و جو کرد "رينزايي کجاست؟ او را نمي بینم و او براي 
گزارش دادن نمي آید!" همگي گفتند» "او در گوشه ي نیزارش نشسته است." 

مرشد به آنجا رفت و او را تکان داد. و او با چشمان بسته گفت "مزاحم من نشو." و اين 
را چنان با آرامش و سكوتي در چهره اش گفت که گويي يك مجسمه ي‌بود/ بود! 

و مرشد گفت. "چشمانت را باز کن و گوش بده: من مرشدت هستم." 

او گفت "کاملاً فراموشش کن." مرشد گفت»"آن كواني که به تو داده بودم چه شد؟" 


او گفت» "کدام کوان؟ من هیچ چیز به یاد ندارم. ولي لطفاً مزاحم نشو هرکه هستي." 
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مرشد مجبور شد او را بیدار کند و با زور چشم هایش را باز کند. 

او طوري به مرشد نگاه مي کرد که گويي به يك بیگانه نگاه مي کند. كسي که قبلاً هرگز 
او را ندیده است. از مرشد پرسید» "تو کيستي؟" 

مرشد گفت» "حالا تو آن صدا را شنیده اي. همراه من بیا." 

ولي رينزايي گفت» "تو كيستي و مرا کجا مي بري؟ من بسیار لذت مي بردم: نه دستي بود 
و نه صدايي بود و فقط يك سکوت وجود داشت." 

مرشد گفت» "آن سکوت همان است که ما صداي کف زدن يك دست مي خوانیم. تو آن را 
شنيدي و تو چنان عمیقاً آن را شنيدي که حتي مرا هم ازیاد برده اي." 

او رينزايي را با خود به صومعه برد و به تمام راهبان معرفي کرد و گفت. "او آن صدا را 
شنیده است." 

و زماني که كسي آن را بشنود» براي گزارش دادن نمي آید» زیرا چه چيزي براي گزارش 
دادن وجود دارد؟ صدايي وجود ندارد. فرد اصرار دارد که به صداي کف زدن يك دست 
گوش دهد و لحظه اي فرا مي رسد » فرد خسته مي شود و هرچه دست و صدا است 
فراموش مي کنده و فقط سکوت چیره ‏ مي ‏ شود. 
حتي آن خواسته يا فکر رفتن و گزارش دادن هم برنمي خیزد. 

و مرشد گفت. "رينزايي جانشین من خواهد شد. زیرا او نخستین مرید من است که حتي 
مرا نیز از یاد برده است. او در سکوتش آن‌کوان را ازیاد برده بود» مرشدش را ازیاد برده 
بود» نام خودش را ازیاد برده بود. او خودش سکوت شده بود." 

مکتب ناگهاني داستان هايي مي سازد» زیرا خود روشمندي اش طوري است که جا براي 
تغییرات ناگهاني دارد. ولي هردو روش مطلقاً درست هستند و ارزش برابر دارند. 
بستگي به مرشد دارد که براساس ظرفیت و قوت هر شخص به او روشي را بدهد. 

براي نمونه» در دنياي جدید. روش هاي تدريجي به نظر مفیدتر مي آیند. روش ناگهاني 
مي تواند براي انسان معاصر خطرناگ باشد. تعداد اندكي از مردمان معاصر مي توانند از 
این طریق بیدار شوند. بیشتر آنان دیوانه خواهند شد ء آنان ازپیش در لبه ي مرز جنون 
قرار گرفته انده پس بهتر است به تدریج آنان را تغییر داد تا با يك تغییر ناگهاني. 
شاید آنان قادر به جذب آن نباشند. ولي مهم نیست که به تدریج بیدار شوي و با ناگهاني 


به اشفراق برسي. آنچه مهم است این است که بیدار شوي. 


حق كپي آزاد است! 


بیشتر مردم دنیا که به بيداري رسیده اند» با روش تدريجي بیدار شده اند. فقط اندكي » و به 
ویژه در ژاپن » از روش هاي ناگهاني استفاده کرده اند. اين با ويژگي ژاپني ها سازگارتر 
است. ژاپني ها شخصيتي متفاوت با دیگران دارند» تفاوت هاي ظریف. 

در تمام دنیا » تمام فرهنگ ها: چه سیاه و چه سفید » وقتي بخواهند بله بگویند سرشان را 
به بالا و پایین حرکت مي دهند. فقط ژاپني ها چنین نمي کنند. اگر بخواهند بله بگویند» 
سرشان را به راست و چپ حرکت مي دهند. 

وقتي که براي نخستین بار ژاپني ها شروع کردند به آمدن نزد من» بسیار حیرت مي کردم. 
سوالي مي کردم و آنان مي گفتند آري» ولي آري آنان مانند بقیه ي دنیا نبود که سر را 
به بالا و پایین حرکت دهند. این براي آن ها يعني "نه". حرکت دادن سر به راست و چپ 
يعني آري. پس من در ابتدا بسیار تعجب مي کردم. زني که ترجمه مي کرد به من گفت» 
"حیرت نکنید. وقتي اینطور سرتکان مي دهند يعني آري و وقتي طور دیگر سرتکان 
مي دهند يعني نه." گفتم» "خداي من!" زیرا از آنان پرسیدم» "آیا نمي خواهید مشرف 
شوید؟" و آنان سرتکان مي دادند. و من گفتم: "خوب بیایید!" » و آنان نه گفته بودند! 
شخصیت ژاپني ها در طول قرن ها به روشي بسیار متفاوت پرورش پیدا کرده است. 

و سپس ذن آمد و خودش را براساس ويژگي هاي ژاپني شکل داد. روش ناگهاني بسیار 
مناسب بود. باوجودي که مکتب تدريجي وجود دارد» هرگز مشهور نشد. مکتب ناگهاني 
بسیار شهرت یافت. ولي توجیه روش ناگهاني براي ذهن معاصر بسیار دشوار است. زیرا 
گاهي گرجیف از آن استفاده مي کرد» ولي غيرمنطقي و خطرناك است. او با گروهي 
کوچك در تقلیس روسیه کار مي کرد و در آن نزديكي يك کانال آب وجود داشت که بیشتر 
اوقات خالي بود و گاهي براي مصارف آبياري از آن استفاده مي شد. 

و مردم از این سو به آن سوي کانال مي رفتند. او به آنان تمرین "ایست" وماو را داده بود 
که هروقت بگوید» "ایست!" هر كسي مي باید در هر موقعيتي که هست متوقف شود. اگر 
يك پاي او در هوا باشد» نبایدآن را پایین بگذارد» باید همانطور باقي بماند » باید روي يك پا 
بماند. و هركاري که مي کرده» در هر حالتي که بوده نباید آن را تغییر بدهد. 

چند نفر از آن کانال آب مي گذشتند و به ایشان "ایست!" داده شد و ناگهان آب از کانال 
سرازیر شد. وقتش بود که آب بیاید. وقتي که آب وارد کانال شد. يكي از آن چند نفر 
به اطراف نگاه کرد و گفت» "گرجیف داخل خانه است و چيزي از جریان آب نمي داند." 
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او صبر کرد تا آب تا گردنش رسید» سپس بیرون پرید و گفت " این احمقانه است. 
خودكشي است." شخص دیگر قدري دیگر صبر کرد تا جايي که آب به بيني اش رسید. 
سپس بیرون پرید. ولي نفر سوم باقي ماند» آب از سرش گذشت» ولي همانطور که بود 
باقي ماند. گرجیف از خانه بیرون زد ومرد را بیرون کشید » او بیهوش بود » آب را خارج 
کرد و وقتي که به هوش آمد؛ تماماً متحول شده بود. 

این اشراق ناگهاني بود. ولي براي اين به کیفیت و توكلي عظیم نیاز است. 

او نیز مي دانست که "مرشد در داخل خانه است و چيزي نمي داند..." ولي به جاي اینکه 
زندگیش را نجات دهد انتخاب کرد که از تمرین پيروي کند. آب از سر او گذشت و 
گرجیف این را مي دانست. او مي دانست که چه زمان آب وارد کانال خواهد شد. این 
برنامه به خوبي ترتیب داده شده بود. آن دو نفر به سادگي فرصت را ازدست دادند » ولي 
آن دو بیشتر منطقي بودند. آن مرد دیگر مطلقاً غيرمنطقي بود. ولي او براي هميشه 
متحول شد. ذهن قدیم رفته بود. لحظه اي که آب از سر او گذشت. همه چیز را با خودش 


برد.‌او مردي جدید شده بود. 


روش هاي ناگهاني توسط مردمان دیگر نیز به کار رفته است» ولي بسیار به ندرت. 
صوفیان از آن ها استفاده کرده اند» ولي بسیار به ندرت. در ژاپن از همه جا بیشتر 
به کاررفته اند و تام آن داستان ها زيبايي خاصي دارند. 


ولي اگر با شما عمل شوند دیوانه خواهید شد قادر به هضم و جذب آن نخواهید بود. 


ذهن شما قرن هاست که به روشي کاملاً متفاوت پرورش یافته است ۰ به سمت 
عقل گرايي» منطقي بودن. پس روش تدريجي اشراق براي بیشتر مردم است» مگر اينکه 
براي كسي مناسب نباشد» تنها آنوقت است که از روش هاي ناگهاني باید استفاده شود. 


در غیراینصورت» روش هاي ناگهاني خطرناك هستند. 


حق كپي آزاد است! 


فصل سي و چهار 
دوا ز دهم ژوئن ۰966 صبح 
حقیقت را نمي توان تحقیر کرد 
اشو عزیز: 
چند شب پیش که در مورد فساد» پوسيدگي و تمایل به خودكشي در جامعه ي غربي سخن 
م يگفتید که اينك در آمريكاي شمالي اوج گرفته» در تعجب بودم که چرا روش زندگي 
غربيقادر است سایر فرهنگ ها را در مدت زمان كوتاهي به فساد بکشاند. 
بار هاوبار ها شگفت زده شده ام از اينکه در تمام قاره هاء قبایل ابتدايي چگونه به این 
آساني» غالبا بدون فشار و زور» فرهنگ و تمدن ه زاران ساله ي خودشان را دور انداخته 
و از روش هاي زندگي غربي‌تقلید مي کنند » آن هم بیشتر به طرزي مضحكک, 
حدود پانزده سال پیش» يك عکاس مشهور د وآلبوم عکس شگفت انگیز تهیه کرد 
که زندگي دو قبیله ي دو رافتاده در سودان را که نوبا ۷,0۵( خوانده مي شدند» 
به تصویر کشیده شده بود. این مردمان که جسما و روحاً مردمي بسیار ز یبا بودند» 
در طول هزاران سال» سواي مهارت ها و هنرهاي شگفت انگیز» 
يك ساختار اجتماعي سرشار از عشق و احترام نسبت به یکدیگر ایجاد کر ده بودند. 
موارد خشونت هاي عمده در آنجا ناشناخته بود. يك مورد در يكي از کتاب ها گ زارش 
شده بود که نمونه ي عمومي بود از اینکه این مردم چگونه بایکدیگر رفتار مي‌کنند. 
در نظ رآنان ظ روف سفالین همانقدر باارزش بودند که ظریفترین و مر غوبترین ظروف 
چيني» در نظر ما ار زش دارند » آن ظ روف حاوي آب آشاميدني در آن هواي داغ هستند, 
يكي از کارگر ها اشتباهاً يکي ا زآن ظ روف را انداخت و شکست. 
هیچکس خشمگینانه به رو يآن مرد بیچاره نپرید» 
در عوض, آنان مرد بداقبال را تسلي دادند و به کار ادامه دادند, 
به نظر من» این رفتاري باف رهنگ و بسیار پپشرفته است 
که در جامعه ي رقابت آمیز ماء وجود ندارد. 
چند سال بعد» این مردم براي نخستین بار با فرهنگ و روش زندگي غربي 
تماس بیدا کردند. ظرف دو سال» تمام يآن ساختار اجتماعي فرو ریخت و فاسد شد. 
اينگ آنان يك راديبوي ت ران زيستوري» يك تي شرت پاره و يك کلاه سربازي را 
بیش از ار زش هاي قدیم خود ارج مي نهند . 


فق طآن عکس ها مي توانند نشان دهند که چه چیز هايي بر اي هميشه از بین رفته اند 
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اشو» چه چيزي مردم را به این سادگي به آغوش تمدن غربي روانه مي سازد 


که ننیجه اش نابودي ميراث منحصریه فرد آنان است؟ 


مسئله ي جامعه ي غربي نیست. اساسا مردمان فقیر هميشه جذب ثروت ها مي شوند. 
مي خواهند که غني باشند. اگر بتوانند راهي به ثروت بیابند» آنان هر فرهنگ و هر تمدني 
را دور مي اندازند. 

نخستین نکته این است که فرهنگ و تمدن باستاني آنان به اين دلیل براي ما بسیار زیبا به 
نظر مي رسد که ما تمام جزییات فرهنگ آنان را نمي دانیم » فقط سطوحي کوچك و بخش 
هايي از آن را مي دانيم. اگر تمام فرهنگ و منتجات آن را مي شناختي» آنوقت برایت 
دشوار نبود که ببيني این مردم چرا به این آساني و بدون مقاومت» میراث خودشان را دور 
مي اندازند. 

براي نمونه. همین امر صدها سال است که رخ داده است. مردمان بدوي» مسيحي 
مي شوند. آنان از بیرون» فرهنگي بسیار زیبا و حساسيتي بسیار پرورش داده شده دارند. 
در يكي از این فرهنگ ها که من پیوسته از آنجا بازدید مي کردم» در مرکز هند بستر 
تحاوج ۰ تمام کوهستان پر از مردمان بدوي است و تمام فرهنگ باید دست کم ده هزار 
سال داشته باشند » حتي يك ایستگاه پلیس هم نیست» پاسبان وجود ندارد؛ دادگاهي وجود 
ندارد» قانون وجود ندارد و با این حال» هیچ سرقتي رخ نمي دهد و هیچ فتلي صورت نمي 
گیرد. 

و اگر گاهي قتلي انجام شود آنوقت چيزي نادر رخ مي دهد ۰ که براي يك خارجي 
غیرقابل تصور است. شخص قانل صدهامایل سفر مي کند تا به پایتخت برسد و خودش را 
به پلیس تسلیم مي کند و اعتراف مي کند که او کسي را کشته است و باید مجازات شود. 
تازماني که مجازات نشود» آرامش خیال نخواهد یافت. این چیزها به نظر زیبا مي رسند » 
مردماني قشنگ ۰ ولي آنان گرسنه هستند و از گرسنگي در حال مرگ هستند. 
آنان پوشاك ندارند» برهنه زندگي مي کنند. آنان هیچکدام از وسايلي را که علم براي انسان 
مهیا ساخته ندارند » نه رفاه» نه سرگرمي. زندگي آنان از درون کسالت بار است » تعلیم و 


تربيتي وجود ندارد.... 


حق كپي آزاد است! 


و آن فرهنگ که براي ما بسیار زیباست» از سوي آنان مسلم انگاشته شده است: آنان 
زيبايي آن را نمي بینند. آنان در چنین محيطي زاده شده اند و بارآمده اند. آنان ناگهاني با آن 
برخورد نکرده اند» آنان به آهستگي در آن رشد کرده اند. 

چیزها به نظر ما خوب مي آیند » که در آنجا كسي دزد نیست» ولي حقیقت این است که 
چيزي براي دزدیدن وجود ندارد. مردم بسیار فقیر هستند. يك واقعیت را مي توان از دو 
سو نگاه کرد. كسي مي تواند بگوید که مردم چنان بااخلاق هستند که در خانه ها قفلي 
وجود ندارد و مردم از قفل استفاده نمي کنند. ولي واقعیت این است که چيزي در خانه ها 
پیدا نمي شود که نيازي به قفل کردن باشد. 
دوم اینکه» خود قفل براي آنان چيزي بسیار فني است. نمي توانند قفل بسازند. آنان بسیار 
گوتام بودا » تمام عمرش به مردم مي آموخت که دزدي نکنند. ماهاویر/ نیز دزدي نکردن را 
آموزش مي داد. يكي از جانشینان ماهاتماگاندي» وینوبا باو 31:۷۵ ۰۷:00 در يك 
جلسه سخنراني مي کرد. من در آنزمان يك دانشجو بودم. او مي گفت که در آن زمان مردم 
چنان بااخلاق» چنان فرهيخته بودند که نيازي به قفل کردن خانه ها نبود. 

من در حال فارغ التحصیل شدن از دانشگاه بودم. يادداشتي برایش نوشتم و گفتم» "شما باید 
تمام حقیقت را بگویید. آیا چيزي در خانه هایشان وجود داشت که نيازي به قنل کردن 
باشد؟ آیا آنان قادر بودند قفل بسازند؟ به علاوه» شما باید دوباره روي اين موضوع فکر 
کنید که چرا گوتام بودا و ماهاویر/ » بزرگترین آموزگاران آن عصر » هر روز 
به مردم مي گفتند که دزدي نکنید!" 

"شما این دو واقعیت را چگونه باهم توجیه مي کنید؟ یا اینکه‌بود/ و ماهاویر/ دیوانه بودند » 
كسي دزدي نمي کرد و آنان پیوسته براي مردم در مورد دزدي نکردن موعظه 
مي کردند! . یا اینکه داستان شما که مردم خانه هایشان را قفل 
نمي کردند» فقط به این معني است که اکثر مردم چيزي نداشتند که بخواهند آن را قفل کنند. 
آنان که چيزي داشتند» نگهبان هاي مسلح داشتند. آنان نیز نيازي به قفل نداشتند." 

پس وقتي از بیرون نگاه مي كني» يك موضوع است. و وقتي از يك زاویه دیگر نگاه 
مي كني» موضوعي دیگر است. برهنه بودن آنان معصومیتشان نیست. فقط عدم توانايي 
پاش تمه توفناف آبست و شاک فوشن مار ساسس اسان اس تفن هیر ییاشگ 


اگر خوراك نباشد» با پوشاك چه خواهي کرد؟ ۰ دوختن لباس هاي زیبا برتن اجساد؟! 
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آنان خوراك كافي ندارند. يك وعده در روز ءآن هم اگر بتواني» بسیار خوش اقبال هستي. 
هیچ بيمارستاني وجود ندارد. مدرسه اي نیست. اگر كسي بیمار شود» راهي نیست که به او 
كمك شود تا بهبود یابد. 

وقتي که تمدن غربي به اين قبایل بدوي رسید» این فرهنگ غربي نبود که آنان را تحت 
تاثیر قرار داد. اين انجل نبود که آنان را تحت تاثیر قرار داد. مسئله فقط بقا بود» این 
ظرفیت و توانايي غربي ها بود که به آنان خوراك» پوشاك» تحصیلات. دارو» بیمارستان» 
پزشك و آموزگار مي داد. آنان نخستین جاده ها را ساختند تا آن مردم مجبور نباشند براي 
چيز هاي جزيي صدها مایل راه بروند. مي توانستند از وسایل نقلیه ي عمومي استفاده 
کنند. آنان برایشان راه آهن کشیدند. 

و اگر به زندگي اين مردمان بدوي با جزییات بيشتري نگاه كني» تعجب خواهي کرد. آنان 
طوري که ما آدم مي کشیم. آدم نمي کشند. ولي این به آن معني نیست که آنان بي رحم 
نیستند. آنان بسیار بي رحم تر هستند. 

در يك قبیله ي بدوي. اگر كسي طوري رفتار کند که با قبیله تنظیم نباشد» تحریم مي شود؛ 
کاملاً تحریم مي شود: هیچکس با او حرف نمي زند. او نمي تواند از چاه قبیله آب بردارد. 
باید مسافت هاي طولاني برود تا براي خودش آب تهیه کند. او کاملاً تنها و منزوي 
مي شود. در هر مشكلي که پیدا کند» نمي تواند از قبیله درخواست کمك کند. اگر کلبه اش 
آتش بگیرد» هیچکس از آن قبیله به کمك او نخواهد آمد تا آتش را خاموش کند. وقتي که 
آنان كسي را تحریم کنند» او دیگر براي آنان وجود نخواهد داشت. 

اين قتل رواني است ۰ بسیار خطرناك تر از این است که روي صندلي برقي بنشيني و 
ظرف چند ثانیه به دنيايي دیگر بروی! اين ساده ترین و مهربان ترین شیوه ي قتل است. 
ولي این مردي که تحریم شده» پیوسته دچار دردسر است. نمي تواند هیچ شغلي پیدا کند. 
هیچ قبیله ي ديگري او را نخواهد پذیرفت. و جرم او چه بوده؟ جرم هاي جزيي. براي 
نمونه. عاشق دختري از يك قبیله ي دیگر شده است. و این مجاز نیست: باید از میان قبیله 
ي خودت همسر بيابي. و اين والدین هستند که براي ازدواج تو تصمیم مي گیرند» 
نه خودت! حالا گناه او عاشق شدن بوده است و آنچه برسر او مي آید» از سوي دیگن 
بر سر آن دختر از قبیله ي دیگر هم مي آید. و در آن کوهستان ها و جنگل هاء نمي تواني 
تنها زندگي کني. زندگي چنان برهم تنیده است که همه کس در مورد همه چیز به هم 


وا ۳ و 


حق كپي آزاد است! 


در قبایل بدوي هیچ چيزي مانند آزادي وجود ندارد» مفهومي از آزادي بیان وجود ندارد. 
سالخوردگان در مورد همه چیز تصمیم مي گیرند. هیچ فرد جواني هرگز نمي تواند 
فرس ی را مطرخ کته ان بی آخفر ام شکهه یه زور کار سای ار پراس این مار اک 
شود. و مجازات را مي دانید. 

چند روز پیش آناندو خبرهايي آورد. همین چند هفته پیش وزیر اعظم ایالت بنجاب» تحت 
فشار از سوي دولت مركزي. معبد مقدس سيك هاوول[ر را اشغال کرد » معبد طلايي 
آمریتسار ۲عوازت۵ این دومین بار بود که ارتش آن معبد را تصرف مي کرد. 
کشیش اعظم معبد» بي درنگ وزیر اعظم را اخراج کرد » زیرا او نیز يك سیک است. 
رده او نان ار هار هه رو 

پس او باید بین اين دو انتخابي مي کرد. او پنداشت که شاید آن مردمان مذهبي انساني تر 
رفتار کنند. ولي آنچه اتفاق افتاد اين بود که تمام یجاب برعلیه آن وزیر شورید که باید 
بي درنگ استعفا دهد یا اينکه باید به معبد طلايي برود و پاي کشیش اعظم را لمس کند» 
به گناهش اعتراف کند و هر مجازاتي را که برایش تعیین شود بپذيرد. 

استعفادادن دشوار بود زیرا اگر استعفا مي داد بي درنگ کشته مي شد » سیک ها او را مي 
کشتند» مردم خودش او را مي کشتند» زیرا به مکان مقدس آنان توهین کرده بود. 

پس به دیدار کشیش اعظم رفت و پاي او را لمس کرد و آن کشیش گفت. "من تو را 
مي بخشم. ولي باید يك ریاضت بكشي: به مدت هفت روز باید به معبد ما در دهلي بروي 
ءآنان معبدي بزرگ در دهلي دارند » و بیرون دروازه که مردم کفش هایشان را 
مي گذارند بنشيني." و او هفت روز اين کار را مي کرد و کفش هاي مردم را در بیرون از 
آن معبد تمیز مي کرد. و همه او را تماشا و مسخره مي کردند. 

این نوع تنبیهات انسان را به یاد سنت هاي بسیار قدیم مي اندازد. وگرنه همان تقاضاي 
بخشیدن او كافي بود. او باید مورد عفو قرار مي گرفت. ولي نه او باید تحقیر مي شد! 
و چه نوع تحفيري؟ 

روش هاي باستاني تحقیرکردن مردم: عملکرد دروني ذهن قبیله اي» واقعاً زشت بودند. 
بنابراین براي تمدن خربي » به ویژه مسیحیت » این عملي آسان بود که بیمارستان و 


مدرسه باز کنند به مردم خوراك و پوشاك بدهند. و طبیعتاً وقتي اين مردم به این روش 
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كمك مي شدند» شروع کردند به تقلیدکردن از مردمي که به آنان كمك رسانده بودند. 
و همزمان با اين هاء راديوهاي ترانزيستوري و کلاه هاي سربازي آمدند » آنان شروع 
کردند به لباس پوشیدن مانند سربازها! به نظر احمق مي رسیدند. برهنه» زیباتر بودند 
وبدن هایشان متناسب تر بود. زندگي آنان سخت بود. تمدن غربي زندگي را برایشان بسیار 
آسان کرد و همه چیز در اختیارشان قرار داد » لباس هاي دست دوم که از ارتش برگشت 
خورده بود و اسباب بازي هاي کوچك مانند راديوي ترانزيستوري. و براي آنان این چيزي 
معجزه آسا بود که كسي در دهلي نو حرف بزند » هزاران مایل دورتر » 
و آنان مي توانند صداي او را بشنوند. این يك معجزه بود » زیرا آنان هیچ تصوري از 
فن آوري نداشتند» هیچ اداركي نداشتند که چه اتفاقي افتاده است. 

مسیحیت به يقین برایشان معجزه مي آورد. حالا تلویزیون به آنان رسیده بود. مردم كساني 
را مي دیدند که هزاران مايل دورتر زندگي مي کردند. توسط تلویزیون و رادیو» اتومبیل 
و چيزهاي مكانيكي کوچك. آنان به این مردم بیچاره اثبات کردند که مسیح روي آب راه 
مي رفت و آب را به شراب تبدیل مي کرد و مرده را زنده مي کرد! 

و با دیدن اینهمه معجزات » براي آنان این چیزها معجزه است »_آنان نمي توانستند منکر 
شوند که اگر اين پیروان بتوانند این معجزات بزرگ را انجام دهند» پس مسیح هم باید آن 
معجزات را انجام داده باشد. 

درك این روند بسیار آسان است » _ که اگر تمدن غربي به هر يك از اين نمدن هاي قديمي 
برخورد کند» ظرف دوسال همه چیز ازهم فروخواهد پاشید. نکات اساسي اینها هستند که 
آن تمدن هاي قديمي باید گرسنه باشند» نباید پوشاك و سرپناه و شغل و تحصیلات داشته 
باشند. و آگاه به ین آن مبلغ مسيحي الگوي 
ایده آلشان خواهد شد. آنان باید مانند آن مبلغ بشوند! 

حتي اگر چيزهاي دست دوم به دست آورند» بسیار خوشحال هستند. آن کفش ها و کلاه ها 
و پوشاك براي آنان اندازه نیست» زیرا براي آنان ساخته نشده است » برخي بزرگتر هستند 
و برخي کوچك تر » ولي بازهم آنان لذت مي برند» بهتر از اين است که برهنه باشند و 
ردان سرد 

آنان براي نخستین بار چيزي از دنياي دست ساز انسان ها چشیده اند و شاکر هستند و 
براي نشان دادن سپاسشان» مسيحي مي شوند. در هندوستان تمامي قبیله هاي بدوي آهسته 
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وقتي امپراطوري انگلیس در سراسر دنیا حاکم بود» مبلغان انگليسي بخشي از ماشین 
قدرت بودند. بنابراین هرکس که براي قرن ها تحفیر شده بود» به يك مقلد تبدیل مي شد. 
او نمي توانست غربي بشود» ولي دست کم مي توانست تقلید کند. 

نگاه کردن از بیرون به اين اوضاع زشتي آن را نشان مي دهد. حالا آنان دوچرخه در 
اختیار دارند و مي توانند به اطراف و اکناف بروند» اينك آنان سیگار مي کشند و به دیدن 
سینما مي روند. تمامي ساختارشان فروپاشیده است. اینگ بزرگترها نمي توانند برآنان 
سلطه داشته باشند. احساس آزادي بيشتري دارند. مي توانند عاشق دختري از قبیله اي 
دیگر شوند و هردو مي توانند به شهر فرار کنند. آنان تحصیل کرده اند و مي توانند شغلي 
وقتي برهنه بودند نمي توانستند به شهر بیایند و حتي اگرهم مي آمدند هیچ كاري به جز 
گدايي نمي توانستند انجام دهند. چون هیچ آموزشي ندیده بودند» قادر نبودند هیچ مهارتي 
داشته باشند و شغلي پیدا کنند. 

بنابراین مکانیسم این تغییرات بسیار ساده است. ولي اگر به تمام این ماجرا با ديدي انساني 
نگاه كني» اين بهره كشي از آنان توسط تمدن غربي» بسیار زشت است. مي توانستید به 
آنان بیمارستان بدهید» مدرسه بدهید» مهارت بدهید و آموزش صنایع دستي بدهید. نيازي 
نبود که دین آنان را به مسیحیت تغییر بدهید . به عنوان وجهي بابت آن خدمات! 
در اینجاست که تمدن غرب زشت عمل کرده است. 

در غیراینصورت. هرآنچه که انجام شده کاملاً خوب بوده است. ولي آنان تمام اين كارهاي 
خیر را براي كمك به اين مردم انجام نداده اند» براي گرواندن اين مردم به مسیحیت بوده 
است که تمام این کار‌ها را کزده اندء قا شمار نفزاتشنان را زیاد کنند, اينگ مسیحیت ذر 
هندوستان سومین مذهب بزرگ است. 

در ناگالند ۰۷۵۵/6/0 مردم نقاضا دارند: "ما مي خواهیم کشور مستقل خودمان را 
داشته باشیم." و مسیحیت. از بیرون آنان را حمایت مي کند. رهبران آنان در لندن پناهنده 
شده اند به آنان اسلحه داده مي شود. رهبران آنان در لندن تحت حفاظت هستند» زیرا اينك 
مسئله ي مسیحیان است » آنان دیگر دین قبیله اي خود را ندارند » تمام مسیحیت در پشت 
آنان است. 

كمك کردن به فقرا بد نیست» ولي بهره كشي از آنان به واقع عملي اهريمني است » 


و به نام كمك رساني به آنان» آنان را به دین خودت در آوردن! آنان هیچ چيزي از مذهب 
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درك نمي کنند» ولي چون به ایشان كمك زيادي کرده اي آنان چنان احساس مدیون بودن 
مي کنند که هرچه تو بگويي مي باید درست باشد! این وسیله اي بسیار ریاکارانه است. 

در هندوستان سعي کردم فقط يك براهمین مزصطدر از طبقات بالا را پیدا کنم که 
به مسیحیت گرویده باشد. نتوانستم حتي يكي را پیدا کنم » و من بارها و سال ها اطراف 
هندوستان راگشته ام. 

حتي يك بر/همین طبقه ي بالا نیز به مسیحیت نگرویده است» زیرا چه چيزي مي خواهي 
به او بدهي؟ او به پوشاك نيازي ندارد» به تحصیلات نیاز ندارد. او به قدر كافي دارد. 
مي تواند تو را هم آموزش بدهد! اگر كسي بخواهد چيزي بیاموزد. هندوها سنتي طولاني 
در آموزش دادن دارند» مي توانند به تو درس بدهند. تو چه چيزي داري که به آنان بدهي؟ 
طبيعي است که هیچکدام از این مردم به مسیحیت گرایش پیدا نکردند » فقط معدوي از 
طبقات بسیار پایین چنین کردند. 


این براي مسیحیت اعتباري نیست. يك بي اعتباري است. 


من عاشق این هستم که شما چگونه در هر مرحله اي نشان مي دهید که 
غی رقابل لمس هستید . 
امريكايي ها شما را به ز ندان انداختند» شکنجه تان دادندء جمع شما را نابود کردند 
و به وضو حگمان کردند که با اين رفتارشان» شما را تحقیر مي کنند. 
ولي در عوض» این غی رقابل لمس بودن شما د رخشش خودش را نشان داد 
و این انان بودند که تحفیر شده بافی ماندند ءاين را می توان 
از خشم پپوسته يآنان نسبت به شما به روشني دید 
شما آن حقبقت ساده هستید که فقط انسان غیر جاه طلب است که 


مي تواند آ زاد باشد تا ستارگان را د رآغوش بگیرد. 


انسان فقط وقتي مي تواند تحفیر شود که خودش را بالاتر از ديگري ببیند» "مقدس تر از 
تو" بداند » چنین فردي را مي توان پایین کشید. 

نمي توانید انسان فروتني را تحقیر کنید. اب راهي نیست. 

آمریکا همه کار کرده است » و به آن کارها ادامه مي دهد. اين فقط نشانگر حماقت محضص 
است. اگر آنان نتوانستند مرا در داخل زندان هاي آمریکا تحقیر کنند» 
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تحقیرکردن به خودشان برمي گردانم» زیرا راه ديگري وجود ندارد. من فقط آن را 
نمي پذیرم. 

من بارها آن داستان گوتام بود/ را برایتان گفته ام. او از روستايي مي گذشت. دشمنانش 
جمع شده بودند و مي خواستند او را تحقیر کنند » کلمات ناروا و فحش هاي رکيك نثارش 
مي کردند. او ساکت باقي ماند. آنان قدري معطل ماندند» زیرا او هیچ چیز نمي گفت. 

و عاقبت بود/ گفت. "اگر کارتان تمام شده» من مي توانم حرکت کنم» زیرا باید پیش از 
غروب به روستاي مجاور برسم. و اگر کارتان تمام نشده است» من پس از چند روز 
به اینجا برمي گردم و آنوقت وقت كافي براي شما دارم. آنوقت هرچقدر که مي خواهید 
مي توانید بگویید." 

يكي از مردان در آن جمع گفت. ما فقط چيزهايي به تو نمي گوییم به تو توهین مي کنیم." 
گوتام بود/ گفت» "مي توانید توهین کنید» ولي اگر من آن را نپذیرم» این دیگر در قدرت 
شما نیست. مي توانید سعي کنید مرا تحقیر کنید» ولي من فقط این چیز ها را نمي پذیرم. 
باید ده سال پیش مي آمدید که من در دام هركسي مي افتادم و هرکس به من توهین 
مي کرد من احساس تحقیرشدن مي کردم. در آن زمان من برده ي هركسي بودم. ولي 
حالا انساني آزاد هستم. من انتخاب مي کنم: هرآنچه را که درست است مي گیرم و هرآنچه 
را که درست نیست» پس مي دهم." 

"در روستاي قبلي که بودیم» مردم برایمان گل و شيريني آورده بودند تا به من هدیه دهند. 
من گفتم» «ما فقط یکبار در روز غذا مي خوریم و امروز غذایمان را خورده ایم. پس لطفاً 
._ ما چیزها را انبار نمي کنیم» نمي توانیم این ها را بگيريم متاسفیم» باید این ها را پس 
بگیرید.» حالا از شما مي پرسم: آن مردم با آن گل ها و شيريني ها و میوه جات که آورده 
بودند چه مي توانستند دنکن ۲ 

كسي از میان آن جمعیت گفت» "مي توانستند آن را در میان اهل روستا تقسیم کنند." 

بودا گفت» "تو باهوش هستي. همین کار را بکنید. من ده سال است که از پذیرفتن چنین 
چيزهايي معذور هستم. حالا به خانه بروید و اين چيزهايي را که آورده ايد به هر کس که 
خواستید تفسیم کنید." 

زماني که همچون يك نفس زندگي نمي كني» تحقیرکردن تو غیرممکن است. اين نفس است 


ذ‌ تحفیر مي شود. 
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و آمریکا مجبور بود که تحقیرهایش را پس بگیرد. براي همین است که آنان هنوز هم 
خشمگین هستند و هنوز هم سخت تلاش مي کنند تا به هر راه ممکن به من آسیب بزنند. 
آنان يك درس ساده را نیاموخنه اند 

آنان بدون اينکه حکم بازداشت مرا داشته باشند» مرا به زنجیر کشیده بودند » همه کار را 
غيرقانوني انجام مي دادند. آنان با زور تفنگ مرا بازداشت کردند» بدون اينکه حتي دلیلش 
را نشان دهند» با دستبنده با زنجيرهايي که به پاهایم بسته شده بود و با زنجيري که 
به کمرم بسته شده بود ‏ دقيقاً ترتییش را داده بودند زیرا تمام تاریخچه ي پزشكي مرا 
مي دانستند. 

سوابق پزشكي مرا به دولت ارانه داده بودیم » که من کمردرد دارم. بنابراین آن زنجیرها 
هميشه با من بودند و هربار که زندانم عوض مي شد. آن زنجیرها با من بودند » 
در طول دوازده روز پنج بار زندان عوض کردم. ولي زنجیر دقیقاً در همان منطقه اي 
بسته شده بود که من درد داشتم. اين مطلقاً تصادفي نبود» زیرا هرگز در محلي دیگر بسته 
نمي شد » و مي توانست در جاي ديگري بسته شود. 

به آنان گفتم» "فقط آن ها را شل ببندید." گفتند» "نه» ما آنطور که دستور داریم مي بندیم." 
و آنان نگران بودند که من براي مردم دست تکان دهم» حتي با دستبند» پس حتي دستبندهايم 
را نیز به آن زنجیرکمر بستند تا نتوانم حتي دستم را بالا بیاورم. 

و اتوموبیل هایشان... طوري که مرا مي بردند ۰ من هرگز ندیده ام که كسي اینگونه 
رانندگي کند. آنان ناگهان سرعت مي گرفتند و ناگهان توقف مي کردند» فقط براي اينکه 
کمر مرا درد بیاورند. 

نخستین بار دواراج هید« با من بود و به آنان گفت» "این درست نیست. نيازي نیست 
که از اين کاررها بکنید" آنان گوش نمي دادند. و اين کارها دوازده روز طول کشید. به نظر 
مي رسید که همه جا دستورات مي رسید که چگونه باید رانندگي شود: ماشین ناگهان 
با سرعت صدمایل در ساعت سرعت مي گرفت و ناگهان ترمز مي کرد و باردیگر 
سرعت مي گرفت و مي ایستاد. فقط براي اينکه تا حد ممکن به من ضربه بخورد و کمرم 
را که با آن زنجیر کلفت در تماس بود آسیب بزند. 

ولي این مرا تحقیر نمي کند. این فقط حماقت آنان را نشان مي دهد. آنان نمي توانستند مانع 
لبخندزدن من شوند. مردم در همه جا کنار جاده ایستاده بودند تا با من دیدار کنند. مهم نبود 
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که نمي توانستم برایشان دست تکان دهم ولي به آنان لبخند 
مي زلم. 

در دادگاه وقتي که قاضي وارد مي شود آنان اعلام مي کنند که او واردمي شود و 
مي گویند» "برخیزید." » پس همه مي ايستند. وقتي که قاضي روي صندلي اش 
مي نشیند» آنوقت همه مجاز هستند که بنشینند. وقتي من وارد دادگاه مي شدم» مردم 
به خودي خودشان مي ایستادند. هیچ اعلامي درکار نبود » شما براي يك زنداني "برپا" 
نمي دهید! 

و این يك تحقیر آشکار بود براي قاضي و تمام افسران پلیس و تمام اهل دادگاه که تمام آن 
مردم ... حتي كساني که سالك نبودند» حتي آنان که هرگز مرا ندیده بودند و چيزي از من 
نشنیده بودند » به جز آنچه که در تلویزیون دیده بودند و رفتار وحشیانه ي دولت آمریکا را 
با من دیده بودند. 

آنان به هر دري زدند. فکر مي کردند که مرا تحقیر خواهند کرد. ولي هرگاه خبرنگاران 
از من مي پرسیدند» مي گفتم» "من احساسي عالي دارم. تا جايي که به من مربوط است. 
من کاملاً احساسي عالي دارم. آنان مي توانند بدن مرا شکنجه دهند» ولي نمي توانند مرا 
لمس کنند " 

و چون من تمام کارهایشان را افشا مي کردم... و آنان حتي قادر نبودند به آن واقعیت هايي 
که من به مطبوعات دنیا مي گفتم پاسخي بدهند. آنان قادر نبودند حتي در يك مورد هم 
پاسخگو باشند» زیرا من داستان را همانگونه که بود بازگو مي کردم. آنان احساس 
تحقیرشدن مي کنند و سعي مي کنند مرا آزار بدهند » ولي باز هم در اشتباه هستند. 

آنان براي من يك مسافرت دوردنیا ترتیب داده اند! شاید بدون كمك آنان من نمي توانستم 
دور دنیا را بگردم! شاید قادر نمي بودم تمام مردم خودم را در کشورهایشان ببینم و شاید 
قادر نمي بودم که افشا کنم که عصر امپریالیسم سياسي پایان یافته و جاي خودش را 
به امپریالسم. اقتصادي داده است + که بسیار خطرناف. تز «است. 
حالا» آنان در حال تحقیرکردن سایر کشور ها هستند. 

من پانزده روز در ایرلند بودم. مردي که ویزا را داده بود باید زيادي آبجو نوشیده باشد » 
این فقط طرز زندگي ايرلندي است! ۰ پس او نگاه نکرد که اين ويزاي کیست و پاسپورت 
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اقامت هفت روزه را زده بود » شاید آن مهر از همه به دستش نزديك تر بوده! » 
ما گفیم "خوب است." 

ما وارد هتل شدیم و به محضي که اطلاعات آمریکا به آنان رسید که هواپيماي ما در ابر لند 
فرود آمده» پلیس بي درنگ به فرودگاه رفت و دریافتند که ما پیشتر وارد کشور شده ایم. 
بنابراین صبح فردا افسران پلیس آمدند و تمام ويزاهاي هفت روزه را باطل کردند. ولي ما 
گفتیم» "مي توانید آن ها را باطل کنید. ما از اینجا نخواهیم رفت. ما فقط يك شب اینجا 
بودیم. ما چه جرمي مرتمب شده ایم که شما رواديدهاي ما را باطل 
مي کنید؟" گفتند» "جرمي درکار نیست." آنان ترسیده بودند » زیرا آن مرد اول اشتباه کرده 
بود و روادید هفت روزه صادر کرده بود. پس به ما گفتند. "مي توانید در اینجا ساکت 
زندگي نید و ساکت هم انجا را ترك ‏ کنید." 
این پلیس آنان بود! ما بدون داشتن روادید اجازه داشتیم در آن کشور ساکت زندگي کنیم و 
در سکوت آنجا را ترك کنیم. فقط براي اينکه اشتباه آنان پنهان بماند. 

ما پانزده روز در آنجا زندگي کردیم و وقتي که آنجا را ترك مي کردیم» وزیر مربوطه در 
مجلس آن کشور اعلام کرده بود که من هرگز در ابرلند نبوده ام و اين فقط يك شایعه بوده 
است! او خوب مي دانست که گروه من پانزده روز در آنجا به سر برده است. 

و روزي که ما حرکت کردیم» خبرنگاران و عکاس ها آنجا بودند و در جلوي هتل از من 
عکس گرفتند. شاید آنان تمام آن عکس ها و مطالب را قبل از اینکه در مجلس اعلام کنند که 
من هرگز آنجا نبوده ام» جمع آوري کرده باشند. بنابراین اينك آمریکا تمام کشورها را 
در بونان» ظرف پانزده روز مرا دستگیر کردند » و پاسپورت و روادید توسط پسر رییس 
جمهور به من داده شده بود. که خودش يك وزیر است. او خودش روادید چهار 
هفته اي به من داده بود و خودش هم آن را باطل کرد. 

و آنان حتي به من اجازه نمي دادند که يك شب در هتل بمانم. ولي در فرودگاه» تمام 
رسانه هاي همگاني حاضر بودند » تمام کانال هاي تلويزيوني و روزنامه ها و مجلات و 
رادیو ها ۰ و ست کم چهل افسر عالیرتبه ي پلیس. 
من نمي توانم درك کنم که آنان از چه چیز مي ترسیدند » من با خودم سلاح آتمي حمل نمي 
کنم! و وقتي که من با خبرنگاران حرف مي زدم» رییس پلیس در جلوي من ایستاده بود تا 


مرا باز بدارد. و من به او گفتم» "خفه شو و عقب بایست و در جاي خودت باش!" 


حق كپي آزاد است! 


شاید در تمام زندگیش كسي چنین چيزي به او نگفته بود. و او به قدر كافي عافل بود تا فقط 
به عقب برود و سرجاي خودش بایستد » زیرا او موقعیت را دید که اگر چيزي بگوید» من 
همانجا خدمتش مي رسیدم. و همه چیز در گزارش هاي خبري مي آمد: در تلویزیون و 
رادیو... پس بهتر بود که فقط ی 

ولي همین مقدار در تلویزیون ثبت شد که او آمد تا جلوي مرا بگیرد» زیرا من در برعلیه 
پلیس سخن مي گفتم که آنان مي خواستند خانه ما را با دینامیت منفجر کنند و مرا زنده 
بسوزانند و آنان مردم مرا تهدید مي کردند. 

چون من خواب بودم» جان «طم[ نزد من آمد و وقتي مرا بیدار کرد به او گفتم» "فقط به 
آنان بگو پنج دقیقه صبر کنند تا من لباسم را عوض کنم و آماده شوم تا دوباره دستگیر 
شوم. اينك من مردي با تجربه هستم» مشكلي وجود ندارد!" 

ولي آنان گوش نمي دادند. آنان شروع کردند به پرتاب سنگ به پنجره ها و درها. من از 
حمام صداهايي مي شنیدم که گويي بمب منفجر شده است. گفتم» "این عجیب است" و وقتي 
پایین آمدم به من اطلاع دادند که آنان تهدید کرده اند که اگر من پایین نیایم» آنان خانه را 
با دینامیت منفجر خواهند کرد. و من در تمام آن پانزده روزي که آنجا بودم از منزل خارج 
نشده بودم! 

و وقتي آتن را ترك کردم» همان وزيري که به من روادید داده بود و سپس آن را باطل 
کرده بود» باردیگر در برابر مجلس دروغ گفت. بنابراین تجربه اي عظیم بوده است. 
درستي آنچه را که من در مورد سیاست بازها مي گفتم» صددرصد اثبات شده بود. 

هاسیا و«وم11 » منشي من» يك ساعت با آن وزیر ملاقات داشته و آنوقت او در مجلس انکار 
مي کند که ابداٌ منشي مرا ندیده است. او گفته که فریب خورده است و کس ديگري با جعل 
امضاي او ترتیب ویزا را داده بود. 

این ها هستند رهبران شما که تمامي سرنوشت بشریت به آنان بستگي دارد. 

ما تمام سیاست بازها را به دادگاه خواهیم کشاند. براي نمونه» ما از همین وزیر شکایت 
خواهیم کرد. و هاسیا باید به دادگاه بیاید و شهادت بدهد که يك ساعت در مورد من با آن 
وزیر صحبت مي کرده است و به تمام سوالات او پاسخ داده و فقط وقتي ویزا را صادر 
کرده است که کاملاً راضي شده بوده. و او به سادگي انکار مي کند که منشي مرا دیده 
است. و همین چیز در مورد تمام دنياي متمدن غربي اتفاق افتاده است. برخي کشور ها 


چنان ترسیده اند که من حتي براي روادید تقاضا هم نکرده ام و آنان پیشاپیش تصمیم 
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گرفته اند که نباید به من روادي بدهند. من هنوز تقاضايي نکرده ام و آنان مي گویند که 
نباید به من روادید بدهند! 

آنان به تمام سفارتخانه هایشان در دنیا اعلام کرده اند که من مردي خطرناك هستم و نباید 
به من ویزا بدهند. اگر تقاضاي من آمد» باید بي درنگ مردود شود. آنان چنان ترسیده اند 
که تقریباً تمام مجالس اروپايي مورد مرا به بحث گذاشته اند 
و آن هم در موضوعاتي عجیب. 

وزیر خارجه ي هلند گفته است که دلیل اينکه من نمي توانم به هلند بروم این است که من 
برعلیه همجنس بازي حرف زده ام برعلیه مادر ترز/ حرف زده ام بر علیه پاپ و مذهب 
کاتوليك. و هر کشور مردم سالاري ادعا مي کند که غیرمذهبی:00012 است. 

پاپ مي تواند از هر مذهبي انتقاد کند و به او خوشامد مي گویند. من نمي توانم از پاپ 
انتقاد کنم. اگر او قدري جگر دارده به جاي اينکه سرنخ این سیاست بازها را بکشاند» باید 
به انتقادهاي من پاسخ بدهد. او در این کشور ها اكثريتي کاتوليك دارد و سیاست باز ها از 
اینکه راي هایشان را از دست بدهند وحشت دارند. 

من مي توانم منطق او را در مورد مذهب کاتوليك مادر ترز/ يا پاپ درك کنم» ولي 
همجنس بازي موردي کاملاً متفاوت است. من خبر نداشتم که مذهب رسمي هلند همجنس 
بازي است! » اگر از همجنس بازي انتقاد كني نمي تواني وارد هلند بشوي! آن وزیر تمامي 
مردم هلند را به عنوان همجنس باز معرفي و محکوم ساخته است. اگر مردم هلند ذره اي 
عقل داشتند باید آن وزیر را وادار به استعفا مي کردند» زیرا او به تمام کشور توهین کرده 
است. و من خطرناك هستم» زیرا از همجنس بازي انتقاد کرده ام! 
من هرگونه انحرافي را نقد مي کنم و به انتقادهایم ادامه خواهم داد. 

و آمریکا به هر دري مي زند....... این براي آمریکا يك تحقیر است. اينك آنان سعي دارند 
تا هر کشور ديگري را نیز تحقیر کنند. تمام كشورهايي که با آمریکا هستند به همین ترتیب 
مورد تحفیر واقع خواهند شد. و يك مرد تنها مي تواند تمام دنیا را برعلیه خودش بشور اند 


و من ی 
حقیقت ساده است. اگر انسان فروتن باشد» تحقیرکردن ناممکن است. 


حقیقت را نمي توان تحقیر کرد. مي توانید آن را به صلیب بکشید» ولي نمي توانید آن را 


حق كپي آزاد است! 


فصل سي و بنج 
دوا زدهم ژوئن ۰1966 عصر 


پرستیدن مي تواند بدترین مصلوب کردن باشد 


اشو عزیز: 
در هندوستان ضرب المثلي وجود دارد که مي‌گوید : 
"واسودیوا کوتوم باکام» تمامي ‏ مین يكگ خانواده است " 
شاید اين گفته اي ه زا ران ساله باشد. 
آیا واقعاً زماني بوده است که مردم همچون يك خانواده زندگي مي کر ده اند؟ 
يا اينکه این دیدگاه يك عارف بوده» ديدگاهي که شما آن را به واقعیت خواهید آورد؟ 


هرگز جامعه اي وجود نداشته است که با دیدگاه واسودیوا کوتوم باکام ۷۵50۵ 
۱ تمامي زمین يك خانواده است» زندگي کرده باشد. 

عارفان هزاران سال است که در مورد این سخن مي گویند» ولي متاسفانه مردم عارفان را 
مي پرستند» ولي به آنان اجازه نمي دهند که ایشان را متحول کنند! 

درحقیقت» پرستیدن راه گريزي است از متحول شدن! 

به عبارتي دیگرء مردم چنین مي گویند: "حق با شماست» ولي هنوز زمانش براي من 
نرسیده است. من به شما احترام مي گذارم» شما را مي پرستم و آنچه را که گفته ايد به یاد 
خواهم سپرد» ولي نمي توانم هم اکنون طبق آن عمل کنم. من فقط يك انسان معمولي هستم؛ 
شما يك روح بزرگ هستید که به خویشتن رسیده است ۰ فاصله بسیار زیاد است." 

پرستیدن عارفان» احترام واقعي نیست. این راهکار ذهن است براي پرهیز از دیدن انگشتي 
که ماه را نشان مي دهد. 

انسان بسیار حیله گر است. مي تواند براي خلاص شدن از يك نفر او را به صلیب بکشد و 
مي تواند براي خلاص شدن از يك نفر او را بپرستد. مصلوب کردن و پرستیدن تفاوتي 
باهم ندارند زیرا که هدف اصلي يكي است: "فقط مرا تنها بگذار» مدینه فاضله ي احمقانه 
تو خوب است. من هیچ بحثي برعلیه آن ندارم» ولي تو يك موجود ویژه هستي و من فقط 
يك مخلوق معمولي هستم." 
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براي اثبات اين واقعیت» مردم عارفان خودشان را تجلیات خداوند. ناجیان و پیامبران 
خوانده اند. به نوعي ایشان را بسیار در دوردست قرار داده اند» چنان فاصله اي بین 
خودشان و عارفان ایجاد کرده اند که دیدگاه عارف» فقط يك دیدگاه باقي مانده است. 
با این رویکرد» عملي ساختن آن دیدگاه ناممکن است. 

نخستین گام براي عملي ساختن چنین دیدگاه بزرگي این است که تشخیص بدهي آن عارف 
فقط يك موجود انساني مانند خودت است. اگر او خویشتن را شناخته است» تو نیز 
مي تواني خودت را بشناسي. آنچه که در او به تنحقق رسیده است. 
در تو به صورت بالقوه هست. آنچه در او شکوفا شده است. در تو به صورت بذر هست. 
ولي بین گل و بذر ابدا فاصله اي وجود ندارد. بذر در راه است و هر تلاشي را انجام 
مي دهد تا يك گل بشود. 

ولي براي انکار این واقعیت ساده دو دلیل وجود داشته است. يكي اینکه توده ها خواهان آن 
فاصله بوده اند و دیگر اينکه این کار سبب ارضاي نفساني بسياري از كساني که عارف 
نبوده اند و فقط تظاهر مي کرده اند مي شده است. 

اينکه خودت بگويي که تو توسط خداوند فرستاده شده اي» دروغي بزرگ است » زیرا خدا 
يك دروغ است و تو اينك مي خواهي با گفتن اينکه تو يك پیامبر و رسول هستي آن دروغ 
را حتي ویرانگر تر سازي. اين کار سبب ارضاي نفس كساني بود که واقعاً به تشخیص 
نرسیده بودند» بنابراین آنان هرگز تلاشي انجام ندادند که آن فاصله را 
ازبین بردارند. بر عکس تاکید کردند که درست است . آنچه براي آنان ممکن بوده» براي 
شما ناممکن است! 

براي اثبات اینکه آن فاصله عظیم است. یا اينکه دست به معجزات ساختگي زدند و یا اینکه 
شما پس از مرگشان معجزاتي به زندگي آنان اضافه کرده ايد » زیرا این کار آن تمایز را 
بسیار آشکار مي سازد. شما نمي توانید معجزه کنید و این مردم معجزه مي کرده اند. 
یقیناً آنان از رده اي بالاتر آمده بودند» با قدرت هاي روحاني» که شما ندارید! 

آنان همچنین مایل بودند که معجزات ساختگي در اطرافشان ایجاد شود اين به نفس آنان 
کمک مي کرد. این همچنین به شما نیز كمك مي کرد تا خودتان را محافظت کنید وگرنه 
مي بایست خودتان را متحول سازید. چيزي را که به نظر ناممکن 
مي رسد عملي سازید » واسودیوا کوتوم باکام تمامي زمین يگ خانواده است. برادران 


با برادران مي جنگند» شوهران با زنان مي جنگند» زنان با شوهران مي جنگند و فرزندان 


حق كپي آزاد است! 


با فرزندان مي جنگند. حتي خود خانواده نیز يك خانواده نیست » آنوقت عرفا تمامي دنیا را 
همچون يك خانواده مي بینند. 

پس این به نفس آنان كمك مي کرد تا آن فاصله را ایجاد کنند و به شما نیز كمك مي کرد 
زیرا به نظر غیرممکن مي رسید. حتي پنج نفر در يك خانه نمي توانند در آشتي زندگي 
کننده. يك تضاد و ستیز و جنگ هميشگي برقرار است. 
حتي کساني که یکدیگر را دوست دارند نیز براي هم يك دردسر هستند. 
پس چه امكاني وجود دارد که تمامي زمین يك خانواده باشد» يك جمع عاشقانه باشد؟ 

بادیدن اين ناممکن» بهتر است قبول کني که این وراي تو است. فقط براي آن موجودات 
ویژه ممکن است. ولي تمام دنیا از آن مردمان ویژه تشکیل نشده است. "پس تنها كاري که 
می:" - انیم ۰ کنیع این. انفت:. که نان و یرتم" 
این روشي بسیار پیچیده است براي مصلوب کردن آن شخص! 

يك عارف واقعي این را منکر مي شود. که تفاوتي وجود دارد» زیرا او مي تواند ببیند که 
تو خواهان تفاوت و تمایز هستي. 

در داستان هايي که مربوط به زندگاني هاي گذشته ي گوتام بود/ است. داستاني هست که 
درست قبل از اين زندگي که او گوتام بود/ شد. انساني ناهشیار بود» درست مانند هرکس 
دیگر و در مورد مردي شنید که به بيداري رسیده بود. 
همه براي دیدار او مي رفتند. پس او نیز با مقداري گل به دیدار او رفت. او پاي آن شخص 
را لمس کرد و آن گل ها را در پاي او نهاد. در وقتي که برمي خاست» نتوانست باور کند: 
آن مردي که به اشراق رسیده بود در برابر اين انسان ناهشیار خم شد و پاي او را لمس 
کرد. 

بود/ گفت» "چه مي کني؟ من يك انسان ناهشیار معمولي هستم» تو يك روح بیدار و 
به اشراق رسیده اي. چرا پاي مرا لمس کردي؟" 

آن مرد خندید و گفت» "من نیز دیروز يك انسان ناهشیار و خواب بودم. امروز بیدار هستم. 
تو امروز ناهشیار هستي فردا بیدار خواهي شد. به یاد داشته باش که من پاي تو را لمس 
کردم. وقتي به بيداري رسيدي هرگز اين را ازیاد نبر." 

این داستان بسیار اهمیت دارد. آن مرد مي گوید» "من سعي دارم به تو بیاموزم که از حالا 


به بعد... زیرا من مي توانم امکانات را ببینم» آن بالقوگي را که تو بیدار خواهي شد. 
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فقط مسئله ي زمان مطرح است. زمان مهم نیست . فردا يا يك زندگاني بعد. ولي به یاد 
بسپار که وقتي در خواب بودي» يك بود/ پاي تو را لمس کرد." 

پیام این چیست؟ پیام این است که او سعي دارد يك پل بسازد. او مي کوشد بگوید که 
بیدارشدن چيزي فوق طبيعي نیست. خود ذات و طبیعت تو است. ربطي به خداوند ندارد. 
به‌تو ربط دارد. بستگي به تو دارد. مي تواني تا وقتي که بخواهي بخوابي و لحظه اي که 
بخواهي بیدار شوي» مي تواني بیدار شوي. 

و بود/ این واقعه را به یاد داشت. آخرین کلام او قبل از مردن این بود» "لطفاً شروع نکنید 
به پرستیدن من. من اینجا نیستم تا پرستندگاني تولید کنم » میلیون ها پرستنده پیشاپیش وجود 
دارند. تندیس هاي مرا نسازید» وگرنه آموزش هاي مرا ازیاد خواهید برد» اين يك انحراف 
است و شما با پرستیدن ارضا خواهید شد. این در حال شما تفاوتي ایجاد نخواهد کرد. 
هماني که هستید باقي خواهید ماند." 

واين دقیقاً كاري است که مردم کردند! او مرد و آنان علیرغم آخرین کلامش» 
مجسمه هايش را ساختند و شروع کردند به پرستش او. درواقع» در دنیا مجسمه هاي بود/ 
بیش از هر مجسمه ي ديگري وجود دارد. 

زبان هاي خاور میانه و فارسي واژه اي دیگر براي مجسمه ندارند. واژه ي تندیس را 
لت ۲ :000 مي خوانند و "بت " از واژه ي بود/ آمده است. تندیس هاي بود/ چنان زیاد 
بوده که مترادف با واژه ي تندیس شده است. و براي بیست و پنج قرن مردم او را 
مي پرستیده اند. در شرق هزاران معبد وجود دارد. به نظر مي رسد که هیچکس به آن 
تحول ودگرگوني که او آموزش مي داد علاقه اي ندارد و همه مشتاق پرستیدن او هستند. 
به نظر مي آید که پرستش راهكاري بسیار ظریف براي پرهیز از آن مرد است. 

یهودیان نیز همچنین از عيسي پرهیز مي کردند» ولي آنان روشي بسیار ابتدايي را به کار 
بردند. هندوها نیز از بود/ پرهیز کردند ولي روشي بسیار پیچیده را به کار بردند. 
و مي توانید از نتایج آن ببینید . زیرا عيسي مصلوب شد و 
مصلوب شدن او» مبداء مسیحیت گشت. این مذهبي است که از قتل» از خشونت و خون 
برخاسته است. نمي توانید چیز ديگري از مسیحیت انتظار داشته باشید. در طول این 
فان نان ,هو ها اتاود .۰ تا اتف ریش 


خود منبع آن» قتل و مصلوب کردن بوده است. 


حق كپي آزاد است! 


آنان به آموزش هاي عيسي توجهي نداشته اند. او مي گفت» "دشمنت را مانند خودت 
دوست بدار." آنوقت من نمي فهمم که این مردمي که آنان کشتند چه كساني بودند؟ اگر 
قرار است عاشق دشمنانت باشي» ایا عاشقان خودت را مي کشي؟ 
دشمنان را باید دوست داشت» پس چه كساني باید کشته شوند »._ دوستان؟! نه» آنان آموزش 
ها را دنبال نکرده اند» فقط در کلیساها موعظه مي کردند. ولي "دشمنان" ۰ و دشمنان 
بیگناه... که آسيبي به مسیحیان نزده بودند... 
تنها گناه آنان اين بوده که مسيحي نبودند و مایل نبودند که مسيحي باشند و این گناهي بس 
بزرگ بود! 

هندوها از روشي پیچیده تر استفاده کردند» شاید به اين دلیل که آن ها تمدني قديمي تر و 
بافرهنگ تر بودند. آنان مي توانستند گوتام بود/ را مصلوب کنند» ولي چنین نکردند. 
ی او زا رن کی ارات هداي ملی مرش 

تعجب خواهید کرد اگر بدانید که هندوها بیست و چهار تجلي خداوند 0۶ وطوناحصنه»ط1 
0 دارند. اين عدد بیست و چهار در ذهن هندي نقش بسته است. درست همانطور که 
يگ روز بیست و چهار ساعت دارد » يك حلقه ي کامل شده » يك خلقت ومناوع ۵86 
برابر است با يك حلقه ي میلیون ها میلیون سالي. در يك حلقه ي خلقت» 
بیست و چهار تیررتانکار/ ممعیاجهنا وجود دارد: اين فکر از جین ها وررزمز است, 

هر زبان و ارقام آن» براساس ده رقم ازع 0ع) است و آن ده رقم از ده انگشت گرفته 
شده است ۰ زیرا مردمان بي سواد با انگشت هایشان مي شمارند. پس نخستین 
شمارش ها براساس تعداد انگشتان بود و ده انگشت وجود دارد. 
این فقط يك تصادف است. براي همین است که تمام ریاضیات با ارقام از يك تا ده کامل 
مي شود و پس از آن فقط تکرار است. یازده» دوازده» سیزده... این ها تکرار است. آنوقت 
مي تواني تا رقم هاي ميليوني ادامه بدهي» ولي همگي تکرار هستند. اعداد اصلي ده تا 
است» ولي نيازي نیست که اعداد اصلي حتما باید ده تا باشند. 

ریاضیدان هايي مانند ابینیتز 17وطازم] بوده اند که فقط با سه رقم کار کرده اند: يك. دو. 
سه » و هرگونه محاسبه را با همین سه رقم انجام داده اند. پس از سه. چهار نمي آید» زیرا 
در ریاضیات لینیتز چهار وجود ندارد. بعد از سه ده 


می آید» یازده» دوازده. سیزده» بیست. مشکلی نیست ۰ می توانی اینگونه بشماري. 
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در ریاضیات معمولي» چهار صندلي در اتاق وجود دارد» یینبتز آن را ده مي شمارد و 
مشكلي به وجود نمي آید» محاسبات کاملاً درست خواهند بود. 

آلبرت آینشتن حتي سعي کرد با دو رقم کار کند. فقط با خواندن لایینیتز» او گفت» 
"چرا سه؟" 

آن نیز يك تصادف دیگر بود: به اين سبب بود که /ابینیتز ذهني بسیار مسيحي داشت و به 
تثلیث اعتقاد داشت. اگر اعداد را از سه کمتر كني» چه برسر تثلیث خواهد آمد؟! اگر فقط 
دو رقم وجود داشته باشنده اوقت : یكّ» دوه ده و یازده. 
براي اینکه تثلیث را نجات بدهد و با پاپ مشکل نداشته باشد» او اعداد را همان سه نگه 
داشت. البرت اینشتن با عدد دو سعي کرد. بقین است که دو رقم مطلقاً لازم است ۰ 
نمي تواني فقط با يك رقم کار کني. و او موفق شد. با دو ممکن است. 

همین نوع تصادف در هندوستان نیز رخ داد. جینیسم که قديمي ترین مذهب بود. اين فکر 
را داشت که همانطور که يك روز و يك شب يك دایره ي کامل را مي سازند و آنوقت يك 
روز و يك شب دیگرء دایره اي دیگر را مي سازند» همینگونه نیز در مورد خلقت است.... 
يك خلقت» سپس همه چیز وارد شب تاريك مي شود ناپدید مي شود. سپس يك خلقت دیگر 
آغاز مي شود. هر خلقت بیست و چهار آموزگار یا پیشوا دارد» آنان که تیرتانکار/ خوانده 
مي شوند» جاده ساز ها 001675-ح ۰ معني تیررتانکار/ در لغت همین است. 

پیش از اينکه بیست و چهار تيرتانكاراي جین ها مشهور شوند. هندوها فقط ده تجلي خداوند 
داشتند» ولي سپس قدري احساس فقر کردند: "جین ها بیست و چهار تا دارند و ما 
فقط ده تا۱۴" 

مردم در هر سطحي بسیار احمقانه و رقابت آمیز رفتار مي کنند... ماهاویر/ باوجودي که 
آخرین تیرتانکار/ بود» در تمامي آن سلسله ي بیست و چهارتايي» از همه بیشتر اهمیت 
داشت. تا زمان ماهاویر/» تمام متون هندو داراي ده تجلي خداوند هستند. شاید دلیل آن نیز 
همین شمردن با انگشتان باشد. و تعجب نخواهید کرد که عدد ده نیز يك مفهوم هندو است. 
این هندوها بودند که براي نخستین بار عدد ده را آوردند. 

پس غیرممکن نیست که ده عددي کامل باشد و طبیعتاً ده تجلي خداوند کامل است. 
مي توانید به زبان هاي خودتان نگاه کنید و درخواهید یافت. براي مثال» تمام زبان هايي که 
از سانسکریت مشتق شده است. به ویژه زبان هاي كشورهاي توسعه يافته ي غربي.... 


عدد دو در سانسکریت. دو/ 072 است که در برخي زبان هاتو/ 7۷2 شد و عاقبت دو 


حق كپي آزاد است! 


۵0 شد. عدد سه در انگليسي از تري 1 سانسکریت مي آید. تفاوت بسیار جزيي است » 
زیرا در انگليسي صداي للتر/" 2عطال وجود ندارد. تعداد حروف الفباي سانسکریت 
دوبرابر حروف انگليسي است» پس در انگليسي نمي توانید بنویسید لتري "۰10011 اگر 
چنین کنید» تري 0766) خواانده مي شود. باید با چسباندن ت - ۰ -) صداي دتر/ 10072 را 
بسازید. 

عدد شش در سانسکریت ساست 251و است و مي توانید ببینید که مرتبط است. عدد نه در 
سانسکریت نو 00۷ است که بازهم ارتباط را مي توانید ببینید. ده عدد کامل بود و پس از 
آن» همگي تکرار هستند. 

ولي زماني که ماهاویر/ روي عدد بیست وچهار تاکید کرد دانشمندان هندر احساس کردند 
که قدري عقب مانده اند. مردم مي گفتند» "شما فقط ده تیرتانکار/ دارید و جین ها بیست و 
چهارتا." بنابراین» بعد از ماهاویرا» متون هندر شروع کردند در مورد بیست و چهار 
تجلي خداوند صحبت کردن . ناگهان» بدون هیچ سبب و دليلي. متون مذهبي هندوها 
بلافاصله پس از مرگ ماهاویر/ در مورد بیست و چهار تجلي خداوند صحبت کردند» فقط 
براي رقابت کردن با جینیسم. 

این به آنان فرصتي نیز داد و فرصت این بود » شاید به سبب اين فرصت بود که رقم را به 
بیست و چهار افزایش دادند» يا که برعکس. آنان گوتام بود/ را » که بانفوذترین فرد خارج 
از جرگه ي هندوها بود پذیرفتند. آنان درواقع نمي توانستند او را مصلوب کنند » آنان 
مردماني بسیار پیچیده تر بودند » ولي مي توانستند او را به روشي بسیار منطقي مصلوب 
آنان در کتاب مذهبي خود به نام شبوپورام «رم,ررنزی داستاني را در مورد بودا نقل 
کردند. داستان اين است که خدا دنیا را خلق کرد. بهشت و جهنم را آفرید» شیطان را 
نگهبان دوزخ ساخت. شیطان سلطان جهنم بود» درست همانطور که خدا سلطان بهشت 
بود» شیطان سایه خدا بود» حریف او بود. ولي میلیون ها سال گذشت و كسي وارد جهنم 
نشد . همه مي مردند و به بهشت مي رفتند» زیرا مردم هیچ عمل خطايي انجام 
نمي دادند. آنان جاني و گناهکار نبودند. 

شیطان بسیار عصباني بود» به بهشت رفت و از خدا پرسید» "این کاملاً احمقانه است! چرا 
جهنم را آفریدی؟ اگر قرار نیست كسي به آنجا بیاید» آنوقت این يك اتلاف محض است. 
و عمر من نیز تلف شده است ۰ من فقط آنجا نشسته ام! 
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تو مرا سلطان دوزخ كردي و هیچکس در سرزمین من نیست. فقط فضايي خالي است. 
من میلیون ها سال صبر کردم و اين كافي است. یا کار آن پادشاهي را تمام کن» يا اینکه 
شروع کن به فرستادن مردم به آنجا. من مي خواهم مردم واقعي را در آنجا ببینم» 
نمي خواهم در آنجا بیکار و تنها بمانم." 

و خدا گفت "عصباني نشوء برگرد. من به زودي در بدن‌گوتام بود/ زاده خواهم شد و مردم 
را متقاعد خواهم کرد که خطا کنند. و به زودي جهنم پرازجمعیت خواهد شد." 

براي همین است که خداوند تجليگوتام بود/ را گرفت. 

راهکار را ببینید: آنان گوتام بود/ را به عنوان تجلي خداوند مي پذیرند» ولي هدف او 
فرستادن مردم به دوزخ است. و از آن زمان» جهنم پراز جمعیت است. و آنان پیوسته 
به فضاي آنجا مي افزایند و مردم بیشتر و بيشتري را در آن» 
جا مي دهند. اوضاع کاملاٌ بررعکس شده است: حالا مردم بسیار به ندرت به بهشت 
مي روند. بیشتر قطارها به جهنم مي روند! 

در شیوپورام گفته شده که جمعیت در دوزخ چنان زیاد است که گاهي مردم در روي زمین 
زنده نگه داشته مي شوند» زیرا آنان در لیست انتظار هستند! نمي تواني آنان را به بهشت 
ببري و در جهنم هم جا نیست. آنان با سرعت زیاد مشغول اضافه کردن فضا هستند. 
پس بسياري از مردم زمین در لیست انتظار قرار دارند و زندگي مي کنند تا برایشان فضا 
آماده شود و سپس به آنجا برده خواهند شد! 

آنان اینگونه تمامي آموزش هاي گوتام بود/ را محکوم ساخته اند » اين يعني نابود سازي 
روحانیت مردم. و مي توانید اثراتش را در هندوستان ببینید: بودیسم ازبین رفته است. 
بودیسم در هندوستان زاده شده و هندوستان بسیار تحت تاثیر بود/ قرار داشته است. 
هزاران معبد و مجسمه وجود دارند که نشان مي دهند تمامي کشور تحت نفوذ او بوده 
۳9 

ولي بودیسم چنان به تمامي ازبین رفته است که حتي در مقدس ترین مکان ها بوداییان» 
بودگایا »م20 جايي که بود/ به اشراق رسید » درخت بودي ن1300 در آنجاست و 
معبدي به عنوان یادگار باقي مانده است » آنان نتوانسته بودند يك کشیش بودايي را براي آن 
معبد پیدا کنند» بنابراین آداب و تشریفات مذهبي را براي صدها سال براهمین هاي هندو 
انجام مي داده اند. این يك سنت خانوادگي شده است. 


من از آن مردي که کشیش آنجا بود پرسیدم» "چند سال است که اینجا هستید؟" 


حق كپي آزاد است! 


گفت» "ما از زماني که این معبد در اینجا بودهء اینجا هستیم." 

هندوها چنان فضايي ایجاد کردند که آنان که شروع کرده بودند به پيروي کردن از بودا » 
آنان که مي خواستند به دوزخ و آتش جهنم بروند » به جرگه ي هندوها بازگشت کردند. 
سعي دارم برایتان بگویم که مصلوب کردن عيسي» سبب ایجاد مذهب متعصبي چون 
مسیحیت شد که هزاران بهودي را در طول قرن ها کشته و هنوز هم آتش انتقام جويي آنان 
فروکش نکرده است. 

هندوها بسیار بهتر عمل کردند. آنان به بودا بي احترامي نکردند» به او همچون يك تجلي 
خداوند احترام گذاشتند ولي ترتيبي دادند که مردم متقاعد شوند که هرکس از او پيروي 
کند» وارد جهنم خواهد شد» پس از او پيروي نکنید. تمامي هندوستان از هرچه بودايي بود 
پاك شد. بودسم در سراسر آسیاء به جز هندوستان رواج یافت. من عادت داشتم 
به گردهمايي آنان در بودگایا بروم. هر ملت آسيايي در آنجا نماینده داشت» به جز هند» 
زیرا در هندوستان» بودیسم وجود ندارد. 

مي تواني از مصلوب کردن استفاده كني» مي تواني از پرستیدن استفاده کني و ترتيبي 
بدهي که به يك نتیجه برسي و گاهي ممکن است که پرستیدن بسیار بدتر از هر 
مصلوب كردني باشد. 


عارفان » عارفان اصیل » هميشه سعي داشته اند تا انسان را متفاعد کنند: "هیچ تفاوتي بین 
ماو شما نیست. تنها تفاوت در این است که شما خوابیده ايد و ما چشم هایمان را بازکرده 


۷" 


ایم و بیدار هستیم » و اين تفاوت چنداني نیست. 
واسودیوا کوتوم باکام: واسودیو يعني نمامي زمین» کوتوم باکام يعني خانواده. 


این هرگز تحقق نیافته است. انسان امید دارد که يك روز چنین چيزي محقق شود. 


نگرش من نیز چنین است. 


186 


يك روز در آگوست 95[ من با تمام قوایم سعي داشتم محل نوشیدن را در ديسكوي 
راجنیش پو رام تمبز کنم و مطمئن بودم که شما آن شب به آنجا مي روید به اين دلیل ساده 
که "مامان * »وررورور بسیار نگران بود که نظافت باید کامل باشد/ 
وقتي که منتظر شما بودم مانند همسر خانه داري بودم که در انتظار شوهرش باشد» 
ولي فکر مي کردم "این شوهر به من غر نمي زند» از کار من انتقاد نمي‌کند. 
او همه چیز را قشنگ خواهد دید " 
و چنین اتفاق افتاد که شما بسیا رآرام» پر از وقاري الهي وارد سالن شدید. 
قلبم بسیار تند مي زد. باید اعت راف کنم که بسیار خجالت کشیده بودم. 
مطمئن بودم که عاشق شما شده بودم بسیار عمیق و علاج نابذیر. 
و يك ماه پس ا زآن» در "بیشه ي عيسي" مشغول جش نگرفتن با شما بودم 
و در قلبم قدري نسبت به آن دختر هاي زیبا که با موهاي بلند 
عادت داشتند با شما ب رقصند احساس حسادت مي کر دم! 
من همیشه عقده ي حقارتي داشته ام که زشت هستم و ایک مسن هم شده بودم! 
با خودم قکر مي کردم » نه با خشم بلکه با اندوه » 
" آه چقدر دلم مي خواست اينك زیبا بودم تا او مي توانست مرا ببیند!" 
و وقتي که انتظارش را نداشتم » ناگهان با تعجب دیدم که به سمت من م يآیید» به من خیره 
شده اید و با من مي رقصید و جشن گرفته اید! آن لحظات برایم همچون ابديتي بودند. 
اشو» من آن شب به محل اقامتم رفتم و با ستارگان» با ماه تمام حرف مي زدم. م يگفتم 
"حالا مي دانم که كسي مرا دوست دارد! من بقین دارم او مرا دوست دارد! 
ما عزیزان او هستیم» من از این بابت مطمئن هستم" 
وآن اطمینان» زندگي مرا صدو هشتاد د رجه تغییر داد. 
ا زآن روز به بعد» من در درونمگرما را احساس کردم » 
نه آن احساس غییت ناراحت کننده که قبلاً داشتم؛ بلکه چيزي که به من انرژي اضافي 
براي زندگي کردن مي داد. 
اشو» شما هميشه ميگویید که باید روزي اين وابستگي به شما را دور بیندازیم» 
ولي تنها چيزي که من عمیقاً آر زو دارم این است که ن زديك شما باشم 
و لحظات خوب و بد را با شما سهیم شوم تا مرگ مارا از هم جدا کند. 


آيا مي توانم این لحظه ي دو رانداختن وابستگي به شما را تا زندگي بعدي به تاخیر بیندا زم؟ 


حق كپي آزاد است! 


تو از پويايي هاي تغییرات روحاني آگاه نيستي. مي توانم به تو بگویم»"مي تواني به تاخیر 
بيندازي." ولي هرچه بیشتر مرا دوست بداري» جهان هستي را بیشتر دوست خواهي 
داشت» خودت را بیشتر دوست خواهي داشت. و همچنانکه عشق عمیق تر مي شود 
تو شروع مي کني به ناپدیدشدن. فقط عشق وجود دارد » و عشق يك وابستگي نیست. 
وابستگي به "من" مربوط است. عشق كافي است تا تو را از آن "من" دور سازد. 

پس مي گویم که نگران نباش» مي تواني به تاخیر بيندازي» نترس. به عشق اجازه بده تا 
کامل شود و آن "من" ازبین خواهد رفت و زماني که "من" از سوي تو ازبین برود؛ 
چه كسي به چه كسي وابسته خواهد بود؟ وابستگي به خودي خودش ازمیان خواهد رفت. 

و تو چنین احساس مي کني » اين احساس تقریباً در قلب همه هست. که وقتي وابستگي 
ازمیان رفت» عشق نیز ازبین خواهد رفت. این چيزي است که در تجربه هاي عاشقانه ي 
معمولي رخ مي دهد . عشق و وابستگي نقریباً يك چیز هستند. 

ولي عشق ورزیدن به من پدیده اي کاملاً متفاوت است. 

در ابتداء آن وابستگي فقط به سبب عادت قدیم به دنبال خواهد آمد» ولي به زودي درك 
خواهي کرد که دیگر نيازي به آن نیست» عشق به خودي خودش کافي است. و زماني که 
وابستگي ازبین رفت. چنین نیست که عشق ازبین رفته باشد. 
تو براي نخستین بار پاكي و خلوص» عظمت و کمال آن را احساس خواهي کرد. تو يك 
بازنده نخواهي بود. وابستگي که بیفند» تو پیروز خواهي بود. 

ولي بستگي به خودت دارد. مي تواني به تاخیر بيندازي » من در این مورد تو را 
بازنخواهم داشت » مي تواني آن را به زندگي بعدي موکول کني. ولي از عشق ورزیدن 
بازنایست. عمیقتر وارد عشق شو. عشق از همه چیز مراقبت خواهد کرد. وابستگي خواهد 
رفت. به تعویق انداختن خواهد رفت. عشق تمامي زباله هايي را که فضاي دورن را 
احاطه کرده بیرون خواهد برد. و وقتي که فقط عشق وجود داشته باشد آن عشق. 
الهي است. آنوقت متوجه شخص بخصوصي نیست. فقط رایحه اي است که در دسترس 
همه است » در دسترس تمامي نسیم هاء هرکجا که آن را ببرند. 

ولي مسرور باش که عشق بر در تو کوفته است. و این فکر را دور بینداز که عشق و 
وابستگي يك چیز هستند. این دو باهم دشمن هستند. این وابستگي است که تمام عشق را 
نابود مي کند. اگر به وابستگي یرو بدهي و آن را تغذیه کني» 
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عشق نابود خواهد شد. اگر عشق را تغذیه كني و پروروش دهي وابستگي به خودي خود 
ازمیان خواهد رفت. اين دو يكي نیستند» دو ماهیت جداگانه و متضاد یکدیگر هستند. 


اشو عزیز: 
داستان چند شب پیش شما که آن عارف از پیروانش خواست تا او را در نیروانا همراهی 
کنند» احساسات زيادي را در اتاق سبب شد ! 
معمولا وقتي که م يگویید» "مي تواندهمین حالا رخ دهدء" 
من احساس مي کنم " باید اين با رآن را بگیرم زیر ا شما بارها آن را تکرار کرده اید و 
نگرفت نآن فقط يعني عقب مانده بودن!" 
هم راه با این احساس» چيزي در من با ترس واکنش نشان مي دهد . 
دیشب من ابداً نترسیدم. تمام کار هاي نیمه تمام ویرايش را ازیاد بردم؛ تمام پرسش هايي 
را که مي بایست جم عآوري شود از یاد بردم و حتي ف راموش کردم که به من گفته بودید 
که به این زودي نایدید نشوم! 
م نآن فرصت جهیدن را ددم ول يآن فرصت مرا ندید! ممکن است لطفاً نظر بدهید؟ 


فراموش کردن اينکه به تو گفتم به این زودي ناپدید نشو آسان است. ولي من چيزي را 
فراموش نمي کنم. مي تواني هرچيزي را که دوست داري بيندازي» ولي نمي تواني کار 


ویرایش خودت را بیندازی! 


پس وقتي که مي گویم» "مي تواند همین حالا رخ بدهد" اين شامل تونمي شود! 


اگ رآن شاهد در وراي ساختار بدن/ذهن است» چگونه است که وقتي در بامداد» 


ساختار بدن/ذهن مي رود دوش بگیرد» 


آن شاهد بیچاره را در تختخواب جا نمي گذارد؟ 


حق كپي آزاد است! 


میلارپا» آن شاهد را در رختخواب جا مي گذارد » به ویژه وقتي که هوا خيلي سرد است. 
آن شاهد در رختخواب استراحت مي کند تا تو از حمام بیرون بيايي! 


آن شاهد بسیار باهوش است! 


190 


سیز دهم ژوئن ۰1966 صبح 
۰ 9 ۰ 
و اکر زیر اواز بزني.... 
در آمریکاء مردمان زيادي » از مراقبه کنندگا نگرفته تا مدیران » 
از تكنيکي به نام " مثبت انديشي" استفاده مي کنند . 
آنان سعي دا رند افکار و ش رطي شدگي هاي مخرب در مورد خودشان» 
دیگران و جهان هستي را به اقكاري مثبت 
تغییر دهند و اینگونه امیدوارند در زندگي شان موفقیت بيشتري کسب کنند , 
وقتي ذهن هایشان را مانند يك ققس متصور مي شوم 
در شگفت مي شوم که آيا اين تكنيك شبیه رنگ زدن ققس به رنگ طلا است؟ 
اشوء آیا تکنيك مثبت انديشي بر اي بیدار شدن مفید است؟ 


يا اينکه هشياري ما راء از زنداني بودن و مب به آ زاد شدن منگ مي سازد؟ 


تكنيك مثبت انديشي عمن‌منطا «نانممم تكنيكي نیست که تو را دگرگون کند. 
فقط جنبه هاي منفي شخصیت تو را سرکوب مي کند. اين يك نکنيك انتخاب کردن است. 
نمي تواند به هشياري کمك کند» برضد هشياري پیش مي رود. 

هشياري همیشه بدون انتخاب است. 

مثبت انديشي فقط يعني منفي ها را با فشار به ناخودآگاه راندن و ذهن خودآگاه را 
با تفکرات مثبت شرطي کردن. ولي دردسر اینجاست که ناخودآگاه بسیار قوي تر است؛ 
و برابر قوي تر از ذهن خودآگاه است. بنابراین وقتي که چيزي وارد ناخودآگاه شد» 
نیرویش نه برابر از قبل بیشتر خواهد شد. شاید خودش را به روش هاي قدیم نشان ندهد» 
ولي راه هايي تازه براي بیان خود پیدا خواهد کرد. 

بنابراین مثبت انديشي روشي بسیار ضعیف است. بدون هیچ ادراكي عمیق. و اين» پیوسته 
به تو مفاهیم غلط در مورد خودت مي دهد. 

در آمریکا» مثبت انديشي از يك فرقه ي مسيحي به نام علم مسيحي 66و۹6 مهنادنی) زاده 
شد. براي پرهیز از واژه ي "مسیحي" . تا افراد بيشتري را بفریبد » آنان به تدریج آن 


برچسب قديمي را کنار گذاشتند و شروع کردند به صحبت کردن در مورد فلسفه ي 


حق كپي آزاد است! 


مثبت انديشي. علم مسيحي ۰ که منبع اصلي است ۰ مي گوید که هراتفاقي در زندگي» 
چيزي جز فرافكني فكري نیست. اگر بخواهي ثروتمند شوي» فکر کن و ثروتمند شو. 
توسط تفکرات مثبت است که تو تروتمند مي شوي و بیشتر تروتمند 
مي شوي و دلارها شروع مي کنند به سرازیر شدن به سمت تو. 

یاد لطیفه اي افتادم: مرد جواني با خانم مسني در جاده ملاقات کرد. پیرزن پرسید. 
"چه برسر پدرت آمده؟ دیگر به جلسات هفتگي دانشمندان مسيحي نمي آید » و او 
مسن ترین عضو ما است. تقریباً پایه گذار انجمن است." 

مرد جوان گفت. "او بیمار است و بسیار احساس ضعف دارد." 

زن خندید و گفت "این فقط فکر او است و نه هیچ چیز دیگر. او فکر مي کند که بیمار 
است » بیمار نیست. و او فکر مي کند که ضعیف است» ضعیف نیست زندگي از افکار 
تشکیل شده است: هرطور که فکر کني» همانطور خواهي شد! فقط به او بگو که آرمان 
خودش را که به ما آموزش مي داد ازیاد نبرد. به او بگو که به سلامت بیندیشد و فکر کند 
کر اد قرش 
مرد جوان گفت» "من پیام شما را به او خواهم داد." 

پس از هشت یا ده روز» باردیگر مرد جوان با آن زن ملاقات کرد و زن پرسید» "چه شد؟ 
آیا پیام مرا نرساندي؟ زیرا او هنوز هم به جلسات نمي آید." 

پسر گفت» "من پیام شما را دادم ولي او اينكك فکر مي کند که مرده است. و نه تنها او فکر 
مي کند که مرده است. تمام همسایگان و فامیل و حتي من نیز فکر مي کنم که او مرده 
است. و او دیگر با ما زندگي نمي کند» او به قبرستان رفته است!" 

علم مسيحي راهي سطحي است... شاید به برخي از چیزها كمك کند» به ویژه آن چيزهايي 
که توسط افکار ایجاد شده را مي توان تغییر داد. ولي تمامي زندگي تو توسط افکار خلق 
نشده است. 

مثبت انديشي از علم مسيحي بیرون آمد. اينك بیشتر فلسفي سخن مي گوید» ولي پایه همان 
است » که اگر منفي فکر كني» برایت اتفاق خواهد افتاد و اگر مثبت فکر كني» بازهم همان 
برایت افاق خواهد ففتاد. و در مریکا این نوع ادبیات 
خواننده ي بسیار دارد. در هیچ كجاي دیگر مثبت انديشي هیچ تاثيري نداشته است » زیرا 


بچه گانه است . 
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"فکر کن و ثروتمند شو" ۰ همه مي دانند که اين فقط احمقانه است. و همچنین خطرناك و 
مضر هم هست. افکار منفي ذهن تو باید تخلیه شوند. نه اینکه با افکار مثبت سرکوب شوند. 
باید معرفتي خلق كني که نه مثبت است و نه منفي. این معرفت و آگاهي خالص خواهد بود. 
در آن آگاهي خالص يك زندگي طبيعي و مسرور خواهي داشت. 

اگر افكاري منفي را به اين دلیل که آزارت مي دهند سرکوب كني ... براي نمونه» اگر 
خشمگین هستي و آن را سرکوب کني و تلاش كني که آن انرژي را به چيزي مثبت تغییر 
دهي » نسبت به آن شخصي که احساس خشم داري عاشقانه رفتار كني و با او مهربان 
باشي » مي داني که خودت را فریب مي دهي! 

در عمق هنوز خشم وجود دارد» فقط آن را سفيدشويي کرده اي. در سطح ممکن است لبخند 
بزني» ولي لبخند تو فقط به لب هایت محدود مي شود. يك ورزش لب است. با توء با قلب 
تو و با وجود تو تماسي ندارد. تو خودت بین لبخندت و قلبت مانعي بزرگ گذاشته اي » آن 
احساس منفي که سرکوب کرده اي. 

و فقط يك احساس نیست» در زندگي هزاران احساس منفي وجود دارد. از كسي خوشت 
نمي آید و هزاران چیز را دوست نداري» از خودت خوشت نمي آید و از موقعيتي که در 
آن هستي خوشت نمي آید. تمام این زباله ها در نخوداگاه انباشته 
مي شوند و در سطح. يك منافق زاده مي شود که مي گوید» "من همه را دوست دارم 
عشق کلید سرور است!" ولي در زندگي این شخص سروري نمي بيني. او تمامي آن جهنم 
را در درونش نگه داشته است. 

او به فریفتن دیگران ادامه مي دهد و اگر به قدر كافي به فریفتن دیگران ادامه دهد» 
مي تواند خودش را نیز فریب دهد. ولي اين سبب تغييري نخواهد شد. اين فقط هدردادن 
زندگي است .که بسیار باارزش است. زیرا نمي تواني زندگي را 
دوباره به دست آوري. 

مثبت انديشي فقط فلسفه ي نفاق است » براي اينکه نامي درست به آن بدهیم! 
وقتي احساس مي كني که مي خواهي گریه کني» به تو آموزش مي دهد که آواز بخواني. 
اگر سعي كني مي تواني» ولي آن اشك هاي سرکوب شده در نقطه اي و در موقعيتي دیگر 
بیرون خواهند زد. براي هر سرکوب. حدي وجود دارد. و آن آوازي که مي خواندي» 
مطلقاً بي معني بود: تو آن را احساس نمي كردي» از قلبت بیرون نیامده بود. 
فقط به این سبب بوده که آن فلسفه مي گوید که هميشه مثبت را انتخاب کن! 


حق كپي آزاد است! 


من مطلقاً با مثبت انديشي مخالف هستم. تعجب خواهي کرد که اگر انتخاب نكني» اگر در 
يك آگاهي بدون انتخاب باقي بماني» زندگیت شروع خواهد کرد به بیان کردن چيزي که 
وراي مثبت و منفي است. چيزي که بالاتر از هردو است. بنابراین» بازنده نخواهي بود. 
آن روش زندگي دیگر مثبت نخواهد بود» منفي هم نخواهد بود» چيزي وجودین خواهد بود. 
پس اگر اشك وجود دارد» آن هم زيبايي خودش را دارد» خود آن اشك ها يك آواز خواهند 
بود. نيازي نیست هیچ آوازي را بر آن اشك ها تحمیل كني» خود آن اشك ها از خوشي 
خواهند بود» از روي رضایت خواهند بود » نه به سبب اندوه و شکست. و اگر زیر آواز 
بزني برعلیه اشك هایت نخواهد بود» فقط بیان خوشي هایت است... در مخالفت با چيزي 
نیست و در موافقت با چيزي هم نیست. فقط شكوفايي وجودت است. براي همین است که 
من آن را وجودین اهتا«هاونه مي خوانم. 

مثبت انديشي آمریکا را به راهي خطا هدایت کرده است» مردم را منافق بارآورده است. 
این بانفوذترین فلسفه در آمریکا است و در واقع» يك فلسفه هم نیست. فقط چرندیات است. 
این روش» روانشناسي انسان را درك نمي کند» در یافته هاي روانشناختي ريشه ندارد» در 
یافته هاي ژرف تر مراقبه ريشه ندارد. فقط به مردم امید مي دهد » مردمي که تمام امیدها 
را ازدست مي دهند. به مردم جاه طلبي عطا مي کند. 

انسان بیچاره فکر مي کند که اگر به فکر کردن ادامه دهد آنوقت ناگهان از هواء 
يك کادیلاك جلوي باغچه ي خانه اش سبز مي شود. او نخست باید به باغچه ي جلوي خانه 
فکر کند! مثبت انديشي يك باغچه خلق مي کند». سپس مثبت انديشي يك کادبلاک خواهد 
آورد! و حتي اگر هم چنین اتفاقي بیفتد» لطفاً در چنین اتومبيلي ننشینید. خطرناك است. 
اتومبيلي وجود ندارد و باغچه اي وجود ندارد » آن مرد مشغول خيالپردازي است. 
عقلش سرجاي خودش نیست. 

همه چیز باید اکتساب شود. کتابي مشهور از نایلشرن هیل 11:11 «معاممدل( وجود دارد به 
نام بیندیش و ثروتمند شو م13 0:0۷ ۵عه علمنط1 و تمام تاکید او اين است که اگر واقعاً 
سخت فکر کكني» تروتمند خواهي شد. میلیون ها نسخه از این کتاب 
به فروش رفته است» زیرا که او نویسنده اي ماهر است» يكي از بهترین ها در آمریکا, 
او خوب و متقاعدکننده مي نویسد. 

ولي قبلاًبرایتان گفتم که وقتي براي نخستین بار کتایش منتشر شد» او در کتابفروشي 
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فروخته شده را امضا کند. و چنین اتفاق افتاد که هنري فورد وارد شد » او عاشق کتاب بود 
و به کتاب ها نگاه مي کرد » او پرسید» "چه خبر است؟ این مرد اینجا چه مي کند؟" 

او دریافت که آن مرد ناپلنون هبل است؛ نویسنده ي بزرگ و کتاب جدیدش تازه منتشر شده 
است . 

ناشر به او گفت» "او بسیار خوشحال خواهد شد تا به شما معرفي شود" 
ناشر آن دو مرد را به هم معرفي کرد و کتاب جدید را نیز معرفي کرد: فکر کن و ثروتمند 
هنري فورد به عنوان و روي جلد کتاب نگاه کرد و از هی پرسید. "آیا با اتومبیل خودت 
به اینجا آمده اي یا با وسایل نقلیه ي عمومي؟" 

به نظر سوالي نامربوط مي آمد» ولي وقتي هنري فورد سوالي بکند ناپللون هیل باید 
جواب بدهد» "آري» من با اتوبوس آمدم." 

هنري فورد کتاب را برگرداند و به او گفت "وقتي به قدركافي در مورد يك اتومبیل زیبا 
فکر كردي و در جلوي منزلت ظاهر شد. آنوقت اين کتاب را براي من بیاور. من هنري 
فورد هستم » نيازي به اين کتاب ندارم. من مي دانم که با فکرکردن نمي توان ثروتمند شد. 
مي تواني مردم بیچاره را با اين کتاب گول بزني. همه میل دارند ثروتمند شوند» 
پس این کتاب فروش خوبي خواهد داشت و شاید با فروش این کتاب ثروتمند شوي و با آن 
پول يك اتومبیل بخري. ولي به یاد داشته باش: شرط ما این نیست. من فقط وقتي کتاب را 
مي پذیرم که آن اتومبیل براثر تفکرکردن تو ظاهر شده باشد." 

آن اتومبیل هرگز ظاهر نشد و او هرگز نتوانست نزد هنري فورد برود. و آن پیرمرد 
بسیار عجیب بود: گاه گاهي تلفن مي زد و از هبل مي پرسید: "از آن اتومبیل چه خبر؟ اگر 
هنوز ظاهر نشده است» آن کتاب را از بازار بیرون بکش. اين فقط گول زدن محضص 
است!" و تمام آن کتاب در مورد مثبت انديشي است » فکر مثبت فکر کن. 

و مي تواني تفاوت را ببيني :آنچه من در اینجا عمل مي کنم اين است: تمامي افکار بیفایده 
هستند: چه مثبت و چه منفي. آن ها دو روي يك سکه هستند. تو نباید از منفي به مثبت تغییر 
كني» باید به وراي هردو بروي. باید هردو را بيندازي» باید يك آگاهي بدون افکار بشوي. 
و از آن آگاهي. هرعملي که انجام دهي درست خواهد بود. 
هر كاري که بكني» بسیار زیبا خواهد بود. هرچه بكني ارضاکننده خواهد بود. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز. 
آیا ان رژي جنسي باید توسط عمل جنسي بیان شود با اینکه ما اين انرژي را توسط نیازهاي 
بدني خودمان برچسب مي زنیم؟ اگ رآن انرژي توسط عمل جنسي بیان نشود» 
آیا يك س رکوب است با اينکه مي تواند دگرگون شود و كانالي دیگر بیدا کند؟ 


انرژي مي تواند دگرگون شود ولي فقط پس از اينکه آن را به طور طبيعي زندگي کرده 
باشي. اگر آن را به روش طبيعي بیان نکرده باشي » توسط عمل جنسي » نمي تواني به 
سمت متحول شدن بروي. 

وقتي که سکس به عنوان سکس خالص بیان شود » و گناهي در اين وجود ندارد» نيازي 
نیست در این مورد احساس گناه كني» بدن ما چنین ساخته شده است» زیست شناسي ما 
چنین عمل مي کند ۰ آن را بیان کن. فقط با بیان کردن طبيعي آن» لحظه اي خواهد آمد که 
نیاز به بیان آن به عنوان عمل جنسي ناپدید خواهد شد. 
این لحظه ي چرخش است. اينك آن دگرگوني ممکن است. 

نخست این انرژي باید در تو طوري بیان شود که غریزه هاي طبيعي تو ارضا شوند و 
سپس دگرگوني ممکن خواهد بود. زیرا اينك آن انرژي تو را مجبور نخواهد ساخت که آن 
را همچون سکس بیان کني» سکس در تو ارضا شده است. 
آن انرژي تجربه ي جنسي را شناخته است. فقط پس از این است که آن دگرگوني ممکن 
خواهد بود و آن دگرگوني توسط مراقبه روي خواهد داد. 

بنابراین هرگاه آن انرژي را در خودت احساس مي کني و ميلي نداري که آن را 
به صورت جنسي بیان كني» فقط در سکوت بنشین و مراقبه کن. مراقبه مسیر انرژي را 
براي بالاتر آمدن آماده مي سازد و خواهي دانست که همان انرژي که توسط سکس بیان 
مي شد در نهایت به عنوان فراآگاهي يا سامادي زطلجده بیان خواهد شد. انرژي یکسان 
است » فقط برچسب بیان آن تغییر مي کند. ولي اگر چيزي ناقص باقي مانده باشد» بارها و 
بارها کشانده خواهي شد. 

مذاهب براي سرکوب کردن سکس دليلي دارند. تمامشان مي خواهند آن انرژي را دگرگون 
سازند» پس فکر کرده اند که سکس باید سرکوب و ممنوع شود و به هر راه دیگر بیان شود 
و سپس آن انرژي سرکوب شده مي تواند به روحانیت متحول شود. ولي آن ها هیچ ادراكي 


از سکس يا انرژي با تحول نداشتند. 
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سکس چيزي نیست که تو فقط مقدار مشخصي از آن را در خود داشته باشي. اين انرژي 
همه روز تولید مي شود» پس اگر آن را به صورت جنسي بیان كني» چنین نیست که دیگر 
انرژي برایت باقي نخواهد ماند و پس چگونه مي تواني آن را متحول کني؟ انرژي جنسي 
همه روزه تولید مي شود. مانند يك منبع یا ذخیره نیست که اگر مقداري از آن برداشت 
كني» کمتر خواهي داشت. انرژي جنسي همه روز توسط زندگي تو» حرکانت» خوراکت و 
نفس کشیدنت و جریان خونت تولید مي شود ۰ توسط خود زندگي تو. سکس محصولي 
جانبي از حیات است. ولي اگر آن را با زور متوقف كني به خودت آسیب خواهي زد. 
نخست: اگر با زور سکس را سرکوب کني» ذهنت پیوسته به سکس خواهد اندیشید ۰ سکس 
و نه هیچ چیز دیگر» زیرا آن انرژي که سرکوب شود در ذهن تو خواهد گردید. 

بگذارید يادآوري کنم که مرکز جنسي شما در ذهن شما قرار دارد» اندام هاي تناسلي فقط 
شاخه هايي از آن مرکزجنسي مغزي هستند. براي همین است که مي تواني در مورد سکس 
رویا ببيني و یا تخیلات جنسي داشته باشي » و هرگونه تخیل» بي درنگ روي اندام هاي 
جنسي تاثبر مي گذارند. تو فکر مي كني» سکس در سر وجود دارد. اندام هاي جنسي شاخه 
هايي از آن مرکز لطیف مغزي هستند. پس وقتي که سکس را سرکوب کني» سرت پر از 
آن مي شود. فعالیت هاي جنسي تو ذهني و در پوسته ي خارجي مغز :هرمع مستقر 
مي شوند». بنابراین در موردش فکر مي کني و رویا مي بيني. 
و این موقعيتي زشت است. 

مردي به مطب روانکاو رسید و گفت» "کمکم کنید» وگرنه مي میرم." 

روانکاو گفت» "تو به نظر کاملاً سالم و جوان مي آيي. چرا باید بميري؟ مشکل چیست؟" 
مرد گفت. "مشکل این است که من هميشه به سکس فکر مي کنم." 
روانکاو گفت» "این مشکل بزرگي نیست» همه به سکس فکر مي کنند." 

مرد گفت» "شما نمي فهمید....." 

پس روانکاو گفت» "سعي مي کنم درك کنم." سپس خطي مسنقیم روي کاغذ کشید و از مرد 
جوان پرسید» "این تو را به یاد چه مي اندازد؟" 

مرد گفت»" بامن شوخي نکنید! اين مرا به یاد سکس مي اندازد." 

يك خط؟ حتي روانکاو نیز يکه خورده بود که يك خط بتواند او را به یاد سکس بیندازد. 
و مرد گفت» "من تمام کتاب هاي روانشناسي را خوانده ام » اين نماد آلت مردانه است." و 


حق با او بود» زیرا در تحلیل هاي‌فرويدي» خط صاف نماد آلت مردانه است. 


حق كپي آزاد است! 


پس روانکاو يك مثلث کشید. مرد چشمانش را بست و گفت» "نکن! من نمي خواهم در 
مورد اين فکر کنم!" 

روانکاو گفت» "ولي اين فقط يك مثلث است " 

مرد گفت» "شاید يك مثلث باشد ولي اگر به زیگموند فروید فکر كني خواهي فهمید که من 
چه مي گویم. مشکل من این است." 

روانکاو گفت» "خوب باشد." سپس شكلي دیگر کشید. يك دایره. و مرد از روي صندلي 
بالا پرید و گفت» "بس کن» بس کن! من همجنس باز نیستم! و من هرگز روانکاو به اين 
وقاحت ندیده ام. تو هیچ کار به غیر از نشان دادن اشکال قبیحه نمي کني." 

و درست در همان وقت آنان از پنجره ي اتاق يك شتر را دیدند که رد مي شد و روانکاو 
گفت» "آن شکل ها را فراموش کن. بیرون را نگاه کن» آن شتر تو را به یاد 
چي مي اندازد؟" 

مرد گفت. "شتر؟ اين خطرناك ترین حیوان است. من نمي خواهم هیچ كاري با شترها 
داشته باشم! فراموشش کن." 
روانکاو گفت» "ولي این عجیب است." 

مرد گفت» "هیچ هم عجیب نیست. همه چیز مرا به یاد سکس مي اندازد و اين تماما به 
خاطر يك احمق است که به من گفت سکس را سرکوب کنم» زیرا به اين ترتیب» آن انرژي 
سرکوب شده. سطح انرژي دروني مي تواند بالاتر برود. حالا آن انرژي بالاتر نمي رود» 
بلکه من پایین تر مي روم! من هرگز از شتر ها یا چيزهاي دیگر وحشت نداشته ام 
ولي حالا حتي بیرون هم نمي توانم بروم» زیرا همه چیز به نوعي مرا به یاد سکس 
مي اندازد." 

سرکوب کردن به اين دلیل به تو آسیب مي زند که ذهنت را پر از سکس مي کند... 
هیچ تحولي ممکن نخواهد بود و فقط يك جنسیت زشت که در پوسته ي مغز جاي دارد 
به تو خواهد بخشید. 

سکس طبيعي بسیار زیباتر است. ساده و معصومانه است. 

دوم اینکه» اگر شروع كني به سرکوب کردن سکس هرگز قادر به متحول کردن آن 
نخواهي بود. تمامي انرژي تو به دو بخش تقسیم خواهد شد. سکس آن انرژي است که باید 


سرکوب شود و باقیمانده انرژي هاي زندگي تو باید آن را سرکوب کنند و چيزي باقي 
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نخواهد ماند که متحول شود. چه كسي آن را متحول خواهد کرد؟ چه كسي متحول خواهد 
شد؟ 

يك سکس طبيعي خود به خود تو را به نقطه اي مي آورد که احساس کني این يك پدیده ي 
زیست شناختي و ساده است و آن وسواس هاي قدیم رفته است. آن وسواس ها و اجبارها 
با تجربه کردنش ازبین مي روند و حالا آن انرژي وجود خواهد داشت» ولي چون تو آن را 
سرکوب نمي كني» عملي در پوسته ي مغز نخواهد شد. از سکس براي تو مشکل نخواهد 
تاش 

تو با مراقبهء درهاي والاتر آگاهیت را» فراآگاهي ات مي گشايي. و انرژي هميشه نیاز به 
حرکت کردن دارد» نمي تواند ساکن بماند. و اين حیطه هاي جدید بسیار سحرانگیزتر و 
جاوديي تر هستند. 

تو حیطه ي سکس را تجربه کرده اي. تاجايي که به زیست شناسي مربوط مي شد» خوب 
بود» ولي اين يك تجربه ي معمولي است که در دسترس تمام حیوانات» پرندگان و انسان ها 
است. چیز خاص و منحصربه فرد نبود. ولي اگر مراقبه راهي به سوي فراآگاهي باز کند؛ 
آن انرژي به خودي خود به سمت مسيرهاي تازه که گشوده شده 
حرکت خواهد کرد. 

منظور من از تحول و دگرگوني همین است. 

پس همه چیز را آسان بگیر. فقط يك چیز را به یاد داشته باش» که همراه با این راحت 
بودن تو با طبیعت. مراقبه باید ادامه داشته باشد. بنابراین» هرگاه هرچيزي با طبیعت 
ارضا شود انرژي دراختیار خواهد بود» به راهي خواهد رفت که مراقبه آفریده است. 

این روندي ساده است. در تحول» تو نباید هیچ كاري بکني. آنچه موردنیاز است این است 
که سركوبي وجود نداشته باشد. انرژي در دسترس است ‏ اجباري وجود ندارد که آن 
انرژي حتماً باید صرف عمل جنسي شود: راهي تازه گشوده شده است. انرژي بي درنگ 
از اينکه به راه هاي تازه حرکت مي کند به هیجان مي آید. و زماني که کیفیات والاتري از 
مسروربودن را تجربه کرد» دیگر مسئله ي سرکوب وجود نخواهد داشت» سرکوب هرگز 
برنخواهد خاست. 

و آخرین نکته را یادت باشد. که حتي اگر فراآگاهي و سطوح بالاتر را هم توسط انرژي 


جنسي تجربه کرده باشي» به اين معني نیست که نمي تواني از آن انرژي در مسيرهاي 


حق كپي آزاد است! 


جنسي استفاده کني. از بالاء هميشه مي تواني بدون مشکل به پایین بروي» ولي براي رفتن 
از پایین به بالاء به آمادگي بسیار نیاز است. 

تعجب خوهید کرد در مورد پدیده ي عجيبي بدانید که در عصر ود/ها ومع ۷ 
پنج هزارسال پیش در هندوستان اتفاق مي افتاد ۰ تقریباً باورنكردني است: برخي از 
زوجح هاء وقتي که درمي یافتند که نمي توانند فرزند به دنیا بیاورند» 
آنوقت نزد بینایان بزرگ و مرشدان بزرگ که در جنگل ها و کوهستان ها زندگي 
مي کردند و دانشگاه هاي خودشان را با هزاران دانشجو داشتند» مي رفتند. 

و آنان از مرشد در خواست مي کردند: "ما میل داریم كسي که دیگر میل جنسي ندارد؛ به 
ما رحم کند و فرزندي به همسر من بدهد." و اين پدیده اي مورد قبول بود. هیچ قباحتي 
نداشت. ولي مي توانید بصیرت بزرگي را ببینید . که فردي که 
به وراي سکس رفته. توانايي بسیار بيشتري دارد تا فرزندي بهتر بدهد» تا يك شخص 
معمولي. 

این عرف تا زمان بودا و ماهاویر/ در هند رواج داشت. اين دو تن بودند که سرکوب را 
آوردند و این رسم را تقبیح کردند. 

من هنوز هم طرفدار آن عرف ودايي هستم. اين مطلقاً به علم نزديك تر است. بودا و 
ماهاویر/ هردو طرفدار سرکوب هستند » و این خطرناك است. قبل از بودا و ماهاویرل 
جامعه ي هند سرکوبگر نبود» جامعه اي از نوعي کاملاً متفاوت بود. هرچیز طبيعي مورد 
پذیرش بود» و اگر زوجي در بچه دارشدن مشکل داشتند» بهترین راه اين بود که كسي را 
پیدا کنند که در جنسیت او شهوتي باقي نمانده بود» كسي که سکس او فقط يك مراقبه بود. 
امکان انعقاد نطفه اي بهتر» در آن عمل مراقبه گونه» بیشتر از هر روش دیگر وجود دارد. 
پس این را به یاد داشته باش آرییتا مازویم۸: همه چیز در زندگي باید به طور طبيعي 
پذیرفته شود و در کنار آن به مراقبه کردن ادامه بده. و هرگاه انرژي به طور طبيعي 
به نقطه ي ارضا رسید» تاجايي که به طبیعت مربوط است. 


آن انرژي, به خودي خود شروع مي کند به حرکت به سمت مراقبه. 


تحول براي تو رخ مي دهد » تو نمي تواني در موردش کاري بکني. 


فقط مي تواني زمینه را آماده کني. 
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اشو عزیز: 
چرا در سراسر دنیا» در تمام اعصار» مردم چنان ظرفیت عظيمي براي 
تخیل کردن اشباح را داشته اند؟ 


این هميشه يكي از مهم ترین مشکلات براي مردم بوده است: وقتي انسان بمیرد چه اتفاقي 
مي افتد؟ در گذشته تعداد ماده گرایان بسیار اندك بود و بیشتر مردم به روح باور داشتند: 
بدن مي میرد» ولي روح باقي مي ماند. مذاهب مختلف سعي کردند توضیح دهند که پس از 
مردن چه اتفاقي براي روح مي افتد» ولي در همه جا راه هاي گريزي وجود دارند و آن 
راه هاي گریز مفهوم شبح ]ومع را به وجود آوردند. 

براي نمونه» مسیحیان» یهودیان» محمدیان» همگي به يك زندگاني معنقد هستند و پس از 
آن» روز قیامت و داروي مي آید. ولي دراين میان» چه برسر روح مي آید؟ شخصي همین 
فردا مي میرد» روز داوري فردا نخواهد بود» روز داوري در پایان دنیا خواهد بود. 
بنابراین تاکنون تمامي مسیحیان و یهودیان و محمدیان سوال کرده اند: "اين رفتگان 
چه مي کنند؟ کجا هستند؟" 

پس از روز قیامت» برخي به بهشت مي روند و بیشترین به جهنم افکنده مي شوند» ولي 
تا نوقت آنان بدون بدن پرسه مي زنند: شبح هايي هستند. 

و انسان از دوران بسیار ترسناكي عبور کرده است. زماني بود که آتش وجود نداشت» شب 
تاريك بود» بدون آتش» حیوانات وحشي و بالاتر از همه اين اشباح. به سبب همین اشباح» 
مردم شروع کردند به پرستیدن بزرگترانشان که مرده بودند» فقط براي اينکه آنان را 
راضي نگه دارند: "ما شما را به یاد داریم » ما را شکنجه ندهید." 

در هندوستان» حتي امروزه» هرسال چند روزي براي نسل قدیم که مرده اند اختصاص 
مي دهند و مردم براي کلاغ ها میوه و شيريني و سایر چیزها پرتاب مي کنند. من نمي دانم 
که آنان چگونه اين فکر را پیدا کردند که آن ارواح به شکل کلاغ خواهند آمد» ولي کلاغ ها 
آن شيريني ها را مي خورند و راضي هستند! 

کلاغ ها زشت هستند. سیاه هستند » فکر نمي کنم كسي عاشق کلاغ باشد و در خانه اش 
قفسي داشته باشد که در آن کلاغ نگه داشته باشد. فکر مي کنید که او دیوانه شده است! 
و کلاغ ها چنان دردسري هستند. اگر ساکت بمانند خوب است» ولي ساکت نمي مانند» 


حق كپي آزاد است! 


پیوسته صدا مي کنند. شاید زشتي آن هاء سياهي شان» صدایشان» همگي اين فکر را ساخته 
که ارواح باید به شکل کلاغ بيایند. 

و مردم همه ساله به کلاغ ها خوراك مي دهند. براي دو هفته مردم به کنار رودخانه 
مي روند و پدرومادرشان را و اجدادشان را پرستش مي کنند... و مردم همگي آنان را 
نمي شناسند» زیرا سلسله اي طولاني است. ولي هرچه که بتوانند پیشکش آنان مي کنند. 
آن هدایا و پیشکش ها به آن روحاني بر/همین که آن مراسم عبادت را برگزار مي کند 
مي رسد. ولي آنان همه ساله ایشان را راضي مي کنند: "نگران ما نباشید. ما خوشبختیم 
شما هم خوشبخت بمانید. نيازي نیست که به اینجا بیایید!" 

این نوع آیین ها باید وقتي به وجود آمده باشد که مردم در ترس بسیار بودند» ترس از 
حیوانات وحشي بسیار زیاد بود. 

و مردمان شکاف شخصيتي منمه‌تطامنءنهه هم وجود دارند» كساني که تاکنون فکر 
مي کردند که توسط ارواح تسخیر شده اند. آنان روانپریش هستند» ولي در طول قرن ها 
خود ایشان مدركي بودند براي وجود داشتن ارواح. 

من در هند» با گشتن در اطراف کشور. به درختان بسياري برخورد کرده ام که مشهور 
هستند که تو را از تسخیر ارواح رها مي کنند. و آنچه واقعاً اتفاق مي افتد زشت است. 
شخص فکر مي کند که تحت تسخیر ارواح قرار گرفته و به نوعي متفاوت رفتار مي کند » 
او واقعاً يك شکاف شخصيتي است. گاهي کاملاً خوب است. ولي او چنان شکاف برداشته 
که تقریباً دونفر در يك بدن است و هر دوء براي بیان خود نیاز به فضا دارند. 

مردم به يكي از این دو شخصیت عادت دارند » زماني که آن ديگري غلبه مي کند» مردم 
فکر مي کردند که يك شبح او را تسخیر کرده است » اين يك تفسیر باستاني است. آنان 
مفهوم دو شخصيتي را نمي دانسته اند. پس آنان اين افراد را به پاي آن درخت ها 
مي بردند» او را مي بستند و سخت کتك مي زدند» آنقدر سخت تا سرعقل بیاید. 
و "سرعقل آمدن" به این معني بود که او به آن شخصیت قديمي خودش برمي گشت. 

آن درخت مورد پرستش است. زیرا فکر کرده اند که آن درخت کمك کرده است» پس 
قطعه اي از لباس او را به آن درخت آویزان مي کردند. پس اگر با درختي برخورد کردید 
که هزاران قطعه پارچه از آن آویزان است. به اين معني است که هزاران نفر در زیر آن 
درخت کتك خورده اند. و با هر نفر که سرعقلش آمده باشد» يك میخ بزرگ بر آن درخت 


مي کوبند. این يعني که آن شبح توسط آن درخت میخکوب شده است و اينك نمي تواند فرار 
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کند. آن کتكگ زدن چنان است که در بیشتر موارد کمك مي کند» زیرا آن شخص دیگر 
مي ترسد که آن شخصیت دیگرش را نشان دهد» زیرا از او خوب پذيرايي کرده اند! 
این فقط يك روش قديمي روان درماني است» ولي کار مي کند! 

من در کنار خانه ام يك درخت نیم ورهمعم داشتم » يك درخت نیم بسیار بزرگ. قدري میخ 
بزرگ خریدم و در اطراف درخت فروکردم و چندین قطعه پارچه از اینجا و آنجاي آن 
درخت آویزان کردم. روز بعد مردم گفتند» "چه شده است؟ ما هرگز فکر نمي کردیم که 
این درخت...." ولي هیچکس حتي خانواده ي من نیز نمي دانست که اين کار من بوده . 
و ناشناخته هميشه ترس آفرین است! 

چرا كسي باید چنین کند؟ » دليلي نداشت » پس واقعه اي ناشناخته رخ داده بود. و از همان 
روز» آن خیابان کوچك کنار منزل من خطرناك شد. پس از غروب هیچکس از آنجا گذر 
نمي کرد. آنان مسافتي طولاني نزديك يك مایل را دور مي زدند تا به خانه هایشان برسند و 
از آن مکان فقط چند قدم راه بود. ولي گذشتن از زیر آن درخت خطرناك بود: كسي چه مي 
داند؟ شاید يكي از آن میخ ها شل شود و يك شبح بیرون بیاید. 

خانواده ام به من شك کرده بودند و از من سوال مي کردند» "آیا این کار تو است؟" 

گفتم. "من هیچ چیز در مورد اشباح نمي دانم." 

گفتند» "هیچکس نمي تواند به این خانه بیایده پس کسي از این خانه هست که چنین كاري 


کرده است. و حالا تو از رفت و آمد مردم از کنار این درخت ممانعت کرده اي." و حتي 
افراد خانواده ي خودم... زیرا درست در کنار آن درخت يك چاه آب بود و در شب 
اگر نیاز داشتند» مرا ازخواب بیدار مي کردند: "تو برو و يك سطل آب بیاور." 

گفتم» "این عجیب است. چرا مرا بیهوده زحمت مي دهید؟" 

گفنند» "تو تمام همسایگان را زحمت داده اي!" 

گفتم "اگر مطلقاً ین دارید که کار من بوده» پس نيازي نیست که بترسید." 

گفتند» "ما مي دانیم که این کار تو است» ولي بااین وجود ترس مي آید » زیرا تو قبول نمي 
كني که آن را انجام داده اي» اين حدس ما است. به هر ترتیب. تو برو و يك سطل آب 
بیاور» ما همین حالا آن را مي خواهیم." 

آن درخت چنان دردسري درست کرده بود که يكي از همشاگردي هایم که عادت داشت از 


آن کوچه عبور کند » کوچه اي باريك بود و آموزگار ما در سمت دیگر آن زندگي 


حق كپي آزاد است! 


مي کرد » آن پسر عادت داشت به آنجا برود و او با چشمان بسته این راه را مي دوید و از 
این سو به آن سو مي دوید. 

به او مي گفتم» "نترس, این ها همگي ارواحي مهربان هستند." 

گفت» "در مورد ارواح بامن حرف نزن! و وقتي تو بگويي که مهربان هستند» اين مرا 
بیشتر مي ترسانده من مهرباني آنان را نمي خواهم!" 

او اين موضوع را به آموزگارش که يك بر/همین سالخورده و بسیار مورد احترام اهالي 
شهر بود. گفته بود. آن براهمین گفته بود» "نگران نباش» من به تو يك ذکر مي دهم: 
هاري کرشناه هاري راما. تو این را بگو و با سرعت 
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از کنار آن درخت بگذر." ولي آن پسر گفته بود. "من هر روز بیشتر مي ترسم. 
آيا شما نمي ترسید؟" 

او گفته بود» "نه» من نمي ترسم. من خدا را باور دارم» مي توانم به همه جا بروم." 

پس آن همشاگردي به من گفت» "امشب تو مرا راهنمايي کن و دیر وقت است » 
شاید حدود ساعت ده بود » تو جلو برو و مرا از کوچه رد کن." 

به او گفتم» "معلمت به تو ذكري را داده است اول از او بخواه که به تو نشان دهد چگونه 
آن را بگويي. يك روز او را بیاور اینجا." گفت" "من همین امشب او را مي آورم." 

پس من منتظر شدم. آن پسر و معلمش با چراغي در دست آمدند تا ببینند که آیا در آنجا 
شبحي یا چيزي وجود دارد یا نه. 

و معلم گفت. "هیچ چیز نیست. فقط شروع کن: هاري کریشناء هاري راما." و آنان هردو 
مشغول تکرار بودند: هاري کریشنا» هاري راما. هاري کریشنا» هاري راما ...من يك 
قوطي خالي نفت را برداشتم و نخست آن را با دست هایم زدم و سپس به روي آن معلم 
انداختم » به سر او برخورد و ارزش این را داشت که ببینید او با چه سرعتي فرار کرد! و 
او آن قوطي را بر نمي داشت: با همان قوطي که به سر داشت به سمت جاده دوید و يك 
جمعيتي در آنجا جمع شده بود و من نیز در درون جمعیت بودم. 

و آنان گفتند» "حالا خيلي دشوار شده است! چنین بر/همین محثرمي که در قوانین باستاني 
استاد است : ارواح حتي از او هم نمي ترسند. و این درست نیست." ۰ زیرا وقتي آن قوطي 


را از سرش بداشتند» آن مرد بوي نفت گرفته بود» زیرا من تازه آن را خالي کرده بودم. 
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آنان همگي آن را بو کشیدند و گفتند» "اين عجیب است! و تو چرا آنجا رفته بودي؟ 
و چه بر سر چراغت آمد؟" چراغ را در همانجا انداخته بود. وقت حساسي بود براي 
به یاد آوردن آن چراغ را 

كسي گفت. "برو چراغت را بیاور." ولي هیچکس حاضر نبود برود. پس من به آن پسر 
گفتم» "تو مي تواني بروي. تو آن ذکر را مي داني هاري کریشناء هاري راما » 
هاري کریشناء هاري راما هب 

او گفت» "آن ذکر بیفایده است! حتي خودش هم نتوانست... او داشت آن ذکر را تکرار 
مي کرد و درست در همانوقت آن قوطي صدا کرد و روي سر او نشست" 

پدرم به من گفت» "من مي دانم... زیرا يك قوطي نفت تازه به خانه آمده است» کجاست؟ 
حتماً تو بخشي از این ماجرا هستي. و حالا تنها راه نجات اين منطقه از ترس این است که 
این درخت باید بریده شود." 

گفتم» "من اعتراضي ندارم» ولي آیا مردي را مي شناسید که بتواند قادربه بریدن این 
درخت باشد؟" 

او گفت» "مي دانستم! براي همین موافق هستي» زیرا هیچکس حاضر نیست." 
و هیچکس حاضر نبود آن درخت را قطع کند. 

در آن شهرهیزم شکن هاي زيادي بودند. آنان گفتند "ما نمي توانیم آن درخت را لمس 
کنیم» رها کردن آن اشباح... کسي چه مي داند» شاید ما را دنبال کنند و همراه ما به خانه ي 
ما بیایند و ما را تسخیر کنند." 

پدرم حاضر بود دوبرابر مزدشان را بدهد. ولي آنان گفتند» "هرچقدر مي خواهي بده » ولي 
كسي ديگري را پیدا کن." آنان پیشنهاد کردند :" از يك شهر دیگر كسي را که هیچ چیز در 
مورد این درخت نمي دانند بیاور." 

ولي هرکس که از جاي دیگر مي آمد» با دیدن آن درخت و میخ ها و پارچه هايي که از آن 
آویزان بود» فقط این کار را قبول نمي کرد. راهي وجود نداشت. 

به پدرم گفتم» "من تنها شخصي هستم که مي توانم. اگر بخواهي» مي توانم این درخت را 
قطع کنم. ولي اگر خانه ات پر از اشباح شد. چيزي به من نگو. آنان در این درخت زندگي 


بي آزار هستند. آنان فقط آن کار را با آن معلم کردند چون او ذكري را برعلیه ایشان 


حق كپي آزاد است! 


مي خواند. او بود که ضدیت را شروع کرده بود. آن ها كاري نداشت و در آرامش زندگي 
مي کر دند." 

پدرم گفت» "مي دانم که اين ها ارواح بي آزاري هستند» ولي ما نیز باید در اين خانه 
زندگي کنیم. حالا هیچکس نمي تواند در تراس بخوابد." مردم در هند تابستان ها در تراس 
یا در محوطه ي باز مي خوابند. " هیچکس حاضر نیست میم 
به جز توء هیچکس شب ها به تراس نمي رود." چون آن درخت شاخه هایش را روي 
تراس پخش کرده بود. 

و اتفاقاتي شروع کردند به رخ دادن که من در آن ها نقشي نداشتم: مردم خودشان ترتیبش 
را مي دادند. كسي ناگهان در آنجا زمین مي خورد» نزديك آن درخت. دلیلش شاید این بوده 
که باران باریده و یز خورده بود و اتاله بود. 
ولي تمام تقصیرات متوجه آن درخت مي شد که حالا آن درخت مردم را به زمین مي زند! 
اوضاع چنان وخیم شده بود که حالا حتي در روز هم كسي به آن سمت نمي رفت. و مردم 
خشمگین بودند زیرا باید از خیابان اصلي راه را دور بزنند تا بتوانند به خانه هایشان بروند 
و از آن کوچه باريك فاصله بسیار کوتاه مي شد. 

چيزي به نام شبح وجود ندارد. شبح همان ترس شماست و این ترس مي تواند توسط همه 
چیز به وجود بياید. و زماني که آفریده شد. خلاص شدن از آن دشوار خواهد شد. 

درواقع تمام اين سه دین بزرگ در مورد روح اشتباه مي کنند. لحظه اي که شخصي 
مي میرد بي درنگ » ظرف دو سه ثانیه » وارد رحمي دیگر مي شود. فقط معدودي از 
افراد در حالت بي بدني مي مانند » مردمان خيلي بدي چونآدلف هیتلر باژوزف استالین» 
زیرا نمي توانند چنان رحم بدي را پیدا کنند» پس باید صدها سال باقي بمانند. یا که مردمان 
تن کرت از یرای ستوها سل وی اتفظان یت رکه ماس مر رم اقا ین ان ها 
نادار هستند. روح هاي خوب به كسي آسیب نخواهند زد و روح هاي بد در 
زندگي شان چنان صدماتي به مردم زده اند که اينك توبه مي کنند و احساس گناه دارند. 
شاید برخي از اين دو نوع روح ها در اطراف زمین وجود داشته باشند» ولي اين ها 
به کسي صدمه و آسیب نمي زنند. 

تمام فکر اشباح به سبب ترس به وجود آمده است » و هرچيزي مي تواند تولید ترس کند. 
مردم که از کنار قبرستان گذر مي کنند» مي دوند. اگر شب باشد» مي ترسند از آن راه 


بروند. فقط چيزهاي جزيي. اين فقط ترس هاي تو است که به شبح تبدیل مي شود. 
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اگر ترسي نداشته باشي مب در شرق» چون تناسخ ارواح عمناحتعتصعصمن يك واقعیت 
پذیرفته شده توسط تمام مذاهب است» ترس زيادي از اشباح وجود ندارد. انگلستان بیشتر 
از همه جا مکان پرسه زدن ارواح است ۰ و این پرسش از چتانا ععوعاعن است! 
در انگلستان بسیار ي از خانه ها جن زده هستند. ولي این عجیب است که اين فقط در 
انگلستان رخ مي دهد و در مكانهاي دیگر بسیار به ندرت. 

به نظر مي رسد که انگستان تا حد ممکن در دنیا كارهاي اهريمني انجام داده است» وگرنه 
امکان ساختن امپراطوري وجود ندارد. میلیون ها انسان به قتل رسیده و قصابي شده اند و 
هرگاه زیاد كارهاي اهريمني انجام دهي» نمي تواني بدون تاثیر باقي بماني. ترس از 
ناشناخته » که تو هزاران نفر را کشته اي! 

در شهر خود من معبد زيبايي از پیروان کسیر 10۲ وجود دارد که بسیار نادر است. زیرا 
در آنجا فقط معدودي از پیروان کبیر وجود دارند. ساتبا صاحب و5 50/2 » مردي که 
رییس خادمان آن معبد بود واقعاً مردي صدیق بود و يك سالك. 
او مرد. آن معبد چیز هايي زیبا دارد غار هايي زیبا دارد. غارهايي زيرزميني» چنان عمیق 
که نيمي از آن پر از آب است. پس مي تواني دو بخش در آن غار داشته باشي. نيمي از 
غار قدري بالاتر است و مي تواني در آن حمام بگيري یا آب بنوشي و آب هميشه در آنجا 
جاري است. و غارهاي زيادي در آنجا هستند. 

ساتیاصاحب مردي بسیار منضبط بود و پیروان زيادي داشت. ولي او مرد » من او را 
ندیده بودم» ولي جانشین او» صاحب داس ود0زل5۵ را مي شناختم. او همانند معلمش نبود» 
ولي بسیار دانش آلوده ع01معع07/160 بود. من عادت داشتم با پدرم نزد او بروم » پدرم 
دوست استاد او بود. 

يك روز صحبتي پیش آمد و به ارواح کشیده شد و او گفت. "اشباح وجود ندارند." 

گفتم» "این درست نیست. حتي مرشد تو سانیاصاحب» يك شبح شده است." 

م۱6 ک؟ بآ ر میم که رز فراعتم بو و کر هو هی 
ببيني» مي توانم ترتیبش را بدهم." 

گفت» "او را ببینم؟ او حتي وقتي هم که زنده بود خطرناك بود! من نمي خواهم روح او را 
ببینم. ولي تو چگونه او را ديدي؟" 

گفتم» "من فقط رد مي شدم و او برهنه روي قبرش ایستاده بود. وهمانطور که مي داني 


من پرسیدم» «چه مي كني ساتباصاحب ؟ در صبحي به این سردي برهنه چه مي كني؟" 


حق كپي آزاد است! 


و او گفت» "براي يك روح سرما و گرما وجود ندارد» همه چیز عالي است. نيازي به لباس 
نیست." صاحب داس گفت» "تمامش بي معني است! تو فقط از خودت در مي آوري!" 
پدرم به او گفت» "به او گوش نده! او خانه ي مرا تقریباً شبیه خانه ي ارواح کرده بود ؛ 
مردم مي ترسند که از آنجا عبور کنند. او هرگز به من نگفته بود که مرشد تو را دیده 
است. او دوست من بوده" 

گفتم» "من به تو نگفتم زیرا مي دانستم که باور نمي كني او يك روح شده است." 

ولي صاحب داس» مریدش, با وجودي که مي ترسید علاقمند شد و پرسید: "حقیقتش 
چیست؟" پس يك روز بعدازظهر مرا صدا زد و گفت. "تو فقط حقیقت را به من بگو » 
حقیقت چیست؟" 

گفتم» "من همه چیز را برایت گفتم. من يك کار مي توانم بکنم و آن این است که ترتيبي 
بدهم که تو او را ببيني. من يك بار دیگر مرشد تو را دیدم." 

گفت» "چی؟!" 

گفتم» "آري» او بازهم همانجا ایستاده بود. يك تصادف بود. من براي پیاده روي صبحگاهي 
مي رفتم و او برهنه آنجا ایستاده بود و این بار به او گفتم» «مرید تو باورش نمي شود که 
تو يك روح شده اي.» و او گفت» «او يك نادان است! او هرگز چيزهايي را که به او 
مي گفتم باور نمي کرد.» گفتم» «من اين فرصت را به او دادم که تو را ببیند. چه کار 
مي توان کرد تا او تو را ببیند؟» 

"او گفت» «او را شب بیاورء نیمه شب وقتي برج ساعت شهر ساعت دوازده را اعلام 
مي کند. ولي چون او مريدي بسیار بي کفایت است» من مجبورم خودم را با پارچه اي سفید 
بپوشانم. من نمي خواهم روي او را ببینم و نمي خواهم او هم مرا ببیند.» حالا هروقت 
بخواهي مي توانم ترتیبش را بدهم." 

صاحب داس گفت. "آيا او خشمگین است؟" 

گفتم»"البته که خشمگین است. او گفته که «لباس مرا لمس نکند و نزديك من هم نیاید.» او 
مکانش را به من نشان داده است و گفته است» «آنجا بایستد» نزديك آن درخت.» »درختي 
در آنجا بود » و گفته» «نزديك آن درخت و نباید جلو بیایده زیرا من بسیار خشمگین هستم 
مرید من اثبات کرده که کاملاً بي لیاقت است.»" 

پس آن شب ساعت دوازده» من باید يكي از دوستانم را ترغیب مي کردم که در آنجا با يك 


ملافه ي سفید بایستد و من صاحب داس را با خودم بردم. و وقتي ساعت شهر علامت 
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دوازده را داد» صاحب داس نگاهي کرد و گفت "خداي من! او آنجاایستاده است. او چنان 
خشمگین است که اگر نزديك برویم» مي تواند هركاري بکند." 

گفتم»"تو مي تواني نزدیکش بروي» ولي او گفته که كاري نخواهد کرد » من نمي دانم که او 
چه خواهد کرد » که آیا روي تو مي پرد و يا کتکت خواهد زد یا چيزي دیگر." 
من عصايي به آن دوستم داده بودم و گفته بودم» "اگر آمد فقط يك کتك خوب به او بزن" 
آن مرد سري طاس داشت» طوري که پیروان کر سرهایشان را مي تراشند. " فقط يك 
ضربه به سرش بزن و همان كافي است. و با ترسي که دارد بیهوش خواهد شد. و من همه 
را صدا مي زنم و مي گویم» "ببینید!" 

و آن اتفاق افتاد. او نزديك رفت» ضربه اي محکم خورد و بیهوش شد. وقتي من پدرم و 
مردم دیگر را با چراغ و مشعل به آنجا آوردم آنان دیدند که صاحب داس روي زمین آن 
قبر دراز کشیده است. او گاهي چشمانش را باز مي کرد و به قبر نگاه مي کرد » تصویر 
آن شبح هنوز در چشم او باقي بود » و بازهم چشمانش را مي بست. 

دوستم ناپدید شده بود. به او گفته بودم که فوراً فرار کند وگرنه مردم او را بدطوري 
خواهند زد. و آن مکان تقریباً مانند يك جنگل بود و او توانست به خوبي ناپدید شود. 

تفریباً يك ساعت طول کشید تاصاحب داس به هوش آمد. پدرم از او پرسید» "چه شد؟" 
گفت» "پسرت حق داشت» ما بي جهت به او شك کرده بودیم. او مرشدم را به من نشان داد 
+ او آنجا ایستاده بود! و او به من گفته بود که «جلو نرو زیرا او بسیار خشمگین است." 
ولي او حتي وقتي که زنده بود مرا با چنین شدتي نزده بود! او محکم با عصا به سرم زد. و 
با ترس از آن شبح من افتادم و نفهمیدم چه شد." 

او چنان ترسیده بود » آن معبد خارج از شهر قرار داشت » که فردا صبح آن شهر را تركك 
کرد. ما هرگز در مورد او چيزي نشنيديم. ولي يك چیز قطعي است. او باید به اشباح معتقد 
شده باشد و داستان هاي ارواح را منتشر کرده باشد. 

من از نشان دادن اشباح به خيلي از مردم لذت برده ام » که كاري بسیار آسان است. آنان 
باورشان شده است و دلیلش آن ترس اساسي در درون خودشان است. وگرنه» من تاکنون 
با شبحي برخورد نکرده ام و من درپي آنان بوده ام. 

اینك روانشناسان روي آن کار مي کنند و براي وقايعي که قبلاً بدون دلیل شناخته شده بودند 


مانند خداوند هستند » از روي ترس. 


حق كپي آزاد است! 


سبز دهم ژوئن ۰1966 عصر 


هیچ نيرويي بالاتر از عشق نیست 


اشو عزیز: 
شما توصیف کر دید که عمل اساسي مر شد. انتقال تجربه اش است. ولي در مورد شما» 
چيزي حتي زیباتر از این رخ داده است, بودا تجریه اش را به زبان پالي به چند هزار نفر 
مردمان محلي منتقل کرده است » در واکنش به شکست بر همنیسم. 
در مقایسه» شما با میلیون ها نفر از تمامقاره هاء از تمام نژادها» از هر مذهب و با هر 
نوع ‏ زمینه ي ممکن سخن م يگویید. به جاي اينکه به تقصيررهاي بر همنیسم محدود باشید» 
شما از هر عنصر روحاني» رواني و علمي که تاکنون 
به تصور انسان د رآمده است» چي زي بیرون مي کشید و آن را تحلیل مي کنید. 
شما قادر بودید جهان هستي را طوري شاعرانه به زبان هندي بیان کنید 
که مردم گفتند شما بهترین خطیب زنده هستید که به زبان هندي سخن مي‌گوید. 
به علاوه» شما قادر هستید براي مردمي با چنین فرهنگ هاي مختلف 
که اغلب يك نسل عفب تر هستند» همین کار را 
با يگ زبان خارجي و به زبان دوم انجام دهید. 
شما فقط خودتان را به آن زبان دوم بیان نمي کنید» 
بلکه نوسان ها و اصطلاحات رو زمره يآن زبان را 
چنان ماه رانه به کار مي برید که معمولا فقط كسي که زبان مادري اش باشد 
مي تواند جنس کید 


اشوء آبا این توانايي عالي در ار تباطات است که شما را مرشد مرشدان ساخته است؟ 
اوضاع دنیا به شدت تغییر کرده است. فقط سیصد سال پیش» دنیا بسیار بزرگ بود. 


حتي اگر گوتام بود/ میل داشت به تمام انسان ها روي آورد امکانش نبود» آن وسایل 


ارتباطي در دسترس نبود. 
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مردم در دنياهاي بسیار زندگي مي کردند که هرکدام از ديگري منزوي بود. اين نوعي 
سادگي در خود دارد. 
عيسي باید با بهودیان روبه رو مي شد. نه با تمام مردم دنیا. این ممکن نبود که با الاغش به 
اطراف دنیا برود. حتي اگر مي توانست ترتيبي بدهد که سرزمین کوچك بهودیه را پوشش 
دهد» همان هم زیاد بود. تحصیلات مردم بسیار محدود بود. آنان حتي از وجود یکدیگر نیز 
خبر نداشتند. 
گوتام بودا؛ لائوتزو در چین» سفراط در آتن » همگي باهم معاصر بودند» ولي ابداً همدیگر 
را نمي شناختند. 
براي همین است که مي گویم قبل از انقلاب علمي در وسایل ارتباطي و در وسایل حمل و 
نقل» دنياهاي بسیار زيادي وجود داشتند که هرکدام براي خودشان مكفي بودند. آن ها 
هرگز به ديگري فکر نکرده بودند و از وجود همدیگر بي خبر بودند. همچنانکه مردم بیشتر 
و بیشتر باهم آشنا شدند» دنیا کوچك تر شد. اينك دیگر از يك بود/ و يك مسیح و يك موسي 
و يك کنفیوسیوس کاري برنمي آید. آنان همگي ذهن هايي بسیار محلي و نگرشي بسیار 
محلي داشتند. 
ما خوش اقبال هستیم که اينك دنیا چنان کوچك است که نمي تواني محلي باشي. علیر غم 
خواست خودت. نمي تواني محلي باشي. باید جهاني باشي. باید به کنفوسیوس فکر كني» 
باید به کریشنا فکر كني باید به سفراط فکر كني باید به برتراندراسل فکر کني. تا وقتي که 
به جهان همچون يك واحد نگاه نكني و پیشکش هاي که از سوي نوابغ مختلف به آن شده 
است» قادر نخواهي بود با انسان معاصر صحبت کني. آن فاصله بسیار زیاد خواهد بود » 
بیست و پنج قرن بیست قرن... پل زدن تقریباً ناممکن است. 
تنها راه پل زدن اين است که فردي که شناخته است. نباید در شناختنش متوقف شود نباید 
فقط به این راضي باشد که فقط آنچه را که شناخته است بیان کند. او باید تلاشي عظیم 
براي شناختن تمام زبان ها بکند. کار بسیار عظیم است» ولي هیجان آور است ‏ اکتشاف 
در نبوغ انساني» از ابعاد مختلف. 
و اگر در درونت نور ادراك را داشته باشي» مي تواني بدون هیچ مشكلي يك ترکیب 
6۵ بيافريني. و آن ترکیب فقط شامل عرفاي تمامي مذاهب نخواهد بود » این 
عملي ناقص خواهد بود. آن ترکیب باید شامل بصیرت تمام هنرمندان» تمام موسیقیدان هاء 
تمام شعرا و تمام رقصندگان باشد. تمام مردمان خلاقي که چيزي را به زندگي هدیه 


حق كپي آزاد است! 


داده اند» آنان که بشریت را غني تر ساخته اند باید به حساب آورده شوند. و مهم تر از همه 
رشد علمي است, 

در گذشته» نزديك ساختن رشد علمي به يك دیدگاه تركيبي که شامل قلب و مذهب باشد؛ 
ممکن نبود. اول اینکه علمي وجود نداشت. و علم هزار و يك چیز را عوض کرده است. 
زندگي هرگز نمي تواند مانند سابق باشد. 

و هیچکس تاکنون به مردمان هنرمند فکر نکرده است که هداياي آنان نیز مذهبي بوده است. 
در دیدگاه من» يك مثلث وجود دارد: علم» مذهب هنر. 

و این ها ابعادي بسیار متفاوت هستند» به زبان هاي مختلف سخن مي گویند» باهمدیگر 
تناقض دارند» در سطح باهم توافق ندارند » مگر اینکه بينشي چنان عمیق داشته باشي که 
همگي بتوانند در هم ذوب شوند و یگانه گردند. 

تاش من تقریباً براي انجام يك کار غیرممکن بوده است. 

وقتي در دانشگاه دانشجو بودم» استادهايم حیران بودند. من دانشجوي فلسفه بودم و 
سرکلاس هاي علمي حاضر مي شدم » فيزيك» شيمي و زیست شناسي. آن استادها احساسي 
بسیار عجیب داشتند:. "تو در این دانشگاه هستي که فلسفه بخواني. 
چرا وقتت را در کلاس شيمي تلف مي کني؟" 

مي گفتم» "من كاري با شيمي ندارم. فقط مي خواهم ديدگاهي روشن داشته باشم که شيمي 
چه کار کرده است. فيزيك چه کار کرده است. من نمي خواهم وارد جزییات شوم. فقط 
مي خواهم هداياي اساسي این ها را بدانم." 

من به ندرت در کلاس هایم حاضر بودم» بیشتر در کتابخانه بودم. استادهايم پیوسته 
مي گفتند» "تمام روز در کتابخانه چه مي کني؟ ۰ زیرا کتابدار شکایت مي کند که تو اولین 
نفري هستي که وارد کتابخانه مي شوي و تقریباً باید به زور تو را از آنجا بیرون انداخت. 
تمام روز را در آنجا هستي. و نه تنها در دانشکده ي فلسفه بلکه به تمام 
کتابخانه ها در تمام دانشکده ها مي روي که ربطي به تو ندارند." 

به آنان مي گفتم» "براي من مشکل است که به شما توضیح بدهم» ولي در آینده تلاش من 
این خواهد بود تا هرآنچه را که حقيقتي در آن است. وارد يك ترکیب تمام کنم و يك روش 
زندگي خلق کنم که شامل همه باشد» روشي که براساس مباحثه و تناقضات نباشد. بلکه 
براساس نگرشي عمیق بر هسته ي اساسي تمامي هدايايي باشد که به دانش بشري و 


به خرد انساني پیشکش شده است." 
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آنان فکر مي کردند که من دیوانه خواهم شد » آن كاري که من برگزیده بودم چنان وسیع 
است که مي تواند هركسي را دیوانه کند. ولي آنان نمي دانستند که ديوانگي براي من 
غیرممکن است و من ذهن را پشت سرگذاشته ام و فقط 
يك مشاهده گر هستم. 

و ذهن. كامپيوتري بسیار لطیف و پیچیده است. انسان كامپيوترهاي بزرگ ساخته است» 
ولي هیچ يك قابل قیاس با ذهن انسان نیست. فقط يك ذهن انساني قادر است تمامي 
کتابخانه هاي دنیا را در خودش جا دهد. و گنجایش فقط يك کتابخانه ۰ کتابخانه ي 
موزه ي بریتانیا بپمرطزا هو طونان8 » چنان است که اگر از آن ها يك دیوار بسازي 
و کتاب ها رايك به يك کنارهم بگذاري» سه بار دور کره ي زمین را دور مي زند. 
مسکو همین نوع کتابخانه را دارد ‏ شاید هم بزرگتر. هاروارد 7۵۷۵۲ نیز همچنین. 
ولي يك ذهن انسان قادر است هرآنچه را که نوشته شده است. در تمام کتاب ها حفظ کند و 
در خودش جا بدهد. در يك مغزء» بیش از يك میلیارد سلول وجود دارد و هريك سلول قادر 
است میلیون ها تکه از اطلاعات را در خودش جا دهد. 

البته که اگر انسان پیشاپیش دربیرون از ذهن نایستاده باشد» دیوانه خواهد شد. اگر به مقام 
مراقبه نرسیده باشي» ديوانگي حتمي است. آنان اشتباه نمي کردند» ولي از تلاش هاي من 
در مراقبه بي خبر بودند. 

پس من کتاب هاي عجیب مي خواندم» متون مذهبي عجیب. از تمامي دنیاء بااين وجود يك 
مشاهده گر بودم» زیرا تاجايي که به من مربوط مي شد» من به وطن رسیده بودم. من هیچ 
چیز نداشتم که از آن کتاب ها بیاموزم آن خواندن ها براي مقصدي دیگر بود و هدف این 
بود که پیام مرا جهاني کند» از تمامي محدودیت هاي منطقه اي و محلي آزاد سازد. 

و خوشحالم که در آن کاملاً موفق بوده ام: من هیچ چيزي ندارم که محلي باشد. من يك 
سرزمین ندارم» کشور مادري ندارم. من خانه اي ندارم که در آن زندگي کنم. من در روي 
این زمین هیچ مكاني ندارم. اين موقعيتي بسیار عجیب است. 

من شهروند دنیا هستم» ولي در اين دنیا هیچ فضايي براي ایستادن در هیچ کجا ندارم. 

من مي توانم فقط چهار یا پنج روز دیگر در اینجا بمانم» سپس باید حرکت کنم. 

ولی شید این خوباسنت. آنچه زا که از: ظریق کتاب ها شناخته اه ایتک ترسط واقعیت ان 
را مي شناسم. 


حق كپي آزاد است! 


تو چون عاشق من هستي مرا "مرشد مرشدان" مي خواني» این از روي عشق نو است. 
تاجايي که به من مربوط مي شود» من در مورد خودم همچون يك انسان معمولي فکر 
مي کنم که به قدر كافي لجباز بوده تا مستقل بماند» در برابر تمامي شرطي شدگي ها 
مقاومت کند» هرگز به مذهبي تعلق نداشته باشد» هرگز به هیچ حزب سياسي یا سازماني 
تعلق نداشته باشد و به هیچ ملت و نژادي متعلق نباشد. 

من به هر راه ممکن سعي کرده ام خودم باشم» بدون هیچ صفت و اين به من يكپارچكي 
زیاد. فردیت» اصالت و سروري عظیم از ارضاشدن مي بخشد. 

ولي این نیاز زمانه بود. پس از من» هركسي که سعي کند مرشد باشد باید به یاد داشته باشد 
که مي بایست از تمام آنچه که من عبور کردم» گذر کند. وگرنه» نمي توان او را مرشد 
خواند. او فقط يك انسان محلي باقي خواهد ماند » يك آموزگار هندو» يك مبلغ مسيحي یا يك 
کشیش محمدي , نه يك مرشد انسان هاء مانند اين. 


پس از من» مرشد بودن واقعاً دشوار خواهد بود. 


اشو عزیز: 
پس از دو ماه بودن با شماء من امروز اینجا را ترگ خواهم کرد. 

دیشب فکر مي کردم که چون براي مدتي دور خواهم بود» 

بهتر است که هرگونه مشکل و موردي را که احیانا با مردمي که زندگي مي کرده ام 
داشته ام برط رف کنم. از اینکه دیدم هیچ مشكلي وجود ندارد بسیار يکه خوردم » 

از اینکه ما با چنان هماهنگي باهم زندگي کر ده ایم که من هرگز قبلاً تجریه نکرده بودم. 

در هیچ كجاي دیگر ممکن نبود سي نفر بتوانند با چنین 

حسادت و جنگ پا تتش اندكي باهم زندگي کنند. 
معجزه ي شما د رحال رخ دادن است ءانسان جدید درحال خلق شدن است. 
دیدگاه شما در حال محقق شدن است _ 
ما ادامه خ واهیم داد 


ما به دنیا نشان خواهیم داد که با شماء غیر ممکن ها همه روز اتفاق مي افتند. 


آویر با و ۸۳/۵۷۵ تمامي تلاش ما همین است: تا به دنیا نشان بدهیم که نيازي به هیچ 


جنگي نیست. نيازي به ستیزکردن نیست. نيازي به حسادت نیست. نيازي به نفرت نیست. 
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زندگي بسیار کوتاه و عشق بسیار باارزش است. 
و وقتي که مي تواني زندگیت را با عشق با هماهنگي» با شادي پر كني» وقتي مي تواني 
از خود زندگي يك شعر بسازي.... اگر اين موقعیت را ازدست بدهي, فقط خودت مسئول 
آن هستي» نه هیچ کس دیگر. 

چيزي که در يك گروه کوچك بتواند رخ دهد» مي تواند در گروهي بزرگتر» در سراسر 
دنیا رخ بدهد. مسئله فقط ادراك است. به يك بینش ساده نیاز است تا توسط نيروهاي 
تاريکي» منفي بودن ها و ويرانگري ها کشیده نشویم. فقط قدري هشياري مورد نیاز است 
تا انسان خویش را وقف سازندگي» عشق ورزیدن» حساسیت کند و از اين زندگي کوتاه يك 
سري ترانه درست کند... که در زندگیت برقصي و مرگ نیز اوج نهايي آن رقص باشد» 
که با تمامیت زندگي كني و با تمامیت بميري» بدون هیچ شکایت با شكرگزاري و سپاس 
نسبت به جهان هستي. 

من آن نیايش هايي که در کنیساها و کلیساها و معابد و مساجد رخ مي دهند را نیایش واقعي 
نمي خوانم. نیایش واقعي فقط يكي است. و آن زندگي کردن به گونه اي است که شروع 
كني به احساس سپاسگزاري نسبت به جهان هستي» که جهان هستي به تو چنین موقعيتي را 
عطا کرده است » چيزي که ابداً آن را درخواست نکرده بودي و هرگز لیاقت آن را نداشته 
اي. وبااین وجود آن را به دست آورده اي و هزاران شکوفه داده اي و دنیا را 
با رایحه ي اين شكرگزاري ترك مي کني. 

آویربا !۰ چيزي که در اطراف من در مکان هاي مختلف رخ مي دهد » ما مي خواهیم 
چنان آتشي وحشي برپاکنيم که پیش از اينکه سیاستبازان احمق دنیا بتوانند زندگي را نابود 
کنند» ما زندگي را چنان پرارزش کنیم که هیچکس آماده ي جنگیدن نباشد. سیاست بازها 
مي توانند اگر بخواهند با سلاح هاي اتمي خودشان خودكشي کنند» ولي بشریت دیگر 
علاقه اي به کشتن و کشته شدن ندارد. واين پدیده اي بسیار ساده است» که زماني که 
مزه اي از آن چشيدي» هرگز همان شخص قبلي نخواهي بود. 

و ما مصمم هستیم» برعلیه تمام قدرت هاي نیرومند... ما هیچ قدرتي نداریم. عشق تنها 
قدرت ما است» سکوت تنها نيروي ما است. ولي من به شما مي گویم که هیچ قدرتي بالاتر 
از عشق وجود ندارد و هیچ نيرويي وجود ندارد که بتواند سکوت را شکست دهد. و توسط 


عشق و سکوت است که انسان حقیقت را مي شناسد... که پيروزي نهايي در زندگي است. 


حق كپي آزاد است! 


تک سم اه ای مشیم هه که تام و تاه عرش رو کاواس کی 
به هر انسان هوشمندي که بتواند درك کند. به جز اين» هیچ راهي براي نجات اين سیاره ي 
زیبا وجود ندارد. 

و این سیاره. سیاره اي برکت یافته است. زیرا تمام سیاره هاي دیگر » و در کاننات میلیون 
ها سیاره وجود دارند » بي جان هستند» حتي علف هم در آن ها سبز نمي شود. تنها اين 
سیاره است که در آن انواع زندگي ها وجود دارد. 
این زندگي» در انسان به صورت خوداآگاه درآمده است و در معدودي» به صورت 
فراآگاهي جلوه کرده و اين امکان در هر فردي وجود دارد که آن را به فراآگاهي تبدیل کند. 
این يعني به دست آوردن و رسیدن به خود عصاره ي حقیقت» جاودانگي و ابدیت. 

شاید ما يك وطن نداشته باشیم» ولي همچون كولي ها در سراسر دنیا پرسه خواهیم زد و 
دنیا را وطن خویش مي سازیم: 

وطن جايي است که ما هستیم. 

وطن جايي است که عشق باشد. 

وطن جايي است که هماهنگي باشد. 


من اغلب احساس مي کنم که مردم» به ویژه مردان» فقط برخي از وجوه مرا مي ببینند و 
مي بندارند که این من واقعي است» ولي در عمق» احساس مي کنم که مورد سو ء تقاهم 
قرار دارم زی را نمي دانم که آيا تمام این وجوه» تما مآنچه که هستم باشد . 
ولي احساس مي کنم که در مورد من چيزهاي بيشتري هست 
که هیچکس نمي بیند يا نمي خواهد ببیند. 
در مورد شما احساس مي کنم اوضاع درست بر عکس است: 
احساس مي کنم شما با خود واقعي من تماس مي گیر ید . 
وقتي در جمع مردم هستم از اینکه آنان من واقعي را نمي بینند غمگین مي‌شوم. 


ممکن است لطفاً چيزي در این مورد بگویید؟ 


اولاٌ» مردم فقط مي توانند جنبه هايي از تو را ببینند. آنان نمي توانند توي واقعي را ببیند 


زیرا آنان خود واقعي خویش را ندیده اند. تو نیز خود واقعي خودت را ندیده اي. 
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تو فقط احساس مي كني که مردم جنبه هايي از تو را به عنوان تمام واقعیت مي گیرند » و 
این درست نیست» زیرا تو مي داني که جنبه هاي دیگر هم وجود دارند. 

ولي تو نیز از وجود واقعي خودت آگاه نيستي. حتي مجموع تمامي جنبه هاي تو نیز خود 
واقعي تو نیست. تو از حاصلجمع تمام جنبه هاي خودت بیشتر هستي. درواقع» ربطي 
به جنبه ها ندارد. وجود واقعي تو فقط يك تماشاگر است يك بیننده» يك شاهد. تمامي آن 
جنبه ها مربوط به ذهن تو و شخصیت تو هستند. 

تی فقط آیته ای هشکی که هرجیو ی زا کار قالش می آیذ باز یاب امی کت ولی لحظه ای 
که آن چیزها کنار بروند آینه باردیگر خالي است. 

پس نخستین چيزي که باید به یاد داشته باشي این است: خشمگین نشو» ناراحت نشو که 
مردم تمام واقعیت تو را نمي بینند. تو خودت نیز واقعیت خویش را ندیده اي. نخست سعي 
کن خودت را در واقعیت خودت ببيني. لحظه اي که خودت را در واقعیت خودت ديدي. 
دیگر از آن ديگري که بخشي از تو را به عنوان تمامي تو گرفته است خشمگین نخواهي 
شد. نسبت به آن شخص مهربان خواهي بود» زیرا ظرفیت او براي دانستن بسیار محدود 
است. تو به آن شخص کمك خواهي کرد تا جنبه هاي دیگر تو را نیز بشناسد و نهایتاً تو را 
بشناسد ء که يك جنبه نیست» چيزي وراي جنبه هاي مختلف است. 

براي همین است که با من احساسي متفاوت داري. 

من جنبه هاي شما را نمي بینم. من علاقه اي به آن ها ندارم. من فقط شما را به عنوان يك 
آینه مي بینم» زیرا مي دانم که در ژرف ترین هسته» هركسي فقط يك آینه است. 

پس من هیچگاه اشخاص را قضاوت نمي کنم» زیرا هر قضاوت يعني اينکه تو جنبه هاي 
مشخصي را گرفته اي و از آن ها تمامي وجود آن شخص را نگاه مي کني. 

كسي دزدي مي کند. اين فقط يك جنبه است. كسي آدم مي کشد» این نیز فقط يك جنبه است » 
زیرا كسي که آدم مي کشد» همچنین عشق نیز ورزیده است. شاید چون خيلي عاشق بوده 
دست به قتل زده است» زیرا شاید با كسي دوست بوده... این جنبه اي دیگر است. 

ول ناسین جامعه ی ما فراسای: فضیاوت زا شکن: کرفته/ انز هتین. نه: (ستطاام 
دادگاه هاي عدالت ما نیز همگي پر از قضاوت ها و تعصبات هستند. 

چند روز پیش به يك راي دادگاهي در آمریکا که بر علیه جمع ما حکم داده است نگاه 


مي کردم. در آن حکم. قاضي روشن ساخته است که تمام قوانین با ما موافق هستند» ولي 


حق كپي آزاد است! 


بازهم او احساس مي کند که آن پول .یکصدو چهل هزار دلار ۰ باید به آن مرد پرداخت 
شود از بودجه ي جمع عطباحطصومم . 

او در حکم خودش مي نویسد: "گمان دارم" عصناووج ] » اين واژه اي عجیب در قضا است 
۰ "من گمان دارم که آن مرد به اين پول نیاز دارد. تمام قوانین به نفع جمع است." و آن 
مرد يك مستخدم جمع بود. او ماهي هزار دلار دریافت مي کرد. او با منشي ترتيبي داده 
بود که به جاي هزار دلار درماه» هزار دلار در هفته بگیرد. 

حالا من فکر نمي کنم که رییس جمهور آمریکا هم هزار دلار در هفته بگیرد! 

و کار او چيزي نبود. چون ما آن زمین را خریده بودیم و او از آن زمین نگه داري 
مي کرد صاحب قديمي آنجا گفت که او در آنجا مفید خواهد بود. آن زمین بزرگ است 
»یکصد و بیست شش ماب مربع. "او به شما در یافتن آب و سبزيكاري كمك خواهد کرد." 
نما آووزنگاه داشعم 

و وقتي که فهمیدیم که او به جاي ماهي هزار دلار چهار هزار دلار مي گرفته» طبیعتا باید 
از او شکایت مي کردیم. تکلیف این دعوي هنوز مشخص نیست. 

تعصب يعني این. او به این سبب از ما شکایت کرده است که چون ما از او شکایت 
کرده ایم» او بدنام شده است و او را همچون يك دزد معرفي کرده ایم. پس او درخواست 
سه یا چهار میلیون دلار غرامت کرده بود. 

به پرونده ي اول هنوز راي داده نشده است» و شاید هرگز هم راي ندهند» ولي مورد دوم 
را راي داده اند و جمله بندي آن شگفت آور است ؛ که تمام قوانین به نفع جمم است» ولي 
بااين وجود. باید به او یکصدوچهل هزار دلار پرداخت شود. 
او به این پول نیاز دارد» آبروي او صدمه دیده است! 

هنوز روي عملی که او مرتکب شده است راي صدر نشده است » که لیا او تقلب کرده 
است با نه» ولي چون ما از او شاكي شدیم و در روزنامه منتشر کردیم» او بدنام شده است 
و نیاز بهپول دارد. و خود آن قاضنی احساس مي کند که تمام قوانین به نفم. ما اسنته 
ولي او هنوز "گمان مي کند."! 

تمامي جامعه بر جنبه ها و قضاوت ها متكي است. 

حالا آن قاضي مي بایست نسبت به جمع ما و استاندارهاي زندگي آن حسادت ورزیده باشد 


و این فرصت خوبي است » بدون اينکه حسادت خودش را نشان داده باشد» وگرنه هیچ 
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دليلي ندارد. او مي بایست دست کم منتظر اعلام راي پرونده ي اول مي شد. ولي حسادت 
خود او مي باید تولید تعصب کرده باشد. 

در يك مورد دیگر آنان سعي داشتند دوازده نفر عضو هیات منصفه انتخاب کنند که نسبت 
به من و جمع بي تعصب باشند. آنان دست کم با پنجاه نفر مصاحبه کردند و چون دستشان 
را روي انجیل مي گذاشنند مي ترسیدند و مي گفنند که "ما تعصب داریم." بنابراین 
به عنوان عضو هیات منصفه انتخاب نشدند» وگرنه در آن جایگاه مي نشستند. 

حالا این افراد به اين دلیل مردود شدند زیرا که ما اصرار داشتیم که باید مصاحبه شوند 
وقسم یاد کنند. این کار چنان سخت بود که حتي قاضي گفت» "پرونده شما باید در خارج از 
ایالت اورگان 068200 بررسي شود زیرا در /ورگان نمي توانید عدالت به دست آوردید. 
همگي تعصب دارند." 

ولي ما در بیرون از آن ایالت هم همین را دیدیم. 

در كا روليناي شمالي» دادستان دولتي سه روز تلاش مي کرد تا اثبات کند که دستگيري من 
قانوني بوده است و او خودش در پایان مجبور شد بپذیرد: "ما قادر نبودیم هیچ چیز را 
اثبات کنیم." 

حالا این چيزي ساده است. که دادستان دولت آمریکا مي پذیرد که آنان قادر نبوده اند چيزي 
را برعلیه من ثابت کنند. بااین وجودء قاضي گفت "شاید شما نتوانسته باشید اثبات کنید که 
بازداشت او غيرقانوني بوده» ولي من نیز قرار وثیقه برايش صادر نخواهم کرد." 

تمام دوستاني که همراه من» بدون هیچ حکم بازداشت دستگیر شدند» سه نفر بدون قرار 
وثیقه و سه نفر نیز با وثيقه آزاد شدند. دليلي که داده شد اين بوده که من بسیار باهوش 
هستم و هزاران پیرو دارم که مي توانند هركاري براي من انجام دهند. و اينکه من منابع 
نامحدود پولي دارم که وثيقه هر مقدار که باشد » پنج میلیون دلار» ده میلیون دلار » مي 
توانم آن را بدهم و از آمریکا بیرون بروم. 

من هیچ گناهي مرتکب نشده ام. بازداشت من غیرقابل توجیه است ولي وثيقه نمي توانند 
صادر کنند زیرا من قادر هستم از آمریکا بیرون بروم! اين» دو نکته را مطرح مي کند. 
يك: آیا آمریکا چنان کشور ضعیف و ناتواني است؟ آمریکا قوي ترین کشور در دنیاست » 
تمام ارتش ها و پلیس ها و سلاح هاي اتمي. و يك مرد تنهاء و آنوقت مي نرسید که نتوانید 


به او وثیقه بدهید ؟ 


حق كپي آزاد است! 


دوم: اگر چنین است» پس در آمریکا نباید براي هیچ شخص تروتمندي قراروثیقه صادر 
شود. مي توانید هر راكفلري را دستگیر کنید» بدون هیچ دلیل» نيازي نیست چيزي را 
اثبات کنید. مي توانید قراروثيقه را برایش صادر نکنید زیرا که او به قدر كافي تروت دارد 
که از آمریکا بیرون برود. آنوقت به هیچ شخص تروتمندي نباید قراروثيقه داد. ولي براي 
من يك برهان مخصوص پیدا شد: آن نکته ي واقعي کنار گذاشته شد. که من بدون هیچ 
دليلي و بدون حکم بازداشت به صورت غيرقانوني دستگیر شده ام و يك موضوع تانوي» 
که مطلقاً غيرمنطقي است. به کار گرفته شده است. اين يعني که فقط مردمان فقیر 
مي توانند با قرار وثیقه آزاد شوند» مردمان خيلي فقيري که نمي توانند فرار کنند» كساني 
که نمي توانند بليطي از اینجا براي آنجا تهیه کنند» كساني که دوستاني ندارند » فقط این 
مردم مي توانند با وثیقه آزاد شوند. هرکس که دوستاني داشته باشد و منابعي در اختیار 
داشته باشد» نمي تواند با وثيقه آزاد شود! 

و دلیل واقعي ...... وقتي به زندان بازگشتم» زندانبان بسیار يکه خورده بود. به چشمان 
پیرمرد اشك آمده بود. به من گفت "این يك بي عدالتي محض است که من در سراسر 
عمرم ندیده ام. آنان نتوانستند چيزي را ثابت کنند. در این سه روز هیچ چیز را نتوانستند 
ثابت کنند. و با این وجود از دادن وثیقه خودداري کردند. چنین چيزي در تمام عمرم ندیده 
و نشنیده بودم." او کاملاً آماده آمده بود تا مرا از دادگاه مرخص کند. و گفت. "این 
بي عدالتي محض است و دلیلش این است که آن زن قاضي مي خواهد دادستان فدرال 
بشود. آن پست خالي است و این سیاست بازها هستند که به او فشار مي آورند و 
مي گویند» «اگر براي این مرد وثبقه صادر کني» هرگز دادستان فدرال نمي شوي یادت 
باشد. پس هر دليلي مي خواهي بیاور» ولي وثيقه نباید صادر شود.»" به آن پیرمرد گفتم. 
"اگر دلیلش این است. آنوقت اشكالي ندارد. بگذار آن زن قاضي فدرال شود. دست کم من 
براي يك نفر مفید واقع شدم! وگرنه براي چه خوب هستم؟!" 

تمامي جامعه براساس قضاوت ها استوار است. يك جنبه را مي گیرد » زیرا نمي تواني 
تمامي آن شخص را ببيني. تمامي شخص چيزي بزرگ است. اگر سنگي کوچك را در 
دست بگيري» نمي تواني تمامي آن سنگ را ببيني» فقط يك طرف آن را مي بيني و اگر 
طرف دیگرش را ببيني. آنوقت نمي تواني آن طرف اول را ببيني. 
نمي تواني آن را در تمامیت خود در يك نگاه ببيني. 


در مورد شخصیت انسان چه مي توان گفت که يك پدیده ي چندین جانبه است؟ 
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پس از هیچکس خشمگین نباش. آنان يك جنبه ي مشخص را مي بینند. 

مانند این است که از يك کتاب داستان يك صفحه را بگيري و آن صفحه را بخواني 
و در مورد آن داستان تصمیم بگيري. 

يك جنبه» يك عمل شخص درست مانند این است. 

ولي این روشي است که مردم زندگي کرده اند و قضاوت کرده اند و دلیل این است که آنان 
خودشان نیز از تمامیت خودشان آگاه نیستند. زماني که آنان از تمامیت وجود خویش آگاه 
شوند» نمي توانند توسط جنبه هاي کوچك در مورد دیگران قضاوت کنند. مي دانند که 
انسان بسیار بزرگتر است. این مورد جزيي در تمامیت آن گم خواهد شد. مانند قطره ي 
شبنمي در اقیانوس. اهميتي نخواهد داشت. 

ولي براي رسیدن به چنین مهري» براي رسیدن به چنین بينايي بدون قضاوتي» تو نیاز 
داري که نخست تمامیت وجود خودت را تشخیص بدهي. 

پس مسئله در مورد دیگران نیست. 

با من احساس خوبي خواهي داشت » زیرا من هرگز نسبت به كسي قضاوت نمي کنم. من 
هیچ تعصتیی بر علبه کبس ندازم و ام دام که هریچتر ی کب چا بیاید عمط بعلنی کریجت 
است » که شاید فریب دهنده باشد» تمامیت ممکن چيزي دیگر باشد. و گرفتن این بخش 
کوچك ممکن است معنايي متفاوت داشته باشد» در آن تمامیت ممکن است معنايي دیگر 
داشته باشد که وقتي تنها آن را مي گيري کاملاً چیز ديگري است. 

پس دو کار بکن. يك: هرتلاشي را انجام بده تا در زندگي خودت تماشگر باشي, به تدریج 
فقط يك ناظر باقي خواهي ماند. واقعیت تو همین است. دوم: درمورد دیگران قضاوت نکن. 
البته نمي تواني دیگران را منع كني که در مورد تو قضاوت نکنند » اين ممکن نیست» ولي 
تو مي تواني دست از قضاوت در مورد دیگران برداري. شاید اين كمك کند. شاید دیگران 
در مورد تو فکر کنند که كسي هستي که هرگز قضاوت نمي کني و آنان باید نسبت به تو 
مهربان تر باشند. 

و نيازي به آزرده شدن نیست زیرا هركاري که آنان مي کنند» در خوابشان» 
در ناآگاهي شان فقط همان را مي توانند بکنند. 


۰.۰. 


پس به یاد داشته باش تا مردم را ببخشي و فراموششان کني. وگرنه در مورد آن شخص 


احساس تعصب خواهي کرد» که او در مورد تو عوضي قضاوت کرده است و آنوقت در 


حق كپي آزاد است! 


هر لحظه اي و در هر موقعيتي. اتقام خواهي گرفت. 
این بازي در جامعه ادامه دارد. 

دست کم از جانب توء» آن را متوقف کن,» بگذار آن طرف ديگري به ننهايي فوتبال بازي 
کند! به زودي خسته خواهد شد. هیچکس نمي تواند به مدت زیاد به تنهايي فوتبال بازي 
کند. تو به او توجه نکن. نادیده بگیر. ولي اين فقط وقتي ممکن است که تو وجود خویشتن 
را شناخته باشي نه اينکه فقط ذهناً مصمم شده باشي. آنوقت چنان کار ساده اي است که 
فکر نمي کنم چيزي از آن ساده تر وجود داشته باشد : قضاوت نکردن مردم. 

وگرنه مردم هرلحظه درحال قضاوت کردن هستند » چه ربطي به آنان داشته باشد و 
چه نداشته باشد» مسئله این نیست» فقط يك عادت مكانيكي است. 

روزي در اتومبيلي همراه با يكي از زنان پيروي گاندي که بسیار ثروتمند بود از ناگپور 
۳و۷ تا معبد گاندي در واردا ۲۷۵۳۵۶۵ سفر مي کردم. او آمده بود تا مرا ببرد. 
در راهء يك چرخ پنچر شد. پس به او گفتم که من ترجیح مي دهم در بیرون زیر درختي 
بنشینم» چرا که عصري زیبا بود. پس رفتم و زیر درختي نشستم. راننده نیز آمد. 
آن زن در اتومبیل تنها بود و راننده نزد من نشسته بود و سیگار دود مي کرد. 

وقتي برگشتم و وارد اتومبیل شدم» در صندلي عقب و در کنار آن زن نشسته بودم » دود 
سیگار راننده مي باید به موهایم يا لباس هایم نشسته مي بود » آن زن برگشت و نگاهي به 
من کرد و گفت» "من از سیگارکشیدن متنفرم. تو بیرون سیگار مي کشیدی!" 

گفتم» "شما باید دست کم به قدر كافي باوقار باشید تا این را سوال کنید." 

زن گفت» "چه چيزي را سوال کنم؟ مي توانم بو بکشم." 

گفتم» "شما مي توانید بو بکشید. من هم مي توانم بو بکشم. من هم مي توانستم بگویم؛ 
«در این جا بوي سیگار مي آید. شما باید سیگار کشیده باشید » زیرا شما تنها اینجا بودید. 
من این را نگفتم.» 

و به او گفتم» "شما بایداز آن نوع فضول ها باشید. اگر هم من سیگار کشیده بودم» چه 
ربطي به شما داشت؟ شما که هستید؟ آیا من شرط کرده بودم که سیگار نمي کشم؟ شما فقط 
آمدید تا مرا همراه برید. من حتي شما را نمي شناسم. 
شاید ثروتمند باشید» شاید در آن معبد بانفوذ باشید. من هیچ اهميتي به این چیزها نمي دهم." 
راننده گوش مي داد. او اتومبیل را متوقف کرد و به آن زن گفت "این اشتباه است. 


من سیگار مي کشیدم و مي دانم که مردمان آن معبد چگونه هستند. در معبد گاندي 
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سیگارکشیدن يك گناه است. من مي ترسیدم که شاید این مرد مرا بازبدارد» ولي او هیچ 
چیز نگفت. و حتي حالا هم اشاره نمي کند که این من بودم که سیگار مي کشیدم." 
گفتم» "تو داخل ماجرا نيستي. من فقط سعي دارم به این خانم بگویم که اگر سیگار دوست 
ندارد مي تواند در صندلي جلو بنشیند. و قضاوت کردن فقط با بوي دود؟ و من سیگار هم 
نکشیده ام! و نه فقط محکوم کردن اين کار» بلکه نحوي که به من گفتید و طوري که به من 
نگاه کردید " 

من از رفتن به داخل اتومبیل سرباز زدم و بیرون آمدم. گفتم» "بهآشرام بگویید تا اتومبیل 
ديگري را بفرستند. این خانم خيلي بوي دود مي دهد!" 

راننده گفت» "من دچار دردسر خواهم شد» زیرا شما سیگار نمي کشیدید و این زن 
خطرناك است. او پول مي دهد» پس نفوذ زیاد در معبد دارد." 

گفتم "یا او از ماشین پیاده مي شود و يا من. فقط چمدان مرا بیاور و مرا همینجا زیر اين 
درخت رها کنید. و به رامداس 02 بگویید » او پسر گاندي بود. گاندي مرده بود و 
پسرش دوست من بود » "به او بگویید چه انفاقي افتاده است. اگر بتواند ترتیب يك 
اتومبیل دیگر را بدهد که خوب است. وگرنه من راه خودم را به‌ناگپور پیدا خواهم کرد." 
با دیدن این اوضاع» آن زن دید که اشتباه کرده است و باید سوال مي کرده بود. من سیگار 
نکشیده بودم. راننده سیگار کشیده بود و آن زن به من پرید. و من اهل آن معبد نیستم و پیرو 
گاندي نیستم. من در هر مورد و نکته اي باگاندي مخالف هستم. و اگر رامداس مي فهمید 
که من در آنجا رها شده ام بسیار خشمگین مي شد. پس آن زن از اتومبیل بیرون آمد و 
گفتم» "این كافي نیست. باید نگرش خودت را عوض کني. باید نسبت به همه چنین کني." 
من در يكي دیگر از معبدهاي گاندي بودم» جايي که يكي از پیروان ارشد او بالکووا 
باو 31:0۷ 010۷۵ در آنجا آموزگار اهل معبد بود. او هر روز صبح به اتاق هاي اهل 
آنجا مي رفت و بازرسي مي کرد حتي به دستشويي هاي آنان نیز سركشي مي کرد » 
که آیا تمیز هستند یا نه. گفتم» "این توهین آمیز است. تمامي این مردم اینگونه شکنجه 
مي شوند. اين باید روشن شود که چیزها باید تمیز باشند» ولي اين به آن معنا نیست که هر 
روز... هرروز..." و او يك چیز یا چيزي ديگري پیدا مي کرد و همان كافي بود تا آن 
شخص را محکوم کند. گفتم» "به نظر مي رسد که اين بهانه اي باشد تا كسي محکوم شود." 


حق كپي آزاد است! 


همین اوضاع در ساير معابد گاندي در هند برقرار بود: نمي تواني چاي بنوشي؛ 
نمي تواني قهوه بنوشي» نمي تواني ورق بازي کني. جلوگيري از قماربازي خوب است؛ 
ولي فقط بازي کردن با ورق» كاري معصومانه است» چيزي در آن نیست» ضرري ندارد. 
حتي نمي توانستي از پشه بند استفاده كني» زیرا يك چیز تجملي است! 

و در وارد/ چنان پشه هاي بزرگي وجود دارند که نمي تواني بخوابي و آن پشه ها تمام 
شب خون تو را مي مکند. 

پس گاندي راهي يافته بود: نفت سفید! همه مي باید صورتشان و دست ها و پاها را که 
بیرون از لباس مي ماند» با نفت سفید بشویند. 

به رامداس گفتم» "من تا عصر مي توانم در اینجا بمانم» ولي نه در شب. من فکر نمي کنم 
که يك پشه بند چيزي تجملي باشد» این بي معني است» هرکس که آن را بگوید." 
ماهاتماگاندي مي باید در زندگاني پیشین خود يك پشه بوده باشد! وگرنه از کجا چنین فكري 
به سرش زده است؟ 

گفتم» "من نمي توانم اینجا بمانم. و وقتي صورت ها و دستهایتان را با نفت مي شویید» 
مي توانید ببینید که حتي پشه ها هم نزديك شما نمي آیند و چگونه مي توانید بخوابید؟ 
تمام شب بوي نفت مي دهید. حتي پشه ها هم به قدر كافي باهوش هستند» جلو نمي آیند. 
چطور مي توانید بخوابید؟" 

ولي این چیزها مورد قضاوت قرار مي گيرند. 

اگر شروع كني به قضاوت کردن در مورد مردم» آنوقت مي تواني همه را در دنیا محکوم 
كني و نتیجه ي نهايي این است که در دنياي مردمان محکوم شده زندگي مي كني و بنابراین 
در عذاب خواهي بود» زیرا در اطراف تو همه مورد سرزنش و محکومیت قرار دارند. 

من در دنيايي با مردماني زیبا زندگي مي کنم» زیرا هرگز چيزي را یا كسي را محکوم 
نمي کنم. در نظر من» همه به قدر كافي باهوش هستند تا از زندگي خودشان مراقبت کنند. 
براي همین است که آویریاو/ در اين دو ماه نتوانسته جنگ يا تتش يا ناهماهنگي پیدا کند. 
باید حیرت کرده باشد: سي نفر که زیر يك سقف در يك هماهنگي بزرگ زندگي مي کنند. 
تنها راهش این است که کسي در مورد ديگري قضاوت نکند. 


این كاري ناشایست و غيرانساني است. 
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از خودت شروع کن. در مورد دیگران قضاوت نکن. جنبه هايي از آنان را به عنوان 
تمامي شذ شخصیت آنان نگیر و تمامیت خودت را پیدا کن. و آ هسته آهسته شاید قادر شوي 


بهتر ببيني و اگر كسي تو را داوري کرد رنجیده نخواهي شد » این مشکل اوست. 


من ب راي اینکه مست شوم» عادت داشتم يك لیوان پر ش راب بنوشم» 
ولي چند شب پیش فقط با يک سوم لیوان 


کاملاً مست شدم. در اینجا چه خبر است؟ 


فقط صبر کن و آنوقت شروع مي كني با لیوان خالي مست شدن! 
نزديك تر شده اي! 


من اينطوري مست مي شوم. 


حق كپي آزاد است! 


1 / : و #۷ 
چها ردهم ژونن ۰966 صبح 
از بشریت فرومایه تا بشریت طلايي 
اشو عزیز: 
ریجارد ویلهلم» مردي که کتاب آي چینگ را از زبان چيني به آلماني ت رجمه کرد» 
پس از اينکه سي سال در چین سپري کر د» بسیا رآشفته به وین با زگشت . 
با دوستش کارل گوستاو بونگ مشورت کرد. 
نظر بونگ این بود که ویلهلم در يك بحران خطر ناك است. 
او فرهنگ آلماني را کنار نهاده بود و با فرهنگ چيني » با تما مآن: 
شامل مذهب» آموزش و هرچیز دیگر » تطبیق یافته بود. 
بونگ گفت» "آن بخشي که ابثا رکرده اي» به عنوان ایثارگر با زم يگردد 
وآن بخش که س رکوب کرده اي به عنوان س رکوب کننده با زمي گر دد " 
و ویلهلم عاشق فرهنگ چین بود و حت يآن را پرستش مي کرد» 
ولي ذهنش ابدا ياري نمي کرد. او از همین بحران مرد. 
نیچه» مردي که نوشت, "آن ستاره ي رقصان صبحگاهي از میان اغتشاش مي در خشد," 
نیز مردي خوش اقبال نبود: جنون بیدا کرد. 
نيجينسكي عادت داشت ازبدن در محدوده اي وراي محدودیت هایش 
استفاده کند و او نیز جنو نگرفت . 
به نظر مي رسد که ذهن به تنهايي» يا بدن به تنهايي نمي تواند ما را به جايي ب رساند. 
اشو» آیا تجربه ي عرفان يآن است که ذهن,ء بدن و قلب را 
به موقعيتي غیر خواب ز ده ببرد؟ 
آیا شما آن ستاره ي رقصان بامدادي هستید 
که از شرق برخاسته تا دنیا را به آتش بکشاند » يا بهتر بگویم. 

تا عاصیان دنیا را ب ه آتش بکشاند؟ 
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ریچارد وسْهلم «ط[م۷۷11 1210۳0270 به راستي در شکنجه کشته شد. او يك نابغه بود. 
و با صرف سي سال در چین» از ظرافت ها و وقاري که فرهنگ چین در طول هزاران 
سال پرورش داده بود آگاه شده بود. 

آي چینگ ووزن 1 كتابي بسیار عجیب است. در شرق کتاب هاي زيادي مانند آن هستند 
که نگاهي کوتاه به آینده دارند و همچنین به گذشته. 

بحران این بود که او در غرب و به شیوه اي غربي تحصیل کرده بود: در فرهنگ آلمان؛ 
که ابداً به زندگاني هاي پیشین عقیده ندارد و اين را باور ندارد که آینده را مي توان دید. 
ولي سي سال مدتي طولاني است و براي اينکه در زبان چيني مهارت پیدا كني» این حداقل 
زمان مورد نیاز است. 

او خودش را تماماً وقف اين کار کرده بود. نتیجه يك شخصیت شکاف برداشته انامه 
«نلمده‌عهم بود» او دو شخصیت شد: يكي آن که به چین رفته بود و ديگري آن که از 
چین بازگشته بود. 

آن که به چین رفته بود مطلقاً غربي بود و فکر او اين بود که فقط آن کتاب را ترجمه کند. 
ولي در حيني که کتاب را ترجمه مي کرد بیشتر و بیشتر درگیر آن شد. تمامي فرهنگ 
غرب در مقایسه با عظمت بینش چيني تاوم,7 مانند کوتوله اي به نظر مي آمد. بنابراین 
يك شخصیت دوم شروع کرد به رشد کردن و در طول سي سال» این شخصیت دوم کاملا 
پخته شد. ولي آن شخصیت اولي پاك نشده بود. 

و کارل گوستاویونگ وم[ «هاددن لنعت» روانکاو بزرگ و دوست او فقط يك تشخیص 
داده بود » ولي تشخیص دادن درمان نیست. 

آنچه ویلهلم نیاز داشت مراقبه بود. که مي توانست شرق و غرب را در او به هم متصل 
سازد. او به دوپاره تقسیم شده بود. منطق او چيزي را مي گفت ولي در طول سي سال 
دیده بود که زندگي چيزي بسیار بیشتر از منطق است و مردم آن را زندگي کرده اند و 
تجربه کرده اند. ولي اين فقط يك ادراك روشنفکرانه بود» يك بینش فردي نبود. 

اگر او در طول این سي سال مراقبه نیز کرده بود» از آن مصیبت جلوگيري مي شد و آن 


ذهن نابغه مي توانست در نزديك آوردن شرق و غرب كمكي بسیار عظیم باشد. 


حق كپي آزاد است! 


ولي او بسیار به آموختن و زبان و ترجمه يآي چینگ سرگرم بود. او کاملاً ازیاد برده 
بود که کتابي مانند/ي چینگ يك کتاب معمولي نیست. کتابي است برخاسته از بینش هاي 
ژرف مراقبه گونه. كتابي روشنفکر انه [میءع[1عاوز نیست. کتابي شهودیع۷زازاوز است. 

او توانست ترتيبي بدهد که محتواي ادبي ترجمه شود ولي اين نکته را ازکف داد: که آن 
کتاب با تمامي کتاب هايي که قبلاً دیده بود کاملاً متفاوت است. ساير کتاب ها روشنفکرانه 
ومحصول ذهن بوده اند. این کتاب محصول ذهن روشنفکر نیست. اين کتاب غوغايي را در 
او خلق کرد. 

باعث تاسف است که او در این سردرگمي از دنیا رفت. مرگ او سبب شد که کارل 
گوستاو یونگ شدیداً از شرق وحشت کند و او شروع کرد به آموزش دادن يك نظریه ي 
مشخص ‏ که فقط احمقانه است » که روش هاي شرقي فقط براي مردمان شرقي مناسب 
هستند و روش هاي غربي براي غربیان مناسب هستند و نباید باهم قاطي شوند! 

این به نظر يك تحلیل بسیار سطحي از تمام این موضوع است. 

این يعني که عقلانیت تو باید از شهود تو گسسته باقي بماند. این يعني که سر تو هرگز نباید 
با قلبت در تماس باشد. این يعني که غرب يك نیمه باقي مي ماند و شرق يك نیمه ي دیگر 
باقي خواهد ماند. 

مورد ریچارد وسهلم بسیار نمادین است. نشان مي دهد که کارها باید تحت راهنمايي 
مناسب قرار بگیرند. او زبان را از زبان شناس ها مي آموخت ‏ آنان مرشدان شهودین 
نبودند. او كتابي را ترجمه مي کرد که هیچ ربطي به روشنفکر بودن نداشت. کتابي که 
براي آموختنش باید يك مرشد داشته باشي. تا که آن ترجمه فقط لغوي و ادبي نباشد » 
بلکه محتوا و عصاره را نیز دربر بگیرد» تا که عطري از اصل آن را داشته باشد » 
نه اينکه فقط يك تغییر زبان داشته باشد. 

او هرگز مرید يك مرشد تانوییست نبود» وگرنه» اين فاجعه رخ نمي داد و چیزها کاملا 
متفاوت مي بودند. زیرا پس از مرگش» هیچکس چنان سخت نکوشید تا پیشکش هاي شرق 
را درك کند. 

شهود را نمي توان به زبان روشنفکرانه ترجمه کرد. بقیناً پلي مشخص را مي توان زد 
ولي هرچه بیشتر تحت تسخیر شهود قرار داشته باشي» عقل ومنطق باید بیشتر همچون يك 
خادم عمل کنند. 
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و مشکل این بود: باوجودي که سي سال با يك کتاب شهودي کارکرده بود» هنوز هم عقل و 
منطق او ارباب بود. و شهود هرگز نمي تواند يك برده باشد. شهود ژرف ترین هسته ي 
وجودت است. فقط در مراقبه ي عمیق باز مي شود. 
و ریچارد وسْهم هرگز اهميتي به مراقبه نمي داد. تمام توجه او به ترجمه ي آن کتاب بود؛ 
بدون اينکه فکر کند. کتاب ها مي توانند باهم تفاوت داشته باشند. کتاب هايي که با ذهن 
توشکه< شم اف اي که رید ین از ان هلت 6 
و کتاب هايي که از شهود برخاسته اند» که تماماً از يك طبقه ي دیگر هستند. 
آي چینگ شاید پنج یا شش هزار سال قدمت دارد. هیچکس نمي داند چه كسي آن را نوشته 
است » زیرا در شرق مهم نیست که نام چه کسي روي کتاب باشد به ویژه انسان هاي 
شهودي: که نفس هایشان ومع ازبین رفته است و در واقع» بي نام شده اند. يك مرشد 
بي نام» يك بینا آن کتاب را نوشته. نه به اين دلیل که مي خواسته آن را بنویسد» 
بلکه به اين دلیل که جهان هستي مي خواسته آن کتاب نوشته شود. او فقط يك وسیله بوده, 
يكگ ني توخالي. 
باووجودي که ریچارد وسْهلم سي سال در چین اقامت داشت. ولي با مردماني عوضي 
به سر برده بود. مجبور بود. نخست اینکه باید زبان را یاد مي گرفت و براي آن مي باید با 
کارشناسان زبان شناسي در تماس باشد. و زماني که زبان را آموخت» شروع کرد 
به ترجمه کردن آن کتاب با اين فکر که هر کتابي از همان طبقه بندي است . 
و اشتباه در همینجاست. 
کتاب اپانیشاد 0موزرمرن در هند به طبقه بندي کتاب هاي معمولي تعلق ندارد. 
داماپادا ي‌گوتام بود/ «3دم‌دصصد(ط جزو کتاب هاي معمولي محسوب نمي شود. 
حتي در زمان معاصر نیز چندین کتاب شهودي وجود دارند. گيتانجالي نلهزهمهانت از 
رابیند رانات تاگور » پیامبراععن:۳ 71 از خلیل جبران؛ کتاب میرداد ۲ 5001 6" 
0 از میخاییل نايمي «صطندلا انمط:/ اين ها به طبقه بندي معمولي کتاب ها تعلق 
ندارند» و اگر فکر كني که این ها درست مانند کتاب هاي دیگر هستند» دچار دردسر 
خواهي شد. قلب تو آن ها مي پذیرد و عقل تو آن ها را مردود خواهد کرد. 
پس به دو بخش تقسیم مي شوي و ستيزي پیوسته وجود خواهد داشت. 
این چيزي است که براي يكي از بزرگترین نوابغ غرب» ریچارد ویْهلم رخ داد و او را 
به کشتن داد. 


حق كپي آزاد است! 


و مردي که با او مشورت کرد» مردي مناسب نبود » باوجودي که باهم دوست بودند. 
و او بازهم يك اشتباه دیگر مرتکب شد. 

آن مشکل فقط توسط يك مرشد مراقبه ي شرقي مي توانست حل شود. نه با کارل گوستاو 
یونگ » که مفهومي از مراقبه نداشت. 

پس از مرگ ویهلم یونگ به هندوستان رفت » زیرا به اسطوره هاي باستاني علاقه 
داشت. و هرکجا که رفت به او گفتنده "چرا وقتت را در اسطوره هاي باستاني تلف 
مي كني؟ ۰ وقتي که از قضاي روزگار در اینجا مردي زنده هست که از نظر وجودین؛ 
نماینده ي تمامي بهترین هايي است که در شرق رخ داده است» به جنوب هند برو» 
به تپه هاي آروناچال [وطمدمره و با اين مرد ساده» شري رامان ماهارشي ,رورم زری 
۵۸۱ ملاقات کن. " 

او به هرکجا که مي رفت. بارها و بارها اين نام را مي شنید» ولي مي ترسید. دوسنش 
مرده بود و او نمي خواست وارد هیچ دردسري شود. او تا مدرس»1:] رفت. 
که تا مکان رامان ماهارشي فقط دوساعت راه است ولي به آنجا نرفت. برعکس» 
براي توجیه رفتارش گفت» "روش هاي شرقي فقط براي شرقي ها ساخته شده. 
براي مردمان غرب مناسب نیستند." 

این کاملاً مسخره است! 

"مردمان غرب باید به سنت هاي خودشان محدود باشند» به گذشته خودشان» وگرنه دچار 
همان دردسر‌هايي خواهند شد که ریچارد وسْهم دچار آن شده بود!" 

این بي معني است. زیرا جوهر اساسي انسان نه شرقي است و نه غربي. مسئله فقط 
رويكردي درست است. تحت يك راهنمايي درست. تا که شكافي به وجود نیاید. بر عکس» 
پلي ساخته شود ۰ و پل بین روشنفکربودن و شهود 
به تو يك وضوح عظیم مي بخشد: يك ادراك روشن» نوعي هوشمندي تازه که مطلفاً از آن 
بونگ مانع خيلي از مردم شد زیرا در غرب او را به عنوان يك مرجع مي شناسند. 
و او هیچ چیز از روش هاي شرقي نمي داند. فقط ترس از مردن دوستش... 
ولي آن ترس به سبب نشاختن تمام اوضاع است و به آن معني که او مي گوید قابل توجیه 


نیست. 


۳ 
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اگر من مي خواست توصیه اي بکنم» به ریچارد ویْهلم مي گفتم» "زبان را ازيك استاد 
زبان شناس بیاموز. و در حيني که زبان مي آموزي مراقبه را نیز تحت نظر يك مرشد 
تائویست ید بگیر . زیرا آي چینگ يك کتاب تائوييستي است. 
تا که قبل از اینکه قادر به ترجمه باشي قادر به درک آن نیز باشي. تا که فقط ترجمه اي 
لغت به لغت نباشد»ه بلکه برگرداني از يك ادراك عمیق باشد." 
"و این کار نه تنها يك کتاب آي چینگ را به يك زبان غربي تولید مي کند» بلکه در تو نیز 
يگ انسان جدید خواهد آفرید" 

و همین مورد با افراد دیگر نیز رخ داده است. دلیل آن هميشه يك شکاف زامو ج است. 

در مورد نیچه عم2عز( او نیز يك مراقبه کننده نیست» ولي ظرفیت پروازکردن 
به ناشناخته ها را دارد. گاه گاهي روزنه اي باز مي شود و او چيزهايي مي بیند. ولي آن 
روزنه تحت کنترل او نیست بستگي به موقعیت ها دارد. اگر موقعیت درست و مناسب 
باشد» اگر احساسي از سلامت داشته باشد» نوعي خاص از شادماني» ازآرامش. آنگاه آن 
روزنه گشوده مي شود و او مي تواند وراي ذهن معمولي انسان را ببیند و مي تواند 
در موردش بنویسد. 

اگر او نیز يك مراقبه کننده بود» آن روزنه دیگر تصادفي نبود» تحت اختیار خودش بود 
که بازباشد یا بسته. 

پس او متكي شد و همان نیز سبب ایجاد مشكلي عمیق در وجودش شد » زیرا او معمولاً در 
بیست و چهار ساعت مانند هرکس دیگر زندگي مي کرد و سپس ناگهان يك روز عصر. با 
دیدن يك غروب آن روزنه گشوده مي شد و او چيزهايي را مي دید که نيازي 
به اثبات نداشتند و بسیار عیان بودند. آن ها از واقعیت هاي تو بسیار واقعي تر هستند؛ 
آن ها چنان محکم و بي تردید واقعي هستند که حتي نمي تواني آن ها را زیر سوال ببري. 
ولي اين فقط براي لحظاتي رخ مي دهد و سپس رفته است و او بار دیگر روي زمین قرار 
دزد 

مي تواني مشکل این شخص را درك کني. 

حالا انواع تردید ها و انواع پرسش ها بیرون مي زنند »آیا او رویا دیده؟ آیا توهم بوده است 
يا سراب؟ » و عقل انسان ادامه مي دهد. ولي آن روزنه باردیگر گشوده مي شود و بازهم 
همان صحنه است. نمي تواني يك توهم را بارها و بارها ببيني و رویا را نیز 


نمي تواني بارها و بارها به طور یکسان داشته باشي » آن هم وقتي که کامل بیدار هستی! 


حق كپي آزاد است! 


این سیب تقویشی عطیم اور وجود: او شذ )ی آقفته کدام است؟ ان واقعیت» معبوالی. که رو 
در بیست و چهار ساعت مي بیند» يا آن واقعيتي که گاه گاهي در مي گشاید؟ 

در مورد نینجسکيناهززنزل( هم چنین بود. او شاید بزرگترین رقصنده در تمام تاریخ 
بشر باشد. ولي عجیب است که مردي چون نيْجيُسكي از تشويشي عظیم در رنج باشد. 
این پاداش نابغه بودن نیست. مشکل این بود که وقتي در حال رقصیدن بود» گاهي چنان با 
رقص خودش یگانه مي شد که دیگر رقصنده و رقص وجود نداشتند» بلکه فقط رقص 
وجود داشت. در آن لحظات چيزي چون معجزه رخ مي داد. 

او پرش هايي بسیار بلند انجام مي داد» بسیار بالا مي جهید » که ممکن نیستند» از نظر 
فيزيكي امکان پذیر نیستند. و خود او نیز نمي توانست در سایر اوقات چنان پرش هايي کند. 
او نمي توانست باور کند» زیرا گويي که چون رقصنده ازمیان مي رفت. نيروي جاذبه 
به نوعي در او اثري نداشت. و او چنان بالا مي پرید که هیچکس نمي توانست باور کند که 
این ممکن است. و پایین آمدنش بیشتر معجزه آسا بود. هر جسمي که سفوط کند» نيروي 
جاذبه با فشار آن را به سمت زمین مي کشاند. 

چند روز پیش آناندو ۸0۵000 برایم مي گفت که وقتي شهاب سنگ ها به سمت زمین 
سقوط مي کنند» وارد جو جاذبه ي زمین مي شوند که دویست مایل به دور زمین کشیده 
شده است. آن ها با سرعت پنجاه هزار ما در ساعت وارد این جو مي شوند و براي 
همین» شدت اصطکاك آن ها را مي سوزاند. ولي گاه گاهي» وقتي که آن جسم بسیار بزرگ 
باشد ۰ طول آن مایل ها باشد » آنوقت شاید کاملاً نسوزد» شاید به زمین برسد. گاهي مردم 


زيادي را کشته است. این سنگي بسیار عجیب است» زیرا از تجربه اي عظیم گذر کرده 


است: آن پنجاه هزار مایل در ساعت و آن حرارت 
و آن اصطکاك. به آن سنگ كيفيتي جدید بخشیده است. 

در کعبه» مکان مقدس محمدیان» آن يك شهاب سنگ عظیم بوده که به زمین برخورد کرده 
است و آنان این سنگ را پرستیده اند» فقط به اين دلیل که هیچ سنگ ديگري مانند آن 
وجود ندارد» از بهشت ومع آمده است. و البته که از آسمان 1 آمده است! 

ولي وقتي که نيْجينسكي فرود مي آمد» تمام تماشاچیان نفس کشیدن از یادشان مي رفت. 
از آن ارتفاع زیاد به نظر بسیار خطرناك مي آمد » اگر نيروي جاذبه درست عمل کند» 
او دچار شكستگي هاي متعدد مي شد. ولي او همچون يك برگ فرود مي آمد» به آهستگي 
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حتي فيزيك دان ها نیز براي آن هیچ توضيحي نداشتند. آن جهش او قابل توضیح نبود و 
فرودآمدنش نیز حتي بیشتر اسرار آمیز بود. او خودش نیز هیچ توجيهي نداشت. 

او فقط يك چیز گفت» "هروقت تلاش مي کنم اتفاق نمي افتد. هروقت روي صحنه 
مي رقصم مایلم اتفاق بیفتد» ولي هرگاه عمداً و آگاهانه سعي مي کنم که بشود» اتفاق 
نمي افند.فقط وقتي رخ مي دهد که من سعي نکنم» وقتي که حتي به آن فکر هم نکنم 
درواقع» وقتي که وجود نداشته باشم. در غیاب من وقتي که فقط رقص وجود دارد» و 
رقصنده کاملاً با رقص يكي شده است» رخ مي دهد. پس من نمي توانم هیچ توضيحي 
به شما بدهم» زیرا من در آنجا وجود نداشتم." 

او نیز مرگ بدي را داشت. نخست دیوانه شد » زیرا چنین چيزي هرگز براي انساني رخ 
نداده است. او سخت تلاش مي کرد و آن انفاق نمي افتاد و وقتي که به آن فکر 
نمي کرد آن اتفاق مي افتاد و کارشناسان نیز براي آن توجيهي نداشتند. و او خودش نیز 
هیچ فكري نداشت که چرا چنین مي شود. این او را دیوانه کرد. 
يك سال در تیمارستان بود و در رنج بسیار مرد. 

در شرق» همین فرد مي توانست يك گوتام بود/ شود ۰ زیرا کلید را یافته بود » ولي او 
نتوانسته بود آن را تشخیص دهد. و در غرب حتي يك مرشد هم وجود نداشت که به او 
نشان دهد که چه اتفاقي افتاده است. 

و این تمامي آموزش هاي شرق است. که اگر نفس را فراموش کني» اگر خودت را ازیاد 
ببري. اگر فقط كسي نباشي» معجزات شروع مي کنند به رخ دادن. اين قانون طبیعت 
است. چيزي نیست که از آن پریشان شوي. در آن لحظه وقتي که غایب هستي» يعني که 
بسیار ساکت ۰ آرام و راحت هستي و بدا هیچ اختلالي وجود ندارد. 

شرق چیز مشخصي را برخلاف جاذبه زمین شناخته است. آن را شناوري طوناهان۷ع1 
خوانده اند. فشار جاذبه شل مي شود و حتي براي كساني که مراقبه مي کنند نیز رخ داده 
است که شروع کرده اند به بللا آمدن از سطح زمین. 
اگر اين اتفاق در غرب رخ مي داده » مسلماً آن انسان را يك دیوانه مي خوانده اند. 
او نمي توانست به هیچ کس بگوید که چه اتفاقي برایش مي افتد. زیرا هیچکس باور 
نمي کند و آنان فکر مي کنند که او خل شده است. "چگونه مي تواني به نشستن در حالت 
نیلوفر آبي ویدم1 ادامه بدهي؟ و آن مرد گفت» " ولي من چه کنم؟ فقط وقتي چشمانم را 


بازکردم دیدم که سرم به سقف مي خورد." 


حق كپي آزاد است! 


نفس موه بسیار سنگین است. مانند يك لنگر است که شما را تحت کنترل نيروي جاذبه در 
مي آورد. 

در مراقبه. حتي اگر هم بسیار عمیق نباشد» يك نکته را درخواهید یافت: وقتي که با چشمان 
بسته نشسته باشي» احساس مي كني که به بالا مي روي. چشم ها را باز مي کني» سرجایت 
هستي. و چه افاقي افتاد؟ زیرا لحظه اي که چشم ها را 
مي بندي ۰ بازهم تنظیم شده اي. احساس مي کني که به هوا برخاسته اي. ولي 
با بازکردن چشم هاء ناگهان خودت را مي بيني که مانند قبل روي زمین نثسته اي. 
بدنت هنوز روي زمین است» ولي روحت. آگاهي تو به وراي بدنت صعود مي کند. 
این آغاز است. به زودي» وقتي که مراقبه عمیق شد. روزي خواهد آمد که وقتي آگاهي 
صعود کرد بدن نیزاز آن پيروي خواهد کرد. بدن در همه چیز قدري کند است. 

انسان در طول يك میلیون سال آموخت نا سرپا بایسند. بین میمون ها و انسان فقط براي 
آموختن اینکه روي دوپا بايستیم» يك فاصله ي يك میلیون ساله وجود دارد. 

بدن بسیار آهسته و بااحتیاط مي آموزد» ولي مي آموزد. 

اگر نینْجییُسکي در شرق بود» دیوانه نمي شد. او را انساني که به اشراق رسیده است اعلام 
مي کردند. رقص او مراقبه ي او بود. 

درست همانطور که سماع جلال الدین رومي مراقبه ي او بود و او محبوب ترین مرشد 
صوفیان شد. هیچ صوفي ديگري مولانا ممماب]/1 خوانده نشده است. مولانا يعني "مرشد 
عزیز ما." فقط جلال الدین رومي است که مولانا جلال الدین ررمي است. مردم او را 
بسیار دوست داشتند» زیرا چنان روش ساده اي را داده است که هزاران نفر در اين دوازده 
قرن» توسط چرخش در سماع ووز[رزوبی به اشراق رسیده اند. 

باعث تاسف است که نیجينسکي باید به دیوانه خانه مي رفت » زیرا او نمي دانست که چه 
اتفاقي در حال رخ دادن است و هیچکس هم براي اين پدیده توضيحي نداشت, 
او را بسیار مختل ساخته بود. 

این همان چیز ساده اي است که من هر روز به شما گفته ام» که تلاش شما يك مانع است. 
اگر واقعا مایل هستید عمیقاً وارد مراقبه شوید» پس آن را بدون تلاش کنید » به نظر دیوانه 
وار مي آید: چگونه آن را بي تلاش کنیم؟ » زیرا همین نیز يك تلاش خواهد بود. فقط واژه 
ها را دور بینداز زیرا مفهومي غلط به تو مي دهند. بهتر است گفته شود 
"در حالت رهاشدگي مع 166 باش» فقط آسوده باش." ساکت بنشین و با چشمان بسته 
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هرآنچه را که در درونت رخ مي دهد تماشا کن فقط مشاهده کن ...و نقطه اي فراخواهد 
رسید که فقط تماشاگر وجود دارد و چيزي براي مشاهده کردن وجود ندارد. 
و براي نخستین بار در مرز اعجاز قرار داري. 

این هر سه نفر مي توانستند به مرحله اي عالي از سعادت برسند. 

چيزي انفاق مي افتاد که بسیار باارزش بود» ولي غرب آنان را تحت فشار قرار داده بود» 
"شما دیوانه هستید. شکاف شخصيتي دارید." ۰ تماماً عبارات سرزنش آمیز: 
" شما دوشخصيتي هستید." 

در شرق» همین افراد با همین استعدادها مورد پرستش و عشق و احترام قرار مي گرفتند. 
و من مي توانم يك اصل مشخص سري را درك کنم: وقتي انساني وارد دنيايي نازه 
مي شود. وارد حیطه اي جدید مي شود. به فضايي نیاز دارد که مورد احترام» عشق. 
تحسین و تشویق قرار بگیرد. هدف از مدرسه ي عرفاني همین است. 
تنها که باشي شاید دیوانه شوي» ولي در يك مدرسه ي عرفاني» مردمي را داري که از تو 
حمایت مي کنند» که در راهي درست قرار داري. که تو برکت يافته اي و فقط باید ادامه 
بدهي. نيازي به توضیحات نیست زیرا توضیحات فقط روند را به تاخیر مي اندازند و آن 
را مختل مي کنند. 

غرب علاقه ي بسیار به توضیحات دارد و شرق فقط به آن تجربه علاقه دارد نه 
به توضیحات آن. و تو نمي تواني توضیحات را بخوري» تو را تغذیه نخواهند کرد. 
این تجربه و يك محیط پشتيباني کننده است که تو را تغذیه مي کند. 

و من هیچ اشكالي نمي بینم که روش هاي شرقي به غرب برده شوند. 

تلمایین کهبه آگاهی انسانی و تکانلن آن مرجط اس اشکلی تست که فن آرری اعلش 
غرب را به شرق آورد. پس چه اشكالي هست که فن آوري روحاني شرق به غرب برده 
شود. کارل گوبناویونگ مطلقاً دراشتباه است. آنوقت موردهايي چون نينجينسكي, ریچارد 
ویلهلم و نیچه و سایرین وجود خواهند داشت. 

و زمان آن فرا رسیده است. شرق تمام فن آوري هاي علمي و عيني را از غرب مي گيرد. 
غرب نیز باید سعي کند تمامي روش هاي به بلوغ رساندن آگاهي را از غرب دریافت کند. 


اینگونه» انساني جدید را خلق خواهیم کرد که نه شرقي باشد و نه غربي و فقط انسان باشد. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
تاجايي که به یاد دارمء هميشه احساسي داشتم که شخصي» در جايي روي این سیاره» 
زنده است که من باید ملاقاتش کنم. كسي که يك فر زانه است» يكک کیمیاگر» يك مرشد. 
این بسیار پیش از آن وقتي بود که من معناي واقعي مرشد را بدانم. 
فکر مي کردم که فقط يك افسانه است» زی را وقتي کودك بودم 
عاشق خواندن داستان هايي چون مرلین جادوگر و ساير کیمیاگران بودم. 
اين احساس چنان در من قوي بود که مرا از سپردن هرگونه تعهدي 
به هر چيزي با زمي داشت.ا زدواج» تجارت» سیاست و کشور ها 
آیا این احساس مي تواند ياداوري مبهمي باشد از بودن با مرشدي چون شما 
و ازدست دادن يك فرصت در يك زندگي پیشین؟ 
اگر چنین است» چرا چنین احساسي قوي ب راي بافتن او در این عمر وجود دارد؟ 
من به اين دلیل این سوال را مطرح مي کنم که شاید كسي همین احساس را داشته باشد 
و اگ ر آنان بدانند که ابن ممکن است» 


آنوقت مانند من وقتشان را صرف چيز هاي بي ربط نخواهند کرد. 


پریمدا »,ور هرگونه امكاني هست که تو در زندگي پیشین خود با مرشدي بوده اي. 
زندگي تغییر مي کند» ولي تاجايي که به تکامل آگاهي و تجربه هاي آن مربوط است. آن ها 
تو را وادار مي کنند تا از همان جايي شروع کني که در زندگي پیشین متوقف شده بودي. 
در غیراینصورت. تقریباً براي همه غیرممکن مي بود که به اشراق برسند» زیرا ذهن 
انسان چنین است: تمامي عمرش را صرف چيزهاي بي ربط و بیهوده مي کند. 

ولي پس از هرمرگء هرآنچه که باارزش ترین تجربه ي تو بوده» تو را دنبال خواهد کرد. 
هرآنچه که در تکامل روحاني به دست آمده باشد با تو مي ماند» آن را ازدست نمي دهي. 
واين البته تو را واخواهد داشت تا به دنبال مرشدي بگردي» طريقي را جویا شوي» كاري 
بكني .باوجودي که دقیقا نمي داني چه باید بکني, 

ولي هر خواسته اي» هر اشتياقي براي حقیقت» هر شوقي براي یافتن كسي که تو را هدایت 


کند» که بتواند به تو کمك کند» باقي خواهد ماند. تازماني که با آن شخص ملاقات كني 


يك معیار ساده وجود دارد که آیا آن شخص را ملاقات کرده اي يا نه: اگر آن احساس 
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وادارشدگي عوز۵ههو ازبین برود» اگر دیگر اصراري براي جست وجو وجود نداشته 
باشد» آنگاه تو آن شخصي را که در پي اش بوده اي یافته اي. 

به سبب ادیان غربي» موقعيتي بسیار عجیب در ذهن مردم ایجاد شده است » که نو فقط يك 
زندگاني داري. اين تولید جنون کردن است. زیرا يك چنین زندگي کوتاه و اینهمه کار براي 
انجام» اینهمه خواسته براي برآورده شدن» اینهمه جاه طلبي براي رسیدن! 
و همه سریع تر و سریع تر مي دوند تا وارد گور شوند! 

ادیان شرقي فقط در يك مورد باهم توافق دارند » و این اهمیت دارد. آن ها فلسفه هاي 
متفاوت دارند» براي چيز هاي مختلف تعبیرات متفاوت دارند» ولي تمام ادیان شرقي در يك 
مورد باهم در توافق مطلق هستند: که تناسخ يك واقعیت است» که تو از ازل اینجا بوده اي» 
در زندگاني هاي بسیار زیاد» در شکل هاي بسیارء آهسته آهسته به سمت انسان بودن 
حرکت کرده اي. و در شکل انساني» شاید زندگاني هاي بسیار کرده باشي و براي 
زندگاني هاي متعدد نیز در آینده به شکل انسان باقي خواهي ماند» تا زماني که به آن 
تجربه ي غايي حفیفت برسي, 

و به نظر درست مي آید. فقط هفتاد سال عمر به انسان دادن و اینهمه خواسته و جاه طلبي 
و اینهمه مشکلات؟! » او کجا وقت مراقبه خواهد داشت؟ کجا به دنبال حقیقت و مرشد 
بگردد؟ 

و علم مطلقاً يقین دارد که در اين جهان هیچ چیز نابود نمي شود فقط شکل عوض مي کند. 
اگر در جهان هیچ چیز نابود نمي شود » نه حتي يك سنگ ‏ آنوقت پرارزش ترین پدیده؛ 
آگاهي يا معرفت دوعمودده‌نه‌وومی» نیز نمي تواند فقط با يك مرگ ازبین برود. 

تو بارها به دنیا آمده اي و بارها مرده اي» ولي ادامه داده اي. تمامي تجربه هاي تو» 
تاجايي که به تکامل معرفت مربوط است» با تو هستند. براي انسان این تنها امكاني هست 
که روزي بتواند به اشراق برسد. زیرا حتي اگر در هر زندگي» 
فقط چند گام به حقیقت نزديك تر شود يك روز به وطن خواهد رسید. 

به نظر من, تناسخ ممزادمی‌وزیر يك حقیقت است. من به شما نمي گویم که آن را باور 
کنید » زیرا با باورداشتن مخالف هستم. فقط مي گویم آن را به عنوان يك نظریه 
5 مر بپذیرید تا بتوانید روي آن کار کنید. 

يك نظریه يك باور نیست و همچنین يك حقیقت تجربه شده هم نیست. 


فقط پذیرفته مي شود تا بتوانید در يك خط مشخص روي آن کار کنید. 


حق كپي آزاد است! 


مرشد » مرشد واقعي » نمي تواند هیچ باوري به تو بدهد» زیرا باور دشمن شماره يك 
تمامي جست و جو هاست. مرشد واقعي فقط مي تواند به تو يك نظریه بدهد » که براي او 
حقیقت است. ولي آن را همچون يك نظریه به تو مي دهد تا روي آن کار کني. شاید تو نیز 
حقیقت را بيابي. وقتي که حقیقت را يافتي» آنوقت بستگي به خودت دارد. 
وقتي که آن را يافتي» دیگر مسنله ي باورکردنش درمیان نیست» خودت مي داني. 

این اشتیاق و خواست تو براي يك مرشد براي يك کیمیاگر» از زمان كودكي...... زیرا 
کیمیاگرها نیز مرشد بودند. آنان در پشت کيمياگري پنهان مي شدند» زیرا مسیحیت تمام 
مکاتب خردورزي را نابود مي کرد و مردم حتي براي مراقبه کردن باید پنهان مي شدند. 
بنابراین» کیمیاگران» چنانکه در کتاب ها آورده شده» كساني نبودند که سعي داشتند فلز 
پست تر را به طلا تبدیل کنند. این درست نیست. اين فقط براي کیمیاگر ها يك زبان رمزي 
بود. 

"فلز پست" انساني است که از خویشتن بي خبر است. تغییر دادن او به طلا يعني 
"آگاه ساختن" او. این زبان رمزي آنان است. و آنان مجبور بودند زبان رمز به کار ببرند؛ 
زیرا کلیسا و پاپ هیچ چیز ديگري را به جز مسیحیت نمي خواستند 
که بر آگاهي انسان مالکیت انحصاري داشته باشد. 

و این چیز بسیار عجيبي است. آنان هیچ چیز براي تقدیم کردن نداشتند و آنان تمام اين 
افراد را نابود کردند » زنان ساحره وعملموزبه فقط زناني فرزانه بودند که رازهايي خاص را 
براي منتقل کردن داشتند. کیمیاگران فقط در پشت نام کيمياگري 
پنهان شده بودند» که سعي دارند طلا بسازند. در هر مدرسه كيمياگري, اگر از ابتدا وارد 
شوي» در اتاق انتظار انواع وسایل نمايشي وجود داشت: لوله هايي مختلف که در آن ها 
مایعات رنگارنگ وجود داشت و به نظر مي رسید که يك کارگاه یا آزمایشگاه بزرگ 
شيميايي است. ولي اين فقط يك نما بود. در پشت آن مکتب واقعي بود» جايي که در آن 
سعي داشتند بشریت فرومایه را به بشريتي طلايي تبدیل کنند. 

این شوق پیوسته ي تو سندي قطعي است که بذري را از زندگي گذشته با خودت حمل 
کرده اي. 

نه» این زندگاني را از دست نده. هر تلاشي را بکن تا آن بذر شروع به جوانه زدن کند. تا 
در زندگي بعد ناآگاهانه در جست و جوي مرشد دست وپا نزني» تماماً هشیار باشي » 


و حتي بدون يك مرشد نیز مي تواني کار کني. 
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وقتي من به اش راق برسم اولین نفر کیست که بداند؟ 


میلارپا» ناجايي که به تو مربوط است» نخستین نفر من خواهم بود. 


تاجايي که به دیگران مربوط است» شاید خودشان قادر باشند که بدانند. 


ولي میلثرپا يك مورد ویژه است! 


حق كپي آزاد است! 


فصل سي و نه 
چها ردهم ژوئن ۰1966 عصر 
الاغ هايي که متون مقدس بزرگ را حمل مي کنند 


اشو عزیز: 
اگر تمام تاریخ دنیا را مي شد در يك سال فشر ده کرد» 


با ما که در انتهاي آن سال عظیم ایستاده باشیم. چنین به نظر خواهد آمد. 
زمین در روز اول ژانویه شکل گرفت» 
فقط در ماه دسامبر بود که قاره ها شر وع کر دند به شکل گيري خود در موقعیت کنوني. 
دایناسورها در حدود پنج روز قبل از پایان سال منقرض شدند 

و انسان» تا حوالي ظهر روز سي و يك دسامبر» 
هنوز از میمون ها به تکامل نرسیده است. 

از جايي که ما ایستاده ایم » در نیمه شیب سال نو » 

و بودا و لائوتزو و سقراط فقط هفده ثانیه قبل ظاهر شدند. 
تمام عصر جدید» بعد از کارل مارکس, د رآخرین ثانیه قبل از نیمه شب اتفاق افتاد. 
وقتي به شما به عنوان تاج باشکوه این سال طولاني نگاه مي کنم 


به نظرم مي رسد که چه نوروزي باشد و چه نباشد» آن آ زمایش موفق شده است. 


نوروزي 2۷7 ۷275 7«( ج خواهد بود. نيروهاي تاريكي شاید بزرگ باشند» 
بزرگي آن ها فقط در ظاهر است» زیرا در اساس تاريكي از خودش وجودي ندارد. 


فقط غیبت نور است. نور موجودیت خودش را دارد و داشتن موجوديتي از خود است که 
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نيروي واقعي است. طلوع حتماً خواهد آمد. شب شاید طولاني باشد. پريشاني شاید عظیم 
باشد. شاید تاريكي بیشتر و بیشتر شود ولي هیچ چیز نمي تواند مانع از 
دمیدن انسان جدید در افق شود. 

به نوعي» او پیشاپیش آمده است. فقط باید تشخیص داده شود. 

يك نکته را باید همیشه به یاد داشت که هرآنچه که ویرانگر است. ناتوان است. فقط خلاقیت 
است که نیرو دارد و تواناست. 

نفرت» خشم» حسادت. اضطرار » شاید اين ها لحظاتي برتو چیره شوند و شاید فکر كني که 
همه چیز از دست رفته است» ولي تمام اين چیز ها ناتوان هستند. آن ها نمي تواند آن وجود 
ازلي را در تو نابود کنند. درواقع» اوضاع امروز طوري است که از هميشه ویرانگرتر 
اه 

ولي آنگونه که من مي بینم» شاید این بركتي در لباس مبدل باشد. 

خود سلاح هاي اتمي» جنگ را منسوخ کرده اند. جنگ بي معني است. جنگ جهاني سوم 
نمي تواند وجود داشته باشد و تمامي اعتبار این امر مدیون سلاح هاي اتمي است ‏ زیرا 
اينگ داشتن يك جنگ بي فایده است. هیچکس فاتح نخواهد بود» هیچکس شکست نخواهد 
خورد» همه چیز نابود خواهد شد. جنگ جهاني سوم يك خودكشي جهاني خواهد بود و 
زندگي آماده نیست که دست به خودكشي بزند. زندگي خواهان زندگي بیشتر است. 
عشقء خواهان عشق بیشتر است. 

در جهان هستي هرآنچه که زیباست و واقعي ميلي دروني به انبساط و گسترش دارد. 

پس من با قاطعيتي مطلق مي توانم بگویم که جنگ جهاني سوم هرگز رخ نخواهد داد. 
ولي این فرصتي بزرگ را فراهم ساخته است» يك فشار بر معرفت انساني» که اگر 
همینگونه خواب آلوده بماني» خطرناك است. باید كاري کرد تا آگاهي بیشتر» عشق بیشتر 
و نور بيشتري آورده شود. 

سلاح هاي اتمي از دو طریق خدمت مي کنند. نخست اینکه وقوع جنگ جهاني سوم را 
ناممکن کرده اند و دوم اينکه انسان را بیدار کرده اند تا به سوي معرفتي بهتر و يك زندگي 


تاجايي که من مي توانم ببینم» همه چیز درست پیش مي رود. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
ا زآنچه شما در مورد مرشدان پیش از خود گفته اید» 
به نظر مي رسد که هيچکدام. يا تعداد بسیار اندگي ا زآنان» 
عشق را به عنوان يك پایه براي رابطه ي مرید و مرشدي درنظر نگرفته اند. 
مهر بودا به نظر خنك و دور مي آید. 
به نظر اط افیا ن گ رجیف» او يك معما ميآمد. 

آنان باید او را تحسین مي کر ده باشند» 

ولي انسان این احساس را نمي کند که عاشق او بوده اند. 

و به نظر مي رسد که کریشنا مورتي هرگز به مردم اجازه تماس صمیمانه نمي دهد. 
درحالیکه هشياري بز رگترین كليدي است که من از شما دریافت کرده ام 
این را مي دانم که اگ رآن عشقي که از شما مي تابد ‏ وآن عشقي که شما در ما 
برمي انگی زانید» نبود» من هرگز چنین پشتكاري نداشتم. 
فشک شک اطعا نظري بدهید؟ 


این درست است که مرشدان قدیم نه تنها خنك بودند» بلکه سرد بودند. براساس دیدگاه هاي 
خودشان» باید مي بودند. در دیدگاه آنان عشق خطرناك ترین چیز بود. تمامي گذشته ي 
انسان تحت سلطه ي مذاهبي بوده که با زندگي مخالف بوده اند» با عشق مخالف بوده اند 
با شادماني و جشن گرفتن مخالف بوده اند. 

درواقع» در چشمان آن به اصطلاح مذاهب زندگي يك نفرین است. يك گناه است! 

براساس مذاهب غربي انسان از گناه زاییده شده و زندگي يك تنبیه است » زیرا آدم و حوا 
از خداوند اطاعت نکردند. 

این فکري بسیار نامربوط است: آنچه که آدم و حوا انجام دادند. هزاران نسل گذشته است» 
ولي هر انساني هنوز همان گناه را حمل مي کند و زندگي يك تنبیه است! 
آدم و حوا به عنوان جریمه» از باغ بهشت رانده شدند» زندگي اینگونه آغاز شد و تازماني 
که به ترك کردن زندگي و خوشي هاي آن نپردازي » حتي ترك کردن میوه هاي درخت 
دانش ۰ قادر نخواهي بود باردیگر به بهشت خداوند وارد شوي. تو فقط وقتي مي تواني 
دوباره وارد شوي که تمام چيزهايي را که زندگي به تو بخشیده است رها کني! 

در مذاهب شرقي تعبيري دیگر وجود دارد» ولي به همین نکته اشاره دارد: تو به سبب 


اعمال اهريمني زندگاني پیشین خود است که زاده مي شوي و زاده شده اي تا از عواقب آن 
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اعمال به عنوان يك تنبیه رنج ببري. و بارها و بارها به زاده شدن ادامه خواهي داد تا 
لحظه اي که خودت را کاملاً پاك کرده باشي. ممکن است هزاران زندگاني به طول 
بیانجامد و فقط آنوقت است که دوباره در الوهیت و در حقیقت پذیرفته خواهي شد. 

پس يك چیز قطعي است: که تمامي ادیان » چه شرقي و چه غربي ‏ در يك نقطه توافق 
دارند» که زندگي چيزي نیست که به آن مباهات كني» چيزي است که باید از آن شرمنده 
باشي! و این مرشدان گذشته بخشي از فضايي بودند که در آن زاده شده بودند. 

آنان توانسته بودند برعلیه بسياري از چیزها عصیان کنند» ولي اين نکته بسیار اساسي 
است. تمامي دیانت به آن متكي است: که انسان باید خودش را از هر عشفي و از هر 
رابطه ي صمیمانه اي با ديگري دور نگه دارد. باید مطلقاً مستقل و تنها باشد. 

طبيعي است که آنان هراسان بودند و سرد بودند. 

و این يكي از دلايلي است که تمامي مذاهب با من مخالف هستند» زیرا من خود آن 
سنگ زیرین را از جا در مي آورم. 

به نظر من دیانت يعني گرما» يعني عشق ورزیدن. به نظر من دیانت آن نیست که باید 
همچون يك سنگ باشي , از قلبت يك سنگ بسازي. به نظر من دیانت يعني که باید در 
میان هزاران رابطه ي صمیمانه ذوب شوي باید ازبین بروي و فقط عشق ورزیدن باقي 
بماند. 

تمامي مذاهب مرا محکوم خواهند کرد. من مي توانم اين را درك کنم» زیرااگر حق با من 
باشد» آنوقت تمامي گذشته و تمامي "مرشدان" آنان باطل ازکار درخواهد آمد. آنان باید با 
من مخالف باشند. زیرا خيلي چیزها به مخاطره مي افتند. 
ولي آنان در نهایت برنده نخواهند شد» زیرا سردبودن غيرانساني است » و چه كسي 
اهميتي به باغ عدن مي دهد و در آنجا چه خواهي کرد؟ آدم و حواء پیش از نافرماني 
خداوند حيواناتي بیش نبودند. نافرماني آنان نخستین امضاي انسان بود که از حیوان بودن 
مستقل شد. نافرماني آنان نخستین نشانه ي هوشمندي انساني بود. 

من براي آدم و حوا احترام بسیار قایل هستم و به خدايي که آنان را اخراج کرد هیچ 
احترامي نمي گذارم. او فقط يك مستبد زشت است که از فرزندان خودش ممانعت مي کند 
که خردمند شوند و نمي گذار از میوه ي آن درخت. که آنان را تاابد زنده نگه مي دارد» 
بخورند. این چه پدري است که نمي خواهد فرزندانش دو چیز را بخواهند : دانش و زندگي 


جاودان را؟! پس او چه مي خواهد؟ اينکه آنان بروند و در چمن هاي باغ عدن بچرند؟ 


حق كپي آزاد است! 


اگر آدم و حوا نافرماني نمي کردند» شما در اینجا ننشسته بودید» در باغ عدن بودید » ولي 
نه همچون موجودات انساني! 

در انگلستان امروزه سي هزار نفر هستند که شیطان را پرستش مي کنند »_ زیرا 
مي گویند که خدا مرده است» زیرا از وقتي که جهان را خلق کرده است از او خبري 
نیست! یا اينکه خلقت را وانهاده و اهميتي نمي دهد که در اینجا چه اتفاقي مي افد. 
و نمي توانید منکر بحث آنان شوید» نوعي صداقت در آن است. جنگ هاي جهاني ادامه 
دارند و خداوند هیچ اهميتي نمي دهد » و او بسیار اهمیت مي داد که آدم و حوا از 
میوه ي آن درخت خوردند و ابداً اهميتي نمي دهد ک ه/دلف هبتلر شش میلیون انسان را به 
کشتن داده است! 

پس این شیطان پرست ها » خودشان را سیتانیست واوزمم)م5 مي خوانند » فكري بسیار 
جدي را آورده اند: که شیطان پسر خداوند است ۰ يك پسر نافرمان» فقط فاصله ي 
نسل هاست! بنابراین یا خداوند دچار پيري و فراموشي شده و دنیا را وانهاده است یا اينکه 
مرده است. ولي آنان يك نکته مهم را بحث نمي کنند که من دوست دارم به آنان پیشنهاد 
بدهم: که این شیطان بود که به آدم القا کرد که شورش کند و نافرمان شود وگرنه او هنوز 
يكگ حیوان باقي مانده بود. 

تمامي بشریت و پیشرفت هاي او بدون شیطان ممکن نبوده است. آنان این بحث را اضافه 
نکرده اند. باید آن را اضافه کنند» زیرا که بسیار اهمیت دارد: که ما هرچه که هستیم 
تمامي اعتبار ما و تکامل ما به شیطان برمي گردد! 

من به شما نمي گویم که شیطان پرست شوید. به نظر من هم خدا و هم شیطان فقط تخیلات 
هستند. هیچکدام وجود ندارند. 

ولي يك چیز قطعي است: که تمامي پیشرفت بشر بسته به آن نافرماني» به تردید و 
شکاك بودن است» نه متكي به ضعیف بودن و باورداشتن یا عقیده داشتن. مردمان بسیار 
اندكي به پیشرفت كلي انسان چيزي اهدا کرده اند. 

این مرشدان که بسیار سرد بوده اند چيز هايي نیز اهدا کرده اند. مي توانستند بسیار بیشتر 
انجام دهند» ولي سردبودنشان بشریت را ازبسياري از چيزهاي دیگر محروم ساخت. 
آنان همگي برتري طلب جنسي و مردسالار بودند و همگي فکر 


مي کردند که زن دروازه ي دوزخ است و باید از زن پر هیز شود. 
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و زن منبع گرما است. عشق او» خلوص او اگر با هوشمندي مرد ترکیب شود اگر قلب 
زن با سر مرد ترکیب شود. آنگاه معجزات ممکن خواهند بود. و پیشکش اساسي من این 
است: من مي خواهم که زن و مرد با همدیگر در يك سمفوني» در يك صمیمیت و 
هماهنگي عمیق رشد کنند. ما مي توانیم دنيايي کاملاً متفاوت بسازیم. 

دنیا اينك بسیار پرمصیبت است. در دست هاي ما است که آن را شادمان تر و پر از خنده 
کنیم. و من نمي بینم که هیچ دليلي وجود داشته باشد که انسان هاي شاد و پر سرور و 
آوازخوان و رقصان به هیچ عنوان به جهان هستي آسيبي بزنند. آنان هستي را غني تر 
مي کنند و آن را زنده تر مي سازند. 

و اگر تمام بفریت در عشق و گرما زندگي کند» رشد روحاني بسیار آسان تر خواهد شد. 
سفري پر مشقت و دشوار نخواهد بود. تاکنون سخت و دشوار بوده زیرا که سرد بوده 
است. 

مي توانید این راه را رقصان و آوازخوانان طي کنید تا به نهایت برسید. هیچ تضادي بین 
روحاني بودن» شادبودن» عاشق بودن و گرم بودن و جشن گرفتن و مسرور زیستن وجود 
ندارد. 

درواقع» اگر قادر نباشي عشقت را سهیم شوي و نتواني قلبت را سهیم شوي, نمي تواني 


اشو عزیز: 
از داستان هاي دوران پیش از اش راق شما چنین بر م يآید که در تمام اين اوقات ب راي 
اط رافیان خود» يك مرشد و يك ساعت زنگ دار بوده اید. 
آیا تفاوت بین مرید و مرشد فقط د رآگاهي است با چي زي مانند 


شخصیت مرشد و شخصیت مرید درکار است؟ 


حق كپي آزاد است! 


حقیقت این است که تفاوتي در نوع وجود دارد. هركسي نمي تواند يك مرید شود. 
من خودم» مرید بودن را ازدست داده ام. من زندگاني هاي بسیار در جست و جو بوده ام 
ولي نتوانستم يك مرید باشم. 

من با مرشدان بسياري در تماس بودم» ولي مریدبودن به سادگي در طبیعت من نبود. من 
باید تنها مي رفتم» من باید راه را تنها مي یافتم. مسئله ي نفس در کار نبود» اینطور نبود که 
من نمي خواستم از دیگران بیاموزم .» کاملا میل داشتم 
ولي چيزي بود که در خود نوع من نبود. 

هركسي نمي تواند مرید شود و هرکسي هم نمي تواند مرشد شود. 
به نظر مي رسد که تفاوتي در شخصیت باشد » نه تنها تفاوتي در آگاهي. 

مریدان بسياري بوده اند که به اشراق رسیده اند. ولي هرگز مرشد نشده اند. 

در اين زندگي» مردي بسیار به يادماندني را مي شناختم به نام مستو ۵9/0 اين لغت 
يعني مست الهي. و او با الوهیت مست بود» مردي با بالاترین ظرفیت هاء ولي نه يك 
مرشد. او حتي پس از رسیدن به اشراق نیز يك مرید باقي ماند. 

و من بارها و بارها با او صحبت مي کردم » زیرا مرا خيلي دوست داشت و مي گفتم 
"حالا مرشد تو مرده است و تو باید پیام او را منتشر کني." 

او گفت» "در موردش فکر کرده ام» ولي هیچ زنگي را در قلبم به صدا در نمي آورد. من 
از مرید بودن کاملاً خوشحال هستم. مهم نیست که مرشد من مرده است» مریدبودن من که 
نمرده است. من هنوز زنده هستم." 

و مسئله ي سلسله مرائب نیز درمیان نیست که مرشد بالاتر از مرید است. اين چيزهاي 
بي معني ربطي به دنياي روحانیت ندارد. مرید مي تواند به همان سطح آگاهي مرشد 
برسد» ولي حتي اگر مرشد هم او را تشویق کند که همین حالا يك مرشد شود فقط ممکن 
نیست. این در طبیعت او نیست. بخشي از گوشت و خون و مغزاستخوان او نیست. 

پس مستئله این نیست که کسي بالاتر است و ديگري پایین تر. 
تفاوت درست مانند مرد و زن است » كسي بالاتر نیست» كسي پایین تر نیست. 

ولي مرد نمي تواند آبستن شود. نمي تواند يك مادر شود. يك زن نمي تواند يك مرد شود. 


وه 
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کالیف نیا همان باغ وحش انساني است. هرچیز احمقانه. بي معني و مسخره. راهي به سوي 
من نامه هايي از کالبهرنیا دریافت مي کردم که چند مرد مي خواهند سالك شوند» ولي از 
من اجازه مي خواستند که مانند زنان لباس بپوشند. ما دراینجا به قدر كافي زن داریم » 
کمبود مرد هست! اوضاع چنان مشکل شده است که زنان مردان را دنبال ععول مي کنند. 
هرگاه کمبود چيزي وجود داشته باشد» طبيعي است... وگرنه زن يك شكارچي نیست. 
او دوست دارد که شکار شود. اين برایش طبيعي است. ولي در يك جمع تا كي مي تواني 
منتظر طبیعت شوي؟! » زیرا هیچکس نمي آید تا تو را شکار کند! و زنان سالك به من نامه 
مي نوشتند که اچه بایدبکنیم؟" 

من گفتم» "كاري نیست. شما شروع کنید به شکار مردان! طبیعت را فراموش کنید. شاید 
به نقطه اي رسیده ایم که باید به وراي طبیعت برویم!" 

من مجبور شدم آن مردان را رد کنم» ما يك کمبود داریم و آنان سبب دردسرهاي بیشتر 
خواهند شد. چرا مردان باید بخواهند مانند زنان لباس بپوشند؟ چرا زنان مي خواهند مانند 
مردان لباس بپوشند؟ چرا نمي نوانید فقط خودتان باشید؟ زیرا ما سلسله مرانب خلق 
کرده ایم که تمامش ساخت انسان است, 

دست کم در دنياي روحانیت» سلسله مراتبي وجود ندارد» مرشد بالاتر از مرید نیست. 
مرشد مرشد است و مرید» مریداست. هردو کاري معجزه آسا انجام مي دهند. نه مرشد تنها 
مي تواند ازعهده اش برآید و نه مرید تنها مي تواند از عهده برآیده 


و زماني که دانستي از چه نوع هستي» چیزها بسیار ساده مي شوند. آنوقت از اینکه سعي 
كني کس ديگري باشي دست برخواهي داشت. فقط نوع خودت را دنبال مي كني و عمر و 


وقتت را هدر نمي دهي و تمام انرژي خودت را روي همان نوع خودت مي گذاري. 


و آنگاه هرگونه امكاني هست تا به شكوفايي برسي. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز 
چند روز پی شگفتید که هرتلاشي را انجام مي دهید تا در اين بدن باقي بمانید 
زیرا بیشتر ما هنو زآمادگي دیدن شما و تهي بودن شما را نداریم. 
اشوء طرزي که این را گفتید به اعماق وجودم نشست و چيزهاي بسیار ديگري را مانند 
این شنیدم و احساس کر دم: "بیایید/ چر! منتظرید؟ 
چیز ديگري براي منتظرشدن وجود ندارد؟" 
این تر غیب شیرین و باورنكردني را شنیدم 
تقریباً مانند يك دعوت وسوسه کننده براي ذوب شدن در وجود شما و در جهان هستي بود. 
نمي دانم چگونه هنوز ترتيبي مي دهم تا مقاومت کنم. 
شاید شما واقعاً باید صبر کنید و قدري بیشتر به ما سقلمه بزنید. 


مي دانم که اين يك پرسش نیست, ولي بااین وجود مي خواستم ان را بگویم. 


من نیز مي دانم که این يك پرسش نیست» ولي باید به آن پاسخ بدهم! 
گیتا» تو مي تواني بخندي! نيازي به نگران شدن نیست. من تاهروقت که مورد نیاز شما 
باشم مي توانم صبر کنم. 

براي من» صبرکردن مشكلي نیست. من عادت کرده ام» زیرا سال هاست که به نوعي 
معلق بوده ام» ولي اينك در معلق ماندن ماهر شده ام. پس نيازي نیست که نگران باشي. 
مي تواني به زمان خودت پیش بروي. 

فقط به یادداشته باش که هرآنچه به شما مي گویم» بهترین تلاشم را مي کنم تا به قول خودم 
وفا کنم» ولي تماماً در اختبار من نیست. من در دست هاي جهان هستي قرار دارم 


تا زماني که اجازه بدهد» در اینجا خواهم بود و بر درهاي شما خواهم کوفت. 


ولي این را مسلم ندانید» زیرا نمي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد. 
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وقتي براي نخستین بار کتاب هاي شما را خواندم» برایم به وضو حآشکار شد که, 
"این مرد حقیفت مي‌گوید. او حقیقت را مي داند و آن را دارد!" 
چگونه ممکن است بدون شناختن حقبقت بتوا ن آن را تشخیص داد؟ 
و مردمان بسياري هستند که فکر مي کنم از من آگاه تر هستند وتجارب بيشتري دارند» 
و بااين وجود. آنان شما را تشخیص نداده اند 


آيا تشخحیص من و عدم تشخیص آنان فقط انواع متفاوتي از رویا هستند؟ 


نه. اگر بدون آوردن تعصبات خودت» بدون دخالت دادن دانش خودت و تجربه هاي زندگي 
خودت به من گوش بدهي یا کلام مرا بخواني» آنگاه فورا تشخیص خواهي داد که آیا 
درست است پا نه. 

پس نخستین چیز: تو آن را تشخیص دادي» نه براي اينکه تجربه ي بسیار بيشتري 
داشته اي» که بیشتر دانش آلوده 10077160262016 هستي که بیشتر تعصب داري بلکه 
فقط به این سبب که معصوم تري» و معصومیت نوعي وضوح درخود دارد. 

ديگراني که به نظر بیشتر مي دانند» فقط معصومیت خودشان را ازدست داده اند» آنان 
چيزي نمي دانند» فقط آشغال هايي که از تجربه یا از کتاب ها یا دانشگاه ها گردآوري 
کرده اند. سرهاي آنان پر و سنگین است و نفوذ به سرهایشان بسیار دشوار است ۰ واقعاً 
این مردم در دنیا به عنوان مردمان عاقل مورد احترام هستند. حقیقت این است که اين ها 
طور ديگري هستند. ولي توده ها از دانش آنان تحت تاثیر قرار مي گیرد» ولي دانش 
6 شناختن 10077 نیست » دانش فقط يعني تکرار کلام هاي ديگري. 
شناختن مال خودت است. 

پس براي تو رخ داد» زیرا دانش آلوده نيستي» سرشار از زباله هايي نيستي که از انواع 
منابع گردآورده باشي. 

پرسش تو بااهمیت است. "وقتي من نمي دانم که حقیقت چه هست يا چه نیست. چگونه 


فوراً تشخیص دادم که این مرد حقیقت را مي گوید؟" 


حق كپي آزاد است! 


تو آگاه نيستي که حقیقت چيزي نیست که دور از تو باشد» چيزي در درون تو است. 
شاید از آن بي خبر باشي» ولي اگر چيزي بخواني با چيزي بشنوي» که تنها پژواكي است 
که تو را به یاد حقیقت پنهان در درون خودت مي اندازد» در دروني ترین هسته ي وجود 
خودت» آنجا تشخیص وجود خواهد داشت. يك تشخیص فوري. 
مسئله ي دانستن یا ندانشتن حقیقت نیست. تو حقیقت راداري. وجود تو» حقیقت است. 

وقتي در آینه به صورتت نگاه مي كني» چگونه تشخیص مي دهي که این صورت خودت 
است؟ تو که هرگز صورت خودت را ندیده اي » تاجايي که من مي دانم هیچکس صورت 
خودش را نیده. است ولي در برابر يك انه 
تشخیص مي دهي که این صورت تو است. زیرا عملکرد آینه بازتاب دادن است. 

گوش دادن به من. فقط در دسترس يك آینه بودن است. خواندن من فقط در دسترس آینه 
بودن است. و آنچه که تو به عنوان حقیقت در آن کلام تشخیص مي دهي, فقط بازتابي از 
خودت است. 

و مردمان دانش آلوده دچار دردسر هستند» زیرا آن ها تمیز نیستند» پس هرچه به آنان 
بگويي یا هرچه را که بخوانند» تفسیرش مي کنند. ذهنشان پیوسته در موردش تفسیر 
مي سازد. پس آنچه آنان در کلام من مي بیننده کلام من نیست. 
بلکه تفسير هاي خودشان است » که ربطي به حفیقت ندارد. 

بنابراین» نخست اينکه تشخیص دادن برایشان مشکل مي شود. 

دوم: مردماني که به عنوان دانندگان 1077676 مورد احترام هستند » كساني که عفل 
دارند» مقدسین و پیران خردمند » براي آنان کلام من يك چالش خواهد بود» و آنان مایلند 
کلام مرا فرو بشکنند» بي درنگ کنار بگذارند» زیرا خطر وجود دارد. تمامي محترم 
بودنشان 26661011107 در خطر است. اگر حق با من باشد» تمامي زندگي و تمامي 
تجربه هاي آنان اشتباه است » و فقط تعداد اندكي هستند که آنقدر صداقت دارند که براي 
حقیقت همه چیز را به مخاطره بیندازند. آنان به خاطر حقیقت. همه چیز را به مخاطره 
مي اندازند. 

ولي مورد احترام بودن چيزي بزرگ است. يك دانشمند بهودي و استاد دانشگاه اورشلیم به 
کلام عيسي علاقمند بود» به ویژه به آن احساس مرجعيتي که او کلامش را مي گفت علاقه 
داشت. او مردمان مختلف را شنیده بود. ولي این مرد چيزي دیگر بود. 
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او يك استاد بزرگ بود» پس نمي توانست وقتي که مسیح سخن مي گوید براي شنیدن او 
برود» زیرا مردم مي دیدند و مي گفتند» "تو که چنان استاد بزرگي هستي...... و او فقط 
پسر يك نجار است. بي سواد است» نمي تواند بخواند» نمي تواند بنویسد » و تو آمده اي به 
سخنان او گوش بدهی؟" اين مخالف نفس او بود. 

بنابراین يك شب که همه خواب بودند براي دیدن عيسي رفت. او را از خواب بیدار کرد و 
گفت» "لطفاً مرا ببخش. من استاد دانشگاه هستم و در امور مذهبي دانشمندي مشهور هستم. 
من يك خاخام هستم» ولي به یقین تحت تاثیر نحوه اي که سخن مي گويي قرار گرفتم 
هیچ مردي قبلاً با چنین قاطعیت و قدرتي سخن نگفته است. ولي من فقط به صورت گذري 
به تو گوش داده ام و آهسته راه رفته ام تا قدري بیشتر از آن سخنان را بشنوم» ولي 
نمي توانم براي شنیدن آن ها بیایم» زیرا تمام احترامي که دارم در مخاطره است. یهودیان 
مرا نخواهند بخشید» دانشگاه مرا نخواهد بخشید " 

عیسي به او گفت» "در این زندگي هیچ امكاني نیست. تو باید دوباره زاده شوي." 

او نتوانست بفهمد و گفت "منظورت چیست؟" 

عيسي گفت. "منظورم این است که اگر بخواهي مرا درك کني» باید تمام آن 
مورداحترام بودنت را دوربيندازي تمام دانش خودت را. و اينطوري شبانه مانند دزدها 
آمدن» رسم مريدي نیست. این فقط ضعف و ناتواني تو را نشان مي دهد. پس فقط برو 
گمشو! روز بیا. قدري حرمت به خویش داشته باش. چرا باید متكي به احترام دیگران 
باشي؟ فقط كساني که به خویش احترام نمي گذارند به احترام دیگران متكي هستند." 

پس کكساني که بیشتر مي دانند. چیز بيشتري نمي دانند. درست مانند الاغ هايي هستند که 
متون مذهبي بزرگ را حمل مي کنند » ولي اين به آن معني نیست که آن الاغ» يك خاخام 
شود. الاغ هاء الاغ باقي مي مانند. آن بار متون مقدس كمكي نخواهد کرد. 

يكي از بزرگترین مشکلات این دنیا وجود انسان هاي دانش آلوده است. آنان براي تشخیص 
دادن حقیقت بزرگترین مشکل ها را دارند زیرا تشخیص دادن هر حقيقتي يعني احترام 
فراواني را ازدست دادن دانش و دانشمند بودن را وانهادن. 

سقراط دو طبقه بندي دارد: يكي که آن را دانشي که جاهل است مي خواند و ديگري؛ آن 
جهلي که مي شناسد. مفاهيمي آشکار و زیبا: "جهلي که مي شناسد." يعني معصومیت 
چيزي براي ازدست دادن نداشتن» چيزي براي مخاطره نداشتن » مي تواني قلبت را باز 


كني» مي تواني عمیقاً در آب هاي زندگي» بدون هیچ ترسي غوطه بخوري. 


حق كپي آزاد است! 


و انسان هاي دانش آلوده» كساني که جاهل هستند نزديك هرآنچه که آنان را افشا کند» 
نخواهند آمد. 
بزرگترین دشمن حقیقت در این دنیا انسان دانش آلوده است. و بزرگترین دوست كسي است 


که مي داند که نمي داند. 


من و دوستم يك قدري عدم توافق داریم. 
من ميگویم که يك دشمن بزرگ اشراق» در كنجي راحت نشستن است 
و او مي‌گوید که مسافرت هاي تفريحي و ر عدآسا بسیار بدتر است. 


کر متا رز روف فرنمانیر۴ 


انسان باید بکوشد درك کند که همه چیز توسط بحث و مباحثه تعیین نمي شود. 
چيز هايي هستند که بستگي به نوع مردم عم و سلیقه هاي آنان دارند. 

قبل از اينکه وارد بحثي شوید» پیشاپیش يك واقعیت را پذیرفته ايد » که هردوي شما از يك 
نوع هستید و سلیقه هایتان یکسان است. که اين در بیشتر موارد صدق نمي کند. 

اگر كسي غذاي چيني دوست داشته باشد و ديگري از آن خوشش نیاید» مسئله ي بحث 
کردن وجود ندارد. فقط مستله ي خوش آمدن و خوش نیامدن است. كسي گل سرخ را 
دوست دارد و ديگري از گل هاي دیگر خوشش مي آید. اين نیز مسئله ي نوع و 
سلیقه هاست. از آن موردي براي بحث کردن نسازید. هرگز به يك نتیجه گيري نخواهید 
رسید, 
اگر از خلوت نشيني خوشت مي آید و يك فضاي ثابت و آسوده و پایدار را دوست داري؛ 
آنوقت محیط هايي که پیوسته تغیبر مي کنند برایت مناسب نخواهد بود. 

ولي مردماني هستند که تغییرات پیوسته را دوست دارند. آنان نمي توانند بیش از چند روز 
در يك مکان بمانند. نمي توانند بیش از چند ماه عاشق يك نفر باشند. زندگي آنان کاملا 
در دنده اي دیگر قرار دارد. 

حالاء بحث کردن اين را تغییر نخواهد داد. و در اين مورد واقعاً قدري عجیب است که 
مرد محیط کنج خانه را دوست دارد و زن دوست دارد يك كولي باشد ۰ که واقعاً پدیده اي 
نادر است. مرد در اساس يك كولي است. به سبب وجود زن است که در دنیا خانه ها را 


مي بینیده وگرنه فوقش این بود که چادرهاي اقامتي را مي دیدید! 
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این زن بود که مرد را مجبور ساخت در يك مکان زندگي کند و خانه اي زیبا بسازد و 
دست از آوارگي بردارد. 

ولي مرد از همان ابتدا يك شكارچي بوده است. زن در خانه مي ماند و مرد به دوردست ها 
براي شکار مي رفت» زیاد راه مي رفت و گاه آن شکارگاه دیگر غذايي نداشت که بدهد و 
آنان مجبور به حرکت کردن بودند. شکارچیان مي باید به حرکت ادامه مي دادند» زیرا 
حیوانات شکار از شکارچیان دور مي شدند. این زن بود که كشاورزي را ابداع کرد » 
نه مرد. حالا دیگر نمي تواني زمین و محصولات كشاورزي را با خودت به اینجا و آنجا 
بكشاني نو گیر افتاده اي حالا باید آنجا باشي. 

و زن براي ماندن در يك محیط تثابت دلايلي داشت. او مادر مي شد. آن نه ماه که باید 
فرزندش را حمل کند» نمي تواند از اینجا به آنجا حرکت کند. او دچار دردسر مي شود. 

من فکر نمي کنم که هیچ مردي قادر باشد فرزندي را براي نه ماه در شکمش حمل کند. 
او به يقین مطلق خودكشي مي کرد! 

زن نمي نواند وقتي که باردار است خوب غذا بخورد» استفراغ مي کند» پیوسته در بستر 
بیمار است. و وقتي که کودك به دنیا آمد» بسیار کوچك است » حرکت از اینجا به آنجا و 
تغییر آب و هوا براي او خوب نیست. 

بنابراین» مسئله ي اساسي» كشاورزي در مقابله با شکار بود و كشاورزي بر شکار پیروز 
شد. و شکارکردن زشت نیز بود. 

زن مهربان تر است. شکار گاهي اوقات زشت و بي رحمانه مي شد. زن يك مادر است؛ 
او مي داند که اگر يك گوزن مادر را بكشي» برسر توله هایش چه مي آید؟ يك شیر ماده را 
بكشي برسر توله هاي او چه خواهد آمد؟ زن مخالف با شکار بوده است. 

و وقتي که شکارکردن کمیاب و مشکل شد. و روزهايي بودند که باید گرسنگي 
مي كشيدي و سپس غذا مي خوردي» مرد در نهایت به كشاورزي تن درداد. ولي 
با کشاورزي همه چیز عوض شد. اينك چادرنشيني بي فایده بود. خانه ها پایدارتر بودند. 

و همراه با اين» تمامي تمدن شروع به رشدکردن کرد. آنوقت مدارس ممکن شدند» سپس 
بیمارستان ها ممکن شدند. آنگاه سایر تولیدات »کارخانجات و هرچیز ديگري با تمدن رشد 
کرد. 

ولي مرد در عمق وجود يك شكارچي باقي ماند. او خوشي هاي شکار را ازیاد نبرده است. 


و هنوز مي خواهد يك كولي باشد. 


حق كپي آزاد است! 


ولي در اين مورد به نظر مي رسد که مرد کنج خانه را ترجیح مي دهد و احساس مي کند 
که رسیدن به اشراق» در کنج خانه آسان تر است و زن مي خواهد يك كولي دوره گرد و 
همیشه درحال سفر باشد و فکر مي کند که در این چرخش مدام» اشراق آسان تر خواهد 
بود. هیچکدام اشتباه نمي کننده هیچکدام درست نمي گویند. 
تمامش بستگي به احساس ها و نوع و سلیقه ي شخصي دارد. 

هرگز وقتتان را بر موضوعاتي که به سلیقه ها مربوط هستند تلف نکنید. 
فقط بپذیرید: "این سلیقه ي تو است و آن سلیقه من. و متاسفانه سلیقه هاي ما مختلف 


هستند ۱۱ 
و به جاي بحث کردن» موضو ع را خاتمه دهید. 
و شروع کنید به بیدار شدن! 


درست است. گبتا ؟ 
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پان زدهم ژوئن ۰1966 صبح 


در این حال وجد و شعف. تمام مقررات کنار مي روند 


اشو عزیز: 
گفته شده که زماني که بودا به اش راق رسید» تمامي کائنات مسرور گشت» 
گل ها ا زآسمان باریدن گر فتند» ملانکه در اط رافش به رقصیدن پرداختند 
و خود ایند را م0[ » سلطان تمام ملاتك» با دستاني به هم چسبیده پايین امد 
و در پاي بودا سر فرود آورد. 
درخت ها خارج از فصل شروع به گل دادن کر دند » 
ام خهان منت یه تن گر شیر ننک 
با وجودیکه داستان مربوط به بيداري بودا فقط شاع رانه است» 
من احساس مي کنم که جهان هستي مي بایست لذت بر ده باشد 
موزل مم بسا مق از اشراق ما نمی بر 
به نظر من» در شماء تمامي موجودات بیدار گذشته» 
رک آخرین تلاشن در آماتیک بن انز سیارزه ی تفته ی مت زیم 
خرد» عشق و مهر مي بارند. 
اشو» وقتي شما به اش راق رسیدید» چه اتفاقي افتاد؟ 
واقعه ي بیدار شدن )ععحصصهاطع‌نله ۶ه عصنصهممجط 16 را نمي توان به نثر آورد. 
تشز سیال ین خاصتلن است روز فاد اهر (ق بسا شا خرانهاست: 
این غايي ترین رابطه ي احساسي در جهان است. مشکل این است که چگونه آن رویداد 
بي کلام را به کلام آورد. 
هیچ درختي خارج از فصل کل نمي دهد. هیچ گلي از آسمان بارش نمي کند. ملانك در 
اطراف فرد بیدار شده به رقص نمي آیند. ولي بااین حال. تمام اين ها درست است. 
گويي که درختان خارج از فصل شکوفه داده اند. "گويي که" ۶ز وه را ازیاد نبر: گويي که 
ملائگ در اطراف آن شخص بدار به رقص آمده اند 


گويي که تمامي هستي يك ضیافت شده بود. 


حق كپي آزاد است ! 


جهان هستي يك ضیافت مي شود ولي بسیار ساکت و آرام است و این پدیده چنان از زبان 
به دور است که براي بیان آن باید از پدیده هاي افسانه اي استفاده کنیم. به عبارتي دیگر» 
درختان مي باید خارج از فصل شکوفه مي دادند ۰ 
باوجودي که ندادند وگل ها باید از آسمان مي باریدند ؛ ولي نباريدند. 

باید این روش بیان شاعرانه را درك كني که هرگاه كسي به بيداري مي رسد. اين تنها؛ 
اشراق او نیست » زیرا که او ازبین رفته است» براي همین اشراق رخ داده » اشراق او در 
سراسر جهان هستي منتشر مي شود توسط هر رشته از زندگي احساس مي شود. 

و با هر يك فرد که به اشراق برسد» تمام سطح آگاهي و معرفت بشر قدري بالاتر مي رود. 
هرآنچه که انسان امروز هست. حاصل تلاش خودش نیست. اعتبار آن به آن چند نفر فرد 
بیدار در سراسر زمین مي رسد. آنان را مي توان با انگشتان دست شمرد. 
ولي هرناپدیدشدن» و نور خالص شدن به تمامي بشریت خفته تكاني داده است تا به طرف 
سطحي بهتر از آگاهي پیش برود. 

ما هرکجا که باشیم» بسیار مدیون كساني هستیم که حتي آنان را نمي شناسیم. 

ولي با شعر قدري دشوار است. يك مشکل اين است که اگر آن را توضیح بدهي» نثر 
مي شود کیفیت شاعرانه اش را ازدست مي دهد. 

دوم» مومنین و معتقدین مي پندارند که این شعر نیست» هرچه که گفته شده واقعاً 
رخ داده است» تاریخ است » نه افسانه» بلکه واقعیت است! اگر آن ها را شعر بخواني 
خشمگین مي شوند » با وجودي که شعر بياني والاتر از نثر است. 

و اين نوع از شعر براي تمامي انسان هاي بیدار در سر اسر دنیا به کار رفته است. 

نخستین باري که وارد بمسُّي شده بودم » مي باید در سال 1960 بوده باشد » در جشن 
زادروز ماهاویر/ متز۱/0۵۷ سخنراني مي کردم. و بمبّي قرارگاه مستحکم جین هاست. 

من براي آنان مطلفقاً ناشناس بودم. آنان دو سخنران داشتند. من توسط يكي از اشخاص 
بسیار معتبر هند به آنان معرفي شده بودم» مردي بسیار ساده و فروتن» ولي از قضا 
مدیرعامل جنالال بجاج زوزوط لملفصصد در واردا . حطله ۷ _ بود. 
جمنالال باجاج يكي از ثروتمندترین مردان هند بود که همه چیزش را در راه مبارزه براي 
آزادي فدا کرده بود. او يك ميهمانسراي بزرگ برپا کرده بود که دست کم پانصدنفر 


مي توانستند در آنجا مسنقر شوند و در آنجا پیوسته گردهمايي براي مبارزات آز ادیخواهانه 
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برقرار بود. و عقبت او ماهاتماگاندي» که رهبر بود» را نیز ترغیب کرد 
تا به‌وارد/ بياید و در آن نزديكي و در خارج از شهر براي او يك معبد ساخت. 

و این پیرمرد چیران جلال بادجاتیا مومزقظ آمانزسنل » از آن میهمانسرا مراقبت 
مي کرد. اين میهمان ها عاقبت رییس جمهور هند شدند» حاکمان تمام ایالت ها شدند. 
وزیران اعظم شدند. وزراي کابینه ها شدند » تمام مقام هاي عالي پس از آزادي هند 
به دستان اين مردمان افتاد که در ميهمانسراي جمنالال باجاج میهمان بودند و جمنالال 
باجاج از آنان مراقبت مي کرد. بنابراین او صمیمانه با تمام رهبران مشهور هند در تماس 
بود 

و هیچ فرد با اهميتي نبود که او برایش ناشناس باشد. و آنان همگي به او احترام 
مي گذاشتند » زیرا مردي سالخورده بود» و بسیار عاشقانه به آنان خدمت کرده بود. 

بازهم از قضاء باردیگر با من برخورد کرد. 

در جبل پور ۰120217 در کوهستان» مجتمعي بسیار زیبا از معابد جین ها وجود دارد. و 
سنگ هاي جبل پور يك ويژگي دارند »._ همگي گرد هستند. سنگ هاي بزرگ» تخته سنگ 
هاي عظیم» ولي همگي گرد و تخم مرخ شکل هستند» 
که ثابت مي کند که زمین در جبل پور نخستین بار از اقیانوس بیرون آمد. آن سنگ هاي 
بزرگ میلیون ها سال بود که در اقیانوس چرخ مي زدند ۰ گردي آن ها به اين سبب 
است... و نه تنها يكي» میلیون ها تخته سنگ. در آنجا كوهستاني عجیب است. يك کوه 
معمولي نیست» فقط آن قطعات سنگ که روي هم چیده شده اند » زيبايي خودش را دارد. 

و ضيافتي در آنجا برپا بود. من براي سخنراني به آنجا رفته بودم و وقتي که بیرون 
مي آمدم این پیرمرد را دیدم که کنار جاده ایستاده است. صبحي سرد بود. او در پتويي 
پیچیده شده بود. او به سادگي پتو را روي زمین انداخت و از من خواست در آنجا بنشینم» 
ولي من گفتم» "پتوي شما کثیف مي شود." 

گفتم» "شما سنتان زیاد است» ممکن است سرما بخورید." 

گفت» "نگران نباش. فقط بنشین. فقط با من بنشین. و نمي توانم از تو بخواهم روي زمین 
بنشيني. من به تمام خطیبان این کشور گوش داده ام » از پایین ترین تا بالاترین» ماهاتما 
گاندي » ولي طوري که تو چیزها را مي گويي» هیچکس قلب مرا اینگونه لمس نکرده 


است. من فقط يك خواهش دارم لطفاً درخواست این پیر مرد را رد نکن." 


حق كپي آزاد است! 


گفتم» "نخست به من بگو چه مي خواهي." من هیچ فكري نداشتم که او چه مي خواهد. 
گفت» "من در يكي از این روزهاي سال تو را به بميّي دعوت مي کنم. مي خواهم تو را با 
مردمان مهمي آشنا کنم. وگرنه» درست همانطور که من از تو خبر نداشتم آنان نیز 
بي خبر خواهند ماند." 

و بمسّي پایتخت واقعي هند است براي روشنفکران» صاحبان صنایع. حتي سیاست بازهاي 
دهلي نیز زیر نفوذ مردمان بمبشي هستند» زیر آنان براي انتخابات به پول نیاز دارند و تمام 
پول ها در بمسشّي است, 

تعجب خواهید کرد که بدانید بمبني فقط ده میلیون جمعیت دارد .از يك کشور نهصد 
ميليوني » ولي نيمي از ثروت تمام کشور را دارد. ده میلیون در برایر هشتصدو هشتاد 
میلیون» نيمي از ثروت کشور را در دست دارند. البته که قدرت دارند. 

پس او به من گفت» "من نمي خواهم اين مردمان تو را ازدست بدهند." 

گفتم» "شما بسیار عاشقانه دعوت مي کنید. من خواهم آمد. ولي هیچکس را در آنجا 
نمي شناسم. كسي مرا نمي شناسد." 

گفت» "من آنجا خواهم بود و ترتيبي خواهم داد تا اين مردم تو را بشناسند." 

و خنده دار بود» زیرا وقتي به بمبّي رسیدم در قسمت تهویه مطبوع قطار ایستاده بودند. 
تقریباً پنجاه نفر از اینجا به آنجا مي دویدند و نگاه مي کردند. و آنان به من نگاه مي کردند 
به نوعي متقاعد شده بودند که این مرد خودش است. 
و به نوعي متقاعد نشده بودند! و آن ها ادامه مي دادند. تمام قطار خالي شد. فقط من آنجا 
ایستاده بودم و آن پنجاه نفر که براي استقبال از من آمده بودند. حالا دیگر كسي باقي نمانده 
بود. 

پس عاقبت از من پرسیدند» "چه اتفاقي افتاده؟ آیا شما امروز کلاه گاندي خود را برسر 
تین کد [واید ۱۱۳ 

گفتم» "چه كسي به شما گفته که من تا به حال هرگز کلاه گاندي برسر گذاشته ام؟" 
گفتند. جمنالال باجاج که شما را دعوت کرده است." 

گفتم» "او مردي سالخورده است و تمامي عمرش را با كساني زندگي کرده که همگي کلاه 
گاندي برسر داشتند » اين نماد آزادیخواهان بود » پس همه چیز را خوب توصیف کرده و 
فقط يك کلاه گاندي هم اضافه کرده است." 
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و آنان همگي از پایین تا بالاي مرا برانداز مي کردند » همه چیز درست بود و فقط آن کلاه 
کسر بود » و مي گفنند» "اين» آن مرد نیست." 

و جمنالال باجاج در ترافيك گرفتار شده بود و قدري دیر رسید: وقتي که آنان کشف کرده 
بودند که: "من آن کلاه را برسر نمي گذارم و من كسي هستم که شما دنبالش مي گردید. 
من مي دانم که شما به دنبال من هستید و به اینجا و آنجا مي دوید." 

و جمنالال باجاج هن- هن زنان و خسته از راه رسید» پیرمرد! و گفت» "گوش بدهید. 
من يك چیز را فراموش کردم. او کلاه گاندي برسر نمي گذارد. شاید به این خاطر که من 
در تمام زندگیم با مردمان زيادي بوده ام که این کلاه را برسر داشته اند یا اينکه خیال 
کرده بودم یا اينکه از دهانم در رفته بود و به شما گفتم." 

این مردم کاملاً از وجود من و دیدگاه هایم يا هرچیز دیگر بي خبر بودند. 
پس قدري مشکوك بودند. ولي چون جمنالال باجاج مردي بسیار مهم بود» از من 
در خو است و دعوت کردند. 

ولي آنان همچنین مشهورترین راهب جین در بمبّي» چیترابانو محعطامننک را نیز 
دعوت کرده بودند. و طبیعتاً همه به چبترابانو علاقه داشتند تا به او گوش بدهند» 
او مهم ترین راهب جین در منطقه ي بمبّي بود. 

پس نخست او سخن گفت. و چون سخنانش پایان گرفت و من ایستادم» مردم شروع کردند 
به ترك کردن آنجا. مردي ناشناس! كسي چه مي داند» شاید اتلاف وقت باشد. من مجبور 
شدم برسر آن مردم فریاد بکشم: "فقط پنج دقيقه صبر کنید و پس از پنج دقیقه مي توانید 
بروید » ولي نه قبل از آن. پس بنشینید! به صندلي هایتان بازگردید!" آنان هرگز فکر نمي 
کردند که کسی بنواند چنین کار بکند. 

و گفتم» "این مطلقاً از تمدن به دور است. دست کم مي توانید پنج دقيقه گوش بدهید و سپس 
آزاد هستید که بروید. هركسي بخواهد برود كسي مانعش نمي شود ولي براي پنج دقیقه 
هیچکس نمي تواند برود." 

و من شروع کردم مورد به مورد به انتقادکردن از مطالبي که چیترابانر گفته بود و پس از 
پنج دقیقه گفتم» "حالا اگر كسي بخواهد برود» مي تواند برود. پس از اين» هیچکس مجاز 
به رفتن نیست تا من حرف هایم تمام شود." 
حتي يك نفر نیز آنجا را ترك نکرد» زیرا آنچه که در آن پنج دقیقه گفتم» كافي بود تا آنان را 
متقاعد کند که چیترابانم فقط يك احمق مزلز است. 


حق كپي آزاد است! 


زیرا در داستان ماهاویر/ همین نوع شعر به نحوي دیگر مي آید و چیترابانو سعي داشت 
اثبات کند که آن وقایع» حقيقي بوده اند. 

براي نمونه» ماهاویر/ توسط مار گزیده مي شود و به جاي خون از پایش شیر بیرون 
مي آید. و او سعي داشت اثبات کند که این يك مورد حقيقي بوده است. یا اينکه وقتي راه 
مي رفته » او برهنه و بدون پوشاك مي گشته ۰ اگر خاري بر سر راهش بوده» 
آن خارها بلافاصله از سر راه او کنار مي رفته اند» زیراماهاویرا تمامي اعمال اهريمني 
خودش را به پایان برده بود و اينك جهان هستي نمي خواهد هیچ درد ديگري به او بدهد. 
پس حتي خارها هم چنان حساس هستند که بي درنگ از سر راه او کنار مي روند. 
و او سعي داشت اثبات کند که اين موارد واقعي بوده اند. 

و من شروع کردم به انتقادکردن از او: "اين مرد» چیت رابانی که شما با چنین احتر آمي به 
او گوش دادید» فقط يك احمق است." تكاني به جمعیت افتاد. برخي از مردمي که در آن 
جلسه بودند» هنوز هم سالکان من هستند و مي گویند که در آنوقت فکر کردند که شورشي 
صورت خواهد گرفت! چیترابانو توسط اجتماع جین ها بسیار 
مورد حرمت است و این مرد او را يك احمق مي خواند. و آنان حتي نمي دانستند که من 
كي هستم! من به يقین با جیْسیم مخالف هستم. و گفتم» "اين مرد نمي تواند فرق بین نظم و 
نثر را درك کند. شعر حقيقتي دارد» ولي واقعي نیست» درست هست. ولي حقيقي نیست, 
يك معنا است» يك اهمیت است که نمي توان به هیچ راه دیگر بیان شود." 

ماهاویر/ نخستین كسي است که عدم خشونت ۰ نکشتن» رنج ندادن و آزار ندادن 
به هرگونه موجود » را به عنوان پایه ي مذهب خودش قرار داد. 

حالا جهان هستي باید به چنین مردي حرمت گذارد. من فکر نمي کنم که يك خار بتواند 
ماهاویر/ را بشناسد» حتي يك انسان هم او را نمي شناسد. حتي همین چیترابانر هم او را 
نمي شناسد » او از آن خار هم بدتر است. هیچ خاري از سر راه او کنار نرفته است! 

ولي این فقط راهي است براي بیان اينکه جهان هستي به حساس بودن ماماریر/ چنان 
حرمت مي نهد که اگر ممکن بود» خارها را از سر راه او برمي داشت. 

آن نیت وجود دارد» ولي واقعه اي حقيقي وجود ندارد. و واقعه بي معني است. 

نکته ي واقعي این است که تمام جهان هستي عاشق اين پیشکش او به بشریت است و به آن 


احترام مي گذارد. 
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حالا از جاي نیش مار نمي تواند شیر بیرون آید. دو امکان وجود دارد: پا اینکه ماهاویر/ 
پر از شیر است » يك بطري شیر است! خوني ندارد! زیرا تضميني نیست که مار يك نقطه 
ي مشخص را بگزد. مي توانست هرجاي دیگر را هم بگزد» پس او باید پر از شیر باشد. 
ولي شیر يك مشکل دیگر است. به زودي تبدیل به ماست مي شود و آنوقت ماهاویرا مي 
باید بوي ماست به خود بگیرد! و شاید از سوراخ هایش کره بیرون بزند! 

یفام انم نی شقتی بات 

و یا يك امکان دیگر وجود دارد: اين زن است که مي تواند خون را به شیر تبدیل کنده ولي 
در اینصورت او مكانيسمي مشخص در پستان هایش دارد. پس امکان دیگر این است که 
ماهاویر/ در سراسر بدنش پستان هايي دارد. 

ولي حقیقت این است که اين فقط يك شعر است و این احمق شعر را نمي فهمد. اين فقط 
راهي است براي گفتن ايینکه آن مرد چنان سرشار از عشق بود » همچون يك مادر » که با 
وجودي که مار او را گزیده بود» او هیچ چیز به جز شیر نمي تواند به آن مار بدهد. 

و مارها عاشق شیر هستند. 

در هندوستان مارپرست ها وجود دارند. آنان هر ساله روزي مخصوص مارها دارند و 
مارگیرها از تمام کشور مارهایشان را مي آورند و مردم براي مارها شیر مي آورند. 
و مارها با لذت فراوان شیرها را مي نوشند. 

پس گفتم» "این فقط زبان شعر است. که شیر بیشترین چيزي است که مار دوست دارد. 
ماهاویر/ فقط مي تواند به آن مار شیر بدهد." 

این يك و اقعیت نیست. نمي تواند واقعیت باشد. 

و گفتم» "من این مرد را به چالش مي خوانم که ثابت کند برچه اساسي اين ها واقعیت 
هستند. من مي گویم که این بیش از واقعیت است. خود حقیقت است. ولي براي گفتن آن؛ 
باید از زبان به شیوه اي شاعرانه استفاده كني» نه به صورت نثر پیش پاافتاده و معمولي." 

و وقتي به مردم گفتم» "حالا هركسي بخواهد برود مي تواند فورأٌ بایستد و برود » زیرا پس 
از این به كسي اجازه نخواهم داد تا برخیزد و جلسه را مختل کند." سكوتي محض حاکم 
بود» هیچکس آنجا را ترك نکرد. 

در سخنانم به آن مردم گفتم که ماهاویرا در واقع دو شخص است. نامش ماهاویر/ نبوده 
است. 


حق كپي آزاد است! 


جینا موز[ عطا معز2] مي خوانند. جینا يعني فانح» كسي که با تمام خطاهاي خودش 
جنگیده است و فاتحع و پیروز شده است. ولي او هميشه جینا نبوده. 
نام اصلي او وارداملنا ممحوصوطل‌یج۷ بوده. این نام نیز مهم است» زیرا واردامانا يعني 
كسي که در حال آمدن و شدن است. به اين نوع» همه يك واردامانا هستند» به سمت حالات 
بالاتر متحول مي شوند. 

ولي روزي که رسید» واردامانا مرد و ماهاویر/ زاده شد. 

آن چیترابانو از چيزهايي که من به آن مردم مي گفتم داشت دیوانه مي شد » آنان سال ها 
بود که مخاطبین او بودند و من فقط يك تازه وارد بودم. هیچکس مرا نمي شناخت. و او 
سعي داشث. نکته اي را بیدا کند که بتواند از آن انتفاد .کند. 
با دیدن اين» که من مي گویم واردامانا و ماهاویر/ دو نفر بودند» او بلافاصله برخاست و 
گفت. "این اشتباه است. واردامانا و ماهاویر/ يك نفر هستند " 

من به رییس مجلس گفتم» "شما این مرد را نگه دارید. او سرعقلتش نیست. باز هم نمي تواند 
شعر را درك کند. من هم دارم مي گویم که واردامانا نام قدیم او بوده» ولي روزي آمد که 
آن کهنه مرد و يك زندگي تازه آغاز شد. براي نمادین کردن زندگي جدید» نامي جدید؛ 
مهار اي اههد هدر ماماویر, مطها. ان «وزداساتا. کشسکه. ابنت. 
بنابراین اگر بتوانید شعر را درك کنید» مشكلي وجود نخواهد داشت دو نفر وجود داشتند » 
كسي که بوده و دیگر نیست و كسي که نبوده و حالا هست. ولي اگر نتوانید شعر را درك 
کنید» این مشکل خودتان است." 

و وقتي سخنانم تمام شد» رییس جلسه چیت رابانو را متوقف کرد و گفت. "تو خشمگین هستي 
و درك نمي کني. این مرد حقايقي ساده» ولي بااهمیت را مي گوید." 

اوضاع براي چیترابانر بسیار دشوار شده بود. زیرا من پیوسته به بمببّي مي رفتم. 
هربار مردمان بيشتري از مخاطبین او» نزد من مي آمدند. 

او حتي سعي کرد .. این ها مردمان بي آزار هستند!! 

من از پونا مي آمدم و تلفني شد: "او را با اتومبیل نیاورید» زیرا چیترابانو در راه افراد 
خطرناكي را قرار داده است. آدمکشان حرفه اي که هركاري مي توانند بکنند. پس ما يك 
هواپیما مي فرستیم. او را با هواپیما بیاورید." ولي چند نفر از افراد من با آن اتومبیل رفتند 
و در راه متوقف شدند. و آنان دنبال من مي گشنند » يك دسته ي هشت نفره. 
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زندگیش را يك راهب بوده» يك راهب دانش آموخته و حالا چون نمي تواند هوشمندانه با 
من کنار بیاید» به فکر کشتن من افتاده است. 

و من در آن جلسه به مردم گفتم که چه اتفاقي افتاده است. و مردمي که با آن اتومبیل آمده 
بودند مي توانستند ببینند که آن كساني که آنان را متوقف کرده بودند چگونه مردمي هستند 
» آنان سنگ هايي بزرگ در جاده گذاشته بودند تا راهي براي برداشتن آن ها نباشد و 
اتومبیل مجبور به توقف باشد. و آنان حیرت کرده بودند که من در آنجا نبودم. و من به آن 
مردم گفتم» "مردمي مانند چیترابانو » فقط به این سبب که دانشي دارند و قدري خطیب 
هستند » نباید به اين آساني مورد پذیرش قرار بگيرند. اگر او بتواند دست به خشونت بزند» 
آنوقت زندگي مذهبي او مورد تردید است و تمام شخصیت او شخصیت يك منافق است." 
و این چيزي است که اتفاق افتاد. او همراه با دختر يكي از ثروتمندترین مردان به نیویورك 
فرار کرد. اينك او در نیوبورک است و با آن دختر ازدواج کرده است. و نیویورك براي 
این انتخاب شد که والدین آن دختر در آنجا تجارت بزرگي داشتند. پس اينك او در تمام 
تجملات زندگي مي کند » برخلاف تمام آموزش هايي که در تمام عمرش مي داد. 

تجربه کردن چيزي و فقط قرض گرفتن کلام مردم چنان ازهم فاصله دارند که انسان باید 
همیشه آگاه باشد که آیا به يك طوطي گوش مي دهد یا به كسي که تجربه کرده است؟ 
پرسیده اي که در زمان اشراق من چه اتفاقي افتاد. هرچيزي که در اشراق بود/ توصیف 
شده است. انسان احساس مي کند که گل ها شروع به باریدن کرده اند.. عطري عجیب را 
یی که ری هسانش که که تیری ها نیچ تا اف وتف اریز 
هستند. ولي این احساس آن فرد است. فقط محصولي جانبي از اشراق» ولي واقعي نیست. 
و براي شما تصورکردن چيزي که حقيقي باشد. ولي و اقعي 1:00:01 نباشد» کاري دشوار 
ی 

شعر حقيقتي دارد» ولي و اقعي نیست. 

هنر حقيقتي دارد» ولي واقعي نیست. 

واقعبت ها 60و چیژهایی پیش پاافتاده هسنند. فقط روزنامه ها آن ها را گزدآوري 
مي کنند و در نهایت» همان روزنامه هاء تاریخ مي شوند. 

حقیقت چيزي کاملاً متفاوت است. 

بگذارید برایتان شرح بدهم. جین ها بیست و چهار پیشو/ ووتیآصمطعع۲] یا مرشد دارند. 


اگر به يك معبد جین بروي ‏ و آنان بهترین معابد دنیا را دارند» زیباترین» ساده ترین» 


حق كپي آزاد است! 


صميمي ترین. و آنان هميشه کوهستان ها را انتخاب کرده اند تا معابدشان در کوه هاي 
بلند باشد » در آنجا شما تندیش هاي آن بیست و چهار پیشوا را با سنگ مرمر سفید یا سیاه 
مشاهده مي کنید. يك چیز باید برایتان تعجب آور باشد: که تمامي آن تندیس ها مانند هم 
هستند» تفاوتي بین آن ها نیست. حتي کشیش آن معبد هم نمي تواند تفاوتي را تشخیص بدهد 
که کدام به کدام است! بنابراین در نهایت جین ها تصمیم گرفتند تا نمادهايي کوچك در زیر 
مجسمه ها قرار بدهند» براي مثال در زیر تندیس ماهاویر/» زیرا نام او "جنگجوي بزرگ" 
است» يك خط وجود دارد و اين نماد آن است. پس هر تندیس يك نماد دارد و براساس این 
نمادها است که آنان تشخیص مي دهند کي به كي است. وگرنه آن ها دقیقاً مانند هم هستند. 
حالا این نمي تواند يك واقعیت باشد. بیست و چهار نفر که در طول هزاران سال وجود 
داشته اند» نمي توانند مانند هم باشند. 

ولي اين يك حفیقت است» زیرا این بیست و چهار نفر يك حقیقت را تجربه کرده اند 
يك نور را دیده اند يك سرور را تجربه کرده اند. براي نشان دادن اینکه تجربه ي آنان 
دقیقاً یکسان بوده» چگونه مي تواني اين را در سنگ مرمر نشان بدهي؟ مرمرها زيبايي 
شاعرانه ي خودشان را دارند و آن را خوب اداره کرده اند. آن تندیس ها همگي مانند هم 
و شبیه و یکسان هستند. این نشان مي دهد که اينك دیگر بدن اهمیت ندارد» شکل بدن مهم 
نیست. اينگ آنچه اهمیت دارد» تجربه ي دروني است. اين شباهت را چگونه مي توان نشان 
شاعرانه را در خود دارند. 

و هرگاه هرکس به اشراق برسد» تمامي آن تجربه ها تکرار مي شوند. او احساس مي کند 
که تمام جهان هستي جشن گرفته است ۰ درختان در خارج از فصل شکوفه مي دهند» 
پرندگان نغمه مي خوانند و هنوز صبح نیست. در اين حالا وجد و سرور تمام مقررات 
کنار گذاشته مي شوند. 

و اشراق بزرگترین پدیده در جهان هستي است و به یقین باید توسط تمامي هستي جشن 
گرفته شود. ولي تکرار مي کنم: این تجربه اي شاعرانه است» بياني شاعرانه از چيزي که 


نمي توان آن را به کلام درآورد. ولي وجود دارد. 
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وقتي به شما گفتم که شما را خالي دیدم. گفتید» 
"خالي بودن در تو» يك تجربه ي «واقعي» است " 
این را دوبا ر گفتید. اد راك من از اثبات واقعیت این است که آنچه مورد نظاره استء 
با آگاهي باقي مي ماند» د رحالي که تخیلات ازبین مي روند. 
دیدن وجود خالي شما دیگر دست نداد و هرچقدر هم که تلاش کنم برنخواهد گشت. 
وبااین وجود چيزي در من بافي ماند» از وقتي شمارا چنان دیدم 
چيزي در من» مرا ترك نمي کند. 


آبا ان اقعیت است: اف ۶ 


واقعیت است» قدري سردرگمي وجود دارد » که طبيعي است. گفته ام که با هشياري؛ 
تخیلات ازبین مي روند» ولي واقعیت باقي مي ماند. تو مرا تهي یا غایب ديدي و من گفتم 
که اين واقعي است. 

آنگاه سعي كردي بازهم مرا تهي ببيني» ولي يك چیز را فراموش كردي» که وقتي که در 
حال سعي کردن هستي» نمي تواني هشیار باشي. 

بنابراین چنین نیست که خالي بودن من تخیل تو بوده باشد. فقط هشیار باش و باردیگر آن 
خالي بودن را خواهي دید ولي سعي نکن ۰ زیرا وقتي براي نخستین بار رخ داد؛ 
تو سعي نمي كردي» فقط در اینجا در سکوت گوش مي دادي و از هیچ جاء آن احساس 
به تو دست داد. 

به همین ترتیب خواهد آمد» بدون اينکه حتي در بزند. تو نمي تواني آن را با تلادش بياوري. 
این تخیلات نیست. 

ولي تو نیمه ي دیگر را فراموش کرده اي. تو در آن سکوت. بدون سعي کردن هشیار 
بودي» و وقتي که يك بار آن را ديدي» شروع كردي به سعي کردن براي اينکه دوباره آن 
را ببيني و حالا دیگر آن احساس نمي آید» بنابراین سردرگم شده اي. فکر مي کني که باید 
تخیلات بوده باشد» نبوده است. 

ولي اين براي همه رخ مي دهد. هرگونه تجربه ي ماورايي» نخستین بار بدون تلاش تو 
رخ مي دهد. تو مشغول کار ديگري بوده اي. به من گوش مي دادي» توجهي به ماورا 


نداشتی و ناگهان دري گشوده شد. 


حق كپي آزاد است! 


و تو در روز ستارگان را مي بيني. اين براي هميشه در تو تاثیر خواهد گذاشت. 
هرگز همان فرد قبلي نخواهي بود. 

ولي به یاد داشته باش که تلاشي نكني» مشکل اینجاست که ذهن مي گوید» " چه تجربه ي 
زيبايي. قدري تلاش کن» كاري بکن تا دوباره تکرار شود." ولي هرعملي بكني بي فایده 
است» آن را به دست نخواهي آورد. 

فقط تمامش را فراموش کن: درست همانطور که بي دعوت آمده بود» باز هم خواهد آمد. 

و زماني که آن راز را دانستي » که اين تجارب بزرگ بدون دعوت مي آیند و تو 
نمي تواني آن ها را پایین بكشي , آنوقت هراتفاقي بیفتد» در آن آسوده مي شوي» خودت را 
از دست داده اي. احساس شکرگزاري مي كني » نه یاک افسوس که "چرا رفت؟" 
شاکر باش که بدون اينکه درخواستي بكني برایت ظاهر شد. خودش آمد. بدون دعوت. 
و آهسته آهسته» قلق آن به دستت خواهد آمد که این در قدرت تو نیست» دست تو نیست. 
درواقع» دست هاي تو» تلاش هاي تو» همگي مانع هستند. 

پس وقتي گاهي» وقتي انجام كاري هستي» چنان مجذوب آن عمل هستي و آن لحظات عظیم 
بر تو وارد مي شوند و به تغییردادن تو ادامه مي دهند» هربار که بیاینده ژرف تر به 
دورنت مي نشینند. 


يك روز چنین مي شود که آن لحظه مي آید و دیگر هرگز تو را ترك نمي کند. 


آبا داشتن دانش هاي محر مانه در راه هشياري نقا : را بازي مي‌کند؟ 


نه. هیچ دانشي » چه محرمانه و چه غیره » در اين راه هیچ نقشي بازي نمي کند. 
به جز اینکه مانع باشد. معصومیت کمك مي کند» داش ممانعت مي کند. 

يك کودك باش » _ پر از شگفتي؛ بدون اینکه چيزي بداند. 

يكي از قدیسان هندي بسیار مورد احترام بود. در هندوستان فقط دو نفر را به لقب 
ماهاتما مونم]۱ مي خوانند: ماهاتما يعني روح بزرگ. يكي ماهاتماگاندي بود و ديگري 


ماهاتما اشودین منلمه«عهطظ مصاحطه]۷. 
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این ماهاتما ي دوم هر وقت از شهري که من در آن زندگي مي کردم عبور مي کرد با من 
زندگي مي کرد. 

من عادت داشتم براي پیاده روي صبحگاهي و شامگاهي بروم. او نیز بسیار عاشق 
پیاده روي بود. او مردي سالخورده بود» ولي بسیار پردانش. او نام تمامي درخت ها و 
تمامي گل ها را مي دانست ۰ نام هاي لاتین و يوناني آن ها را ». 
تقریباً مانند يك داثره المعارف سیار بود. 

به او گفتم» "توتمام عمرت را هدر داده اي. فایده دانستن نام تمام درختان و تمام گل هاي 
باغ چیست؟ تو چنان به دانش آموختن علاقه داري که نمي تواني از زيبايي لذت ببري. 
من نام هیچکدام از این درختان را نمي دانم و مجبور هم نیستم که بدانم » زیرا آن ها حرف 
نمي زنند و من مجبور نیستم آن ها را صدا بزنم. فایده ي دانستن نام آن ها چیست؟ تو يك 
پرورش دهنده ي گل نيستي. تو يك پزشك نيستي." » زیرا او مي دانست که کدام گل و کدام 
برگ براي کدام بيماري خوب است. 

گفتم» "این چیز ها به کارشناس ها تعلق دارند. تو مردي اهل معنویت هستي و من فکر 
نمي کنم که این چیزها به معنویت تعلق داشته باشند." 

او بسیار خشمگین بود و گفت» "همه کس دانش مرا تحسین مي کند. 
درواقع» همه از دانش من در مورد چيزهاي اين دنیا به عجب مي آیند. تو نخستین كسي 
هستي که به من توهین کرده اي." 

گفتم» "من به تو توهین نکردم. فقط سعي کردم تو را هشیار کنم که تو اينك هفتاد سال 
داري» به زودي مرگ خواهد آمد و مرگ این سوالات را از تو نخواهد پرسید. 
مرگ خواهد پرسید» «آیا مي تواني هشیار باشي يا نه؟»" 

ولي در آن وقت او بسیار خشمگین بود و گوش نمي داد. 

و او پس از هشت سال مرد. قبل از اينکه بمیرد فقط دو روز قبل از آن» من از شهر او 
گذر مي کردم » او در ناگپور موم( زندگي مي کرد. پس به دیدارش رفتم» زیرا شنیده 
بودم بسیار بیمار است. بسیار بدحال بود. 
تقریباً يك اسکلت شده بود. دیدن آن مرد اندوه آور بود. گفتم» "چه شده است؟" 

گفت. "آنچه که آن روز گفتي, به نظر مي رسد که رخ خواهد داد. مرگ وارد مي شود. 
مي توانم صداي پایش را بشنوم. زندگي از دستانم سر مي خورد. و لطفاً مرا به خاطر 


خشمم ببخش. حق با تو بود. مام دانش من بي فایده است. 


حق كپي آزاد است! 


اگر به حرف تو گوش داده بودم» حتي هشت سال هم براي مراقبه کردن» براي هشیار شدن 
كافي بود و اينك از اينکه مرگ در راه است اندوهگین نمي بودم در عوض از اینکه 
بزرگترین تجربه ي زندگي » مرگ » به سراغم مي آید و من آن را تماشا خواهم کرد؛ 
هیجان زده مي بودم. ولي فکر نمي کنم که حالا بتوانم چنین کنم. من بیهوش خواهم شد. 


من از همین حالا هشياري خودم را ازدست مي دهم بیشتر و بیشتر خواب آلوده مي شوم" 


به او گفتم» "دست کم سعي کن براي زندگي بعدي به یاد داشته باشي که زیاد نگران دانش 
هاي غیرلازم نباشي ‏ فقط براي تحت تاثیرقراردادن مردم. آن نکته ي اساسي بسیار کوچك 
است و اگر بتواني آن جو هر ه را در أت كني» 


زندگیت باشکوه و پیروز خواهد بود." 
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فصل چهل و يك 
پان زدهم ژونن ۰1966 عصر 


نمك زمین 
من همیشه از شما عشقي ب ز رگ نسبت به بحياي تعمیددهنده احساس کرده ام. 
به نظر مي رسد آن مردي که به عنوان پیامبر دیده شده و آمدن عيسي را بشارت داده» 


از خودعيسي مهم تر است. ایا ممکن است نظري بدهید؟ 


يحياي تعمید دهنده ]۳00 6 محم[ زیاد شناخته شده نیست. او توسط مسیح و 
مسیحیت در سایه قرار گرفته است. به یقین او نیرومند تر از عيسي و يك انقلابي 
بزرگتراز او بوده است. 

باعث تاسف زیاد است که بهودیان در مورد او زیاد حرف نمي زنند» زیرا او اعلام 
مي کرد که یهودیت کهنه به پایان رسیده است و اينك پيامي تازه در راه است, 

این روش قديمي گفتن اين است که او اعلام کرد که دارد زمینه را براي رسیدن ناجي 
جدید ووزووع‌ور عم آماده مي کند. 

نمادها در طول زمان تغییر مي کنند» ولي براي اینکه در مورد او دقیق تر و درست تر 
باشیم» بهتر است گفته شود که او زمینه را براي يك پیام جدید آماده مي کرد» نه براي يك 
ناجي جدید. و براي اين مدرك وجود دارد. من در موردش حرف مي زنم. 

یهودیان» از روي ضرورت» توجهي به يحياي تعمید دهنده نکرده اند. 
او مرگ کهنه و زايش تازه را اعلام مي کرد چيزي که واقعاً نمي تواند مورد احترام 
کهنه ارتودکس» سنتي باشد. 

و مسیحیان به دليلي دیگر از او غافل شده اند ؛ زیرا او عيسي را غسل تعمید داد» او را به 
دین مشرف ساخت. 

مسیحیت نمي خواهد به این واقعیت اشاره کند که عيسي يك مرشد داشت. زیرا این 
مرتبه ي عيسي را در نزد مسیحیان پایین مي آورد ۰ تنها پسر خدا نيازي به مرشدي ندارد؛ 


‌ 


او مرشد زاده شده و با پيامي زاده شده است. 


حق كپي آزاد است! 


بنابر این باوجودي که به او اشاره شده است. فقط اشار ه اي دارد که يحياي تعمیدد هنده» 
عيسي مسیح را غسل داد. 

مصلوب شدن عيسي قشقرق به راه مي اندازند. تمام دینشان بر اساس مصلوب شدن مسیح 
است» اگر مصلوب شدني در کار نبود» ابداً مسيحيتي وجود نمي داشت. ولي آنان در مورد 
این واقعیت که بحياي تعمید دهنده نیز گردن زده شد سخني نمي گویند. 

یهودیان نیز چيزي نمي گویند که آن مرد به قتل رسید. آنان از اين بابت شاد بودند زیرا او 
مرگ کهنه را بثارت مي داد. 

نه مسیحیان به او علاقه اي دارند» زیرا او يك مسيحي نبود! او عيسي را به بهودیت 
و این مرد باید نيروي جاذبه ي فراواني داشته باشد» که حتي مردي مانند مسیح نیز احساس 
کرد که مریدش شود. 

هزاران نفر توسط یحی خسل تعمید داده شده بودند. او مي باید جادويي خاص در اطرافش 
داشت و در عین حال مردي بسیار فروتن بود » زیرا اعلام نکرد که خودش آن ناجي 
موعود است. این نکته را باید به یاد داشت: او بسیار زیبا بود: 
هر نوع ويژگي را داشت که خودش را يك مسیح بخواند. او مردمان بيشتري را تحت تاثیر 
قرار داده بود تا عيسي. 

عيسي توسط یهودیان مصلوب مي شد زیرا حرف مي زد » برخلاف مفهوم خداي آنان 
حرف مي زد» مي گفت که او تنها پسر خدا است. او چيزي را مدعي شده بود که برايش 
مدركي نداشت و او همچنین ادعا مي کرد که او همان ناجي است که از زمان موسي 
منتظرش بودند. 

بحياي تعمیددهنده شخصيتي جذاب بود. مي توانست اعلام کند که خودش آن ناجي است. 
ولي او مردي بسیار فروتن بود. او هیچ اد عايي نداشت. بر عکس فقط مي گفت» 
"من زمینه را براي آمدن مسیح آماده مي کنم." 

در روانشناسي یهود. هیچکس هرگز نمي تواند همچون ناجي موعود پذیرفته شود. 
يك دلیل بسیار اساسي براي اين وجود دارد. یهودیان از اين بسیار رنج برده اند. 

نخست: آنان در بردگي مصریان بسیار رنج بردند.... آن هرم هاي بزرگ که مي بینید. که 
حتي علم نیز ساختنشان را غیرممکن مي داند ». در طول هزاران سال » چنان 
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تخته سنگ هاي عظيمي...... غیرممکن است به این سبب که جرتقیل هايي که به قدر كافي 
قوي باشند وجود نداشته» امروزه هم وجود ندارند. و این سنگ هاي عظیم» سنگ هاي 
بزرگ تا آن ارتفاعات توسط انسان ها حمل مي شده است. هر سنگ جان صدها انسان را 
گرفته است. آن هرم ها توسط مصریان ساخته نشده اند» براي شاهان و ملکه هاي 
مصري ها ساخته شدند» ولي توسط يهودياني که در اسارت به سر مي بردند ساخته شدند. 
آن یهودیان سنگ ها را با خود به بالا مي بردند» به همراه سربازان اسب سوارء که در 
تمام مدت شلاقشان مي زدند تا آن بار را احساس نکنند. و اگر كسي مي افتاد و مي مرد» 
بلافاصله با يك يهودي دیگر جایگزین مي شد. 

یهودیان از آن روزها در رنج هستند. چهل سال تمام با موسي در بیابان آواره بودند و 
عاقبت در اسراییل جاگرفتند » که در آن روزگار بهودیه ع0.[ خوانده مي شد ۰ و 
بلافاصله توسط رومي ها مورد ششغال قرار گرفت. 
و رومي ها از مصري ها کمتر بي رحم نبودند» شاید بي رحم تر هم بودند. 

يحياي تعمید دهنده توسط یهودیان کشته نشد» زیرا هرگز خودش را يك ناجي اعلام نکرده 
بود و آنان نمي توانند كسي را به عنوان ناجي بپذیرند» زیرا اين تنها امید آنان است. 
و وقتي مردم در رنجي عظیم باشند. آن امید همچون يك كمك بزرگ عمل مي کند. ولي 
باید در دوردست ها باشد » ولي آنقدر دور که وراي دستيابي باشد. باید در دسترس باشد» 
ولي همچنانکه به سمت آن مي روي» آن نیز به پس رفتن ادامه بدهد. هميشه در دسترس تو 
هست ولي هرگز به آن نمي رسي. 

بنابراین یهودیان در امید بوده اند. تمامي امید آنان این است که يك ناجي خواهد آمد و آنان 
را از رنج رهايي مي بخشد. 

حالا براي آنان غیرممکن است که کسي را به عنوان ناجي بپذيرند. 
نخست» زیرا که هیچکس نمي تواند ديگري را از رنج نجات بدهد. بنابراین شاید براي 
دیگران راه رفتن روي آب يك معجزه به نظر برسد» ولي یهودیان منتظر آن ناجي نبودند 
که روي آب راه برود. آنان اميدي ژرف به يك ناجي داشتند که تمام دردها و 
تشویش هایشان را از آنان بگیرد نه كسي که فقط يك مرده را زنده کند » اين اهميتي 
ندارد. این چیزها بي معني هستند» زیرا امید آنان توسط این چیزها برآورده نمي شود. 
دوم: پذیرفتن هرکس به عنوان ناجي به این معني است که اينك دیگر اميدي وجود ندارد. 


این مرد یقیناً مانند يك جادوگر است » آب را به شراب تبدیل مي کند» روي آب راه 


حق كپي آزاد است! 


مي رود» با دو قرص نان هزاران گرسنه را سیر مي کند» مرده اي را زنده مي کند و چند 
بیمار را شفا مي دهد. ولي اگر او همان مسیح موعود باشد» پس تکلیف آن رنج ها و 
مرارت ها و مشقات این هزاران ساله چه مي شود؟ حالا حتي آن امید هم تمام شده است. 
مسیح آمده است و آن ناجي شکست خورده است. 

به جاي اينکه ببینند آن ناجي شکست خورده» مایل هستند که آن ناجي را به صلیب بکشند » 
زیرا اين» امید را برایشان زنده نگه مي دارد. 

هیچکس اهميتي به روانشناسي یهود نمي دهد. آنان مردماني بي رحم نبودند» آنان بي رحم 
تیسکند, آنان کسنی و1 شکنجه نذاده آند: 

چرا ناگهان آنان با عيسي درافتادند؟ او داشت امید آنان را نابود مي کرد» و اين امید تنها 
چيزي بود که آنان داشتند» نه خوشي در زندگي» نه آزادي در زندگي» فقط يك امید که 
روزي این رنج تمام خواهد شد. این شب نمي تواند هميشه حاکم باشد» صبح خواهد دمید» 
آن ناجي خواهد آمد و بهودیان» مردمان برگزیده ي خداوند را نجات خواهد داد. 

آنان نمي توانستند چنین اميدي را فدا کنند. آن امید چنان تسلاي بزرگي بود» چنان دلداري 
عظيمي بود که تمامي آینده شان شده بود. 

و حالا پسر يك نجار آمده و مي خواهد آن را ازبین ببرد. آنان نتوانستند مسیح را ببخشند. 
ولي آنان با يحياي تعمیددهنده مخالف نبودند» با وجودي که او پایان کهنه و آغاز جدید را 
بشارت مي داد» با وجودي که مي گفت او زمینه را براي آمدن آن ناجي فراهم مي کند. 
او توسط رومي ها کشته شد. به دست همسر پونتیوس پایلیت »اهاز مدانام۳. این چيزي 
عجیب است. او زني زیبا بود و پونتبوس پاییت در امپراطوري روم مردي قدرتمند بود... 
و سیاست ها عجیب در کار هستند. او چنان قدرتمند بود که سلطان رومي ها به وحشت 
افتاد » او داشت پیر مي شد و اگر مي میرد و پونتیوس پایلیت 
در روم بود» آنوقت پسرش هیچ فرصتي براي شاه بودن نداشت. او بر مردم نفوذ فراوان 
داشت» پس باید به دوردست ها فرستاده شود » چنان محترمانه که هیچکس فکر نکند که او 
۰ ۰ ایب بای له سم ان فا ی نگ 
و وقتي سلطان به پونتیوس پابلیت فرمان مي دهد که برود... مردي قدرتمند» مردي باهوش 
که زني قدرتمند نیز دارد. 


ولي يك زن هرچه زیباتر باشد» نفساني تر نیز هست. 
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مرد وقتي که ثروتمند است نفساني مي شود وقتي که قدرت سياسي در دست داشته باشد. 
وقتي که دانش زیاد داشته باشد» وقتي به عنوان يك قدیس» يك پیامبر مورد پرستش قرار 
گیرد نفساني مي شود. او هیچ زمینه اي را براي زن باقي نگذاشته است که در آن نفساني 
شود به جز زيبايي »ءمحدوده اي بسیار محدود» يك بعدي. 

ولي چون محدوده بسیار باريك است. نفس بسیار قوي مي شود. يك زن زیبا نفسي قوي تر 
از هر مرد دارد. 

همسر پونتیوس پایلیت در مورد مردي به نام يحياي تعمید دهنده شنید » و او تاکنون فقط 
مرداني را شناخته بود که بي درنگ به زيبايي او توجه پیدا مي کردند. او هرگز مردي 
چون يحيا ي تعمید دهنده را نشناخته بود. وقتي آن زن به دیدار بحیا رفت» او حتي نگاهي 


هم به آن زن نینداخت و فقط گفته "روزي دیگر بیا. 
من باید مردمان زيادي را ببینم و اين ها وقت قبلي داشته اند. و در اینجا همه برابر هستند. 
اهميتي ندارد که تو همسر پونتیوس پاییت هستي» يك وقت ملاقات بگیر زیرا من باید 
هزاران. نفر را ببینم. و یحی به او نگاه هم نکرد. 
و آن زن احساس توهین کرد. او از نظر سياسي زني مقتدر بود و همسر اول شخص 
که 

او چنان خشمگین شد که از طریق پونتیوس پایّیت دستور بازداشت بحياي تعمیددهنده را 
داد. پونتیوس پاییت سعي کرد آن زن را ترغیب کند» "تو اين نوع مردم را نمي شناسي. 
آنان تحت تاثیر زيبايي یا قدرت یا هرچیز دیگر قرار نمي گیرند. باید صبر داشته باشي. 
دوباره برو." 

آن زن فقط از رفتن دوباره سرباز زد. پونتیوس پایّیت علیرغم میلش دستور داد او را 
بازداشت کنند. و آن زن پیوسته به او غر مي زد که او سر یحیا را در سيني مي خواهد و 
تا آنوقت احساس رضایت نخواهد کرد. 

تقریباً دوازده سال طول کشید » زیرا پونتیوس پایلیت در آن هیچ دليلي نمي دید. 

ولي این مشکل هر شوهر است! چه زن دليلي داشته باشد و چه نداشته نباشد» تو نمي تواني 
با منطق او را متقاعد كني! و او به غرزدن و شکنجه دادن تو ادامه مي دهد و او عاقبت 
براي اينکه کار را تمام کند» سر آن مرد را در سيني در برابر آن خانم قرار داد! 

يحيا ي تعمیددهنده درزندان بود که اين ادعاهاي عيسي را شنید. همان انتقادهايي که من از 


آن ادعاها مي کنم» خود مرشدش نیز از آن ها کرده بود. وقتي که شنید عيسي خودش را 


حق كپي آزاد است! 


تنها پسر خدا اعلام مي کند » که به مردم مي گوید" "آنانکه به من باور آورند» ملکوت الهي 
را به ارث مي برند و آنان که بر من باور نیاورند به دوزخ ابدي سقوط مي کنند." » وقتي 
چنین ادعاهاي نفساني را ابراز کرد یحی که مردي فروتن بود نتوانست باورش شود که 
مردي مذهبي» انساني حساس بتواند چنین جملاتي بیان کند. 

و وقتي که مسیح شروع کرد به اين به اصطلاح معجزات » که دون شان يك انسان بیدار 
است» شعبده باز هاي خياباني از اين کارها مي کنند »._ او توسط يكي از زنداني ها که آزاد 
مي شد پيامي فرستاد تا از عيسي يك سوال ساده بپرسد: "این از سوي يحيا ي تعمیددهنده 
" آیا تو واقعاً آن ناجي هستي؟" فقط يك علامت سوال ساده: "آیا نو واقعا آن ناجي هستی؟" 
همین خيلي از چیزها را دربر مي گیرد. مي گوید» "چيزهايي که مي گويي» كارهايي که 
مسیحیان احترام زيادي به بحيا ي تعمیددهنده نداده اند به سبب همین تردید او. ولي وقتي 
مردي مانند یحیا ي تعمیددهنده به چيزي تردید کند» نمي تواند بي معني باشد. من مي توانم 
ببینم که تردید او درست است. يك ناجي حتي نمي تواند خودش را به عنوان يك ناجي 
اعلام کند. این اعلام کردن ها فقط بچه گانه هستند. 

خود وجود توء حضور توء کلام تو» کردار تو» خودشان اعلام خواهند کرد که تو کيستي. 
تيازي نیست که بارها و بارها تکرار كني که تو تنها پسر خداوند هستي و تو آن كسي 
هستي که تمام نژاد یهود منتظرش بوده اند. تکرار این چیزها بارها و بارها این نکته را 
روشن مي سازد که خود او از نظر رواني ناایمن است. 

اگر او يك ناجي است اهمیت ندارد که دیگران آن را باور داشته باشند یا نه. حتي اگر تمام 
دنیا باور نکند» هیچ تفاوتي نخواهد داشت. او هنوز هم يك ناجي است. و اگر نباشد حتي 
اگر تمام دنیا باور کند که هست. او يك ناجي نخواهد بود. 

هیچ کتاب مقدسي از يحياي تعمیددهنده برجاي نمانده است » در مورد گفته هایش» 
جمله هاش رفتارش. فقط چند حادثه وجود دارند» ولي همین حوادث هم كافي هستند تا 
کیفیت این مرد را به شما نشان دهند » فروتني او و در عین حال» بي تفاوتي او نسبت به 
قدرت و زيبايي. 

تردید او نسبت به مرید خودش بسیار بااهمیت است. او خودش را خطاناپذیر نمي داند. 


او اعلام کرده بود که اينك که عيسي مشرف شده است. مردي را با جاذبه ي بسیار یافته 
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اتتت و ایتک خودشن مي تواند باز تفسته شود او ذاشت پیز می اش اآعالا اوهاي مرامی 
گیرد و من مي توانم بازنشسته شوم." 

اعتماد او به مردي که تازه با او آشنا شده بود» در همان روز اول... و او بازنشسته شد؛ 
به جنگل رفت. اعتماد عظیم او و بااین وجود» این ظرفیت او: وقتي که در زندان تمام اين 
چیزها را در مورد عيسي شنید» سبب شد که تردید کند. 

تردید در مورد عيسي نیست. تردید در مورد احساس خود اوست که آیا عيسي قادر خواهد 
بود جاي او را بگیرد؟ شاید او اشتباه کرده باشد. 

فقط اين را در اين نور ببینید. او مي گوید» "من خطاناپذیر نیستم. شاید اشتباه کرده ام. 
تو آن شخصي نيستي که من براي جانشيني خود انتخاب کرده ام." 

باوجودي که چیز زيادي در مورد اين مرد شناخته نشده. فقط چند حادثه» آن چند واقعه او 
را فردي بسیار باعشق و بسیار جذاب معرفي مي کنند. 

و او يكي از آنهايي است که به خاطر بشریت فدا شد» ولي حتي كسي نیست که آنان را 
به یاد بیاورد. و از این مردم بسیار زیاد بوده اند » زیرا هرگز سازماني را ایجاد نکرده اند. 
آنان فرد باقي ماندند. آنان بدون اینکه هیچ قيدي ایجاد کنند» بینش هاي خودشان را 
با مردم سهیم شدند. 

هزاران نفر توسط یحیا غسل تعمید داده شدند. براي همین است که به نام يحياي تعمیددهنده 
معروف شد. ولي هیچ سازمان یا ديني را ایجاد نکرد. او هرگز نکوشید براي موعظه ي 
پیامش به دنیاء سازماني را به راه بیندازد. 


از اين نوع مردم زیاد بوده اند و آنان خود نمك زمین بوده اند. 

نيازي وجود ندارد. اگر جهان هستي قادر بوده يك بحيا ي تعمیددهنده خلق کند» قادر خواهد 
بود يحياهاي تعمیددهنده ي دیگر به نام هاي دیگر خلق کند. نيازي نیست که سازمان هايي 
مرده خلق شوند که پاپ ها یاآیت اه هاي دیوانه شانکاراچاریاها و انواع احمق ها را 


بهتر است فضا را فقط براي پیدايش افراد اصیل باز نگه داشت. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز. 
سال ها پیش يكي از دوستان عربامن خودکفنيکزد. من آر را در پونا ملاقات کرده بردم 
و او چيزهايي به من مي گفت که من هرگز درك نکردم » بعد ديگري از دنیا بود. 
همه از او دوري مي کر دند» آنان فکر مي کر دند که آن زن دیوانه است. 
ولي او مرا بسیار دوست داشت. و يك روز به من گفت» 
"دليلي ب راي من وجود ندارد که زنده باشم. اينگ پيامي دریافت کرده ام. 
كاري هست که باید از طریق این بدن انجامش دهم. پس از آن» 
خودم را خلاص خواهم کرد " آنچه او م يگفت» چيزي نبود که من تجربه کر ده باشم » 
نمي دانم که درست بوده یا نه» پس نمي توانم بگویم 
که او در دنياي خيالي خودش زندگي مي کرد. 
ولي من هرگز كسي را ندیده ام که چنین با شدت و با صداقت زندگي کرده باشد. 
اشوءهروقت عشق عظیم و اد راك شما را احساس مي کنم که برمن مي بارد؛ 
براي آن زن احساس تاسف مي کنم. 
او مر | بسیار دوست داشت و به من اعتماد داشت» 


ولي من ابداً نمي‌توانستم او را درگ کنم. 


زندگي آن چيزي نیست که تو مي شناسي. احساس مي کني و تجربه مي کني. زندگي 
پهناور است. چنان پهناور و وسیع است که بسیار به راحتي شامل تضادها نیز مي شود. 
زندگي ابعاد بسیار دارد. 

هرگز كسي را به عنوان دیوانه محکوم نکن زیرا نمي تواني یقین داشته باشي که آیا 
ديوانگي او شكلي والاتر از عقل سلیم است یا چيزي است که تو نمي تواني آن را درك 
هرگز كسي را به عنوان انساني خیال پرداز قضاوت نکن زیرا این کار تو نیست که مردم 
را قضاوت کني. همیشه مفیداست که بدون قضاوت باقي بماني. 

مردمان باتجربه سعي مي کنند مردم را درك کنند » شاید آنان ابعاد دیگر زندگي را تجربه 


مي کنند» جنبه هاي دیگر زندگي را و با درك آنان» تو غني تر خواهي شد. 
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قضاوت کردن تو را متوقف مي کند. به كسي برچسب دیوانه مي زني و آنگاه نيازي 
به درك کردن او وجود ندارد. 

نگرش قضاوت کردن دایم تو چيزي نیست به جز بستن خود در دنياي کوچك خودت 
و دور نگه داشتن هر امکان دیگر از آن. بیاموز که باز باشي. بیاموز که آسیب پذیر باشي. 
سعي کن قرارگرفتن در جاي دیگران را تجربه کني. 

در اين دنیا به تعداد مردم» دنیا هاي مختلف وجود دارد» هر شخص براي خودش يك دنیا 
است. این پوست او نیست که او را از تو متفاوت مي سازد. بلکه تجربه ي دروني اوست. 
طوري که او به چیزها نگاه مي کند. حتي اگر كسي خودكشي کند» مراقب باش که قضاوت 
وینسنت ون گوگ و0 م۷۵ ۱معءهز۷» يكي از بزرگترین نقاش هاي دنیا معاصر» در سن 
سي و سه سالگي خودكشي کرد و پیش از اینکه خودش را بکشد يك سال در بیمارستان 
رواني بستري بود زیرا دوستان و خانواده اش ۰ مخصوصاً 
برادر کوچکترش ۰ بسیار نگران این بودند که شاید او دیوانه شود مي توانست هركاري 
انجام دهد. 

او به محت نک شا در بهشن خاصیی: از فرانسنات: فکر ری کنم رنه ممزر ۸ خایی که 
داغ ترین و درخشان ترین آفتاب را دارد» تمام موقعیت هاي ممکن خورشید را نقاشي کرد 
, يك سري تمام از تابلوها: فقط آفتلب از بامداد تا عصر. 
و پزشکان فکر کردند که آفتاب زیاد او را به جنون کشانده است. 

ولي او در آن آسایشگاه رواني نیز به کشیدن تابلوهایش ادامه داد و مشکل این است که آن 
تابلوهايي که او در آن تیمارستان کشیده» از تمام تابلوهاي پیش و پس از اين دوران بهتر 
هستند. او در آن يك سال بستري بودن در تیمارستان بهترین آثار خودش را نقاشي کرد. 

و مردم مي ترسیدند که او دیوانه شود ۰ زیرا تابلوهايش قدري پریشان بودند. 
هیچکس نمي توانست درك کند که آن ها چه بودند و چه معنايي داشتند. 

يكي از تابلوهايش » يك نسخه از آن » را چند روز پیش دیدم. مدتي قبل فيزيك معاصر 
دریافت که بسياري از ستارگان که شب ها در آسمان مي بینید» مارپیچ هستند. و او در 
يکي از نقاشي هایش. ستارگان را مارپیچ کشیده بود. 


و هر منتقدي فکر کرد که او دیوانه است» زیرا ستارگان مارپیچ نیستند. 


حق كپي آزاد است! 


ون گوگ مي گفت "من چه مي توانم بکنم؟ هرگاه مي خواهم ستاره اي را بکشم» تمامي 
وجود مي گوید که مارپیچ است." 

علم پس از یکصدسال به اين نتیجه رسیده که ستارگان واقعاً مارپیچ هستند. 

حالا از اين چه مي فهمیم؟ آیا آن مرد دیوانه بود يا آن مرد یکصدسال جلوتر از زمان 
خودش بود؟ آیا آن مرد دیوانه بود یا بينشي خاص داشت که دیگران نداشتند و حتي حالا هم 
ندارند؟ 

حتي این کشف دانشمندان نیز فقط توسط آخرین پیشرفت ها در ابزارآلات بوده است. آنان 
خودشان هم ستارگان را مارپیچ نمي بینند» توسط ابزارها است که چنین كشفي کرده اند. 
شاید او يك آگاهي کاملا متفاوت با آگاهي يك انسان معمولي داشت. 

يك چیز قطعي است: يك سالك يك جوینده ي حق. نباید قضاوت کند. او باید به همه اجازه 
بدهد که خودشان باشند: بدون اینکه در ذهنش هیچ فكري از اینکه درست هستند یا غلط 
داشته باشد. 

پس از تیمارستان» وینْسنت ون گوگ آخرین تابلوي خودش را کشید بازهم در مورد 
خورشید. و در نامه اي کوتاه به برادرش نوشت: "کار من تکمیل است. من يك سري 
موقعیت هاي خورشید را نقاشي مي کردم. 
فقط يك تابلو ناتمام مانده بود» زیرا تو مرا وادار كردي به تیمارستان بروم و آنان مرا از 
نقاشي کردن خورشید بازداشتند» زیرا فکر مي کردند که اين خورشید است که مرا دیوانه 
مي سازد. این من خلاص شده ام من آن تابلو را کشیده ام 
کاملش کرده ام. کار من خاتمه یافته است. من مطلفاً احساس رضایت مي کنم. 
اینك نيازي به این بدن نیست. بنابراین خودكشي مي کنم." 

چه كسي مي تواند بگوید که این خودكشي درست است یا غلط است؟ چه كسي قدرت آن را 
دارد که بگوید؟ میلیون ها انسان بدون فایده زندگي مي کنند و هیچکس به آنان نمي گوید؛ 
"براي چه زنده هستید؟" 

من يك پروفسور بازنشسته را مي شناختم که گاه گاهي مرا در راه پیاده روي صبحگاهي 
مي دید. و او فقط يك چیز را هزاران بار مي پرسید. هرکجا همدیگر را مي دیدیم. او 
مي گفت "گوش بده » و او استاد بازنشسته ي فلسفه بود» مردي مشهور که کتاب هاي زیاد 
نوشته بود ۰ فقط يك چیز به من بگو: 


من نمي توانم دليلي براي زنده بودن پیدا کنم. آیا مي تواني به من کمك کني؟" 
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من از او مي پرسیدم: "اگر نمي داني که براي چه به زندگي کردن ادامه مي دهي» چرا 
زندگي مي کني؟" 

گفت» "مشکل همین است. من هیچ دليلي براي خودكشي نیز پیدا نمي کنم. من در يك دودلي 
بزرگ هستم و هیچکس به نظرم نمي تواند كمك کند. مردم فکر مي کنند که من دیوانه 
شده ام» و براي نخستین بار من بسیار احساس روشني مي کنم » که دليلي براي مردن من 
نیز وجود ندارد. تو درهرحال به من كمك کن!" 

گفتم» "اگر به تو در خودكشي كمك کنم» مرتکب جرمي شده ام» تو رفته اي و من به زندان 
مي افتم. پس كمك کردن به تو به آن صورت بسیار مشکل است. تاجايي که به زندگي 
کردن مربوط است» من نیز مانند خودت. دليلي براي ادامه ي زندگیت نمي بینم » زیرا 
بازنشسته شده اي» زن نداري» فرزندي نداري» دوستاني نداري» در خانه اي سرد. تنها 
زندگي مي كني» نه عشقي » نه گرمايي» نه كسي که از تو مراقبت کند. تو بسیار ضعیف 
شده اي» نمي تواني هیچ كاري را به تنهايي انجام دهي باید غداي فاسد هتل را بخوري. 
چشمانت ضعیف است. دیگر نمي تواني بخواني» دیگر نمي تواني بنويسي. پس تو براي 
من نیز يك معما درست کرده اي. 

"تو به يقین دليلي براي زندگي کردن نداري. و تاجايي که به خودكشي مربوط است» من 
نمي دانم پس از خودكشي چه اتفاقي مي افتد» پس نمي توانم بگویم که آیا دليلي خواهد بود 
يا ن آیا چیزها بهتر مي شوند یا بدتر. پس مي تواني مرا ببخشي» ولي مرا با این سوال 
دردسر نده. هر سوال ديگري داري مي تواني از من بپرسي. " 

او گفت» "من نمي خواهم هیچ سوال ديگري از تو بپرسم» به جز همین." 

او عاقبت خودكشي کرد. 


و نامه اي برایم نوشت. در نامه اش گفته بود» 


" 


من این را براي تو مي نویسم زیرا فکر 
مي کنم هیچکس دیگر اين را درك نکند. همگي آن را قضاوت خواهند کرد ولي هیچکس 
درك نخواهد کرد. من سخت کوشیدم تا دليلي براي زندگي کردن پیدا کنم» نتوانستم و 
زندگي بیشتر و بیشتر مشکل مي شد. تقریباً يك جان کندن بود. من هنوز دليلي براي 
خودكشي پیدا نکرده ام» ولي دست کم يك چیز به نفع خودكشي بود که دست کم تجربه اي 
جدید است. نه روزمرگي فاسد هميشگي. دست کم چيزي جدید ۰ بهتر یا بدتر» هرچه که 
باشد » ولي چيزي تازه است." 

من نمي توانم بگویم که او كاري اشتباه کرد. 


حق كپي آزاد است! 


درواقع» من طرفدار مرگ اختياري دنومععطاه هستم» که مردم پس از سني مشخص. 
اگر احساس کنند که دليلي براي زنده بودن ندارند» نباید وادار به خودكشي شوند» بلکه باید 
در خانه هاي سالمندان يا بیمارستان ها دست کم به مدت يك ماه استراحت کنند» در 
محيطي آرام و كمك براي مراقبه کردن ممناه‌انه‌ و مراقبت هاي جسماني توسط 
و در اين يك ماه دوستان مي توانند باینده مردمان از دوردستها مي توانند بیایند و آنان را 
ببینند و در آنجا مي توانند بیاموزند که چگونه ساکت شوند و آرامش داشته باشند» چگونه با 
هشياري بمیرند. این خودكشي نیست. 

فقط يك مذهب جینیسم براي هزاران سال است که آن را پذیرفته است. آنان اين را 
سانتار/ متوطامد5 مي خوانند. آن را خودكشي نمي خوانند. سانتار/ يعني که انسان 
پخته شده» درست همانطور که میوه مي رسد و از درخت مي افتد» آن مرد رسیده است» 
هیچ نيازي ندارد که در دنیا زندگي کند. او هرآنچه را که دنیا ارائنه مي دهد تجربه کرده و 
اینك ادامه دادن به زندگي براي خودش و دیگران يك دردسر است. 

باید به او اجازه داد که بدنش را ترك کند. 

این تنها فلسفه ي مذهبي است که به مرگ اختياري اعتباري مي بخشد. 

و کی که ما با هی مر ای اسان تاه فانک و 
مرد جواني بخواهد خودكشي کند چون دوست دخترش با ديگري رفته است! اين براي 
مرگ اختياري كافي نخواهد بود! این يعني که او فقط باید يك دوست دختر دیگر پیدا کند! 

وقتي که هیچ دليلي نمانده باشد» هیچ شكايتي نباشد» هیچ بدقلقي نباشد» اگر آن فرد با زندگي 
مخالفت نداشته باشد» وقتي که احساس کند آنچه را که باید زندگي مي شده» زندگي کرده 
است » حالا دیگر اینجا چه مي کني؟ 

تاکنون جامعه انسان ها را وادار به خودكشي کرده بود. که زشت است. 
را اس نیع رز اه هام هی مان ماش راب ی کی 
مرگي زیبا داشته باشد. 


من طرفدار زیباساختن همه چیز هستم » مرگ را هم شامل است. 
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اشو عزیز. 
وقتي که گفتید اشباح وجود ندارند و اين فقط ترس انسان است» فکر کردم 
"خوب» همین است» شبحي وجود ندارد. اشو چنی نگفته است " 
من از باو رکردن شما خوشحال بودم و موضوع را كناري نهادم 
و از این راحت بودم که من چيزي را به بفین مي دانم. 
ولي این باور است. شما به ما گفته اید که کو رکو رانه باور نکنیم. 
ولي تجربه ي من با اشباح با ترس در ا رثباط نیست, با دوستي هم راه است. 
احساس مي کنم که حالا در مخمصه قرار گرفته ام. 
من يكي از آن میخ هاي درخت نیم۱۳ شمارا بی رون کشیده ام 


جتانا مرریزهر0» اگر تجربه اي دوستانه با اشباح 2015 داري پس اشباح وجود دارند. 


باید مجاز باشند که وجود داشته باشند! اگر رابطه اي دوستانه دارید» عالي است. 


فقط حالا میلثرپ باید بترسد. 


آیا فکر مي كني که میلارپا يك شبح است؟ ميلارپاي بیچاره» او يك مرد واقعي است. 


و اگر دوستان ديگري میان اشباح داري؛ آنوقت او باید گوش به زنگ باشد! 


حق كپي آزاد است! 


شانزدهم ژوئن ۰1986 صبح 
۷ ۳۳ ض پب مهد ‌‌ 
وافعیت بسیار غني تر از تخیل است 
اشو عزیز: 
در پاسخ به پرسش چند روز پی شآناندو در مورد جایگاه شما در تاریخ» 
گفتید که تاریخ و تاریخدان ها را ف راموش کنیم و بگذاریم کار خودشان را بکنند 
ولي در کتاب هاي شما چيز هاي بسیار پرار زشي در دسترس انسان معاصر قر ار گرفته 
است که مي تواند بخشي از يك بعد کاملا متفاوت باشد که در تاریخ بي سابقه است. 
يك سابفه ي تازه مي تواند از تاریخ واقع يگ رداوري شود 
تکام ل آگاهي انسان» که با انسان هاي ابتدايي ونخستین نشانه ها يآگاهي انسان 
آغاز مي شود و شامل تمامي كساني که به بيداري رسیده اند 
و در کار شماء به نهایت خود مي رسد. 
از میان تمام مرشدان» شما مفصل ترین و منتخب ترین سابقه را از تکامل خودتان در 
آگاهي دارید »از آن روز هايي که بلافاصله پس از به اش راق رسیدن داشتید» 
روزهاي مسافرت به سراسر هند» به بمبني» به پوناء اورگان و حالا» مسافرت دوردنیا. 
به علاوه» پرسش هايي که شما در ماء مریدان» برمي انگیزید روند رشداگاهي ما را ترسیم 
مي کنند و این به جاي خودش يك جنبه ي منحصربه فرد از کار شما است . 
اشو, ما پیشاپیش شما را به این سبب براي ابنکه 

به ما اجازه نمي دهید شما را ف راموش کنیم » بخشیده ایم. 

وی رایشگر ان شماء فقط مي خواهند این اطمینان را بدهند که کلام هاي شما و آن رایحه اي 


که شما هستید» نسل ها مردم را که م يآیند تسخیر کند ‏ و آنان را تماما عقل سلیم بخشد! 


ایزن مشک ما نت۱ 


سوال بعدي, 
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داستاني هست که مريدي نزد مرشدش مي رود و از او مي پرسد که 
آیا انسا نآ زاد اسث يا نه, 
مرشد از او مي خواهد بایستاد و يك پایش را از مین به هو/ بلند کند. 
مرید که يك پایش در هواست و پاي دیگر بر زمینء کمتر از پیش درك مي‌کند. 
حالا مرشد از او مي خواهد که آن پاي دیگرش را نیز از زمین بلند کند. 


اشوء آيا ممکن است در مورد "آ زادي براي" و " زادي از " سخن بگویید؟ 


"زادق ۲ ۳66001 چيزي معمولي و پیش پا افتاده است. انسان هميشه سعي 
کرده از چیزها آزاد باشد.ايین كاري خلاقانه نیست. این جنبه ي منفي آزادي است. 

"آزادي ب را ي" ۳۲۵۵00 ۰ خلاقیت است. نگرشي خاص داري که مي خواهي 
به واقعیت درآید و آزادي رابراي آن مي خواهي. 

"آزادي از ۰۷ هميشه از گذشته است و "آزادي براي" هميشه براي آینده است. 

"آزادي براي" یاک بعد روحاني است. زیرا وارد ناشناخته مي شوي و شاید» يك روز» 
وارد ناشناختني 1007۵016 شوي. به تو بال مي بخشد. 

"آزادي از" در حد بالاي آن» مي تواند دستبندهایت را دور کند. اين الزاماً يك برکت 
نیست » و تمامي تاریخ گواه این است. مردم هرگز در مورد این آزادي دوم که من روي 
آن اصرار دارم فکر نکرده اند. آنان فقط به نوع اول آزادي اندیشیده اند » زیرا بينشي 
به این آزادي دوم ندارند. آزادي نخست قابل دیدن است: زنجيرهايي برپاهایت» 
دستبندهايي بر دستانت. مردم مي خواهند از این چیزها آزاد شوند» ولي آنوقت چه؟ با 
دست هایت چه خواهي کرد؟ شاید حتي از اينکه "آزادي از" به دست آورده اي» پشیمان هم 
در قلعه ي باستیل 3116 اتفاق افتاد » این را برایتان گفته ام » در انقلاب فرانسه باستیل 
مشهورترین زندان بود» فقط به كساني اختصاص داشت که براي باقي عمرشان محکوم به 
حبس بودند. . بنابراین هرکس زنده وارد نجا مي شد. 


دیگر زنده از آنجا خارج نمي شد ۰ فقط بدن هاي مرده از آنجا بیرون مي رفت. 


حق كپي آزاد است! 


و زماني که آن ها دستبندها و زنجیرها را به دست و پاي زندانیان مي بستند» کلیدها را در 
چاهي که در درون زندان بود مي انداختند » زیرا نيازي به آن کلیدها نبود. آن قفل ها 
هرگز گشوده نمي شدند» پس فایده داشتن کلید چه بود؟ 

بیش از پنج هزار نفر در آنجا زنداني بودند. نگه داشتن پنج هزار کلید و حفاظت از آن ها 
چه فایده اي داشت؟ زماني که وارد سلول هاي تاريك آنجا مي شدند» براي هميشه وارد 
شده بودند. 

انقلابیون فرانسوي فکر کردند که نخستین كاري که باید انجام شود این است که آنان را از 
باستیل نجات دهند. 

این غيرانساني است که شخصي راء براي ارتکاب هر عملي وارد سلول تاريكي كني که 
فقط منتظر مرگش بشود که شاید پنجاه سال بعد» شصت سال بعد رخ بدهد. شصت سال 
انتظار يك شکنجه ي عظیم براي روح است. این بك تنبیه نیست يك انتقامجويي است 
زیرا که اين مردم از قانون اطاعت نکرده بودند. هیچ تعادلي بین عمل آنان و جرمشان 
وجود نداشت. 

انقلابیون درها را باز کردند و زندانیان را از سلول هاي تاریکشان بیرون کشیدند. 
و آنان تعجب کردند. آن مردم آماده نبودند از سلول هایشان بیرون بيایند. 

مي توانید درك کنید. کسي که شصت سال در تاريكي زندگي کرده ‏ آفتاب برايش خيلي 
زیاد است. او نمي خواهد زیر نور قرار بگیرد. چشم هایش بسیار حساس شده اند. 
و فایده اش چیست؟ او اينك هشتاد سال دارد. وقتي وارد شد بیست ساله بود. تمام عمرش 
در این تاريكي به سر برده است. این تاريکي خانه اش شده است. 

و آنان مي خواستند او را آزاد کنند. آنان زنجيرهاي زندانیان را پاره کردند و دستبندها را 
برداشتند. ولي زندانیان بسیار مقاومت مي کردند. آنان مایل نبودند از زندان بیرون بروند. 
مق گفتند» "نما شر ایط ما را 
درك نمي کنید. كسي که شصت سال در اين زندان بوده» در بیرون چه خواهد کرد؟ 
چه كسي برایش خوراك آماده مي کند؟ در اینجا خوراك فراهم است و او مي تواند در 
آرامش سلول تاريك خود بیاساید. او مي داند که تقریباً مرده است. 
او در بیرون قادر نخواهد بود همسرش را پیدا کند » چه بر سرش آمده است؟ 


والدینش مرده اند» دوستانش یا مرده اند و یا او را پاك فراموش کرده اند." 
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"و هیچکس به او شغلي نخواهد داد. چه کسي به شخصي که شصت سال بي کار بوده. کار 
خواهد داد؟ » و مردي از باستیل؟! جايي که خطرناکترین جاني ها در آنجا بوده اند؟ فقط 
نام باستیٍ كافي است تا او را از یافتن هر شغلي محروم کند. چرا به ما فشار مي آورید؟ 
ما کجا بخوابیم؟ ما خانه اي نداریم. ما نقریباً ازیاد برده ایم که کجا زندگي مي کرده ایم ؛ 
شاید کس ديگري آنجا زندگي کند. در طول این شصت سال. خانه هاي ما» خانواده ي ماء؛ 
دوستانمان» تمام دنياي ما تغییر کرده است. ما از پس آن برنخواهیم آمد. ما را بیش از اين 
شکنجه ندهید. به قدر كافي شکنجه کشیده ایم." 

و در چيزي که مي گفتند منطقي وجود داشت. 

ولي انقلابیون مردماني لجوج هستند» گوش نمي دهند! آنان زندانیان را با زور بیرون 
فرستادند» ولي همان شب تقریباً همگي برگشتند و گفتند» "به ما غذا بدهید» زیرا گرسنه 
هشیر ۱ 

چند تن نیمه شب بازگشتند و گفتنده "زنجيرهاي ما را پس بدهید زیرا ما بدون آن ها 
نمي توانیم بخوابيم. ما پنجاه شصت سال با دستنبد خوابیده ایم» با زنجيرهايي که به پا 
داشتیم» در تاريکي. آن ها تقریباً بخشي از بدن ما شده اند نمي توانیم بدون آن ها بخوابیم. 
زنجیرها را به ما پس بدهید و ما سلول هاي خودمان را مي خواهیم. 
انقلاب خودتان را برما تحمیل نکنید. ما مردماني بیچاره هستیم. مي توانید در جايي دیگر 
انقلاب خودتان را بکنید." 

انقلابیون يکه خورده بودند. ولي اين واقعه نشان مي دهد که "آزادي از" الزاماً يك برکت 
مي توانید در سراسر دنیا ببینید: کشورها از امپراطوري انگلیس. از امپراطوري اسپانیا؛ 
از امپراطوري پرتغال آزاد شده اند » ولي اوضاع آن ها بسیار بدتر از دوران بردگي 
است. دست کم در اسارت. به آن عادت کرده بودند و جاه طلبي هایشان را رها کرده بودند 
و موقعیت خودشان را همچون تقدیرشان پذیرفته بودند. 

"آزادي از " فقط اغتشاش مي آفریند. 

تمام خانواده ي من درگیر مبارزه براي آزادي هند بودند.همگي به زندان افتاده بودند. 
تحصیلات آنان دچار اختلال شده بود. هیچکس نمي توانست از دانشگاه فارغ التحصیل 
شود زیرا قبل از اينکه امتحانات را بگذرانند» دستگیر مي شدند » کسي سه سال در زندان 


بود و ديگري چهار سال... و آنوقت براي شروع از آغاز خيلي دیر شده بود و آنان 


حق كپي آزاد است! 


انقلابیون واجد شرایط شده بودند. آنان در زندان با تمام رهبران انقلاب تماس داشتند و تمام 
زندگیشان را وقف انقلاب کرده بودند. 

من کوچك بودم» ولي عادت داشتم با پدرم و با عموهایم بحث کنم: " مي توانم درك کنم که 
بردگي زشت است. شما را تحقیر و غيرانساني مي سازد» شرافت انسان بودن را از شما 
مي گیرد و باید برعلیه آن مبارزه شود. ولي حرف من این است. وقتي که آزاد شدید چه 
خواهید کرد؟ «آزادي از» مشخص است و من با آن مخالف نیستم. آنچه مي خواهم بدانم و 
به روشني درك کنم این است که شما با اين آزادي خود چه خواهید کرد؟" 

"شما مي دانید که چگونه در اسارت زندگي کنید. آیا مي دانید که چگونه در آزادي زندگي 
کنید؟ در اسارت» مي دانید که باید از نظمي خاص پيروي شود» وگرنه کشته و نابود 
مي شوید. آیا مي دانید که در آزادي» اين مسئولیت خودتان است که نظم را برقرار کنید؟ 
كسي شما را نخواهد کشت و هیچکس دیگر مسئول آن نخواهد بود » این شما هستید که باید 
مسئول آن باشید. آیا از رهبرانتان پرسیده ايد که اين آزادي براي چیست؟ 

من هرگز پاسخي دریافت نکردم. آنان مي گفتند» "ما همین حالا بسیار مشغول خلاص شدن 
از اين بردگي هستیم. بعدها از آزادي مراقبت خواهیم کرد." 

گفتم» "این نگرشي علمي نیست. اگر خانه ي قديمي را مي کوبید» اگر باهوش باشید» دست 
کم نقشه اي براي خانه ي تازه آماده خواهید کرد. بهترین چیز این است که قبل از اينکه 
خانه ي قديمي را فروبکوبید» خانه ي جدید را آماده کرده باشید. وگرنه بدون خانه مي مانید 
و آنوقت رنج خواهید برد » زیرا بودن در خانه ي قديمي بهتر است تا بدون خانه ماندن." 
در خانواده ي من» رهبران بزرگ انقلاب هند عادت داشتند اقامت کنند » واین بحث 
هميشگي من با آنان بود. و من حتي يكي هم از رهبران انقلاب هند را پیدا نکردم که پاسخ 
بدهد:«با اين آزادي چه مي خواهید بکنید؟»" 

آزادي آمد. هندوها و محمدیان میلیون ها نفر از یکدیگر را کشتند. آنان توسط نيروهاي 
بریتانی) از کشتن یکدیگر سر باز مي زدند: آن نیروها برداشته شدند ۰ و اغتشاش ها 
سراسر . هند. را فراگرفت. جان هرکسي در خطر ‏ بود. 
تمام يك شهردر آتش مي سوخت. نمام قطار مي سوخت و به مردم اجازه نمي دادند از 
قطار پیاده شوند. 

گفتم "این عجیب است. در دوران اسارت از اين اتفاقات نمي افتاد و حالا » در آزادي 
اتفاق مي افتد » و دلیلش فقط این است که شما براي آزادي آمادگي نداشتید." 
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کشور به دو بخش تقسیم شده بود » آنان هرگز فکرش را هم نمي کردند » در تمام کشور 
بلوا برپا بود. و مردمي که به قدرت رسیده بودند نوعي تخصص پیدا کرده بودند و آن 
تخصص در آتش زدن پل هاء به آتش کشیدن زندان ها و کشتن مردمي بود که کشور را به 
اسارت گرفته بودند. ولي اين ها رهبران انقلاب بودند» طبیعتاً به قدرت رسيدند. 
آنان جنگیده بودند» پیروز شده بودند و قدرت به دستشان رسید. و قدرت در دست هايي 
اشتباه قرار گرفت. 

قدرت را نباید به هیچ فرد انقلابي داد » زیرا او مي داند چگونه شبیخون بزند» ولي 
نمي داند چگونه خلق کند» او فقط مي داند چگونه ویران کند. باید به او احترام گذاشت» 
حرمتش را داشت» مدال هاي طلا به او داد و هرچیز دیگر» ولي قدرت را به او ندهید. 
باید كساني را پیدا کنید که سازنده و خلاق هستند ؛ ولي اين ها كساني هستند که در انقلاب 
مشارکت نداشته اند. 

هي تام شنت ات 

مردمان خلاق چون سرگرم خلاقیت خودشان بودند» توجهي نداشتند که چه كسي حاکم 
است. كسي باید حاکم باشد» ولي براي آنان. اينکه حاکم بريتانيايي باشد یا هندي باشد 
اهميتي ندارد. آنان به اين توجه داشتند که انرژي خود را در کار سازنده ي خودشان 
بریزند» بنابراین در رده انقلابییون قرار نداشتند. 

حالا» انقلابیون به اين ها اجازه نخواهند داد که قدرت داشته باشند. درواقع» آنان نارنجك 
این ها كساني هستند که در انقلاب هرگز شرکت نداشته اند و تو به آن ها قدرت مي دهی؟ 
بنابراين» تاکنون در دنیا تمام انقلاب ها شکست خورده اند» و به اين دلیل ساده که مردماني 
که انقلاب مي کنند يك نوع تخصص دارند» و مردمي که مي توانند يك کشور را بسازند» 
كشوري را خلق کنند» مردماني دیگر هستند. آنان در ويرانگري» کشتار مشارکت 
نمي کنند. ولي آنان نمي توانند به قدرت برسند. قدرت به دست كساني مي رود که 
جنگیده اند. پس طبیعتا ذات هر انقلاب محکوم به شکست است. 

تا زماني که چيزي که من مي گویم آشکارا درك نشود....... در يك انقلاب دو بخش وجود 
دارد: از و براي. پس باید دو نوع انقلابي وجود داشته باشد: كساني که براي آزادي اول » 
آزادي از ۰ کار مي کنند؛ و كساني که وفتي کار خواهند کرد که کار اولی ها تمام شده 


باشد » آزادي براي. 


حق كپي آزاد است! 


ولي اداره ي اين کار دشوار است. چه كسي آن را مدیریت خواهد کرد؟ 

همه پر از شهوت براي قدرت هستند. 

زماني که انقلابیون پیروز مي شوند» قدرت مال آنان است. نمي توانند آن را به کس 
ديگري بدهند. و کشور دچار بلوا خواهد شد. هر روز» در هر بعدي» بیشتر و بیشتر سقوط 
براي همین است که من انقلاب به شما آموزش نمي دهم: عصیان ممزاآه0ع1 به شما 
آموزش مي دهم. انقلاب به جمعیت تعلق دارد» عصیان» فردي است. 

فرد خودش را عوض مي کند. او اهميتي به ساختار قدرت نمي دهد او فقط ترتيبي 
مي دهد که وجودش را تغییر دهد در درون خودش به انسان جدید تولد ببخشد. 

و اگر تمام مردم کشور عصیانگر باشند ......... شگفت انگیزترین چیز در این مورد اين 
است: در عصيانگري هردو نوع انقلابي مي توانند مشارکت کنند» زیرا در عصيانگري 
خيلي چیزها باید نابود شوند و خيلي چیزها باید خلق شوند. 
براي آفریدن باید چيزهايي نابود شوند» بنابراین براي هردو نوع ۰ كساني که 
به ويرانگري علاقه دارند و كساني که به خلاقیت علاقه دارند » جذابیت دارد. 
عصيانگري پدیده اي جمعي نیست. فردیت خودت است. 

و اگر میلیون ها نفر از عصيانگري عبور کنند» آنوقت قدرت کشورها» ملت ها در دست 
این مردم عاصي خواهد بود. 

فقط در عصيانگري است که انقلاب مي تواند توفیق داشته باشد» وگرنه انقلاب يك 
شخصیت شکاف ,وزلوممویوم ازاوو برداشته شده است, 

تیان بکیاز خء استه یکی امتار 

و اين را به یاد داشته باش: در عصیان» ويرانگري و خلاقیت دست در دست یکدیگر 
هستند و از هم حمایت مي کنند. این ها روندهايي جدااز هم نیستند. زماني که آن ها را از هم 
جدا كردي ۰ همچنانکه در انقللب از هم جدا هستند » همین داستان را تکرار خواهي کرد. 
این داستان که در پرسش آمده کامل نیست. 

يك داستان زيباي عرفاني است. مردي نزد مرشدي مي رود نا بپرسد که انسان تاکجا 
مستقل و آزاد است. آیا کاملاً آزاد است یا حدي وجود دارد؟ آیا چيزي چون سرنوشت 
قسمت. تقدیر» خدايي که محدوده اي را مي گذار تا وراي آن» او آزاد نباشد وجود دارد؟ 


آن عارف به روش خودش پاسخ گفت » نه منطقي بلکه وجودین! 
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او درخواست کرد: "بایست," 

آن مرد مي باید فکر کرده باشد که اين چه جواب احمقانه اي است. من فقط يك سوال 
کوچك دارم و او از من مي خواهد که بایستم." 

ولي گفت. "بگذار ببینم چه مي شود!" برخاست 

و عارف گفت» "حالاء يك پایت را بلند کن." 

تا اینجا آن مرد باید فکر کرده باشد که نزد مردي دیوانه آمده است» اين چه ربطي به آزادي 
و اختیار دارد؟ ولي حالا که آمده بود... و مي باید انبوهي از مریدان حضور داشته باشند و 
آن عارف بسیار مورد احترام بود» انجام ندادن درخواست او بي ادبي بود و ضرري هم 
نداشت! پس يك پاي خودش را از زمین بلند کرد و روي بك پایش ایستاد. 

و آنگاه مرشد گفت. "این کاملاً خوب است. فقط يك چیز بیشتر. حالا آن پاي دیگرت را هم 
از زمین بلند کن." 

این ناممگن. ایکا 

مرد گفت» "چيزي ناممکن درخواست مي کني. من پاي راستم را بلند کرده ام 
حالا نمي توانم پاي چپم را بلند کنم." 

مرشد گفت» "ولي تو آزاد بودي. در ابتدا مي توانستي پاي چپت را بلند کني. اجباري نبود. 
در آغاز تو کاملاً مختار بودي که پاي راست يا پاي چپت را بلند کني. من چيزي نگفتم. تو 
تصمیم گرفتي. تو پاي راست را بلند كردي. 
در همین تصمیم تو بود که دیگر نمي تواني پاي چپ را از زمین برداري. نگران نقدیر و 
قسمت و خدا نباش. فقط به چيزهاي ساده فکر کن." 

هر عملي که انجام بدهي» تو را از انجام عملي دیگر که با آن مخالف است باز مي دارد. 
بنابراین هر عملي يك محدودیت است. 

در اين داستان» نکته بسیار روشن است. در زندگي چنین روشن نیست. زیرا نمي تواني يك 
پاي روي زمین و يك پاي روي هوا را ببيني. ولي هر عمل» هر تصميمي يك محدودیت 
و 

تو قبل از تصمیم گرفتن کاملاً آزاد هستي» ولي زماني که تصمیم گرفتي» خود تصمیم تو» 
خود انتخاب تو محدوديتي با خود مي آورد. هیچکس ديگري آن تصمیم را تحمیل نمي کند؛ 
طبیعت امور است . نمي تواني همزمان کارهاي متضاد انجام دهي, 


و چه خوب که نمي تواني! وگرنه..... تو همین حالا نیز دچار اغتشاش هستی! 


حق كپي آزاد است ! 


اگر اجازه دهي تا چيزهاي متضاد همزمان باهم رخ بدهند» حتي دچار بلواي بزرگتري 
خواهي شد! دیوانه خواهي شد! 

این فقط يك اقدام امنيتي از سوي جهان هستي است. 

در اساس تو کاملاً آزاد هستي تا انتخاب كني» ولي زماني که انتخاب كردي» خود انتخاب 
توء محدودیت آور است. اگر بخواهي تماما آزاد بماني» آنوقت انتخاب نکن. 

در اینجاست که آموزش هشياري بدون انتخابووممنوسه موعاهءزم 
پیش مي آید. چرا مرشدان بزرگ اصرار داشتند فقط هشیار باشي و انتخاب نكني؟ 
زیرا لحظه اي که انتخاب كني آزادي تمام خودت را از دست داده اي» فقط با بخشي از آن 
آزادي تنها مانده اي. ولي اگر بدون انتخاب باقي بماني» آزادي تو تمام است. 

بنابراين فقط يك چیز است که تماما آزاد است و آن هم هشياري بدون انتخاب است. 

هرچیز دیگر محدود است. 

عاشق زني هستي » زیباست ولي بسیار فقیر است. تو عاشق ثروت هستي » زني هست که 
بسیار تروتمند است» ولي زشت است» مشمئزکننده است. حالا باید انتخاب کني. 
و هرکدام را که انتخاب كني» رنج خواهي برد. اگر دختر زیبا را انتخاب كني» او فقیر 
است و هميشه توبه خواهي کرد که بیهوده آن همه ثروت را از کف دادي » زیرا زيبايي 
چيزي است که پس از چند روزآشنايي» مسلم فرض مي شود. دیگر آن را نمي بيني. 
و با آن زيبايي چه مي خواهي بكني؟ نمي تواني يك اتومبیل بخري» نمي تواني يك خانه 
بخري» هیچ چیز با آن نمي تواني بخري. حالا مي تواني با زيبايي ات بر سر خودت 
بكوبي » چه خواهي کرد؟پس ذهن شروع مي کند به اين انديشه که آن انتخاب اشتباه بوده 
است: 

ولي اگر آن زن زشترو و مشمنزکننده را نیز انتخاب مي كردي» آنقدر پول داشتي که 
مي تواني بهترین کاخ ها و مستخدمین و وسایل را داشته باشي» ولي مي باید آن عفریته را 
تحمل كني ۰ نه تنها تحمل كني» بلکه باید به او بگويي: "دوستت دارم!" و او چنان 
مشمئزکننده است که تو حتي نمي تواني از او متنفر باشي. حتي براي نفرت داشتن نیز 
شخص به كسي نیاز دارد که مشمئزکننده نباشد » زیرا نفرت نیز نوعي ارتباط است! 
و نمي تواني از آن اتومبیل ها و آن کاخ ها و باغ ها لذت ببري» زیرا چهره ي 
مشمنزکننده ي آن زن هميشه تو را دنبال مي کند. واو مي داند که تو با او ازدواج 


نکرده اي» با ثروت او ازدواج کرده اي. بنابراین او با تو همچون يك خدمه رفتار مي کند» 


290 


نه همچون يك معشوق. و این حقیقت دارد: تو عاشق او نبوده اي. 
آنوقت شروع مي كني به این فکر که شاید بهتر بود که يك خانه ي فقیرانه داشتي» خوراكي 
ساده» دست کم آن زن زیبا بود» مي توانستي در کنارش لذت ببري. 

با این انتخابت يك احمق بوده اي! 

هرکدام را که انتخاب كني» توبه خواهي کرد زیرا آن ديگري تو را دنبال خواهد کرد. 
اگر انسان نیازمند آزادي مطلق است. هشياري بدون انتخاب» تنها چیز است. 

و وقتي که مي گویم که به جاي انقلاب» عصيانگري را انتخاب کنید» شما را به يك کل 
نزديك تر مي کنم: در انقلاب شما محکوم به جدايي هستید. چه براي چيزي و چه از 
چيزي. نمي توانید هردو را با هم داشته باشید زیرا این دو به دو تخصص مختلف نیاز 
دارند. ولي در عصيانگري هردو کیفیت باهم ترکیب شده اند. 

زماني که يك مجسمه ساز تنديسي مي سازد» هردوکار را باهم انجام مي دهد» او سنگ را 
مي برد » آن را آنگونه که بود نابود مي کند » و او با نابود کردن آن سنگ» تنديسي زیبا 
مي آفریند که قبلاآدر آنجا وجود نداشت. 

ويرانگري و خلاقیت باهم هستند» از هم جدا نيستند. 

عصيانگري يك کل است. انقلاب نیمه نیمه است » و خطر انقلاب در همین است. 
انقلاب واژه اي زیباست» ولي در طول قرون با ذهن شکاف برداشته 4منط ]نامه متصل 
و 

و من با هرگونه شکاف مخالفم» زیرا شما را دوشخصيتي منونمم مزونه مي سازند. 

تمام کشور هايي که از اسارت آزاد شده اند دچار رنجي غیرقابل توصیف هستند. وقتي که 
برده بودند چنین رنجي نداشته اند و آنان سیصد سال» چهارصدسال تحت اسارت بوده اند. 
در این سیصد چهارصد سال آنان به چینین عذابي مبتلا نبوده اند و فقط ظرف سي سال یا 
چهل سال به چنان جهنمي سقوط کرده اند که حیرت مي کنند» "چرا براي آزادي 
مي جنگیده ایم؟ اگر آزادي این است» اسارت بسیار بهتر بود." 

اسارت هرگز بهتر نیست. فقط این است که این مردم نمي دانند که آنان نيمي از آزادي را 
برگزیده اند. و آن نیمه ي دیگر مي تواند کامل شود» ولي نه توسط همان مردمي که انقلاب 
کرده اند. آن نیمه ي دیگر به يك خرد و هوشمندي کاملا متفاوت نیاز دارد. و اين ها 
مردمي نیستند که آدم بکشند يا بمب پرتاب کنند و ایستگاه هاي پلیس و 


اداره ي پست یا قطار آتش بزنند » اين ها اهلش نیستند. 


حق كپي آزاد است! 


در خانواده ي من» فقط پدربزرگم با فرستادن عموهایم به دانشگاه مخالف بود. اين پدرم بود 
که ترتيبي داد که آنان به دانشگاه بروند. پدربزرگم مي گفت» "شما نمي دانید. من این 
پسر ها را درك مي کنم. شما آنان را به دانشگاه مي فرستید و آنان سر از زندان در 
مي آورند » اوضاع اینگونه است." 

بیشتر انقلاب توسط دانشجویان» جوانان انجام مي شد. كساني که چيزي از زندگي 
نمي دانند » هرگز چيزي را تجربه نکرده اند » ولي انرژي داشتند» بنیه داشتند» جوان بودند 
و این فکر احساساتي آزادبودن را داشتند. آنان همه کار کردند » بمب سازي و پرتاب بمب 
و کشتن شهردارها و مقامات دولتي. همه کار کردند. 

و وقتي از زندان بیرون آمدند» ناگهان دریافتند که تمام قدرت را دارند» ولي مهارت استفاده 
از آن را ندارند. آنان هوشمندي هم نداشتند » با قدرت چه کني؟ آنان وانمود کردند که از 
رضایت سرمست هستند و کشور نیز از اینکه لحظه اي آزادي یافته راضي است » حالا 
مردم خودمان سرکار هستند! ولي آنان به زودي شروع کردند به جنگیدن باهم. 

چهل سال است که در هندوستان این ها باهمدیگر مي جنگند. هیچکس نگران کشور نیست 
و هیچکس حاضر نیست گردن خودش را به مخاطره بدهد» زیرا براي دست زدن 
به هر مشکل کشور باید برخلاف سنت هاي کشور عمل کني. 

من با دو نخست وزیر صحبت کردم لع بهادر شاستري نتاودط؟ عس‌ه‌طدهآن] و ایندیرا 
گاندي نطقمدن مهم » و پاسخ یکسان بود :"هرچه مي گويي درست است» ولي 
چه كسي دچار دردسر خواهد شد؟ ما نمي توانیم این چیز ها را به مردم بگوییم. نمي توانیم 
از کنترل زايش حرف بزنیم» زیرا وقتي حرفش را بزني» تمام کشور با تو مخالف خواهند 
شد. مي گویند که تو اخلاقیات کشور را نابود مي کني» آنوقت تمام رهبران مذهبي کشور 
فکر مي کنند که اين فرد نباید در قدرت باشد» خطرناك است." 

و ایندیر/ا حتي تلاش هم کرد و چون تلاش کرد از قدرت بیرون رانده شد. 
نان تام با نوخ مر کت ها ری نود 

اگر مشکلات کشور با سنت ها و شرطي شدگي هاي کهن مردمان مرتبط باشد. 
چه مي تواني بكني؟ سیاست باز از قدرت خودش لذت مي برد و براي قدرت خودش 
مي جنگد تا که قدرتمند باقي بماند» تا شروع به بالارفتن کند. 

یاد موقعيتي خنده آور افتادم: پاندیت جواهرلعل نهرم اولین نخست وزیر پس از آزادي هند 


بود و در گردهمايي کشور‌هاي مشترك المنافع در لندن شرکت کرده بود. در کابینه ي او 


و۳ 


دومین نفر مولانا آزاد ۸20 :1/2 بود. او با این فکر که چون حالا نهرر در کشور 
نیست و او دومین نفر است. باید همچون نخست وزیر رفتار کند! حالا در دنیا چنین چيزي 
چون نخست وزیر عاملاونمنهد مصتیم عصتامج نداریم! اگر رییس جمهور از کشور 
بیرون برود» معاون او به عنوان رییس جمهور عمل مي کند. ولي رییس جمهور در کشور 
بود» رهبر کشور حضور دارد. نخست وزیر» هرکجا برود. همان نخست وزیر است 
و نيازي نیست كسي از طرف او عامل باشد. 

و مولانا آزاد» مردي سالخورده» بسیار مورد احترام » براي همین مولانا خوانده 
مي شود يعني فرزانه ي کبیر. او يك محمدي ممع««ه00/ بود» ولي چنان کودکانه 
رفتار کرد که بي درنگ پرچم اتومبیل نخست وزیر را به اتومبیلش زد و شروع کرد در 
دفتر نخست وزیر نشستن و عمل کردن همچون نخست وزیر! 

و وقتي که نهرم در لندن شنید که مولانا آزاد این کارها را مي کند» به او اطلاع داد» "تو 
نمي داني که هرگز چيزي به نام نخست وزیر عامل وجود ندارد. فقط رییس کشور» وقتي 
از کشور خارج است. معاون او به جایش عمل مي کند. ولي نخست وزیر که رییس کشور 
نیست. او قدرتمندترین شخص است. ولي او آدم کمي نیست» پس از این كارهاي نابخردانه 
دست بکش," 

جواهرلع نهرم به او تلفن زد و گفت "این كارهاي بي معني را کنار بگذار. اگراین را 
بدانند» خواهند خندید که این مردم مي خواهند يك کشور بزرگ» يك شبه قاره را اداره کنند 
و اینگونه بچه گانه رفتار مي کنند!" 

انقلاب این مشکل را دارد » و فکر مي کنم هميشه خواهد داشت . که يك نوع افراد آن را 
انجام مي دهند و قدرت به دست آنان مي افتد.... و اين فقط انساني است: شهوت براي 
قدرت. قدرت طلبي. آنان نمي خواهند این قدرت را به هیچ کس دیگر بدهند. ولي اين دقیقاً 
چيزي است که مورد نیاز است. اينك مردمي باید پیدا شوند که به قدر كافي خردمند» خلاق 
و هوشمند باشند تا بتوانند به کشور از تمام راه هاي ممکن کمك کنند تا فن آوري جدید» 
كشاورزي نوین براي کشور بیاورند» كساني که بتوانند صنايعي جدید در کشور به راه 
بیندازند. كساني که بتوانند درهاي کشور را به روي تمام دنیا بگشایند 
تا در آن سرمایه گذاري شود زیرا این کشور داراي نيروي کار ارزان است. 

هندوستان مي تواند هرچيزي را تولید کند. نیاز به پول دارد » و پول در سراسر دنیا وجود 


دارد » و كساني که پول دارند» نمي دانند با آن چه کنند. نیاز به صنایع جدید است. این 


حق كپي آزاد است! 


کشور مي تواند هرچيزي را تولید کند» نیاز به پول و کارشناس دارد. و نيروي کار چنان 
ارزان است که با تمام دنیا رقابت مي کند. 

ژاپن ابتدا چنین وارد شد. درآمد سرانه ي ژاپن اينك از آمریکا بالاتر است. ولي يك مشکل 
ژاين را افلیج کرده است ۰ زمین كافي ندارد. سرزميني کوچك... حالا دیگر نمي تواند 
صنای بیشتر بسازد» زميني برایش نیست» افرادش را ندارد. هندوستان به قدر كافي زمین 
دارد و میلیون ها انسان. فقط نیاز به فرد مناسب است تا در قدرت باشد و آنوقت است که 
"آزادي از" مي تواند به "آزادي براي" تبدیل شود. کشور مي تواند از رشدي عظیم در 
تمام جهات لذت ببرد. 

ولي درحال حاضر درست عکس این در حال وقوع است. کشور همه روزه سقوط مي کند» 
مضمحل مي شود. و به مضمحل شدن ادامه خواهد داد و هیچکس به اين واقعیت ساده 
توجه نمي کند که قدرت در دستان مردماني عوضي قرار دارد. 

فقط به آنان افتخار بدهید» جایزه به آنان بدهید » تقدیرنامه ها و گواهینامه هايي به ایشان 
بدهید که با حروف مطلا نوشته شده باشند تا بتوانند در خانه هایشان قاب کنند » ولي قدرت 


را به آنان ندهید! 


بادیدن عاقبت مصیبت بار تمام انقلاب هاي دنیاء من شروع به تفکر در مورد عصيانگري 


کردم » که روندي فردي است و يك فرد مي تواند نيروهاي ویرانگر و سازنده را در 


"هشياري بدون انتخاب" خودش باهم ترکیب کند. 


و اگر مردمان زيادي از این عصيانگري عبور کنند » که برعلیه هیچکس نیست. فقط 
برعلیه شرطي شدگي هاي خودت است » و آن انسان جدید را در درون خودشان خلق کنند» 


مشكلي دشوار نخواهد بود. 


انقلذب باید منسوخ شود. 


واژه براي آینده» عصيانگري است . 
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اشو عزیز: 
آیا واقعاً مهم است که من نمي توانم بین تخیل و واقعیت تفاوتي بگذارم؟ 


اگر بتوانم هشیار باشم که "من هستم" آيا اين كافي نیست؟ 


یقیناً كافي است. اهمیت ندارد. نيازي نیست هیچ تلاشي بكني که بین واقعیت و تخیل تمایز 
بگذاري. فقط از خودت هشیار بمان. 

و هرآنچه که تخیل باشد» به آهستگي ناپدید مي شود و هرآنچه واقعي است. باقي مي ماند. 
این پرسش بازهم از جتانا وممعل است. 

ولي» دوستي ات با اشباح را به یاد بیاور.... آن اشباح ناپدید خواهند شد. زیرا نمي تواني 
تشخیص بدهي که چه كسي شبح است و چه كسي شخص واقعي شاید بترسي و فکر کني 
که او فردي واقعي است » و او غیب شود! 

ولي اين مقدار را باید مخاطره کرد. 

در جمع. میلار یا 2ع:ع[:۷]عادت داشت غیب شود. اين به سبب هشياري تو از خودت بود. 
آنوقت نمي تواني او را هیچ کجا پیدا کني. 

پس اگر نترسي. آنوقت مشكلي نیست. فقط از خودت هشیار مي ماني. و من هرگز 
تمایزدادن را نیاموخته ام. 

تخيلي» آن چيزي است که ناپدید مي شود. 

واقعیت» آني است که مي ماند. 

پس تو باید ببيني: اگر میلاریا ناپدید شود آنوقت يك شبح است. اگر باقي بماند» آنوقت يك 
واقعیت است. در زندگي خيلي چیزها که از آن لذت مي بري تخيلي هستند» براي همین 
است که مردم نمي خواهند بگذارند که ازبین بروند. در زندگي واقعیت زيادي وجود ندارد» 
پس تو نمي داني که واقعیت چه خوشي هايي خواهد آورد. 
ولي فرد باید وارد آن شود. اين يك قمار است. 

من فقط يك چیز مي توانم بگویم » که تو بازنده نخواهي بود. واقعیت بسیار غني تر از 
تخیل است. داستان ملانصرالدین را برایتان گفته ام: يك شب. نیمه ي شب زنش را تکان 
داد و زمزمه کرد "فقط عینك مرا بیاور." 


۳ 


گفت» "نپرس. فقط آن را بیاور. همه چیز را بعدا توضیح مي دهم. حالا چيزي نگو." 


حق كپي آزاد است! 


زن گفت. "باشد." و عینکش را آورد. 

ملا ينك را گذاشت» چشمانش را بست و شروع کرد به گفتن» "خوبه» خوبه» من که تا 
9 آماده بودم!" زنش گفت» "او چه مي کند؟" 

و ملا گفت» "خوب. من 98 تا هم قبول دارم. ولي تو کجايي؟!....... باشه» 97 هم قبوله!" 
زنش گفت. "آیا دیوانه شده اي؟ چکار مي کني؟" 

ملا گفت» "رويايي زیبا مي دیدم. يك فرشته داشت پول مي داد. من تا به حال چنین 
فرشته ي خسيسي ندیده بودم. او با يك روپي شروع کرد. به او گفتم» «چه فکرکردي؟ 
که من گدا هستم؟ يك رويي؟ نه.» با چه زحمت و جان كندني او را تا نودونه آوردم. و 
آنوقت گفتم» "گوش بده. درست به نظر نمي آید. تا 99 آمده اي. چرا آن را صد نكني؟" 

"و او گفت» «خوب. صد روپي مي دهم.» من چنان خوشحال شده بودم که از خواب پریدم 
و عينك خواستم تا ببینم که اسکناس هايي که داده درست هستند یا تقلبي » زیرا او عجب 
خسيسي بود: از يك روپي شروع کرد و جان مرا گرفت تا به صدتا رساند!" 

"ولي وقتي عينك را گذاشتم. او آنجا نبود. سخت تلاش کردم: «بیاء من 99 و 98 هم 
حاضرم! حتي تا يك رريي هم حاضر بودم پایین بروم» زیرا حتي يك ررپي هم از دست 
فرشته اي خسیس خودش بركتي است. ولي آن لعنتي دیگر پیدایش نشد. !" 

کودکان کوچك گاهي گریه کنان از خواب بیدار مي شوند و چيزي را مي خواهند که كسي 
از آن ها ربوده است. آنان فکر رویا مي بینند و حالا که بیدار شده اند آن چیز ازبین رفته 
است. آنان نمي توانند بین رویا و بيداري تمایز بگذارند. 

همانطور که بالغ مي شوي, بیشتر از تمایز واقعیت و رویا آگاه مي شوي. ولي اگر واقعاً 
تماماً از خودت آگاه باشي» تخیل به سادگي ازبین مي رود» زیرا اين يك بيداري روحاني 
است. اينك هیچ رويايي ممکن نیست و تنها واقعیت باقي مي ماند و آن واقعیت به طرز 
عظيمي ارضاکننده است. انسان هرگز احساس کمبود نمي کند که واقعیت رفته است. 


منیژه کار ویرایش خودش را دارد» ولي من سخت مي کوشم. به نظر مي اید که دليلي 
خوبي ب راي به اش راق نرسیدن ندارم. ایا مي توانید به من کمك کنید؟ 


من بهترین سعي خود را مي کنم تا تو به اشراق نرسي » باوجودي که اين کار من نیست. 
ولي فقط به عنوان يك لطف! 
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فصل چهل و سه 
شان ز دهم ژونن ۰1966 عصر 
آن میمون مرده است 
اشو عزیز: 


چه تفاوتي است بین خودبودن و بي نفس بودن؟ 


بین خودبودن ]006561 06182 و بي نفس بودن هیچ تفاوتي نیست. تفاوت فقط در نحوه ي 
بیان است. اگر آن را از جنبه ي منفي نگاه كني» بي نفسي 02016550655 اصطلاح آن 
خواهد بود» زیرا نفس از بین مي رود. 

اگر با دیدگاه مثبت به آن نگاه كني» آنوقت عبارت آن؛ خودبودن 0065011 عصزع0 است, 

این ها فقط دو نحوه بیان براي يك چیز هستند ولي دوچیز نیستند» بنابراین تمايزي وجود 
ندارد. 

و به یاد داشته باش که هميشه هر تجربه مي تواند به دو نحوه بیان شود و آن دو چنان 
متفاوت به نظر مي رسند که گويي دو چیز هستند. و اندیشمندان بزرگ در اين موارد نزاع 
کرده اند. از همین اصرار که اين ها دوچیز هستند» فيلسوفاني بزرگ برخاسته اند. 

براي نمونه ماهاویر/ ز«هطن]/1 ترجیح مي دهد که به روش مثبت فکر کند» خودبودن. 
گوتام بودا. روش منفي را ترجیح مي دهده بي ‏ نفسي. 
هردو مقام خودشان را دارند. 

وقتي مي گويي "خودبودن»" خطري هست که شاید نفست را با خودت عوضي بگيري. 
"خودبودن"» شاید دیدگاه نفساني تو گردد. این خطرناك است. 

ازسوي دیگر» توصیف بي نفسي در خودش چالشي ندارد» هيجاني در آن نیست. اين يعني 
خالي بودن» هيچي. نبودن. مردمان بسیار اندكي هستند که جذب منفي شوند. بیان منفي 
شاید درها را به روي آنان ببندد. ولي روش منفي يك زيبايي در خودش دارد و آن اين است 
که به هیچ عنوان به نفس ممکان وجود داشتن نمي دهد .۰ 
چه از در جلو و چه از در عقب! 

بنابراین» براي مردمان نادان بهتر است آن را به صورت بي نفسي توصیف کرد زیرا 
آنان به جهل خودشان عادت دارند. 


حق كپي آزاد است! 


ولي براي كساني که مي دانند. خودبودن به معناي نفس داشتن نیست» خودبودن يعني 
بي نفس بودن» ولي فقط براي كساني که مي دانند. 
رویکرد خود من این است که بي نفسي راهي است براي رسیدن به تجربه ي خودبودن. 


پس این ها دوتا به نظر نمي رسند و هردوباهم هستند و مقام هردو با هم برابر است. 


اشو عزیز: 
چند روز پیش در پاسخ به پرسش يگفتید که انرژي نیاز دارد که به طریق جنسي 
بیان شود تا آن نقطهء اگر كسي فقط سعي کند آن انرژي را به امور معنوي بکشاند» 
يك مانع ایجاد خواهد کرد. 
در موردي دیگر در مورد راماکریشنا سخن گفتید که عادت داشت هروقت احساس جنسي 
داشت» روي بدن برهنه همسرش مراقبه کند. آیا او د رآنزمان به اشراق رسیده بود» 
يا اينکه فقط در سطحي ا زآگاهي‌قرار داشت 


که قابل قیاس با آن سطحي که چند روز پیش برسیده شده بود» نیست. 


او به اشراق نرسیده بود و هركاري که مي کرد» نوعي ظریف از سرکوب کردن بود. 
شما به مجلات سكسي نگاه مي کنید » که به نظر زشت مي آید. او همین کار را با همسرش 
مي کرد» که زني زیبا بود. اين به نظر پورنوگرافي نمي آید» ولي يك پورنوگرافي زنده 
است . 

و راماکریشنا مروزنمسم, در آن زمان به اشراق نرسیده بود و او بیشتر و بیشتر 
به سرکوب ادامه داد. آن سرکوب هاء در رقص هایش در برابر خداوند و آوازهاي هايي 
که ساعت ها مي خواند تجلي مي یافت » او فقط آن انرژي را که سرکوب کرده بود» بیان 
مي کرد. 

او در انتها به اشراق رسید» وقتي که با يك مرشد تماس پیدا کرد. نام آن مرشد. توتاپوري 
۲012007 بود. پس از اين» هرگز زنش را برهنه پرستش نکرد و حتي خداي مادر را نیز 
که خادم پرستشگاهش بود نپرستید. پس از آن» او مردي کاملاً متفاوت شد » تمام 
پرستش هاء تمام آوازها و تمام رقص ها ازبین رفتند. او تماماً ساکت شد آرام» ولي 
به طرز حیرت آوري پرتشعشع» بازیگوش» مسرور. 

ملاقات با آن مرشد تمامي زندگیش را عوض کرد. 
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پیروان راماکرشنا در کتاب هایشان و زندگینامه هاي او فضاي زيادي به ملاقات اين دو 
نمي دهند. زیرا پس از آن» راماکرشنا چنان متفاوت شده بود که يك انسان معمولي مذهبي 
هیچ جذابيتي در او نمي بیند. او جاذبه ي فراواني در راماكريشناي قدیم مي بیند » 
در آوازهاي مذهبي و رقص هايش و آیین هاي پرستشش در برابر آن خداي مادر. 
راماکرشنا خوش اقبال بود که مرشدي يافته بود» ولي به قدر كافي خوش اقبال نبود تا 
مريداني پیدا کند. 

و دیدار با مرشدش در روزهاي آخر زندگیش رخ داد. 

بنابراین پیروان راماکریشنا پیوسته به آن راماكريشناي قديمي فکر مي کنند که به اشراق 
نرسیده بود و آن پيرواني که "ماموریت راماکریشنا" ومزموز/( مصطعتعلههم را به راه 
انداختند» آنان نیز از زندگي طولاني راماک ریشنا 
آموزش هايش و اخلاصش سخن مي گویند. ولي هیچکس اشاره نمي کند که راماكريشناي 
واقعي» پس از دیدار باتوتاپوري زاده شد» درواقع» آنان مي خواستند از اين واقعبت دوري 
من با پیروان او در تماس بوده ام. آنان از اينکه راماکریشنا باید مرید مرشدي مي بوده و 
فقط آنگاه به اشراق رسیده است» قدري احساس شرمندگي مي کنند. آنان اين بخش را 
نمي خواهند. آنان مایل ستند که خود رماکریشنا منبع باشد. 
مبدا يك سنت تازه باشد» سلسله ي راماکریشنا مم۵ر0 دمطونهلمصم . 

و در بنگال هزاران راهب وجود دارند که به سلسله ي راماکرشنا تعلق دارند» و مردمان 
بسیار بيشتري هم هستند که راهب نیستند ولي ارادتي عمیق به راماکرشنا دارند. 

ولي تمام این ها به رمماكريشناي نادرست ۷۷۲08۵ توجه دارند. 
و هروقت که من این را گفته ام آنان بسیار شوکه شده اند. 

درابتدا آنان عادت داشتند درگردهمآيي هاي خود از من دعوت به سخنراني کنند و زماني 
که من شروع کردم روي این نکته تاکید کردن» آنان دیگر از من دعوت نکردند » زیرا من 
تمام خوشي آنان را ازبین مي بردم. آنان كساني نبودند که بخواهند ساکت بنشینند و كاري 
نکنند و ببینند که بهار مي آید و علف ها به خودي خود مي رویند. 


آنان طالب ذکر خواندن آیین هاء رقصیدن. يك تصویر از خدا و يك باور به خدا هستند. 


حق كپي آزاد است! 


و راماکرشنا» پیش از اينکه به اشراق برسد. به تمام این چیزها باور داشت ولي پیش از 
اينکه بمیرد» همه چیز را ترك کرد. آن دوران کوتاه» تنها دوران بااهمیت در زندگي 
اوست. 


ولي این بسیار خالي تاه کالا خالي: 


این فقط براي جویندگان سکوت» صفا و حقیقت است. 


اشو عزیز: 
امروز همانطور که مشغول نوشتن بودم دریاقتم که تمام پرسش هاي من 
به يك نقطه مي رسند. آيا اين واقعاً من هستم؟ آيا این اصیل اس ت؟ آیا حقبقت من این است؟ 
پرسش واقعاً سوزنده این است: من کیستم؟ 
گاهي احساس مي کنم که اگر این ذهن به مانع ت راشي از چيز هاي بي معني 
ادامه بدهد»ه رگز نخواهم دانست که من کیستم. 
در اوقات دیگر اين احساس را دارم که ن زديك تر م يآیم 


حتي نمي دانم سوالم چیست ول يآيا مي توانید لطفاً به آن پاسخ بدهید؟ 


من مي دانم که سوال تو چیست و تو خودت هم مي داني. من پاسخ را مي دانم. تو نیز 
پاسخ را مي داني. ولي پاسخ من فقط در تو يك باور مي شود. 
ترجیح مي دهم که به تو ياري دهم پاسخ را درون خودت بيابي » اين اصالت دارد. 

تو مي خواهي بداني که کيستي. اين يك پرسش اساسي است که همه مي خواهند بدانند. 

و آن مانع» بزرگ نیست. مانعي عظیم نیست. تو فقط آنچه را که من هميشه از شما 
خواسته ام آزمایش کنید» نیازموده اي » هروقت زمان داري افکارت را مشاهده کن» 
یاهروقت مشغول کاري هستي» انوقت کارکردن را مشاهده کن.» 
آن کننده 0067 06 را مشاهده کن. 

تمام نکته در این است که ظرفیت تو براي مشاهده کردن باید افزوده شود. 
تو بیشتر و بیشتر يك مشاهده گر شفاف واه عمعل م مي شوي و افکار ناپدید 
مي شوند. 

افکار بسیار بیچاره هستند. آن ها از خودشان زندگي ندارند. تو به آن ها زندگي مي دهي» 


زیرا مشاهده شان نمي کني. اگر آن ها را مشاهده كني» شروع مي کنند به ازبین رفتن » 
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زیرا حیات افکار.. هویت رفتن تو با آن هاست. 
تو مي پنداري» "این ها افکار من هستند." اين ها فكرهاي تو نیستند» حتي يك فکر نیز به تو 
تعلق ندارد. تنها مشاهده گري مال تو است. تمامي افکار از بیرون برتو وارد مي شوند. 
اگر به سادگي مشاهده گر بماني» آن ها همانطور که آمده اند مي روند. و آهسته آهسته 
کمتر و کمتر خواهند آمد. آن ها مایل نیستند بدون دعوت بيایند. دوست ندارند بدون استقبال 
تو وارد شوند. و زماني که تمام انرژي تو در مشاهده گري متمرکز باشد 
هیچ انرژي براي افکار نمي ماند تا بر پرده ي ذهن حرکت کنند» به سادگي مي ايستند. 

و لحظه اي که کار وجود نداشته باشند. پاسخ آنجاست. 


آن پاسخ در واژگان نمي گنجد» _ آن پاسخ همچون يك تجربه مي آید. 


اشو عزیز: 

يك پرستار که در بیمارستان با کودکان فلج و عقب منده کار مي کند» مورد زیر را برایم 

گفت: د رآنجا يك پسر کوچك حدود چهار ساله بود که هميشه در تخت بود. 
تختش نه فقط میله هاي عمودي داشت, بلکه در سقف آن نیز میله ها يآهني کا رگذاشته 

بودند » مانند يك قفس, او نسبت به سن خودش بسیار کوچك بود و نمي توانست 
حرف بز ند» راه برود و با حتي بایستد. پوست روشني داشت و تمام بدنش پر از موهاي 
بلند به رنگ قهوه اي تیره بود و همیشه از دست ها وپاهايش از سقف آن قفس آوی زان بود 

و صداهايي ثبیه میمون در مي آورد. 
او تمام خو راك هايي را که به او داده مي شد» به جز موز رد مي کرد 

و هیچ چیز دیگر نمي خورد. ولي بااین وجود كودكي بسیار شاد و رفتارش دوستانه بود. 
انسان هاي اولیه شبیه میمون ها بوده اند و انسان امروزي غالبا شبیه میمون رفتار مي‌کند. 


آيا ممکن است لطفاً نظري در اين مورد بدهید؟ 


رفتار يك میمون» رفتار ذهن بي قرار است که از اینجا به آنجا مي پرد» از اين شاخه به آن 
شاخه» هرگز ساکن نیست» حتي قادر نیست حتي براي چند لحظه آرام بگیرد و بنشیند» 
هميشه کكاري مي کند» هميشه به جايي مي رود و هميشه در فعالیت است » چه فعالیت ها 


بي معني باشد و چه با معني» چه مربوط و چه نامربوط. 


حق كپي آزاد است! 


نظریه ي چارلز داروین شاید درست باشد و شاید نادرست. به احتمال بیشتر» نادرست 
است » زیرا ما هزاران سال است که ندیده ایم که ميموني از درخت پایین بیاید و شروع 
کند مانند انسان راه رفتن. و چرا فقط بخش كوچکي از میمون ها به انسان تغییر یافتند و 
بقیه ي میمون ها میلیون ها سال است که همان میمون مانده اند؟ آیا به ذهنشان خطور 
نکرده است که عموزاده هایشان» برادرانشان» خواهرانشان و عروس و دامادهایشان چنان 
پیشرفت کرده اند و این ها هنوز هم از درختان آویزان هستند؟! 

براي همین است که مي گویم نظریه د/روین به احتمال زیاد درست نیست. از نظر واقعي 
درست نیست. ولي از نظر روانشناختي به نظر مي آید که اعتباري داشته باشد. 

ذهن انسان يك میمون است. اگر ذهنت را مشاهده كني» مي تواني ببيني. 
هرگز آرام نیست. دشوارترین کار برایش این است که هیچ كاري نکند. 

ولي برخي انسان ها ترتيبي داده اند تا از این ذهن ميموني بیرون بزنند و قادر بوده اند 
تاهرزمان که بخواهند بدون عمل بمانند. 

در مشرق زمین, تمامي عرفا در طول قرن ها در يك نقطه توافق داشته اند: که اگر ذهن 
بتواند براي چهل و هشت دقیقه بدون وقفه ساکت بماند» از چنگ آن خلاص شده اي. آنوقت 
مي تواني به هر تعداد که بخواهي» موز بخوري! دیوانه نخواهي شد 20 01 ۷111 7۵۷ 
05 ولي ذهن نمیتواند حتي براي چهل و هشت تانیه ساکت بماند» چه رسد به چهل 
و هشت دقیقه! 

و تمامي کار يك سالك روحاني همین است: تغییردادن ذهن ميموني و آن را به وضعیت 
آرام درآوردن. شاید آن آخرین مرحله ي تکامل باشد. 

کت هازس شتا که خانت تارب متا هی که سار و ده و سکم هستو:) یوار فد 
مي کنند. آنوقت درختان هم زندگي دارند و تحقیقات اخیر نشان مي دهد که بسیار هم 
حساس هستند. و سپس هزاران نوع حیوان وجود دارد. همگي آنان نیز نوعي هوشمندي 
دارند. 

و سپس انسان وجود دارد. او بیش از هرموجود دیگر در دنياي شناخته شده. هوشمند 
است. اگر انسان بتواند از این هوش استفاده کند تا به آن میمون ياري دهد تا ساکن و آسوده 
شود آنگاه "فراذهن" 0وتصرممرناه به وجود خواهد آمد و تو شفافيتي خواهي داشت 
فزگز. کات ففاکیر که یر و ار شش بو ار دای نراقت 


هشیار مي کند و تو را سرشار از سپاسي عمیق مي سازد. 
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وگرنه» شاید داروین ازنظر واقعي 1000021 درست نگفته باشد» ولي از نظر روانشناختي 
حق با اوست. با نگاه کردن به انسان. هركسي مي تواند حدس بزند که او به نوعي 
با میمون مرتبط است. 

وقتي که عادت داشتم سالیان پیوسته در سراسر هند سفر کنم تفریباً همیشه در قطار بود 
یا در هواپیماء در اتومبیل و فقط سفر مي کردم و درحرکت بودم. براي من تنها مکان 
استراحت» قطار بود. زماني که از قطار پیاده مي شدم. دیگر امكاني براي استراحت وجود 
نداشت ۰ هر روز پنج يا شش دیدار» کالج هاء دانشگاه هاء کنفرانس هاء دوستان» روزنامه 
نگاران» کنفرانس هاي مطبوعاتي. استراحت ممکن نبود. تنها مکان براي استراحتم» قطار 
بود. پس از بیست سال پشت سر هم سفر کردن» نمي توانستم بخوابم» زیرا تمام سروصداي 
قطار و چرخ هایش و مردمي که ایستگاه ها در رفت و آمد بودند و دستفروش ها و مردمي 
که فریاد مي زدند و تمام اين ها دیگر وجود نداشت. شاید تعجب کنید که بدانید که من 
مجبور بودم آن سروصداها را روي نوار ضبط کنم تا هروقت بخواهم بخوابم آن ها نوار 
را مي گذاشتند و من فقط با شنیدن آن صداها به خوابي کامل فرو 
مي رفتم. سپس نوار را برمي داشتند. در غیراینصورت دشوار بود و من پیوسته در جایم 
جابه جا مي شدم. بیست سال مدتي طولاني است و عادتي شده بود. 

بیشتر اوقات در کوپه ي تهویه ي مطبوع بودم که براي دو نفر است و چون خيلي خسته 
بودم» هیچ ميلي به صحبت با آن شخص دیگر و پاسخ دادن به پرسش هاي او نداشتم. 
روزي در آمربتسار وارد قطار شدم. و آن مرد دیگر از پنجره به بیرون نگاه مي کرد. 
هزاران نفر براي مشایعت از من آمده بودند. بنابراین او بسیار کنجکاو شده بود. وقتي وارد 
شدم» پاي مرا لمس کرد. گفتم» "فقط بنشین. تو خيلي کنجکاو هستي. اين نام من است. اين 
نام پدرم است. این تعداد برادر دارم و اين تعداد خواهر. يكي از خواهرانم مرده است. 


پدرم این تعداد برادر دارد و اين تعداد خواهر دارد» هر دو خواهر‌هایش مرده اند. 


او گفت» "ولي من چيزي در اين مورد نپرسیده ام." 
گفتم "خواهي پرسید! به جاي اينکه وقت تلف کنم» من تمام اطلاعات ممکن را به تو 
مي دهم و پس از اين» فقط مرا ببخش, فراموشم کن و بگذار استراحت کنم هیچ چیز 


نپرس. من پنج دقیقه به تو وقت مي دهم هر سوالي که میل داري مي تواني بپرسي." 


حق كپي آزاد است! 


گفت» "من نمي خواهم. تو شخص عجيبي هستي. من هرگز چنین آدمي ندیده ام. من هیچ 
چیز نگفتم. تو اسم خودت و برادران و خواهرانت و پدر و عمو و عمه هایت را به من 
و 

گفتم» "پس تو راضي هستي؟" 

گفت "من راضیم کاملاً راضیم " 

پس گفتم» "خوب است. حالا من استراحت خواهم کرد. دیگر هیچ سوالي نباشد." 

ولي آن مرد درحال جوشیدن بود. اینها سوالاتي نبودند که او علاقه اي داشته باشد. 
او مي خواست بداند که آن مردم براي چه آمده بودند» آموزش هاي من چیست. ولي حالا 
گفته بود که کاملاٌ راضي است و ما موضوع را خاتمه داده بودیم که دیگر سوالي نباشد. 
و من استراحت کردم و به او نگاه کردم و مي توانستم دردسر او را ببینم. او چمدانش را 
باز مي کرد نگاهي به آن مي انداخت و آن را مي بست و سرجاي خودش مي گذاشت. 
كتابي را بر مي داشت. نگاهي مي انداخت و دوباره سرجايش مي گذاشت. فقط براي اينکه 
كاري کرده باشد. به دستشويي مي رفت و فقط بیرون مي آمد. و من مي دانستم که او هیچ 
كاري انجام نمي دهد. حتي بیهوده به دستشويي مي رفت و باز مي گشت. و من به سادگي 
نشسته بودم و او را تماشا مي کردم و اين او را بیشتر عصباني مي کرد زیرا مي دانست 
که من او را مي بینم و هركاري که مي کند احمقانه است و نيازي به آن کار نیست. 
باردیگر چمدانش را بدون دلیل باز مي کرد. شروع مي کرد به روزنامه خواندن که از 
صبح چند بار خوانده بود » و حالا عصر بود. باید تمام روز آن روزنامه را خوانده باشد و 
بازهم نگاهي مي انداخت و آن را مي بست و کنار مي گذاشت زیرا آن را خوانده بود. 
عاقبت گفت. "خدمتکار را صدا بزن و بپرس مامور کجا قطار کجا هست. من مي خواهم 
جایم را عوض کنم." 

خدمتکار گفت» "این کوپه چه اشكالي دارد؟ در هیچ كجاي دیگر کوپه اي به اين ساكتي پیدا 
نخواهید کرد؟" 

مرد گفت "مشکل همین است. این مرد مرا کاملاً ساکت کرده است. من نمي توانم كلامي 
حرف بزنم. و اين مرا دیوانه مي کند. من به دستشويي مي روم و در آنجا كاري ندارم و 
بیرون مي آیم و چمدانم را باز مي کنم و هیچ دليلي براي بازکردن آن ندارم. و اين مرد 


عجيبي است.. او فقط آنجا نشسته و به من نگاه مي کند. 
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اگر نگاه نمي کرد اشكالي نبود» ولي فقط تماشاکردن هاي او و رفتارهاي احمقانه ي من... 
من فقط مي خواهم به کوپه ي ديگري بروم." 

خدمتکار گفت» "بگذار مامور قطار بیاید." 

مسئول قطار ناونع آمد و گفت» "مشکل چیست؟ تمام کوپه ها پر هستند. 
ما فقط مي توانیم از كسي بخواهیم که جایش را با شما عوض کند." 

گفتم» "مشكلي نیست. من مي توانم جایم را عوض کنم. من مي توانم در صندلي او بنشینم و 
او مي تواند در صندلي من بنشیند." 

مامور قطار گفت» "خيلي ساده شد. راه حل در همینجاست. چرا نگران هستید؟ 
او گفت "شما چيزي درك نمي کنید. دردسرء خود این مرد است و این کار فرقي نخواهد 
کرد از همان صندلي هم او مي تواند مشکل درست کند." 

مامور قطار گفت. "این مرد سال هاست که سفر مي کند و من او را مي شناسم. او براي 
هیچکس دردسر درست نمي کند." 

مرد گفت» "چطور مي توان توضیح داد؟ او هیچ كاري نمي کند. او فقط راه تمام پرسش ها 
را بسته است. بدون هیچ سوالي بدون هیچ گپ زدني» من دارم دیوانه مي شوم. و اين 
تماشاکردن او مرا دیوانه کرده است و این عوض کردن صندلي ها تفاوتي ایجاد نخواهد 
وق ۱ 

مامور قطار گفت "این وراي درك من است. نمي فهمم." و از من پرسید» "آيا شما 
مي فهمید؟" 

گفتم» "من نمي فهمم» زیرا این مرد خوبي است و هیچ کار ناجوري نمي کند. فقط چند کار 
معصومانه انجام مي دهد »چمدانش را باز مي کند» آن را مي بندد» بدون هیچ دليلي. ولي 
این چمدان خودش است. مي تواند هرچندبار که بخواهد آن را باز و بسته کند» من مانعش 
نخواهم شد. من مي دانم که آن را بیهوده باز مي کند ۰ ولي چمدان خودش است. 
او به دستشويي مي رود براي من مشكلي نیست» مي تواند هرچندبار که بخواهد برود. 
مي تواند همان روزنامه را هرچندبار که بخواهد بخواند. مي تواند کتابش را باز کند و 
ببندد. مي تواند تمام این تمرینات را انجام دهد. من اعتراضي ندارم. چرا او اينهمه نگران 


است؟" 


حق كپي آزاد است! 


ولي آن مرد فقط وسایلش را برداشت و به مامور قطار گفت. "باید جايي دیگر برایم پیدا 
كني» وگرنه من به درجه يك مي روم نيازي به تهویه مطبوع نیست» زیرا زندگي کردن با 
این مرد براي بیست و چهار ساعت » آن سفر بیست و چهارساعت ادامه داشت » 
من زنده به خانه نخواهم رسید. قلبم خيلي نند مي زند. 
و این درست است. او كاري نکرده جز اينکه نام خودش را و پدرش و تمام اقوامش را 
به من گفته است!" 

مامور قطار گفت» "ولي اينکه ضرري ندارد» او خودش را معرفي مي کرده است." 

ولي آن مرد به داخل کوپه نمي آمد. فرار کرد. و گفت "من هرجاي دیگر اين قطار که 
باشم خوب است. فقط نمي توانم وارد اين کوپه شوم." 

گفتم» "این خيلي خوب است. این تمام چيزي است که من مي خواستم! حالا مي توانم 
استراحت کنم. و هیچکس دیگر را به اینجا نفرست چون همین چیز تکرار خواهد شد." 
انسان بسیار بیقرار است. او فقط به انجام دادن يك کار پس از کار دیگر ادامه مي دهد » 
بارها وبارها اناثیه ي اتاق را عوض مي کند» چیزها را از اینجا به آنجا منتقل مي کند» 
طوري که نيازي به آن ها نیست. ولي نمي تواند ساکت بنشیند. و اين تنها چيزي است که 
باید آموخته شود» فقط نبودن روي درخت تفاوتي را ایجاد نمي کند! 

در سکوت بنشین. 

تنها انساني که در مراقبه ي عمیق باشد به وراي میمون بودن مي رود و براي نخستین 


بار» انسان واقعي مي شود. 


اشو عزیز: 
ده سال پیش وقتي که نخستین بار مراقبه ي پویا را تجربه کردم» چنان عالي بود که من 
انتظار نتایج فوري» به شکل تجربه هاي شگفت آور و عجیب روحاني را داشتم. 
در سومین روز تفرییاً تسلیم شدم و مي خواستم پولم را پس بگیرم که واي و واه! 
ستارگان در بپش چشمم منفجر شدند ۰ "خداي من» واقعاً کار مي کند!" 
قکر کردم و در شگفت شدم که آيا نيازي هست که آن دوره ي ده روزه را به اتمام برسانم 
يا نه» این خودش است! 
وقتي که چشم بند خودم را برداشتم» دریافتم که این واقعه » اولین و آخرین تجربه ي 


روحاني من ء فقط در نتیجه ي کش تنگ چشمیندم بوده است . 
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فقط حالاست که تشخیص مي دهم که جايي بین آن ‏ زمان و اکنون» 
من از این انتظار دست بر داشته ام که در هرلحظه کائنات روي سرم منفجر شود 
همین نشستن در کنار پاي شما و ذوب شدن 
و بسیا رآرا مآ رام او جگرفتن» بسیار عالي است. 
آیا این فقط يك عارضه ي ميانسالي است؟ 


نه» این عارضه اي ميانسالي نیست. عارضه ي بلوخ است» عارضه ي اداركي ژرف 
است. روحانیت مازلوترزمه چيزي فوق العاده و تجربه اي با انفجار هاي رنگي و ستارگان 
نیست. روحانیت موقعیت بسیار معصومانه ي آگاهي است» جايي که هیچ اتفاقي رخ 
نمي دهد» تمامي خواسته ها رفته اند». هیچ اشتياقي وجود ندارد. هیچ جاه طلبي وجود 
ندارد. همین لحظه. تمام و کامل است. 


این عارضه به سبب ميانسالي نیست. واژه ي "میانسال" خفیف کننده است. 


در طریقت روحاني هیچکس با آن برخوردي ندارد. برعکس فرد يك کودك مي شود » 
دوباره زاده شده» ساده» باتوکل» چشماني پرازشگفتي. هرچیز کوچك ۰ گل ها 
پروانه هاء پرندگان» همه چیز .يك راز است. تو در معصومیت و شادماني پاك خودت 
توسط چيزهاي معجزه آسا احاطه شده اي. این هیجان نیست. این يكك شادمائي ساکت و آرام 
است. تب آلوده نیست. رقصي در آن هست. ولي ديدني نیست. مي تواني در ژرفا و مرکز 
وجودت احساسش کني» ولي حركتي وجود ندارد. 


بنابراین چيزي که حالا رخ مي دهد درست است. فقط به آن اجازه بده » آن را 


با ميانسالي خواندن» محکوم نکن. 


این بازگشت كودكي تو است. باردیگر زاده مي شوي» تولدي دوباره است. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
چند روز پیش در سیاهچاله بودم فقط يك تهي بودن بزرگ وجود داشت » 
راهي براي بیرو ن آمدن نبود. 
به خود مگفتم, "به رختخوابت برو و فقط با آن باش" 
به اناقم رفتم و روي تختم دراز کشیدم و عمیقاً احساس کردم که مایلم بمیرم. 
درست در همین لحظه ناگهان تختم شکست و سرم به دیوار خورد. روي زمین پخش شدم. 
اشوء آیا شما ابن کار را کردید؟ 


این مرا آ زار داد» ول يآن سیاهچاله دیگر وجود نداشت. 


طبيعي است. چه کس ديگري اینکار را مي کرد؟ اگر نيگري چنین کرده بود آنوقت سرت 
به دیوار نمي خورد و آن سیاهچاله نمي رفت. شاید تختت شکسته مي شد و شاید روي 
زمین مي افتادي ولي آنوقت در يك سیاهچاله ي بزرگتر بودي! 


اگر آن سیاهچاله ازبین رفته است» پس باید که کار من باشد » ترديدي در اين نیست! 


بیشتر از دو ماه است که شما از این خانه بیرون نرفته اید و به نظر مي رسد که شما 
از چيزي که م نآن را يك زندگي کسالت آور مي خوانم بسیار لت مي برید. 
اشو » چه چيژي است که براي ما چنین دشوار است » وگاهي بسیار تر سآور » که با آن 
احساس هاي تنهايي» خالي بودن و تهي بودن رویارو شویم؟ 


آیا نهان ک ردن این خالي بودن همان آروزي هیجان داشتن است؟ 


آوش ۸۷5 ۰ اگر كسي با خودش شادباشد» متمرکز باشد» نيازي نیست به هیچ کجا 
برود» زیرا نمي تواني هیچ جايي را بهتر از وجود دورني خودت پیدا کني. 

تمام رستوران هاء سینماها» قمارخانه ها مورد بازدید مردماني بسیار بیچاره اند 
که تماسشان را باخودشان ازدست داده اند. آنان نمي دانند که در درونشان فضايي را دارند 
که زیباترین و لذیذترین است. 

البته هرکس به من نگاه کند فکر مي کند که باید زندگي یکنواخت و کسل کننده اي باشد. 


من مي توانم براي زندگاني هاي متعدد در اتاقم زندگي کنم. من هیچ فایده اي نمي بینم که 
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به هیچ کجا بروم » زیرا آنچه را که شما در پي آن هستید. من یافته ام و آن را در درونم 
یافته ام. و شما در سراسر دنیا دنبال آن مي گردید و پیدایش نخواهید کرد. 

براي تو» بقیناً به نظر مي رسد که اگر مجبور بودي در يك اتاق زندگي كني» احساس 
بي حوصلگي مي كردي» ولي تاجايي که به من مربوط است حتي فکر بیرون رفتن در من 
پیش نیامده است. من فقط چنان عميقاً و چنان زیاد از خودم لذت مي برم که نمي توانم 
تصور کنم که جايي وجود داشته باشد که مرا بیش از آنچه که هستم بسازد. 

من در تمام دنیا بوده ام. من در میلیون ها خانه و هتل به سر برده ام... ولي اين اهمیت 
ندارد» من هرکجا که هستم» هميشه خودم هستم. و چون هرجا که هستم مسرورم» آن مکان 
برایم سرورانگیز مي شود. 

در کرت 6)6) يك خبرنگار يوناني از من پرسید » زیرا او مرا در پونا 0002 دیده 
بود» در اورگان 00ععع0 دیده بود و اينك در کرت با من مصاحبه مي کرد » اشی 
چگونه هميشه ترتيبي مي دهید که در بهشت زندگي کنید؟" 

گفتم» "مسنله ي یافتن بهشت نیست. مسئله ي حمل کردن آن در درون است. تا هرکجا که 
بروي در آنجا وجود داشته باشد. و اگر آن را در درونت نداشته باشي» نمي تواني آن را 
در هیچ كجاي دیگر پیدا کني. بهشت فقط در يك مکان وجود دارد و آن در درون تو است. 
ربطي به خانه ها و مکان ها ندارد. و اگر حوصله ات سر بروده» اين فقط يعني که تو 
امیدوار بودي آن را دراینجا پيداكني و آن را پیدا نکرده اي پس کسل هستي و فکر مي كني 
به مکان ديگري بروي تا آن را بيابي, 

در آنجا نیز آن را نمي يابي» پس باردیگر حوصله ات سر مي رود و زندگي شروع 
مي کند به بیشتر و بیشتر کسالت آورشدن. همانطور که پیر مي شوي» زندگي يك کسالت 
محض 007600۳ 66۲ مي شود زیرا شروع مي كني به درك اين که بهشت در 
هیچ کجا وجود ندارد. و معجزه اين است: تو در تمام اين مدت آن را در درونت 
حمل مي کرده اي. مي تواني به کره ماه بروي» ولي به درون نخواهي رفت» نمي تواني آن 
را باور کني: "درون من و بهشت؟ ناممکن است!" 

تو شرطي شده اي که از خودت متنفر باشي» خودت را سرزنش كني» خودت را رد كني: 
"درون من؟ و بهشت؟" 


بنابراین از همان آغاز» ردشدن است. هرگز به درون نمي روي. 


حق كپي آزاد است! 


فقط این را امتحان کن. من تو را باز نمي دارم .... اگر بهشت خودت را یافته باشي؛ 
هنوزهم مي تواني به رستوران بروي» هنوزهم مي واني به سینما بروي» هنوز هم 
مي تواني به قمارخانه بروي» ضرري ندارد. ولي درهیچ کجا احساس کسالت نخواهي 
کرد. 

در زندان آمریکا که بودم» هر پنج زندانبان» يكي پس از ديگري. دیریازود حیرت 
مي کردند که من امور را به چه راحتي دریافت مي کنم. و از من مي پرسیدند. "به نظر 
نمي آید که شما مختل شده باشید. آشکارا به نظر مي رسد که 
دولت مي خواهد شما را تحقیر کند» ولي شما تحقیر نشده اید. کاملاً از آن لذت مي برید." 
گفتم. "اهميتي ندارد. من هرجا باشم خودم هستم » در زندان یا در کاخ. من تغییر 
نمي کنم. فضاي دروني من بي تغییر مي ماند. هیچکس نمي تواند مرا تحقیر کند. هیچکس 
نمي تواند مرا رنجور سازد." 

درواقع» درست عکس این رخ داد: وقتي که از نخستین زندان بیرون آمدم ءجايي که بیشتر 
از همه جا ماندم .در چشمان زندانبان اشك جمع شده بود. 
و او گفت» "ما دلمان برایت تنگ مي شود. دلم مي خواست که نزد ما مي ماندي. تو تمام 
طعم این زندان را تغییر دادي" 

من در بخش بیمارستان بودم و بیشتر اوقات در اتاق پرستار یا در اتاق دکتر نشسته بودم. 
و تمام مقامات زندان مي آمدند و سوال مي پرسیدند. و سرپرستار به من گفت» "چنین 
چيزي هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است. اين مقامات عالي رتبه» این مردمان گنده هرگز اینجا 
نمي آیند. هر ماه يكي دو دقیقه براي بازدید مي آیند. و حالا روزي شش بار رییس زندان 
مي آید» پزشکان مي آیند» همه مي آیند و همه مشکلات روحي دارند و شما اینجا را يك 
مدرسه کرده اید " 

يكي از پرستارها بسیار علاقمند بود» زیرا لیسانس خودش را در فلسفه گرفته بود و گفت؛ 
"این نخستین فرصت من است تا با كسي صحبت کنم که مشکلات مرا درك مي کند. من 
نمي انم با هیچکس در این زندان صحبت کنم. 
من پس از گرفتن لیسانس خودم به اینجا ملحق شدم و يك پرستار شدم. من نه مي توانم 
چيزهايي را که مي دانم براي اينها بگویم و نه مي توانم از كسي سوال کنم." او حتي براي 


تعطیلات هم بیرون نمي رفت و دایما نزد من مي آمد. 
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و آنان بسیار خوشحال بودند که من سه روز تمام با آنان بودم... هميشه اين را به یاد 
خواهند داشت. و آنان عکس هاي مرا از روزنامه ها مي بریدند و از من امضا مي گرفتند 
تا يادگاري نگه دارند. 

ولي من گفتم» "آیا با سایر زندانیان هم چنین مي کنید؟" 

گفنند» "ما نمي توانیم شما را به چشم يك زنداني نگاه کنیم. فقط مي توانیم شما را به عنوان 
مسئله این نیست که کجا باشي. مسئله اين است که آیا خویش را مي شناسي یا ند. 
اگر نشناسي هر مكاني يك جهنم است و دیریا زود کسالت آغاز مي شود. 

بنابراین با تغییر دادن مکان نمي تواني از بيحوصلگي و کسالت فرار كني» همچون سایه 
تو را تعقیب خواهد کرد. فقط با تغییردادن آگاهي است که از هرگونه امکان کسالت خلاص 
خواهي شد. 

این پرسش تو بود که به یادم انداخت که آري» من دوماه است که بیرون نرفته ام, من حتي 
در موردش فکر هم نکرده بودم. من فقط مي آیم تا شما را ببینم و با شما خوش باشم و سپس 
مي روم و در اناقم مي مانم . فقط با خوم. 


من نيازي ندارم که چمدان یا کتاب ها را باز و بسته کنم. آن میمون مرده است! 


اشو عزیز: 
چرا ه رکجا که مي رویم؛ آنان تلفن هاي ما را کنترل مي کنند؟ 


آیا مي خواهند به رایگان هدایت روحاني به دست آورند؟ 
الق بگذار به ست زره ما خی تداريه کیتبان کقت ی فوانه نت پاش و خرن 
باشند. 
ولي این ها مردماني بیچاره هستند | 


اینان از آمدن خجالت مي کشند» پس استراق سمع مي کنند. 


بنابراین هروقت با تلفن صحبت مي کنید» چند تا توصیه روحاني براي شنوندگان بفرستید! 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
داشتن يك معشوق داغ چي زي است, ولي داشتن يك مرشد داغ و اقعا چيزي دیگر است! 


چه مي گویید؟ 


این پرسشي بسیار دشوار است. 
گیتا اين را درك کرد. اين موردي دیگر است. زیرا مرشدان داغ هرگز وجود نداشته اند. 
این تجربه اي کاملاً تازه است. 
معشوقان داغ هميشه وجود داشته اند» ولي آنان بسیار به زودي سرد مي شوند. 


نمي تواني به آنان متكي باشي. 


ولي مرشد داغ» مرشد داغ است! 


درواقع» من باید هميشه خودم را در هواي تهویه مطبوع قرار دهم! 


اد 


فصل چهل و چهار 
مهم وین ۰1986 صنن 


خود عطر عشق 


چيزي در قلبم تکان مي خورد. ولي با اين وجود» 


درك نمي کنم اين يعني چه؟ آيا ممکن است با ردیگر برایم توضیح دهید؟ 


آن انرژي که شهوت 25100 خوانده مي شود هميشه متوجه يك شخص است. شهوت 
مالکیت دارد و به سبب همین مالکیت» زشت است. تبدیل شهوت به مهر طونوعدم08ع 
يعني که انرژي عشق تو به شخص بخصوصي متوجه نیست. فقط عطر خودت است. 
حضور تو است. فقط همانطوري که هستي است. جهت دار نیست. بنابراین هرکس که 
نزديك بیاید» عشق تو را احساس مي کند » و اين مهرء مالکیت ندارد 1208-0095655176 
"عشق بامالکیت" عبارتي متناقض است» زیرا مالکیت يعني که تو آن شخص دیگر را به 
يك شییم تنزل داده اي. فقط اشیاء را مي توان مالك شده نه اشخاص را. فقط اشیاء را 
مي توان صاحب شد. نه افراد را. 

کیفیت اساسي يك شخص که او را از اشیاء متمایز مي کند» آزادي او است و مالکیت و 
تصاحب» این آزادي را نابود مي کند. 

بنابراین ازيك سو مي پنداري که آن شخص را دوست داري و از سوي دیگر خود آن 
عصاره و کیفیت اساسي او را نابود مي کني. 

مهر» رهاکردن عشق است از چنگ مالکیت. آنگاه عشق فقط يك درخشش نرم است؛ 
بدون اینکه جهت دار باشد و متوجه بيك شخص باشد. تو آن را بارش مي کني» فقط به اين 
دلیل که سرشار از آن هستي» ولي اين مسئله ي فکرکردن تنها نیست. 

شهوت باید از تمامي روند مراقبه گذر کند تا به مهر تبدیل شود. 
مراقبه تمام احساس مالکیت» تصاحبگري و حسادت را ازبین خواهد برد و آن عصاره ي 
خالص, آن عطر عشق را باقي خواهد نهاد. 

فقط انساني که عمیقاً در مراقبه ريشه گرفته باشد مي تواند مهر بورزد. 


حق كپي آزاد است! 


بنابراین هرگاه مي گویم که شهوت را به مهر تبدیل کنید» منظورم این است که بگذارید 
انرژي شما توسط مراقبه» از تمامي زباله هايي که دارد پاك گردد. 

بگذارید فقط رایحه اي باشد در دسترس همگان. 

آنگاه آزادي هیچکس را نابود نخواهد کرد بلکه آن را غني مي سازد و لحظه اي که عشق 


تو آزادي ديگري را غني سازد» عشق چيزي روحاني خواهد بود. 


پس از اينکه دید م آنان با شما چنین با قهر وخشونت رفتار کردند» 
بیشتر و بیشتر ا زآمريكايي بودن خودم احساس شرمندگي مي‌کنم. 
و به نظر م يآید که رابطه ي نمادین اقتصادي آمریکا و سایر کشور هاء 
فان تیان اک وف با تا اسان منم ار ماه یت 
بر اي من حتي مشا رکت اقتصادي در اقتصاد آمریکا و لذت بردن از مناف عآن نیز به يك 
تضاد بدل شده است» زیر | که مي دانم مالياتي که مي بردازم 
صرف پایمل کردن حقوق بشر در سراسر دنیا مي شود. 
آیا ممکن است که این گفتار مسیح که "آنچه را که ا زآن سار است به س زار برگردانید" 
را عمل کنیم و باز هم احساس يکپارچگي و احت رام به خویش داشته باشیم؟ 
من احساس مي کنم که يك منافق هستم که مانند هميشه به کار وکسب خودم 


ادامه مي دهم ولي اگر دهانم را با زکنم» دچار دردسر خواهم شد. 


من نمي توانم به شما بگویم که آنچه را که به سزار 0697 متعلق است به سزار 
بازگردانید» زیرا هیچ چیز مال او نیست و این به اصطلاح سزار‌هاي شما فقط دزداني 
بزرگ هستند» آنقدر بزرگ هستند که قانون نمي تواند آنان را دستگیر کند. 

تمامي رهبران سياسي شما جنایتکار هستند» ولي آنان هستند که قوانین کشور را وضع 
مي کنند و آنان كساني هستند که دزدان کوچك را مجازات مي کنند. 

هیچکس فکر نمي کند که اين خانواده هاي سلطنتي و اين خون هاي سلطنتي چگونه 
به وجود آمدند؟ طبیعت» جداگانه خانواده ي سلطنتي تولید نمي کند و نه حتي چيزي چون 
"خون سلطنتي" 01000 1021 وجود دارد. گروه هاي خوني مختلف وجود دارند» ولي 


گروه خوني چون "خون سلطنتي" وجود ندارد! 


3214 


آنچه که امروزه به نام خانواده ي سلطنتي وجود دارد» روزگاري يك دسته راهزني بوده» 
يك مافیا ۸/07: كساني که زمین دار بودند» مردم را مي کشتند و مردمان را در مالکیت 
داشتند و آهسته آهسته دیگر نيازي نبوده که دزد و راهزن باقي بمانند. به قدر کافي 
به دست آورده بودند و از روي ترس به آنان احترام گذاشته مي شد. 

در تاریخ طولاني بشرء اين افراد آهسته آهسته به عنوان خانواده هاي سلطنتي جاافتادند. 
خونشان ویژه شد. 

و هنوز هم در قرن بیستم چیزها عوض نشده اند. درست همانطور که شاهان و ملکه ها از 
نسل هاي دزدان بوده اند» سیاست بازها نیز از گروه ديگري از جانیان 
به وجود آمدند. 

بنابراین من نمي توانم به شما بگویم که آنچه را که به سزار تعلق دارد به سزار 
بازگردانید. هیچ چیز مال او نیست و هیچ چیز نباید به او بازگردانده شود. 

این نگرش کهنه ي سازشکارانه بوده است: "چرا به دردسر بيفتي؟ چيزي را که مال سزار 
است به او بده و او در عوض به تو امنیت و حفاظت مي بخشد!" 

اگر وقعٌ ناراحت هستي و صادقانه احساس مي کني که در فعالیت هایت چيزي 
جنایتکارانه وجود دارد» پس حرکتي بکن که شامل پرداخت مالیات نباشد. براي نمونه 
در بسياري از کشورها» كشاورزي از مالیات معاف است. 

پول زيادي به تو نخواهد داد و وادار مي شوي براي امرار معاش سخت کار كني» ولي 
آرامش» تمامیت» فردیت و سروري عظیم خواهي داشت. تولید مي کني» سازنده هستي و 
به خودت و به دیگران كمك مي کني» ولي به جنایتکارها كمك نمي کني. 

و در هر کشوري فعالیت هايي هست که از مالیات معاف هستند. مردم باید به سمت 
اینگونه فعالیت هاي اقتصادي روي آورند. اين ها قدرت سیاست بازهاي جنایتکار را 


ماندن بدون سازشكاري در این دنیا» به یقین انسان را دچار دردسر خواهد کرد ولي 
ارزئش را دارد. بسیار بسیار پربها است. ما به مردمي نیاز داریم که حاضر باشند به 
دردسر بیفتند» ولي سازش نکنند» این ها نمك هاي واقعي روي زمین هستند » بشریت 


مي تواند به آنان افتخار کند. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
به نظر م يآید که انسان از م راحلي به هم پپوسته گذر کرده است » 
از قبیله به خانواده به جمعء از ادیان جادوگري» به شبه ادیان» به دين بدون دین و از 
شكارچي کوج نشین تا کشاورز و اينك تا كولي کيهاني. 
آیا اين مراحل واقعاً به هم متصل هستند؟ 


متصل هستند. مانند پله هاي يك نردبام مي مانند. براي نمونه» در ابتدا کشاورزي براي 
انسان غیرممکن بود. او هیچ فكري نداشت که كشاورزي ممکن است. او حیوانات را دیده 
بود که حیوانات دیگر را مي خورند» این نخستین فکر از شکارکردن را به او داده بود » که 
"این تنها راه به دست آوردن غذا است." نمونه اي پیش چشم داشت. ولي نمي تواني تابد 
شکار کني. همچنانکه جمعیت انسان ها بیشتر و بیشتر شد و جمعیت طعمه هاي بینوا رو به 
كاستي گذاشت ‏ زیرا کشته مي شدند » انسان مجبور بود راه هاي ديگري براي بقا بيابد. 
هميشه تنها در يك بحران عمیق است که انسان چيزي تازه مي يیابد. 

سپس انسان به درختان» میوه هاي آن ها و رشد وحشي سبزیجات نگاه کرد. و راه ديگري 
نبود» پس آزمایش کردند و موفق شدند. و فقط با تماشاکردن دریافتند که نيازي نیست 
به طبیعت متكي باشند» زیرا باردیگر فقط نابود مي کنند و مصرف مي کنند. مي توانند 
كشاورزي کنند. آنان دیدند که میوه ها برزمین مي افتند و جوانه مي زنند. فقط 
با مشاهده کردن بود که انسان کشت کردن را آموخت. 

اين ها به هم متصل هستند و همدیگر را پوشش مي دهند. 

شکار ادامه دارد» ولي اينك يك بازي شده است. انسان به آن متكي نیست. 
قاتلان حرفه اي وجود دارند که به پرورش حبوانات اقدام کرده اند. درست همانطور که 
شما میوه یا گندم پرورش مي دهید» آنان حیوان پرورش مي دهند و براي شما گوشت تهیه 
مي کنند. تمام زمین گوشتخوار باقي مانده است. 

فقط بخش كوچكي در هندوستان و برخي افراد در بیرون از هند هستند که اين روش 
زندگي کاملاً زشت و غیرحساس را رها کرده اند. 

و اگر تمام بشریت تصمیم بگیرد که دیگر گوشت نخورد» بي درنگ راه هاي جديدي 
خواهد یافت. تمام اقیانوس ها در اختیار هستند. اقیانوس سبزي هاي خودش را دارد که 
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بسیار مغذي هستند. مي توانیم همانطور که در روي زمین کشاورزي کرده ایم» در 

اقیانوس هم كشاورزي کنیم. 

هر مرحله اي به عنوان يك گام براي مرحله اي دیگر به هم مربوط است. 

در ابتدا خانواده اي وجود نداشت. فقط قبیله بود» بنابراین نمي توانستي بگويي که پدر آن 

پسر کیست. فقط مادر مشخص بود. هنوز هم كشور هايي وجود دارند که اگر فرمي را پر 

كني» در آن نام پدر را نمي پرسند» بلکه نام مادر را مي پرسند. 

براي نمونه. محمدیان اعتقاد ندارند که مریم از يك روح مقدس حامله شد. 

به نظر هرکس که مسيحي نباشد. اين فكري احمقانه است. 

ولي يك چیز قطعي است که یوسف رو[ پدر عيسي مسیح نیست. و براي پوشاندن تمام 

قضیه» روح الفدس ]2005 9017 را وارد ماجر کرده اند. محمدیان به بكرزايي ۷11210 
طلزط. معنقد نیستنده. بنابراین هرگاه در مورد عيسي 

سخن مي گوینده او را "عيسي بن مریم" مي خوانند يعني "عيسي پسر مریم" نه پسر 

همین در تمام دنیا رایج بود. مردم فقط نام مادرشان را مي دانستند. 

در اپانشاد ها 5205عع7] ۰ داستاني بسیار زیبا وجود دارد که نشان مي دهد يك قدیس 

واقعي چگونه واکنش نشان مي دهد. 

من تقریباً بیست سال در شهر جبل پور 120217 در هند زندگي کرده ام. باید شهري 

بسیار قديمي باشد» زیرا نام آن از يك قدیس بسیار بزرگ به نام جبلي مح[ مشتق شده 

است. این داستان در مورد جبي است, 

مرد جوان بود که مي خواست نزد جبي آموزش ببیند» ولي فقط طبقه ي براهمین بود که 

مي توانست آموزش ببیند. و مشکل این پسر این بود که مادرش چنان فقیر بود که نتوانسته 

بود ازدواج کند و آن زن در منزل هاي بسیار خدمت کرده بود و چنان زیبا بود که بسياري 

از مردان از فقر او سوءاستفاده کرده بودند. بنابراین وقتي که سانیاکام ٩21۵110‏ مردي 

جوان شد. به مادرش گفت "من مي خواهم نزد يك مرشد بزرگ بروم و درس بخوانم." 

ملدرش گفت» "كاري دشوار خوهد بود» زیرا فقط براهمین ها را مي پذیرند و من 

نمي توانم مطمنن باشم که آیا پدرت يك بر/اهمین بوده است یا نه. من نمي دانم پدر تو کي 

بود. پس مي تواني بروي» ولي وقتي که آن مرشد نامت را بپرسد. 


تو نام خودت و نام مرا بگو و بگو که پسر من هستي. و البته او تعجب خواهد کرد» زیرا 


حق كپي آزاد است ! 


معمولا نام مادر به کار نمي رود. و او از تو خواهد پرسید» «پدرت کیست؟» آنوقت دقیقاً 
آنچه را که به تو گفتم به او بگو " 

بنابر این ساتیاکام نزد جبلي رفت و گفت. "مادرم بسیار زیبا بود و بسیار فقیر. او نتوانست 
ازدواج کند و بسياري از مردان از فقر او سوء استفاده کردند و بنابراین او نمي داند که 
پدر من کیست. و او مرا فرستاده تا حقیقت را به شما بگویم. 
حالا بستگي به شما دارد که مرا بپذیرید يا رد کنید." 

تمام آن جمع مریدان ساکت شدند. جبلي گفت. "كسي که چنین حفيقتي را بیان کند باید يك 
براهمین باشد. تو قبول شدي. فقط يك بر/همین مي تواند چنین شجاع باشد که بگوید» «من 
نمي دانم پدرم کیست. فقط نام مادرم را مي دانم»" 

و ساتیاکام به نوبه ي خودش فرزانه اي کبیر شد. 
و چون جبي او را پذیرفته بود» هیچکس دیگر در بر/همین بودن او ترديدي نکرد. 

دليلي که او آورده است بسیار زیباست. او گفته که ممکن است يك روحاني از طبقه ي 
براهمین» انساني نادرست باشد» ولي غیر ممکن است که يك انسان راستگو بتواند چيزي 
جز يك بر/همین باشد. 

جامعه بشري از مرحله ي قبیله اي مادرسالاري» به خانواده ي گسترده رسیده» جايي که 
تمام برادران باهم زندگي مي کرده اند » فرزندانشان» همسرانشان» عموهاء پدر » و این 
شیوه اي اقتصادي بود» زیرا فقط چند نفر مي توانستند کار کنند و بقیه مورد حمایت آنان 
بودند. 

ی 
بنابراین نخست قبیله به خانواده هاي گسترده تقسیم شد. قبیله پدیده اي بزرگ بود. 
و سپس خانواده ي گسترده به واحد خانواده تقسیم شد. جايي که فقط پدر و مادر و 
فرزندانشان هستند. 

و اینك اوضاع چنان است که حتي خانواده نیز نمي تواند حمایت شود بسیار پرهزینه 
غير اقتصادي و غيرروانشناختي است. 

بنابراین مفهوم "جمع" 6000006 به وجود آمده است: که شامل چيزهاي مختلفي خواهد 
بود: رهايي از ازدواح. که يك بار رواني شده است. آزادي از مسئولیت هاي پدري و 
مادري آزادي از دردسر‌هاي کودکان» آزادي از نگرش مستبدانه و انحصارگرایانه ي 


والدین براي فرزندان » زیرا فرزندان به جمع تعلق دارند نه به پدرومادر. و چون جمع به 
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واحدهاي ثابت تقسیم نمي شود و يك پدیده ي متحرك است. بیشتر زنده است و 
شادمان تر است. مردم هرکجا که گیر کنند مي توانند ازهم جدا شوند. هیچکس نیاز ندارد 
تقاضاي ازدواج یا درخواست طلاق بدهد. تنها چيزي که آنان نیاز دارند در موردش اجازه 
بگیرند» در مورد داشتن فرزند خواهد بود» زیرا اينك مسئولیت فرزندان با جمع است. 
تازماني که جمع اجازه ندهد» آنان نمي توانند بچه دار شوند. 

این به تمام دنبا کمك مي کند تا از جمعیت دنیا کاسته شود » نه تنها کاسته شود. بلکه فقط 
فرزنداني به دنیا بیاورد که مورد نیاز هستند. انسان هاي غیر لازم میانحاله 06010076 و 
نادان فقط بارگران هستند. 

تمامي آگاهي يك جامعه مي تواند بالا برود. 

دیر یا زود فرزندان خارج از رحم مادر به دنیا خواهند آمد » زیرا اين يك اتلاف عظیم 
است » زن براي نه ماه تمام مطلقاً از انجام هركاري ناتوان است. براي همین است که در 
طول تمام تاریخ. باوجودي که نيمي از مردم زمین را زنان تشکیل داده اند» زنان نتوانستند 
چيزي تولید کنند» نتوانستند چيزي خلق کنند» نتوانستند نوابغي بیرون بدهند. 
و آنان مجبور بودند اسیر مردان باشند» زیرا مجبور بودند به مردان تکیه کنند. 

فرزندان مي توانند در آزمایشگاه هاي علمي بسیار کامل تر به دنیا بیایند. آنان سالم تر 
خواهند بود و نقص هاي كمتري خواهند داشت. مي توانیم هرچه که بخواهیم به آنان بدهیم 
+ چه رنگي داشته باشند» چه نوع مو» چقدر طول عمرء چه نوع سلامت» چه نوع ذهنیت. 
اینك همه چیز در دست انسان است. 

بنابراين فرزندان تحت مسئولیت جمع هستند و جمع توسط تجهیزات علمي آزمايشگاهي از 
نان مراقبت خواهد کرد. 

هر چیز تازه به نظر عجیب مي رسد. 

وقتي نخستین قطار از ایستگاه لندن راه افتاد» فقط يك مسیر هشت مايلي » هیچکس حاضر 
نبود حتي به رایگان در آن بنشیند. نهار رایگان نیز مي دادند. زیرا کلیساها براي ماه ها 
بود که موعظه مي کردند که خداوند قطار را خلق نکرده است و این باید اختراع شیطان 
باشد. و آنان به مردم مي گفتند» "مي توانید درقطار بنشینید. قطار مي تواند راه بیفتده ولي 
چه تضميني هست که قطار بایستد؟" » طبيعي است که قطار هرگز قبلا"نایستاده بوده» زیرا 
هرگز راه نیفتاده بود! "وقتي که سوارش شوید. تا ابد خواهد رفت. متوقف نخواهد شد. اين 


يك کلك اهريمني است!" 


حق كپي آزاد است! 


فقط مردماني بسیار شجاع » بي خداها ]و۰20 عارفاني که خداباورنیستند ۵20051166 » 
دانشمندان » آمدند تا در آن قطار بنشینند و آنان نیز بسیار عصبي بودند» زیرا يك مخاطره 
را پذیرفته بودند. خانواده ي آنان ترغیبشان مي کردند که اين کار را نکنند» زیرا اگر قطار 
نایستاد» چه برسر آنان خواهد آمد؟ 

ولي قطار راه افتاد. متوقف شد. بازگشت. امروزه هیچکس از قطار وحشتي ندارد. 
كسي اهميتي نمي دهد که آیا قطار را خدا خلق کرده یا نه! 

انسان قرن ها بوده که بسیار مباهات کرده است: "اين فرزند من است." ۰ چه اين فرزند 
يك احمق باشد و چه نباشد» اهميتي ندارد» او مباهات مي کند که فرزندي به دنیا آورده 
است! 
در دنيايي که خواهد آمد» زن و مرد به این مباهات خواهند کرد که بهترین اسبرم 061و 
و بهترین تخمك وم را به فرزند خودشان داده اند. نه آن تخمك مال زن است و نه آن 
اسپرم مال مرد است. بلکه يك مباهات جدید به وجود خواهد آمد: "ما بهترین اسپرم و 
بهترین تخمك را به فرزندمان داده ایم." 

هم اکنون به نظر مسخره مي آید " اين فرزند چگونه مال شماست؟"۰ ولي با نگاهي 
علمي تر و منطقي تر به این امر» خواهیم دید که مسئله اين نیست که اسپرم تو يك ويژگي 
خاص دارد و یا تخمك تو ويژگي خاصي دارد. و زماني که فرزندي به دنیا مي آوري باید 
بهترین اسپرم و بهترین تخمك را پیدا کني. اين يك ریاضیات ساده است: وقتي که 
مي تواني فرزندي نابغه داشته باشي» چرا فقط فردي در جمعیت را به دنیا بياوري؟ 
بشریت باید به پیشرفت ادامه دهد. 

تمام اين ها حلقه هاي اتصال هستند. درست همانطور که خانواده از قببله آمد و جمع از 
خانواده به وجود آمد» در نهایت» از جمع نیز كولي كيهاني ومع لهوتع۷نمی زاده 
خواهد شد. 

وقتي که تمام کائنات مال تو است» چرا فقط به يك مکان مقید بانی؟ وقتي که مي تواني 
گاهي در کوهستان باشي و گاه در اقیانوس و گاهي در دشت» چرا به يك مکان محدود 
شوي؟ چرا خودت را در دسترس تمامي اين امکانات قرار ندهي؟ 

و فردا و پس فرداء سیارگان در اختیار خواهند بود. روزي ستارگان در دسترس خواهند 
بود. قبل از اينکه آن اتفاق بیفتد» انسان باید يك كولي كيهاني شود. تنها آنوقت است که مردم 


در دسترس خواهند بود تا به ماه بروند به مریخ بروند. 
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زماني بود که هیچکس روستاي خودش را ترك نمي کرد. 

من در هندوستان كساني را دیده ام که هرگز از ده خود بیرون نرفته اند و يك ایستگاه قطار 
را هم ندیده اند » كساني که در يك دهکده زاده شده اند و در همانجا مرده اند. آن روستا تمام 
دنیایشان است. چنین دنيايي نمي تواند غني بشد. باید که بسیار محدود باشد. 

سپس مردم شروع کردند به حرکت کردن تا قاره هاي جدید و سرزمین هاي تازه پیدا کنند. 
و فقط سیصدسال پیش بود که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرد. 

ستارگان خيلي دور نیستند» انسان فقط باید ساختار تفکرات خودش را به اين مفهوم تغییر 
دهد که زندگي کردن يعني غني ترشدن» تجربه کردن بیشتر و بیشتر. 

و به یقین سياراتي وجود دارند که در آن هاء زندگي در سطح انساني» و بلکه بیش از آن 
تکامل یافته است و تماس باآن موجودات انقلابي را در بشریت نیز ایجاد خواهد کرد. 

ما در تمامي کائنات خواهران و برادراني داریم و از آنان بي خبر هستیم. و آنان باید 
مهارت هاي مختلفي را آموخته باشند که چگونه در آب وهواهاي مختلف زندگي کنند. 
چیز هاي بسیار مي توان از آنان آموخت. 

و انسان مي تواند با آموخته هایش پخته شود. 

و اگر حق باآلبرت آینشتن باشد » و احتمالش هست که حق با او باشد » اگر وسیله اي بيابیم 
که بتواند با سرعت نور حرکت کند» انسان هرگز پیر نخواهد شد » انسان مي تواند وقتي 
که سي سال دارد اين سیاره را ترك کند و پس از پنجاه یا شصت سال بازگردد و تمام 
دوستانش یا مرده اند و یا در بستر مرگ هستند و او هنوز همان سي سال را دارد. 
در آن سرعت» پیرشدن متوقف مي شود. 

و وقتي مردي چون آلبرت آینشتن نظریه اي را مي دهد» نمي توانید به سادگي آن را رد 
کنید » زیرا سایر نظریاتش که در ابتدا مردود شده بودند» رفته رفته مورد پذیرش واقع 
شدند. زمان لازم بوده» ولي آن نظریات باید قبول مي شدند. 

و وقتي من مي گویم که انسان مي تواند يك كولي کيهاني شود او مي تواند تقريباً فناناپذیر 
شود. نيازي ندارد که مسن شود. و آنگاه تجربه ي او» دانش او... همه چیز به رشدکردن 
ادامه مي دهد و خود او همچون هميشه جوان باقي مي ماند. 

شاید امروز ناممکن به نظر آید» ولي هیچ چیز واقعاً ناممکن نیست. راهي یافت مي شود. 
زیرا زماني که هرفكري شکل بگیرد» قبل از اينکه به تحقق درآید. فقط زمان لازم دارد. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
ما همگان در زندگاني هاي پیشی نآن فرصت را ازدست داده ایم» 
وگرنه اين تجربه ي شگفت آور نشستن در پاي شما را نداشتیم 
و در عوض براي هميشه د رآن کل محو شده بودیم. 
شب پیش گفتید که این شوق هميشگي م نگواهي است براي اینکه من بذري را از زندگاني 
گذشته ام حمل مي کنم. و اينکه نباید در اين زندگ يآن را ازدست بدهم؛ 
بلکه باید بگذا رم جوانه بزند وآگاهانه بمیرم 
تا بتوانم در زندگاني بعدي رو يآن کار کنم » حتي بدون يك مرشد. 
شما تاکنون منیژه و میلاریا را از ناپدید شدن منع کرده اید . 
آیا مجازات من نیز این است که يك باردیگر با زگرده؟ 


پریمد/ ۰۳۲6002 همه اش بستگي به خودت دارد. اگر يك دور دیگر بخواهي بسیار آسان 
است. تو قبلاً بارها آمده اي » میلیون ها بار. زیرا ما از آغاز در اینجا چرخ 


مي خوردیم» دور مي زدیم. ولي اکّر راضي شده باشي که به قدر كافي چرخ خورده اي و 


ینگ. زمان توقف فرا رسیدهه ان نیز شوار نیست. 
طبیعت بسیار ساده است» و به تو آزادي کامل مي دهد » تو فقط باید تصمیمت را بگيري. 
براي اينکه از این چرخش بازبايستي. باید خيلي چیزها را دور بيندازي » خواسته هایت 
راء جاه طلبي هایت را بلندپروازي هایت راء طمع» نفس » فهرست شست وشو بسیار بلند 
است. ولي اگر بتواني بدون اين ها بروي» مي تواني هرلحظه چرخه ي زایش و مرگ را 
این لازم بوده که تو باید از تمامي این چرخش ها گذر مي كردي تا تو را به اين ادراك 
برساند که دیگر بس است و باید بايستي» زیرا دنياي ديگري وجود دارد که با ایستادن آغاز 
مي شود » كانناني دیگر» بدون خواسته» بدون شهوت» سرشار از عشق. سرشار از 
خوشي. در هر جنبه اي مطلق. هیچ چيزي نمي تواند بیشتر از اين باشد. 

بنابراین» با متوقف شدن» هیچ چيزي را ازدست نمي دهي, فقط "چرخه ي تاسف" 
0ا0-10ع- هو را متوقف مي کني. مردم آن را چرخ و فك 1001-2010۲90 
مي خوانند. من هميشه تعجب کرده ام که چرا آن را چرخ و فلك نام داده اند. 


به نظر مي رسد كسي..... پس. من واژه ي خودم را ساخته ام: "چرخه ي تاسف." 
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و اگر بتواني تمامي رنج و اندوه آن را ببيني» همان خود دیین آن را متوقف مي سازد و 
آنگاه دنيايي کاملاً تازه شروع مي شود که فقط برخي اشاره ها را مي توان به آن کرد و آن 
نشانه ها توصیف گر تمامیت آن نیست. آن ها فقط پیکان هاي نشان دهنده 217075 
8 هستند.بي نهایت است. ابدي است. اندوهي نمي شناسد» رنجي در آن نیست. 

و همه ي اين ها به يك چیز بستگي دارد: تصمیم تو. 

و تمام تلاش من به نوعي متوقف ساختن "چرخه ي تاسف" شما است» ولي تو اصرار 
داري که فقط يك بار دیگر مي خواهي » گويي که میلیون ها بار در همین شیار نبوده اي » 
فقط يك بار دیگر! 

سعي کن زندگیت را آنگونه که هست ببيني» و آنگاه مشكلي وجود نخواهد داشت. 
آن متوقف شدن به خودي خودش خواهد آمد. 

منیژه نیز خواهد ایستاد» فقط باید کار ویرایشش را تمام کند. او دچار مشكلي شده است. 
زیرا تا من از حرف زدن بازنایستم» او نمي تواند ویرایش خودش را تمام کند » 
و من بازنخواهم ایستاد! ولي كاري که به او داده ام بیش از هرچيزي مي تواند در اين 
توقف به او كمك کند. شاید او متوقف نشوده زیرا که باید کار را تمام کند » كاري که 
به میلیون ها انسان كمك مي کند تا بایستند» ولي آن كلامي که پیوسته مجبور است با آن 
برخورد کند» مي باید بیش از هرکس دیگر در او نفوذ کند. 

بنابراین به منیژه حسادت نکن. 

میلار پا ۷/۱/۵700 ازپیش در مرز ایستادن است! 

جتانا 00107 پیشاپیش فکر مي کند که يك شبح است! 

فقط يك اشكالي هست» که هرگز شنیده نشده که روح ها گیتار بزنند. 


در اين کاننات همه چیز ممکن است. پس مي توانیم هرلحظه این گیتار را از او بگیریم و 
او ناپدید مي شود. ولي هنگامي که من حرف مي زنم او باید گیتارش را بزند. 
ولي شما همگي ناپدید خواهید شد» چه این طرفي و چه آن طرفي. 


پس راستي تو میلارپا ! تا مي تواني محکم به گیتارت بچسب. هر اتفاقي که بیفتد آن را رها 


نکن! 


به آن زن (چتانا) بگی "این تنها چیز است. من چرخه را در دست دارم وگرنه متوقف 


حق كپي آزاد است ! 


مي شود!" ولي يك گیتار هرلحظه مي تواند دورانداخته شود مشكلي نیست. يا اينکه 


مي تواني آن را به كسي بدهي که هنوز مایل است چند دور دیگر بزند! 
زندگي را بازیگوشانه بگیرید. بازایستادن زندگاني ها را نیز بازیگوشانه بگيرید. 
و زماني که انسان بیاموزد که همه چیز را بازیگوشانه بگیرد» آنگاه هیچ چیز مانع او 


نخواهد بود. 


او در کاتنات محو خواهد شد» در خداگونگي 0010655ع. 
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فصل چهل و بنج 
هفدهم ژونن ۰1986 عصر 


اشو عزیز: 
وایتکان اخی را اعلامیه اي صادر کرده که در آن پاپ توصیه مي کند که 
فرقه هاء دسته ها و "ادیان جدید" باید به عنوان يك چالش بر اي کلیسا 
و جامعه محسوب شوند. 
این اعلامیه مي‌گوید که "ازبرنامه د رآوردن" عونجصدجنجع1اعضاي 
فرقه هاي مسيحي به غلط هدایت شده است , 
واتیکان این اعلامیه را پس از مشورت با کا رشناسان کاتوليک در هفتادوینج کشور 
صادر کرده است. آيا شما نظري دارید؟ 


مسیحیت چنان به سرعت در حال مردن است که هرتلاشي مي شود تا به نوعي آن را زنده 
نگه دارد. هیچ تلاشي موفق نخواهد شد. به اين دلیل ساده که اين مذهب و فلسفه اش چنان 
منسوخ است که دیگر ممکن نیست مردمان هوشمند را متقاعد کرد به آن ایمان بياورند. 
فقط در انگلستان» حضور مردم در کلیسا به پنج درصد افت پیدا کرده است. 
نودوپنج درصد از مردم دیگر به کلیسا نمي روند » و در باقي دنیا نیز اوضاع چنین است. 
مسیحیت. با این فکر که شاید روانشناسي و يافته هاي تازه در مکاتب روانشناسي بتواند 
کشک کنده پتسا اسشت که تلاش من کف تا مره بیشتن وگ ور انفتاختی یه خر 
بگیرد و به آن ها زین از روانشناسي بزند. 
آخرین تلاش "ازبرنامه در آوردن" ععتصصمتهمممعل بود. 

اين يك تلاش مدبوحانه بود » زیرا مردمان جوان به نهضت هاي جدید» مذاهب جدید 
گرايش دارند »و این براي نخستین بار در تاریخ است که والدین فرزندان خودشان را 
مي دزدند مدومن و به آنان تحمیل مي کنند به مطب هاي روانكاوي بروند تا ازبرنامه 
بیرون بیایند. 

این امکان هست که فردي را به آساني از برنامه خارج کرد. و آنان بسیار خوشحال بودند 


زیرا که موفق شده بودند گوسفنداني را که از گله خارج شده بودند دوباره وارد جرگه کنند. 


حق كپي آزاد است! 


ولي آنگاه مشكلي تازه ایجاد شد: براي مردمي که از برنامه خارج شده بودند» دین فقط يك 
برنامه ريزي جدید شده بود» ارزش خود را به عنوان يك ایمان انم ازدست داده بود. 
مي توانید يك بار دیگر آن فرد را از برنامه خارج کنید و او يك هندو مي شود. بازهم 
مي توانید برنامه اش را تغییر دهید و این بار او يك کمرنیست خواهد شد » بنابراین برنامه 
دادن و ازبرنامه درآوردن يك بازي روانشناختي شد. اين کار» جدي بودن "مذهب" را 
نابود کرد به این معنا که مذهب. دیگر چيزي از ادر اك دروني 16۵1127210108 ۲عصوز نبوده 
فقط يك شرطي شدگي ذهن شده بود. 

مردماني که ازبرنامه خارج شده بودند» نهضت هاي جدید را رها کردند» ولي هرگز با 
مسیحیت احساس راحتي نکردند. اينگ آنان مي دانند که موضوع ازچه قرار بوده: فقط يك 
برنامه ريزي بوده است. اگر کسي دیگر آنان را بدزدد و 
حق الزحمه ي روانکاو را بپردازد» او مي تواند آنان را به هر مذهبي به هر فلسفه اي و 
به هر جزمي برنامه ريزي کند. 

بنابراین» اين فقط يك بازي ذهني است. تمامي حرف هایشان در مورد روحاني بودن و 
ولي افرادي همچون پاپ لهستاني ۳0120 06 ۳0۵ ادراكي از خودشان ندارند. 

این يك واقعیت ساده است که آنان مي توانستند از همان ابتدا ببینند ؛ که اگر بتواني توسط 
يك راهکار فکر شخصي راعوض کني» همان راهکار مي تواند براي تغییردادن همان 
فكري که در او ایجاد کرده اي به کار برود. 

در كشورهاي کمونیست. این ازبرنامه درآوردن تقریباً پنجاه سال است که به کار مي رود. 
در جنگ کره» سربازان آمريكايي که توسط کمونیست ها دستگیر شده بودند» همگي تحت 
برنامه ريزي مجدد قرار گرفته بودند. آنان بازگشتند » جنگ تمام شده بود » ولي نتوانستند 
باردیگر با جامعه سازگار شوند. و تعجب خواهید کرد که بدانید ظرف ده سال پس از 
جنگ در آمریکاء هزاران سرباز که از جنگ کره بازگشته بودند دست 
به خودكشي زدند. به اين دلیل ساده که در يك برزخ مطصنا قرار گرفته بودند: 
کمونیست ها آنان را به شدت برنامه ريزي کرده بودند و اين فقط براي چند روز نبود » 
آنان سال ها در اسارت کمونیست ها بودند. کمونیست ها تمام مسیحیت» تمام مردم سالاري 
و تمام سرمایه داري را از ذهن هایشان پاك کرده بودند : "اين ها تماماً بي معني است؛ 
چیز واقعي کمونیست است. استبداد کارگران!" » و زماني که آنان بازگشتند» طبیعتاً 
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نتوانستند در جامعه ي آمریکا جابیفتند و هیچکس به آنان اهميتي نمي داد که چه بر سر 
ذهن هایشان آمده بود. اينگ آنان با ذهني بازگشته بودند که شرطي شده بود و هیچکس از 
این چنان شکنجه اي بود که تنها راه خلاصي از آن خودكشي بود و هیچکدام از رهبران 
آمريكايي » چه سياسي و چه مذهبي » حتي به خودشان زحمت ندادند که در اين مورد 
حرفي بزنند: "دلیلش چیست که این مردم خودشان را مي کشند؟ آنان باید خوشحال باشند 
که به وطن بازگشته اند." 

حالا پاپ با کارشناسان هفتادوپنج کشور مشورت مي کند.... این بینش خود او نیست 
ادراك خودش نیست. این همان کارشناسان هستند که براي نخستین بار "ازبرنامه 
درآوردن" را توصیه کردند. حالا با دیدن نتایج آن.... این كمكي نمي کند» فقط در ذهن 
افراد تولید سردرگمي مي کند » بخشي از او هنوز هم با آن نهضتي که از روي انتخاب 
خودش برگزیده باقي مي ماند و بخشي از او» آن چيزي است که تو وادارش کرده اي و او 
نمی فوانك توزرا ببخشند» فو با او خشونت کرده اي 

و بسياري از مردماني که چنین ازبرنامه خارج شده اند» باردیگر به نهضت ها مي پیوندند 
و نمي تواني براي باردوم آنان را ازبرنامه خارج كني» زیرا او تمامي حقه هايي را که 
قبلاً به کار برده اي» مي شناسد. 

اینان همان كارشناساني هستند که توصیه کرده بودند که مي توان افرادي را که مسیحیت 
را رها کرده اند و به نهضت هاي جدید پیوسته اند» دوباره به آساني بازگرداند. اينك آنان 
مي بینند که به اين سادگي نمي توان آنان را بازگرداند. حتي اگر با زور آنان را 
بازگرداني» دیگر هرگز آن شخص سابق نیستند: ذهن هایشان قاطي مي شود » و آنان مي 
دانند که دزدیده شده اند مي دانند که به آنان تحمیل شده است. آنان نمي توانند والدینشان را 
ببخشند» نمي توانند برنامه ریز هایشان را ببخشند» نمي توانند کلیسا را ببخشند» نمي توانند 
آن مذهب را ببخشند . زیرا با ایشان با خشونت رفتار شده است. 
زین ۰ شیر ای ان . اون و .نع 
آنان مجبور هستند که به يك نهضت جدید بپیوندند یا که در اين حالت سردرگمي باقي 
بمانند. 

و مسیحیت بزرگترین خطر را براي خودش آفرید: مردمي که به نهضت هاي جدید 
نگرویدند» كساني که دوباره شرطي نشدند» آگاه شدند که اين فقط يك بازي برنامه ريزي 


حق كپي آزاد است! 


است. مي تواني يك شخص را براي هر چيزي برنامه ريزي کني: 
فقط کال بت شاه خاصتی وان کاسیترشی خی کی رواخ ها یوش ای بای 
این کار و جود دارد. 

با این کار تو اصالت و عمق مذهب را گرفته اي. براي همین است که پاپ دستور داده که 
هیچکس نباید ازبرنامه ريزي خارج شود. اين را مي شد از همان ابتدا دید. هركسي که 
الفباي روانشناسي را بداند مي توانست آن را ببیند. 

حالا اينکه بگوید مذاهب جدید باید به عنوان يك چالش محسوب شوند.... مسیحیت چه دارد 
که به بشریت اهدا کند؟ اگر چيزي داشت. اين مردم جذب این همه انواع چیزها که سطحي 
و حتي احمقانه هستند» نمي شدند ۰ ولي بااین وجود بازهم از گنگ بودن مسیحیت از جزم 
هاي کسالت آور آنان» از مفاهیم غيرمنطقي آنان که دل هرگز به آن آري نمي گوید و تو 
مجبور مي‌شوي آري بگويي. هیجان آورتر هستند. 

این فقط براي پنهان کردن و پوشاندن تمام حماقت هايي است که آنان در طول این بیست 
سال "ازبرنامه خارج کردن" انجام داده اند. باید به آنان چيزي گفت: "حالا چکار خواهید 
کرد؟ حالا که "ازبرنامه درآوردن" کار نکرده» حالا چه؟ اين را به عنوان يك چالش 
ولي آیا آنان زنده هستند تا اين را به عنوان يك چالش بگیرند؟ آیا آنان هیچ اعتباري دارند 
که آن را به عنوان يك چالش بگیرند؟ تمام چيزهايي که مي توانند به عنوان پایه آموزش 
دهند» فقط "باورش کنید" است. ولي بشریت جدید خواهان گواه و سند و مدرك و منطق و 
رويكردي علمي است. 

چالش وقتي ممکن است که بتواني رويكردي علمي داشته باشي» ولي مسیحیت با رویکرد 
علمی وان مش نی نود 

آنوقت اثبات "بکرزايي" طلینط «نویزه دشوار مي شود آنوقت اثبات رستاخیزمسیح 
«اععسروم: مشکل است» آنوقت اثبات راه رفتن روي آب دشوار مي گردد. اين چیزها را 
فقط مي توان با ایمان پذیرفت. اگر آنان خواهان چالش هستند» آنوقت باید زبان علم را 
بیاموزند» زبان برهان عمعوع را » نه باور عبمناع0 را. 

تیک نشکا زد یی که هیکت که خیز ۱اه کاک تست مخهوم 
به فنا است. هرچه زودتر بمیرد بهتر است » زیرا میلیون ها انسان را آزاد مي کند تا 


خودشان انديشه کنند» خودشان به جست و جو برآیند. مرگ مسیحیت انقلابي بزرگ را 
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ایجاد خواهد کرد سبب آغاز مرگ مذاهب دیگر نیز خواهد شد. 
وقتي که برادر بزرگ بمیرد» دیگران نیز از او پيروي خواهند کرد. 

در هندوستان وقتي که كسي مي میرد» بزرگترین فرزند پسر او بي جهت شکنجه مي شود 
» سرش را مي تراشند» سبیل ها و ریش هایش را مي تراشند. من از دانشمندان ند دلیل 
این کار را پرسیده ام و گفته اند "ما نمي دانیم 
ولي این رسم قرن هاست که پابرجاست. پسر بزرگتر باید تمام موهایش را بتراشد." 

من با يکي از آموزگاران بزرگ هندو ورندطلدتیآمدطو صحبت مي کردم و این را از او 
پرسیدم. 

او گفت "من نمي دانم ولي باید چيزي در آن باشد. تو چه فکر مي کني؟" 

گفتم» "به نظر من اين تراشیدن موها نشانه اي است براي پسر بزرگتر که حالا نوبت او 
است: «آماده شو! پدرت مرده است. حالا تو در جلوي صف قرار داري. نفر بعدي» نام تو 
را صدا خواهند زد.این آغازش است!" 

او گفت "تو اين فکر را ازکجا آوردي؟" 

گفتم» "ازهیچ کجا. ساده است» مي تواني آن را ببيني: لحظه اي که پدر بمیرد تمامي 
مسئولیت ها بردوش پسر بزرگتر است: اينك او رییس خانواده است. و البته که او نفر 
بعدي خواهد بود. و هرکس که اين راهکارتراشیدن موها را ابداع کرده» خدمتي بزرگ 
انجام داده زیرا اينك براي تمام شهر مشخص است که حالا این مرد ممکن است هرلحظه 
بمیرد. 

و براي این شخص هم روشن است که باید آماده شود. فقط مسئله ي زمان است. نفر بعدي 
وان نش ۱ 
به نظر من» مرگ مسیحیت بسیار بااهمیت است. 

شمار کاتوليک ها فقط هفتصدوپنجاه میلیون نفر است » نيمي از بشریت مسيحي هستند. این 
يك رهايي بزرگ خواهد بود. پاپ از پیروانش مي خواهد که اين چالش را بپذیرند» ولي او 
خودش چنان ترسو است که نمي تواند این چالش را بپذیرد. 

من حتي با يك /سفف یا کاردینال مسيحي هم برخورد نکرده ام که قادر باشد چالشي را 
بپذیرد» به يك دلیل ساده که فلسفه ي اساسي آنان برپایه ي ایمان» قبول کردن و باورداشتن 


است. و شخصي که تو را به چالش مي خواند نمي تواند اين ها را به عنوان يك باور 


حق كپي آزاد است! 


بپذیرد ۰ باید سند داشته باشي, باید اثبات كني, باید براي خدايي که مي گويي شاهد زنده 
بياوري. 

آنان حتي استدلالي هم ندارند. و استدلال هایشان همگي بچگانه و عقب مانده است. 
هركسي مي تواند بدون هیچ كوششي آن ها نابود کند. 

ولي اينکه کارشناس هاي آنان در هفتادوپنج کشور مي گویند که عملیات "ازبرنامه 
درآوردن" اعضا باید متوقف شود داراي اهمیت بسیار است. به اين معني است که شما 
دیگر نمي توانید به روشي که هميشه تاکنون توفیق داشته ايد چیزها را به مردم تحمیل 
کنید. زمانه تغییر کرده است و انسان به حدي از بلوغ رسیده است. این انسان مي خواهد 
آزاد باشد تا روش زندگي خودش را خودش انتخاب کند. او مایل نیست هیچکس دیگر 
برایش تصمیم بگیرد» او مي خواهد خودش تصمیم بگیرد» زیرا این نخستین گام براي 
اعلام فردیت انسان است. 

اگر پاپ واقعاً منظورش این است که اين يك چالش است. آنوقت نباید مانع شود که دولت 
ایتالیا به من روادید ورود به ایتالیا بدهد. شصت و پنج نفر از افراد متشخص ابتاليايي» 
مردماني که در سطح جهاني مشهور هستند و در ابعاد مختلف براي بشریت پیشکش هايي 
داشته اند معترض بوده اند: "چرا به او اجازه ي ورود نمي دهید؟" 

دولت ایتالیا پاسخ منفي نداده است و اينك تقریباً شش ماه است که من درخواست روادید 
به ایتالیا را کرده ام که فقط در آنجا يك جهانگرد باشم. 

و من در ایتالیا مردمان خودم را دارم. آنان به سالکان من پیوسته مي گویند» "آري ما 
روادید را خواهیم داد» در راه است." شش ماه تمام است که هر روز مي گویند» "فردا." 
ولي پاپ فشار سنگيني بر دولت وارد کرده است. 

اگر واقعاً منظورش چالش است. پس بگذارید آن چالش را از خود واتیکان آغاز کنیم. 

من چالش را پذیرفته ام و براي يك مناظره ي عمومي آماده هستم ۰ يك مباحثه ي باز » بر 


سر هر جزم 2«ومل مسيحي تا ثابت کنم که مطلقاً بي معني» مسخره و مزخرف است. 


اشو عزیز: 
من به تازگي در مورد يك ز نآمريكايي مقاله اي خواندم که او توسط يك موجود 


سي و بنج هز ار ساله» به نام رامتاء از تمدن آتلانتیس» تسخیر شده است , 
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این زن پیام هاي عرفاني رامتا را از طریق تلویزیون ماهواره اي 
و ه زاران نوار صوتي پخش مي کند. مردم براي هر صندلي تا چها رصددلار مي پردا ند 
تا افاضات این موجود سي و بنج هزار سلله را شتوند 
که ا زقضا به نظر م يآید ب راساس دانش مدرن خوددررماني استوار باشد. 
مي دانم که شما مي گویید به جهان هستي توکل کنم. ولي من نمي توانم تردید نکنم. 
آیا مي ت وانید كمكي کنید؟ 


آناندو 0ععم۸ خبر اين زن را برایم آورده است. در آمریکا هر چیز ابلهانه اي نوعي 
جذابیت دارد و هرچه بیشتر مجبور باشي برایش پول بدهي جذابیت آن بیشتر است. 

در كشورهاي دیگر» اگر آن چیز ارزش بيشتري داشته باشد» بیشتر مي پردازي. 
در آمریکا درست برعکس است: اگر مجبور باشي بیشتر پرداخت کني» آنوقت آن چیز 
ارزشمندتر مي شود. 

این زن » من قبلاً چنین چيزي نشنیده بودم ۰ نه تنها مي گوید که موجودي سي وپنج هزار 
ساله از قاره هاي گمشده ي لومریکا «ءنتع‌صر] و آتلانتیس ونامل۸ است. بلکه همچنین 
مي گوید که او تناسخ خداي هندو رما 22 است. 
در واقع» او نام رامتا مطا را از راما جعل کرده است. و هرچه که او مي گوید» چیز 
جديدي در آن نیست. 

در مقاله اي ک هآناندو برایم آورده است» آن زن از من نیز انتقاد کرده است. او گفته است 
که لحظه اي که کتاب هاي او چاپ بشوند» کتاب هاي اشو شري راجنیش به سادگي از 
بازار ناپدید مي شود. هیچکس آن ها را نمي خواند. 

نار هر قطمی اس : که او کلب های مرا خوانقه سا و شایه آپیفتر 
افاضات عصلتتاهمتاه . او از . آن . کتاب . ها . باشد. 
وگرنه از میان هزاران هزار کتاب» چرا او فقط نام مرا انتخاب کرده است؟ این نمي تواند 
تنها يك تصادف باشد. او باید آن کتاب ها را خوانده باشد» باید از مطالب آن استفاده کرده 
باشد و اينك باید اثبات کند که آن کتاب ها درست نیستند » به سبب ترس دروني که او از 
کتاب هاي من مطالبي را دزدیده است. 

این اهمیت دارد که در سراسر دنیا نويسندگاني وجود دارند که از کتاب هاي من كلامي و 


جمله هايي و پاراگراف ها و مفاهيمي مي دزدند ۰ اشاره اي به نام من نمي کنند زیرا 


حق كپي آزاد است! 


آنوقت دیگر اصیل به نظر نمي آیند. ولي آنان مي نرسند که شاید كسي بفهمد که آن جملات 
از کتاب هاي من بوده اند» پس باید يك کار اضافي انجام دهند: باید به نوعي مرا محکوم 
کنند تا تعادل برقرار شود: "اين مرد نمي تواند چيزي را از شو دزدیده باشد» با او مخالف 
ست." بنابراین هردو کار را مي کنند: انتقاد و محکوم مي کنند و مي دزدند. 

من این زن را نمي شناسم» ولي يك چیز قطعي است: او کتاب هاي مرا مي خواند. او از 
آن کتاب ها سرقت مي کند» او از آن کتاب ها وحشت دارد» مایل است که آن کتاب ها از 
بازار ناپدید شوند. وگرنه چرا باید به آن اشاره کند؟ من كسي نیستم. چرا زحمت به خودش 
مي دهد؟ 

و در آمریکا این سنتي طولاني شده است: هميشه مردمي پیدا مي شوند که اهل آتلانیس» 
لومریکاء تبت هستند » چيزهايي مي گویند که در هر ادبیات معمولي پیدا مي شود. فقط باید 
به کتابخانه بروي و نگاه کني که هرجمله اي که مي گویند 
سرقت شده است. از لومریکا نیست. از کتابخانه ي عمومي شهر است! 

ولي مردم مطالعه نمي کنند. آنان به تمام این آشغال ها گوش مي دهند و برایش پول 
مي دهند. و يك دلیل روانشناختي براي این هست: اگرفقط براي اينکه جزو تماشاچیان 
بنشيني مجبور باشي چهارصدوپنجاه دلار پول بدهي» وقتي که او وارد خلسه شود و شروع 
کند به صحبت کردن.... و نه تنها اين» بلکه وقتي به او گوش مي دهي و او را از تلویزیون 
منزلت تماشا مي كني؛ باید دویست دلار پول بدهي.... 

وقتي مردم چنین پولي مي پردازند» خودشان دچار يك مشکل مي شوند. اگر بگویند که 
اين ها بي معني است. آنوقت از اينکه پول داده اند احساس حماقت خواهند کرد. آنان باید 
به خانه بروند و بگویند» "عالي بود! چهارصدوپنجاه دلار چيزي نیست. هر مقدار هم که 
بدهي چيزي نیست. آنچه این زن مي گوید بسیار پرارزش تر از این چیز هاست." 

همین در مورد است ]57 صادق بود. ورنر ارهارت اتعحرظ ۷۷۵ از مردم دویست و 
پنجاه دلار مي گرفت » و به آنان توهین مي کرد زیرا اجازه نمي داد به دستشويي بروند. 
جلسه تمام روز ادامه داشت و آنان اجازه نداشتند غذا بخورند و به هر نوعي تحفیر 
مي شدند و آنان بابت این دویست دلار پول داده بودند. آنان نمي توانستند در وسط جلسه 
محل را ترك کنند» زیرا دویست دلار پرداخته بودند. مي خواسنند تمام ماجرا را ببینند » 
شاید در انتها چيزي به دست بیاید! و چيزي هم به دست آمد: بسياري از آنان وقتي در 


متا نشسته بودند شروع کردند به ادرار کردن! و وقتي تمام روز 
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مثانه ات را نگه داشته اي و دیگر نمي تواني بیش از این نگه داري » این احساس چنان 
راحتي بزرگي است که انسان طعمي از رهاشدگي را مي چشد! ومردم عاشق این جلسات 
بودند زیرا که يك تجربه بود. و تجربه اي هم بود! 

و آنان به دوستانشان مي گفنند» "معجزه آساست. من بسیار راحت شدم تمام تنش ها رفته 


است. هر رشته از وجودم آسوده شده است." و فقط گشتن دهان به دهان » ورنر ارهارت 


او به مردم مي گفت. "تجربه ي عظيمي را که داشته اید با دوستانتان سهیم شوید." 

و هیچکس نمي خواهد بیرون برود و بگوید که اين فقط احمقانه بوده و ما فریب خورده 
بودیم. 

ولي حقه اي که او مي زد اهمیت داشت ۰ زیرا كسي قبلاً چنین كاري نکرده است. 
مي تواني به تنهايي چنین كني» باوجودي که دشوار است. ولي سیصدنفر در آنجا جمع 
هستند و در دستشويي قفل است و يك نفر آنجا ایستاده است و 
به هیچکس اجازه نمي دهد: مي تواني محل را ترك كني» ولي نمي تواني به دستشويي 
بروي. 

بنابراین تمام راهکار این است که ذهنت. افکارت. همه چیز متوقف مي شود. تمام تلاش تو 
این بوده که مثانه ات را کنترل كني» تمام زندگیت در مثانه خلاصه شده بود. و طبیعتاً يك 
تمرکز بزرگ بود. 

ولي حدي وجود دارد. پس از يك حد مشخص قادر نيستي آن را اداره کني. و زماني که يك 
نفر رها کرد» در ابتدا قدري خجالت مي کشید» ولي آن آسودگي چنان بزرگ بود که مردم 
شروع کردند به بلند شدن و گفتن که» "من آن را گرفتم » تجربه را!" و سپس دیگران از او 
پيروي مي کردند وقتي که مي دیدند که دیگران در وسط سالن خودشان را خالي 
داشته اند .. پس_ بیشتر آن جمعیت آن تجربه را به دست آوردند! 
و آنان این تجربه را با دوستانشان سهیم شدند: "تو باید بروي» نباید این فرصت را ازدست 
بدهي!" 

و البته که پس از روزي چنان پرتتش» اين يك رهاشدگي بود... تحقیر از يك سو 
.فريادهايي که برسرت زده مي شد. احمق و عقب مانده نشان دادن تو» واداشتن تو به 


اعتراف که تو احمق هستي و عقب مانده هستي : "دقیقأً آنچه را که احساس مي كني و 


حق كپي آزاد است! 


هرگز نگفته اي بگو! راستگو باش! صداقت داشته باش!" 
و تو در تمام این مدت مثانه ات را نگه داشته اي. 

تمامي حقه ي است در متانه وجود داشت! 

حالا» مردمان زيادي ادرار کرده اند» تجربه را به دست آورده اند و تمام آن نهضت ازبین 


رفته است! اينك هیچکس دیگر مایل نیست براي ادرار کردن دویست دلار پول بدهد! 


اشو عزیز: 
نخستین كتابي که از شما خواندم "بیا مرا دنبال کن" بود. 
وقتي به داستان بودي دارما رسیدم که به دیوار خیره شده بود» 
تقریباً ققط يك ساعت مي خندیدم. شب بعد يك روياي فوق العاده داشتم ز ی را با کلام 
رویا مي‌دیدم » چيزي که قبلاً هرگز ندیده بودم. يك روياي چهار ثانیه اي بود: 
بی رمرد از جوان برسید. ۷" هست۴" 
مرد جوان پاسخ داد "آري " 
ر قزاد تر تلت ۲ هی ۱۳۶ 
مرد جوان پاسخ داد " هیچ چیز " 


این رویا واقعاً تمام پیام آن کتاب بود که خواندي. آن چند کلام »این با کلام مي آید زیرا 
راهي براي مصورکردنش نیست. چگونه مي تواني تصويري از "هست" یا از "هیچ 
چیز" درست کنن! ۳ تصويري از "آری؟" 
براي همین است که نخستین روياي كلامي زندگیت را ديدي» زیرا كتابي که خوانده بودي 
در مورد این واژگان بوده است. مربوط به بودش مي شده است. 

پیرمرد پرسید» "هست؟" 192 شاید او مرشد است.... 

و مردجوان» که شاید مرید است مي گوید» "آري." 

ولي پیرمرد پرسید» "چي؟" او مي خواسته مطمئن شود که آیا مردجوان آن "هست" را 
درك کرده یا منطقاً پاسخ داده. اگر فقط پاسخي منطقي بوده است. اوضاع متفاوت مي بود. 


11 ۱ 


براي همین است که مي پرسد» چي 
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و مردجوان مي گوید» "هیچ چیز وونطامم" زیرا بودش در عین حال هيچي ووعوو‌دنطاهه 
هم هست. هردو باهم است. درواقع» يكي هستند» دو نام براي يك چیز است. 

تو يك روياي طلايي ديدي که خلاصه ي تمامي پیام من است : که شما باید بودش و هيچي 
را احساس کنید و اينکه چیز ديگري وجود ندارد» چیز بيشتري براي دریافتن یا دانستن 
وجود ندارد» همه چیز را شناخته اي. این روياي بسیار صادق و واقعي و بابینش بوده 
است » چنان به واقعیت نزديك است که نمي توان آن را رویا خواند. 

باید بسیار زیاد تحت تاثیر آن کتاب قرار گرفته باشي و مستقیماً به قلبت نشسته باشد. 


ولي این باید تمامي زندگي تو باشد. این رویا باید واقعیت تو شود. 


اشو عزیز: 
شري واستا گوسوامي» به اصطلاح مرشد "جامعه ي بین الملل يآگاهي کر شناي يی"» 
هاري کریشناء به تازگي اظهار کرده که شما "از طبقه اي بسیار پست" هستید 
و نباید شما را مذهبي شمرد و "يك رذل به تمام معني" هستید. 


آیا كلامي ب راي این "اقدی س" دارید؟ 


من شري واستا گوسوامي نصه 007 حامج» بطق را نمي شناسم. این بسیار عجیب است که 
يك رذل چيزي از اين قدیس نمي داند و آن قدیس» این موجود رذل را مي شناسد! 
او فکر مي کند که از من انتقاد مي کند؟ او در اشتباه است. 

من هرگز نگفته ام که من از دیگران مقدس تر هستم و از سایرین بالاتر هستم. من واقعاً 
آخرین هستم. 

من با مسیح موافق بودم اگر فقط در جمله اش يك تغییر مختصر مي داد. 
او مي گوید» "آنان که آخرین هستند برکت يافته اند زیرا که آنان ملکوت الهي را به ارث 
خواهند برد " 

من از این جمله انتقاد کرده ام. اگر او مي گفت» "آنان که آخرین هستند برکت یافته اند 
زیرا که در ملکوت الهي قرار دارند." من از او انتقاد نمي کردم. انتقاد من این است که او 
ملکوت الهي را در آینده قرار مي دهد و مردمي را که در اینجا در رنج هستند تسلیت 
مي دهد. جمله ي او بیشتر تسلیت است تا يك حقیقت. "آنان که آخرین هستند» 


حق كپي آزاد است! 


برکت يافته اند زیرا که در همین لحظه در ملکوت الهي قرار دارند." . 
من با تمام قلب با این جمله موافق بودم. 
شري واستا گوسوامي مي گوید که من از يك طبقه ي پست هستم. مایلم به او بگویم که من 
پست ترین پست ها هستم. 
اومي گوید که من ارزش درنظرگرفته شدن را ندارم. پس چرا در مورد من حرف زده 
است؟ من فقط تعجب مي کنم. اين مردم به نوعي توسط من تسخیر شده اند. من هرگز نام 
او را نشنیده بودم. 
من مرشد او را مي شناختم» سوامي برابوپادا ملوم۳۳۵ نمی که نهضت هاري 
کریشنا مراوزیز »م0 را تاسیس کرد. او يكي از بزرگترین احمق ها .مزقز بود و 
استعدادي عظیم براي جذب احمق ها داشت! اگر مي خواهید مجمعي از احمق ها داشته 
باشیده مي توانید در نهضت هاري کرشنا آن را پیدا کنید. 
این مرد » اگر جانشین او شده باشد ۰ باید به مرشدش ثابت کرده باشد که در میان سایر 
احمق ها بزرگترین احمق است! 
و يك چيزي که مي خواستم به او بگویم این است که رذل بودن 000701ع: از احمق بودن 
بهتر است. رذل بودن به قدري هوشمندي نیاز دارد. و وقتي که مي گویم اين ها 
مجموعه اي از احمق ها هستند» بدون دلیل اين را نمي گویم. 
نام او گوواتس گوسوامي است. گوواتس ندب يعني "پسر يك گاو" و گوسوامي 
ندومن يعني شو هر يك گاو ! 


کند! 
و این مردم همه روزه معجوني را مي نوشند.... زیرا اینان کاملاً متعصب هستند: درست 
همانطور که در مسیحیت» فرقه هاي متعصب و بنیادگرا وجود دارند» شاهدان 


یهووا ‏ بهووع۲۷ مه وجود دارنده هاري کرشنا نیز به همین 
طبقه بندي تعلق دارد. مریدان کریشنا در هندوستان بهشت را مانند دیگران خطاب 
نمي کنند. بودا آن را نیروانا خوانده» هندوها آن را موکشا مي خوانند» جین ها آن را 
کایوالیا »1۵ مي خوانند » نام هايي زیبا. کایوالیا يعني تنهايي مطلق. موکشا يعني 
رهايي و نیروانا يعني هيچي ووومعونطامن. ولي پیروان کرشنا بهشت راگولوک 00101 


مي خوانند» يعني سرزمین گاوها . به نظر مي رسد که کریشنا قديمي ترین گاوچران بوده 
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است! و آنان همه روزه يك مایع مخصوص را مي نوشند که بنجامریت ازردهء‌مو۳ نام 
دارد. يعني بیج شهد و اين معجون از پنج چيزي تشکیل شده که از گاو بیرون 
مي آید : ادرار گاو» پهن گاو» شیر ماست و کره. آنان اين پنج چیز را باهم مخلوط 
مي کنند و مي نوشند! و اين بنج شعد آنان است و كساني که اين بنج شعهد را بنوشند به یقین 
به‌گولوک مي روند! 

من نمي دانم که چرا كسي بخواهد به‌گولوك برود. در آنجا چه خواهد کرد؟ 

بنابراین وقتي که مي گویم اين مردم احمق هستند» براي حرفم دلیل دارم. فقط احمق ها 
مي توانند فکر کنند که ادرار و پهن گاو چيزهايي روحاني هستند و آگاهي تو را متحول 
مي سازند. اين ها گاوها را متحول نساخته اند چگونه معرفت انسان را دگرگون خواهند 
کرد؟ و فایده اش چیست؟ حتي اگر هم معرفت تو دگرگون شده باشد و به گولوك برسي» 
همینجا بهتر بود» دست کم موجود انساني بودي. 

و من فکر نمي کنم که اين يك انتقاد باشد که مرا رذل خطاب مي کند. من هستم. 
اين يك تمجید است. 

براي تمام مذاهب من يك رذل جلوه مي کنم» زیرا آنان را بسیار بي رحمانه نابود مي کنم. 
هیچکس چنین سخت نبوده است . با دانستن اينکه آنان همان ضعف هاي سایر مذاهب را 
دارند» همگي در مورد ضعف هاي ادیان دیگر ساکت مانده اند. من چون مذهبي ندارم 
ترسي هم ندارم. مي توانم همه را افشا کنم. 
آنان چيزي ندارند که از من انتقاد کنند» فقط مي توانند ناسزا بگویند. 

در گزارش ديگري که آناندو به من نشان داده بود» او مرا يكک شیاد مرمرمزرورن خوانده 
است. در این گزارش مرا رذل مي خواند. ولي يك چیز قطعي است. که او بیشتر از اينکه 
به آن احمق کبیر خودش. برابوپادا» که نهضت هاري کریشنا را به راه انداخت علاقه 
داشته باشد. به من توجه دارد. او باید در مورد پرابوپاد صحبت کند» نه در مورد من. 

آنان در مورد من حرف مي زنند و آنوقت مي گویند که او ارزش توجه کردن را ندارد! 
وآنان نمي توانند تضاد را ببینند » _ و من هرکجا که باشند آنان را دنبال مي کنم و خوابشان 
را برهم مي زنم» ريشه هایشان را قطع مي کنم و آنان هیچ چیز ندارند که دفاع کنند. 

من از کرشنا انتقاد کرده ام. براي همین است که آنان عصباني هستند. 
پرابوپاد/ بسیار خشمگین بود» زیرا من او را خل و چل 000 خوانده بودم. ولي او يك 
خل و چل بود! 


حق كپي آزاد است! 


او به آن مردم زندگي بدون اعمال جنسي را آموزش مي داد که الزاماً انحراف جنسي 
مي آورد. او به آن مردم گدايي را مي آموخت. او به آن مردم مي آموخت که نیاز ندارند 
هیچ كاري بکنند مگر اينکه پیوسته تکرار کنندء "هاري کریشناه هاري راما" 

این روشي قطعي براي نابودکردن هوشمندي هر كسي است. این ها روش هاي 
برنامه ريزي دذهني مردم هستند. 

حالا اگر کسي فکر کند که همین ذکر براي دگرگوني آگاهي كافي است. که هرکاري که 
مي كني در درونت. با صداي بلند يا آرام بگويي "هاري کرشنا هاري راما" یا اينکه در 
خیابان برقصي و ذکر هاري کریشنا هاري راما را بخواني » زیرا اين دو واژه مرتباً 
تکرار مي شوند » تمام سلول هاي ظریف توء تمامي نظام ذهني نو فاسد مي شوند. 
ذهن انسان فقط براي دو واژه ساخته نشده است. و چون از آن سلول ها استفاده نمي شود 
شروع مي کنند به مردن. 

بنابراین» در ابتدا احمقان گردآمدند» و اگر برحسب تصادف كسي قدري باهوش هم بود» 
آنوقت با این روش ها آن را هم نابود مي کنند. این مردم پیوسته مشغول ذکر خودشان 
هستند . و نمي دنند که تکرار يك حرف یا يك نکر 
هوشمندي انسان را نابود مي کند. 

هوشمندي باید در حیطه هاي جدي . ابعاد تازه» تیز شود. باید وارد ناشناخته ها شود. 

با هاري کرشنا هاري راما .....در آنجا گیر مي کند. 

پرابوپاد/ خشمگین بود» زیرا نمي توانست به انتقادات من از کریشنا پاسخ دهد. اگر او 
صادق بود و اگر این گوسوامي صادق باشد» آنوقت آنان باید شري کرشنا را بزرگترین 
رذل تاریخ بخوانند. او با زور شانزده هزار زن را به همسري خودش در آورد. بدون 
اينکه با آنان ازدواج کند» و تمام آن زنان ازدواج کرده بودند» فرزند داشتند» شوهر 
داشتند... ولي او قدرتمند بود» فاشیست بود. او از هر زني که خوشش مي آمد» بي درنگ 
به کاخ او برده مي شد. بدون اينکه هیچ ملاحظه کند که چه برسر فرزندانش خواهد آمد. 
شانزده هزار زن! هیچ مردي در طول تاریخ چنین زشت نبوده است. 

و او مسبب بزرگترین جنگ در تاریخ هند بود» جنگ بزرگ ماهابراتا هامتهططهطه/. او 
دوست و مریدش آرجونا مرازیم را وادار کرد تا در آن جنگ مبارزه کند » و آن جنگ 
تفریباً در زماني مشابه با زمان ما اتفاق افتاده در دوران بسیار بحراني» زیرا جنگ بسیار 


خطر ناك بود» زیرا تمام دنیا به دو بخش تقسیم شده بود دو بخش آماده بودند تا یکدیگ 
بود» ریر م دلب و بحس تفسیم بود و هردو بحس 9 ۳ 
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را نابود کنند» هرکس که فاتح مي شد» فقط صاحب سرزمین اجساد بود. آرجونا 
مي توانست این را ببیند» هركسي مي توانست ببیند که این كاري بسیار احمقانه است » 
زیرا آنان تمام وسایل علمي را در اختیار داشتند تا مردم را در سطحي وسیع به کشتن 
بدهند. 

در ذهن دانشمندان این گمان هست که شاید آنان به انرژي اتمي دست یافته بودند. 
سلاح هاي آنان همچون سلاح هاي اتمي به نظر مي رسید. 

و آرجونا مي گفت. "بهتر این است که من به هیمالیا بروم و تمام اين ماجرا را فراموش 
کنم» بگذار برادرانم حاکم باشند. » اين جنگي بین برادران و عموزادگان بود " زیرامن 
هیچ فایده اي در آن نمي بينم. اگر همه مرده باشند» حتي اگر هم بر تخت طلا نشسته باشم 
احساس خجالت مي کنم. چنان احساس گناه خواهم کرد که میل به خودكشي پیدا خواهم 
کرد " 

ولي کرشنا او را مجبور کرد بحث کرد. دلیل آورد توجیه کرد و در نهایت..... » زشت 
ترین استدلالي که مذاهب مي آورند » به او گفت که "این اراده ي خدا است و اگر با آن 
مخالفت كني» با اراده ي خدا مخالفت کرده اي. نقش خدا را بازي نکن. اگر خدا طالب 
جنگ باشد» بگذار اتفاق بیفتد!" 

آوردن خدا در استدلال هميشه مزورانه است. این به آن معني است که تو به آن ديگري 
هیچ فرصتي نمي دهي. او مجبور خواهد شد که بگوید» "من خداي تو را باور ندارم.... 
ولي او نیز مانند تو در مبحتثت خدا شرطي شده است. 
اگر اين اراده ي خداوند بوده» آنوقت آرجونا بدون میل خودش در آن جنگ شرکت کرد. 
و آنچه که او پیش بيني مي کرد رخ داد » میلیون ها انسان مردند» و آنوقت براي سال ها 
فقر و مرض سراسر کشور را فراگرفت و ستون فقرات کشور فروپاشید. هند هرگز دیگر 
همان سرزمین زیبا با آن سرخوشي, با آن دانشگاه هايي که در جنگل ها توسط پیران 
فرزانه ایجاد شده بود» با آن نگرش تركيبي بدن/ذن/روح یا ماده/روح» هرگز به آن 
روزهاي زیبا برنگشت. شروع کرد به سقوط کردن در فقر و قهقراي انواع چيزهاي 
زشت. و هنوز هم به سفوط کردن لدامه مي دهد. 
اينك پنج هزار سال از آن جنگ گذشته است و اين سرزمین هنوز هم از اين مردء کریشنا 


در رنج است . 


حق كپي آزاد است! 


و این ها فرقه هايي هستند که پاپ فکر مي کند يك چالش هستند! 

تنها چالش من هستم, این فرقه ها چالشي نیستند 
اين فرقه ها چه چیز را به مبارزه مي خوانند؟ این ها خودشان به قدر پاپ مسیحیت احمق 
هستند. چه نهضت هايي تازه اي وجود دارند؟ تمام این ها ابله و متعصب هستند » هركسي 
مي تواند حماقت آنان را ببیند. این ها چالش نيستند. 

ولي پاپ چنان بزدلي است که نمي تواند مستقیماً نام مرا ببرد. تنها چالش» من هستم» زیرا 
مي توانم ببینم که تمام این نضت ها چيزي ندارند که به چالش بخوانند» زیرا همگي در 
يك قایق قرار دارند» با باورهايي یکسان ۰ اگر نه به مسیح» پس به کریشنا» اگر نه 
به کریشنا » پس به راما. ولي پایه و اساس گندیده است و فلسفه هایشان فقط چرندیات است. 
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فصل چهل و شش 
هجدهم ژونن ۰1966 صبح 


انرژي وقتي که گرم باشد بهتر حرکت مي کند 


اشو عزیز: 
شما ‏ زماني چيزي گفتید شبیه این که وقتي ما مش رف مي شویم 
بهتر است یا خي زود باشد يا خيلي دیر . 
من غالبا فکر مي کنم که منظور شما از این چه بوده است؟ 
ممکن است لطفاً توضیح دهید؟ 


تام گنای تاهتای ایک که مس دنه مه کاد و باتش تیه یی که ها دای نز 
کار چه زماني مناسب است؟ »پس شاید کسي خيلي زود مشرف شود. اين فقط امري 
تصادفي است. او تحت تاثیر گروهي از سالکان قرار مي گیرد» چند کتاب مي خواند یا 
به سخنان من گوش مي دهد و احساس مي کند که آماده است. 

برخي از مردم خيلي دیر مشرف مي شوند. این نیز امري تصادفي است. 
این فقط شانس بوده که با سالكي برخورد نکرده اند و زود تر پیام مرا نشنیده اند. 

بسیار نادر اتفاق مي افتد که شخصي درست در لحظه ي مناسب در زندگي اش مشرف 
گردد به اين دلیل ساده که انسان هشیار نیست. 

لحظه ي درست مي آید و مي رود و او در رویاهایش» در جاه طلبي هایش, در امیالش گم 
شده است. ولي گفته ي من فقط يك واقعیت را بیان مي کند. 

تامانن که هم سر بط اس اه ناه 

مي خواهم به شما بگویم که هروقت که به سلوك مشرف شوید» لحظه ي مناسب است. 
تاجايي که به ناآگاهي شما مربوط است. ناتوان هستید» هیچ كاري در این مورد نمي توانید 
بکنیده نمي توانید براي زودبودن یا دیربودن مسنول باشید. 
و حتي آنان که در لحظه ي مناسب مشرف مي شوند نیز فقط برحسب تصادف بوده است. 
بنابراین هر سه ي اين افراد به طور تصادفي مشرف مي شوند. بنابراین در اساس هیچ 
فک دا و اکتهس وآکعی هه اي ستاسش رتیت کته و اف از لام ستاست؛ 


حق كپي آزاد است ! 


گفته هاي من شاید متناقض به نظر آیند. چنین نیست. فقط فضاهايي که در آن ها گفته 
مي شود متفاوت است. 

در هندوستان فرزانه اي بزرگ به نام اکنات طاه13 زندگي مي کرد. او يك فرد معمولي 
نبود» منحصربه فرد بود. او عادت داشت در معبدي که براي شیو/ ,زمو ساخته شده بود 
بخوابد. و پادشاه براي دیدار او رفته بود. مرشد پادشاه او را براي دیدار کنات فرستاده بود 
زیرا پادشاه بسیار منطقي» بسیار استدلالي و زيادي در ذهنش بود و مرشدش خسته شده 
بود. و عاقبت به او گفت» "اگر هر اتفاقي قرار باشد در این زندگي برایت رخ بدهد» توسط 
/کنات خواهد بود» نزد او برو " 

شاه از روي كنجكاوي قبول کرد» ولي مردد بود» "اگر خود مرشد من نتواند از من يك 
سالك حقیقت بسازد. اين اکنات چه کاره است؟ من هرگز چيزي در موردش نشنیده ام. 
او با من چه خواهد کرد؟" ولي ارزشش را داشت. 
او صبح اول وقت به دیدار /کنات رفت. هندوهاي براهمین ووزوطنروزساعت پنج صبح یا 
زودتر از خواب بیدار مي شوند» نه دیرتر و قدیسان و مرشدان بزرگ حدود ساعت سه از 
خواب بیدار مي شوند. 

کنات ساعت نه صبح هنوز در خواب بود. شاه يکه خورده بود: "اين چه نوع قديسي 
است؟" و تمام ماجرا اين نبود» وقتي که نزديك تر رفت» گفت» "خداي من این يك قدیس 
است با يك شیطان؟" » زیرا او پاي خودش را براي استراحت کردن روي تندیس شیوا 
قرار داده بود. او گفت» "مرشد من باید دیوانه باشد که مرا نزد اين مرد فرستاده است. 
باوجودي که من به وجود خداوند عقیده اي ندارم» ولي حتي نمي توانم با پایم تندیس شیو/ 
را لمس کنم. من مي ترسم» كسي چه مي داند؟ شاید هم خدا وجود داشته باشد. چرا بیهوده 
دردسر ایجاد کنم؟ ولي اين مرد چيزي است!" 

و وقتي که/کنات از خواب بیدار شد. شاه گفت» "مرا مرشدم نزد تو فرستاده است." 

اکنات خندید و گفت "تاوقتي که من زنده هستم» هیچکس دیگر مرشد نیست" 

این براي شاه بسیار توهین آمیز بود. 

و کته نان هن آیه کلا صطضی اند تاشین آرن که تا شاعتته مس خر ای 
در معبد پایت را روي مجسمه ي‌شیو/ قرار مي دهي و حالا مي گويي که تا تو زنده هستي 


کس ديگري مرشد نیست." 
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گفت "آري. اين را به مرشد خودت بگوء درغیر اینصورت او چرا تو را نزد من فرستاد؟ 
این ها فقط آموزگاران کوتوله اي هستند که تظاهر مي کنند که مرشد هستند. و اما در 
مورد خوابیدن من تا ساعت نه و گذاشتن پایم روي مجسمه ي شیوا» يك چیز را به یاد 
داشته باش: من هرکجا که پایم را قرار دهم» خدا آنجاست» پس چه اهميتي دارد؟ 
خداوند در همه جا هست» پس چرا من مكاني راحت را پیدا نکنم؟ و اما در مورد خوابیدنم: 
یادت باشد» هرکس که بگوید قدیسان قبل از طلوع ازخواب برمي خیزند» ذهني میانحاله 
۵ دارد. من به تو مي گویم که يك قدیس هروقت که بیدار شود طلوع است." 
جمله اي عجیب است. ولي بسیار درست » در عمق درست است. در شدت ,ازومهاوز آن 
درست است. هروقت که قدیس بیدار شود طلوع است. بیدارشدن او بسیار بااهمیت تر از 
طلوع معمولي هر روز شما است » پدیده اي مكانيکي. بیدارشدن من پدیده اي مكانيكي 
نیست و من انساني آزاد هستم » هروقت که بخواهم بیدار مي شوم هروقت که بخواهم مي 
خوابم. من براساس معرفت و هشياري خودم عمل مي کنم. من از هیچ انضباطي پيروي 
نمي کنم. براي زندگي خودم هیچ مقرراتي ندارم. تنها انضباط من زندگي من است. 
بنابراین به شما مي گویم که هروقت که سالك شوید» لحظه ي درست است. 

بنابراین نگران اين گفته نباش که برخي از مردم زود مشرف مي شوند و برخي دیر. 
بسیار اندك هستند كساني که در موقع مناسب مشرف مي شوند. 

به یاد بسپار هروقت که تو يك سالك شوي, تم آن لحظه را لحظه ي مناسب کرده اي. 
پر ان تکن که ری و ان مس دنه ای 

يك سالك هرگز چيزي را در زندگي ازدست نمي دهد. وقتي که سالك شد. ازدست دادن را 
فراموش مي کند فقط به گرفتن ابعاد تازه و ثروت بیشتر ادامه مي دهد » انواع 
ثروت ها: هشياري بیشتره عشق بیشتره مهر بیشتره زيبايي بیشتر» 
وقار بیشتر. چه كسي به زمان تقويمي اهمیت مي دهد؟ چه كسي اول به تقویم نگاه مي کند 
و سپس مشرف مي شود؟ 

پس بگذار تکرار کنم: هروقت که‌تم سالك شويء طلوع است. 

در هندوستان ضرب المثلي داریم که مي گوید مردي که در راه گمشده. حتي اگر تا 
شامگاه به خانه برسد» نباید او را گمشده خواند. هركسي که این را گفته باید خردي عظیم 
تشه ماد تکته شرافس این یت که از فده اسک تکفه م واقعی ان ااست 6 


بازگشته است. گم شدن معمولي است و براي با زگ گشتن به خانه بسیار اساسي است. 


حق كپي آزاد است! 


براي رسیدن به خانهه فراموش کردن راه خانه مطقاً ضروري است. 
بنابراین حتي اگر 0 شامگاه زندگیت به سلوك رسیده اي» هیج چیز از دست نداده اي. 
به وطن بازگشته اي. 


اشو عزیز: 
از وقتي که در سخن راني هاي گذشته» در سرجاي خود آواز مي خوانده ایم 
و مي رقصیده ایم» من مشاهده گري خود را بسیا ر آسان تر و عمبق تر بافته ام. 
مشاهده نکردن تفرییاً دشوار است» زیر| همه چیز درخشان و روشن است. 
این مرا به تعجب مي اندازد که راهباني که ویپاسانا انجام مي دهند و مرشدي ندارند 
که با او برقصند» چگون هآن را نگه مي دارند؟ 


روش سنتي ویپاسانا »,رموومموزر بسیار سرد گنگ و بي جان است و چون سرد است؛ 
زمان بيشتري مي برد » شاید چندین زندگاني طول بکشد تا بيداري حاصل شود. 

ولي چون تمام مذاهب دنیا سردبودن را در سالکان و قدیسان خود تحسین کرده اند» همگي 
پیشرفت را به تعویق انداخته اند» تکامل آگاهي انسان را به تعویق انداخته اند. 

انرژي وقتي که گرم است» بهتر حرکت مي کند. 

این يکي از پیشکش هاي من است. که توسط تمام مذاهب محکوم خواهد شد » مذاهب سرد. 
من به شما مذهبي گرم از عشق. ترانه خواني» رقصیدن و موسيقي آموزش مي دهم. اين 
ها براي اینکه شما را هشیار و بیدار کنند» مطلقاً مفید هستند. 

مردم با نشستن در غاري تاريك تنها در کوهستان» به نام ویپاسانا چرت مي زنند. 
مي توانند چرت بزنند» اين زندگي خودشان است. من به هیچ وجه دخالتي نخواهم کرد! 
آنان چنین انتخاب کرده اند. آنان خواب آلوده راهشان را به سوي اشراق ادامه خواهند داد 
هرچقدر که طول بکشد. 

ولي وقتي که موسيقي باشد و تمام بدنت به هیجان بیاید و وقتي که ترانه باشد حتي اگر 
نشسته باشي» رقصي ظریف در تو جریان دارد. نمي تواني ناهشیار باشي. باید هشیارتر 
بماني. 
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من مایلم که ویپاسانا طريقتي گرم تر باشد» آنوقت يك راه میان بر خواهد بود. من مایلم که 
شما آواز بخوانید و برقصید و موسيقي بنوازید » این ها شما را از دنياي روزمرگي و 
امور پیش پاافتاده دور مي سازند. 

من مایلم شما عشق بورزید» بخندید. جامعه همه چیز را سرکوب کرده است» حتي وقتي که 
مي خندیده ازته دل نیست» زیرا فکر مي کنند که نجیبانه نیست. 
اگر از ته دل بخندي» قدري عوضي به نظر مي آید. ولي اگر ازته دل بخندي» آنوقت 
خنده ات از هار/ «عو است: درست از زیر ناف مي آید و اینجاء مرکز حياتي تو است. 
مرکز زندگي تو آنجاست. 

شما باید از گیتا 006/2 یاد بگیرید که چطور بخندید. او ژاپني است و مي داند که چگونه از 
هار/ بخندد و آنوقت مانند صداي زنگ معبد خواهد بود. اين فقط گییّاست که مي تواند مرا 
بخنداند. وگرنه من به نوعي» جدي بودنم را نگه مي دارم! 

هروقت درهر چيزي تمامیت داشته باشي» احساس مي كني که بیشتر آگاه» هشیار بیدار» 


تاز ه و زنده هستي ۱ 


من تماما طرفدار زندگي هستم. تمام به اصطلاح مذاهب شما با زندگي مخالف هستند 


ضدزندگي هستند. طبيعي است که باید همچون جسد» سرد باشند. 


من دوست دارم که سالکانم با تمامیت زندگي کنند و در تمام ابعاد» حتي در موارد جزيي؛ 
تمام وجودشان را متمرکز کنند. و اگر بتواني به راه هاي مختلف لحظه به لحظه زندگي 
كني » و همیشه تمامیت داشته باشي . ویپاسانا آسان تر از آنچه که تصورش را بكني برتو 
وارد مي شود» زیرا هرگز ندیده اي که چيزي به اين آساني رخ بدهد» بدون تلاش؛ 


به خودي خود. مي تواني برخودت تحمیل كني که ساکت بنشيني و بیدار بماني. 


من این نوع ویپاسانا را آموزش نمي دهم. من ويپاسايي را آموزش مي دهم که همچون 
سایه تو را دنبال کند» به عنوان يك محصول جانبي از يك زندگي باتمامیت. 


حق كپي آزاد است! 


اشو عزیز: 
آن چهل شبانه روز که عيسي در کوهتان به سر برد آيا مراقبه مي کر د؟ » 
اگر او م راقبه را مي شناخته» هرگز به آن اشاره نکرده است. 


در این مدت او آنجا چه مي کرد؟ 


او مراقبه نمي کرد. اگر مراقبه کرده بود» اوضاع در تمام دنیا فرق مي کرد. آنچه او 
در این چهل شبانه روز در کوهستان انجام داد» نیايش و دعا ءع‌وورم بود. دعا به خدايي که 
نمي شناسد. هیچکس نمي داند که خدا وجود دارد یا ندارد. 

میلیون ها مردم دعا کرده اند و آسمان بي تفاوت باقي مانده است» نه پاسخي؛ نه واكنشي, 
تمام آرامانگرايي عيسي و مسیحیت براساس افسانه «مزاءتر است. يك افسانه ي مذهبي. 
همین در مورد تمام مذاهبي که مذاهب نيايشي هستند صادق است. 

در دنیا دو نوع مذهب وجود دارد: مذاهب نيايشي و مذاهب مراقبه اي. 

مذاهب نيايشي افسانه اي هستند» زیرا از همان آغاز با باورداشتن به يك خدا آغاز مي کنند. 
باورداشتن عمز»زاع0» شناختن هوز100۳ نیست و باور نمي تواند تردید هاي تو را 
برطرف کند. فوقش این است که مي تواند آن ها سرکوب کند» مي تواند تردیدهایت را 
بپوشاند» ولي در زير آن باور همیشه تردید داري که آیا باورت درست است یا نادرست؟ 
وقتي چيزي را بشناسي» تردیدها به خودي خود مي ميرند» آنوقت مسئله ي تردید وجود 
ندارد. 

باور در خودش تردید را حمل مي کند. 

و براي محکم کردن نظام باورهاء دعاکردن روش خوبي است. نخست اینکه» آن خدا قلابي 
است ‏ تو آن خدا را از روي ترس خودت آفریده اي» يك ترس بیمارگونه مزطامطام است و 
آنوقت شروع مي كني به دعاکردن نزد آن خدايي که آفریده ي خودت است. 

انجیل مي گوید که خداوند انسان را برطبق صورت خویش آفرید. فقط با نگاه کردن به این 
جمله» هوشمندي زيادي لازم نیست تا حماقت محض آن را ببيني. انساني که شما 
مي شناسید» آیا او صورتي از خداوند است؟ و اگر این تصوير خدا باشد» نمي تواني هیچ 


چیز بهتري از خدا انتظار داشته باشي! 
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نه» این جمله درست نیست و نسبت به خداوند نیز به هیچ وجه محترمانه نیست. این يك 
بي حرمتي و سرزنش است. مانند این است که كسي بگوید. "انسان گاوهاي وحشي را 
ی ۳ 

خدا انسان را به صورت خویش خلق کرده است؟! بازتاب هاي آن این است: تمام این 
حسادت هاء تمام این رنج هاء» تمام این مصیبت هاء تشویش هاء جنگ هاء کشتارها و 
تجاوزها؟ فهرستي بي پایان است. آیا اين است تصویر خداوند؟ آیا این است بازتاب او در 
آینه ي انسان؟ 

بنابراین چنین جمله اي بسیار نامحترمانه و غيرمذهبي است. 

دوم اینکه» نادرست است. حقیقت این است که انسان خداوند را به صورت خویش خلق 
کرده است. خدا انسان را خلق نکرده است» اين انسان است که خدا را آفریده است. براي 
همین است که هزاران خدا در دنیا وجود دارد » زیرا مردمان مختلف» براساس افکار 
خودشان» خداياني مختلف خلق کرده اند. يك خداي چيني براي هیچکس دیگر جذابيتي ندارد 
و تصوير دیگران از خدا براي چيني ها جاذبه ندارد» زیرا اين ها نژادي متفاوت از انسان 
هستند که تفاوت هايي مشخص دارند. آنان ریش و سبیل انبوه نمي گذارند » شاید در 
ریششان يك دوجین مو داشته باشند» بیش از اين. به نظرشان وحشي مي آید. براساس نظر 
خودشان» آنان مردمان متمدن دنیا هستند. خداي آنان نیز يك دوجین مو در ریشش دارد. 
خدایان هندو هیچ ریش و سبیل ندارند. به نظر مي رسد که خدایان هندی از همان آغاز 
ریش و سبیلشان را مي تراشیده اند! به نظر مي رسد که نخستین مخلوقشان تیغ بوده است! 
این بي معني است که مي گویند "در آغاز کلمه بود و خدا با کلمه بود و خداء کلمه بود" این 
بي معني است! در آغاز تیغ بود! و خدا با تیغ بود و خدا خودش را اصلاح مي کرد و 
هیچکس دیگر را پیدا نمي کرد تا اصلاح کند! 

من از دانشمندان هندو سوال کردم» "چرا خدایان شما ریش و سبیل ندارند؟" ۰ و خدایان 
آنان يكي دوتا نیستند» تمام خدایشان چنین هستند » و هندوستان بیشترین تعداد خدایان را 
دارد» سي و سه میلیون خدا! اين دقیقاً جمعیت هندوستان در زماني بود که اين خدایان شکل 
گرفتند! چرا خسیس باشي و خدایان انحصاري و یگانه بسازي؟ چرا خدايي مانند اداف 
هیتلر خلق کني؟ آنان موقعيتي بسیار مردم سالارانه ایجاد کردند » هر فرد مي تواند خداي 


خودش را داشته باشد. 


حق كپي آزاد است! 


آنان خبر نداشتند که روزي هند داراي نهصدمیلیون جمعیت مي شود. آنان فکر مي کردند 
که اين خيلي زیاد است » " سي و سه میلیون ما به حد اعلا رسیده ایم!" ولي حتي 
نمصدمیلیون نیز حداعلا نیست. تا آخر اين قرن» هند بیشترین جمعیت دنیا را خواهد 
داشت. از چین بسیار جلو خواهد زد. 

تخمین جمعیت چین در پایان قرن يك میلیارد و دویست میلیون نفر است. 

تخمین جمعیت هند در پایان اين قرن. يك میلیارد و هشتصد میلیون نفراست. 

ولي تمام این خدایان در يك چیز شبیه هم هستند. همگي بدون ریش و سبیل هستند. مشکل 
چیست؟ این فقط در صورتي مي تواند رخ بدهد که آنان هورموني را کسر داشته باشند! 
گاهي شما مرداني را مي بینید که ریش ندارند و سبیل ندارند و او نيازي به تیغ ندارد. 
او يك هورمون را که مخصوص رشد ریش و سبیل است کسر دارد. 

هیچکس به پرسش من پاسخي نداده است که چرا این خدایان همگي تراشیده هستند» ولي 
من خودم چنین احساس مي کنم که هندوستان مایل نیست خدایانش پیر شوند. آن ها باید 
چنان جوان بمانند که حتي ریش و سبیل شروع به رشد کردن نکرده باشد. و آنان در 
همانجا گیر کرده اند. این مفهوم هندوهاست. 

در بهشت» آنان ابسار/ ها 225 را دارند» میهماندار ان هوايي 669 ۰21۳ هندو ها 
به این میهمانداران هوايي خود اجازه نمي دهند بیش از شانزده سال داشته باشند. میلیون ها 
سال مي گذرد و آن زنان» شانزده ساله باقي مي مانند! 

طبيعي است که خدایانشان بیشتر از هجده سال نداشته باشند. و باید هم چنین باشد وگرنه 
بسیار زشت به نظر مي آید. آن خدایان همگي "پيرمرداني کتیف" معط 010 رز خواهند 
شد و آن دختران جوان....! 

میلیون ها سال گذشته است و آن فاصله نسل ها بسیار زیاد و غیرقابل تصور خواهد شد. 
ولي خداي مسیحیان و خداي یهود يك پیرمرداست. نه يك مرد جوان با يك ریش خدايي 
باستاني» زیرا "هرچه که قديمي باشد طلاست" 0010 وز 1018 شخص هرچه پیرتر باشد 
خردمندتر است! هیچکس نمي تواند مسن تر از خدا باشد» اين را به یاد داشته باشید! براي 
همین است که او آدم و حوا را از خوردن میوه ي آن دو درخت منع کرد: درخت دانش و 
درخت زندگي جاوداني. چرا او آنان را منع کرد؟ زیرا اگر آنان از میوه ي درخت زندگي 
جاوداني مي خورند» شاید از خود خدا هم مسن تر مي شدند! او نمي خواهد هیچکس از او 


مسن تر باشد» زیرا مي خواهد که در آن بالا باشد. 
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اين ها مفاهيمي متفاوت از مردماني متفاوت است. و مردم خدایان خودشان را برطبق 
صورت هاي خودشان آفریده اند و حماقت در اين است که آنان با دست هاي به هم بسته در 
برابر آینه مي نشینند و به بازتاب صورت خودشان دعا مي کنند و مي پندارند که عملي 
مذهبي و روحاني انجام مي دهند. 

آنان باید تحت روان درماني قرار بگیرند. دعاکردن به يك خداي افسانه اي است و بنابراین 
در واقعیت» ارزشي ندارد. 

مراقبه امري کاملاً متفاوت است. 

مسیح مفهومي از مراقبه نداشت. متاسفانه غرب به سبب وجود مسیحیت. یهودیت و اسلام 
. که دنياي غرب را متاثر کرده اند » بعد مراقبه را ازدست داده است و مردم را وادار به 
نیایش کرده است. 

درواقع» نوعي محکوم کردن مراقبه در غرب وجود داشته است » به ویژه توسط مردمان 
مذهبي غربي. به نظر آنان مراقبه خودخواهانه است» زیرا به خدا نيازي ندارد» مراقبه 
به هیچ دعاكردني نیاز ندارد. مراقبه به سادگي يعني نشستن در سکوت تا بتواني در مرکز 
وجود خودت فروبروي» مراقبه يعني فرورفتن در خویش. ربطي به هیچکس دیگر ندارد. 
بنابراین كساني که دركي از آن ندارند» آن را عملي خودخواهانه مي دانند. 

ولي مراقبه شما را به واقعیت وجودي خودتان رهنمون مي شود. 

دعاکردن فقط شما را به بازتاب تصویر خودتان هدایت مي کند. که بیهوده است . 
حرف زدن با بازتاب خودت. به هیچ وجه به شما كمك نخواهد کرد. شاید نفس وم خوبي 
به شما بدهد: "خدا واقعاً شبیه من است» او باید انسان را طبق تصویر خودش آفریده باشد." 
بنابراین مردماني که دعا مي کنند حتماً نفساني» مغرور و اسیر این پندار "من از تو 
مقدس ترم " خواهند شد. نگرش آنان پیوسته چنین خواهد بود. 

مراقبه کننده انساني فروتن مي شود. او احساس "من از تو مقدس ترم " ندارد. هرچه 
به مرکز وجودش نزديك تر مي شود آرام تر و مسرور تر مي شود و با جهان هستي 
هماهنگ تر خواهد بود. او تمامي پرسش ها و مشکلاتش را ازدست مي دهد. او مي 
شناسد و,«ووز. اينك دیگر مسئله ي تردید درمیان نیست. 

مداهب نيايشي با باور شروع مي کنند. 

مذاهب مراقبه اي با باور شروع نمي کنند بلکه به يقین مطلق ختم مي شوند. 


ولي اين شناخت را باید از دانش عع07160امتمایز کرد. 


حق كپي آزاد است! 


آنان دانش آلوده 107/16026201 نمي شوند. آنان فقط مي دانند که جهان هستي الهي است. 
دانستن آنان معصومانه است. نه دانش آلوده. دانستن آنان» ايشان را فروتن مي سازد » 
زیرا مي توانند ببینند که همه همان مرکز را دارند» ما فقط در پیرامون باهم تفاوت داریم. 
ولي در مرکز» همه یگانه هستیم. 

مي توانید نکات بسياري را ببینید: مذاهب نيايشي همواره سرگرم جنگیدن» کشتن» 
زنده سوزاندن مردم بوده اند » _ به نام مذهب. آنان با زور شمشیر یا تفنگ مردم را وادار 
مي کنند تا به آیین آنان بگروند. 

مذاهب مراقبه ابداٌ چنین كارهايي نکرده اند» و تعادلي بزرگ وجود دارد. 

مذاهب نيايشي» جنگ هاي مذهبي را آغاز کرده اند» جنگ هاي صلييي جهاد و0هطز1. 
تمام تاریخ آنان پر از خونريزي است. آنان انسان را بهتر نکرده اند» انسان را بدتر 
ساخته اند. 

مذاهب مراقبه اي حتي يك جنگ هم نداشته اند. آنان حتي تلاش هم نکرده اند تا کسي را به 
دین خودشان درآورند» به يك دلیل ساده که اين کار فایده اي ندارد» آن شخص دیگر 
همانقدر الهي است که آنان هستند. او فقط خوابیده است و اين حق اوست که تاهرزمان که 
بخواهد بخوابد و هروقت که بخواهد بیدار شود. بیدار خواهد شد. 

آنان که خود بیدار بوده اند گنجینه هاي عظيمي از سرور و شعف را يافته اند. 
آنان مایل هستند آن را سهیم شوند و به سهیم شدن ادامه مي دهند» ولي مسئله ي گرواندن 
درمیان نیست. 

جینیسم» بودیسم تائویسم ۰ این سه. مذاهب مراقبه اي هستند. تاریخ آن ها فقط پاك است. 
بدون خونريز ي. 

بهودیت» مسیحیت و اسلام مذاهب نيايشي هستند. تمام تاریخشان پر از خونريزي و کشتار 
است و چنان زشت بوده است که "مذهب" خواندن آن ها و این مردمان را "مذهبي" 
خواندن» به نظر يك دروغ بزرگ مي آید. 

فقط يك دین باقي مي ماند» هندویسم. هندویسم پدیده اي کاملاً عجیب است. با هردو نوع 
مذهبي که شرح دادم کاملاً متفاوت است. هندویسم مذاهب بسیار زيادي باهم است. يك 
مذهب نیست. بنابراین نمي توانید هندویسم را با سایر مذاهبي که شخصيتي معین دارند 


مقایسه کنید. هندویسم يك هرج و مرج است. صدها مذهب در زیر چتر هندویسم قرار 
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دارند که يكي با ديگري متفاوت است. حتي واژه "هندویسم" نیز توسط خود هندوها به آن 
داده نشده است. 

در هندوستان نامي براي این مذاهب وجود نداشت. مردم آزاد بودند از هرچه که دوست 
دارند پيروي کنند. براي همین است که صدها طریقت کوچك که همگي 
منحصربه فردهستند به وجود آمد. براي چنین مجموعه اي از طریقت هاء يك نام واحد 
وجود نداشت يك جمعیت بود» ولي وقتي که هند مورد اشغال واقع شد اشغالگران نامي 
به آن دادند. و فقط تصادف؛ وقتي وارد هند مي شوید» باید از يكي از بزرگترین 
رودخانه هاي هند» سندو «طلوزوعبور کنید و نخستین اشغالگران صدايي براي س و 
نداشتند» نزديك ترین حرف ه ‏ بود. پس سندو به هندی و13 تبدیل شد و آنان» مردمي را 
که در آن سوي رودخانه زندگي مي کردند»ه ند نام دادند. 
آنان باید این مردم را به نامي مي خواندند » مردمي که در آنسوي رودخانه ي هندو زندگي 
مي کردند. 

و تعجب مي کنید که از هندی این واژه به سایر قبایل سفر کرد و ایندو :170 شد و سپس 
ایندیا 1001 شد. ولي اين همان رودخانه ي سندر بود که تمام اين نام ها را درست کرد . 
هندو» ایندو» هند . 

وگرنه» هند كشوري کاملاً آزاد بود. هركسي مورد پذیرش بود» هر كاري که مي کرد و 
هرچه که میل داشت» حق او بود. 

ولي حالا» آهسته آهسته. در این دوهزار سال» حتي هندوها نیز شروع کردند به این فکر 
که يك جرگه 010 هستند» ولي پیوسته در مشکل هستند زیرا در درونشان مذاهب متضاد 
وجود دارد. بنابراین هیچکس نمي تواند بگوید که فندویسم چیست» يك فرقه آن را به نوعي 
تعریف مي کند و فرقه اي دیگر» طوري دیگر و فرقه ي سوم به راهي دیگر. و فرقه هاي 
بسیار وجود دارند و همگي ارزشي یکسان دارند. پس مندریسم تعريفي ندارد. از مردمان 
بدون خدا گرفته» تا مردمي که خدا را باور دارند همگي در این جرگه هستند» در زیر يك 
ولي با دیدن آن به عنوان يك کل و بانادیده گرفتن تضادهاي دروني آن» هندویسم نیز يكي 
از مذاهب نيايشي است. نمي تواند يكي از مذاهب مراقبه اي باشد. 

برخي از فرقه هاي هندویسم مراقبه کرده اند» ولي اين ها در اقلیت هستند. براي نمونه 


بوگا. پاتانجلي زادزمه:۳۸ پایه گذار بوگا» واقعاً مردي بسیار پرجرات بود. 


حق كپي آزاد است! 


او پنج هزار سال پیش در کتابش چيزي را مي گوید که حتي انسان امروزي نیز جگر 
گفتتش را ندارد. او مي گوید» "خدا يك فرضیه وعوع‌طممبرط است. يك واقعیت نیست. 
اگر از نیایش لذت مي بري, آنگاه فرضیه ي خدا مورد نیاز است» وگرنه به چه كسي آن 
را خطاب مي کنی؟" 

مردماني چون پاتانجلي نیز در زیر همان چتر هستند. باید بیرون آورده شوند. آنان در واقع 
به تائویسم» جینیسم و بودیسم » _ مذاهب مراقبه اي تعلق دارند. 

تائویسم» جینیسم و بودیسم به خدا عقیده ندارند. به هیچ چیز باور ندارند. فقط يك چیز را 
باور دارند و آن نیز به عنوان فرضیه است. تو مي داني که وجود داري. احساس مي كني 
که وجود داري. نمي تواني وجود خودت را منکر شوي» زیرا حتي اگر هم منکر شوي» 
حتي همین کار تو نیز تابت مي کند که وجود داري. 
اگر بگويي» "من نیستم." اين فقط يك سند است براي اينکه ستي» وگرنه چه كسي انکار 
مي کند؟ 

درست مانند این است که در خانه باشسي و كسي بردرخانه بکوبد و تو بگويي "من خانه 
نیستم. به بازار رفته ام تا خرید کنم. وقت ديگري بیا!" آیا فکر مي كني که آن شخص این 
را باور مي کند؟ 

او فقط خواهد گفت» "این مسخره است. تو داخل خانه هستي و مي گويي که به بازار 
رفته اي؟ در را باز کن." 

نمي تواني منکر وجود خودت شوي. اين تنها واقعیت غیرقابل انکار در دنیا است » هرچیز 
دیگر را مي توان انکار کرد. اين امکان هست که همگي شما يك رویا باشید. ممکن است که 
من براي شما يك رویا باشم. 

قطعي نیست. ولي يك چیز را نمي توان منکر شد .مي تواني منکر رویا شوي» ولي كسي 
که رويامي بیند را نمي تواني منکر شوي. مي تواني بگويي که اين يك رویا بوده ولي 
نمي تواني بگويي که "من وجود نداشتم." حتي در يك رویا نیز وجود تو مطلقاً ضروري 
است در غیر اینصورت رویا چگونه روي خواهد داد؟ 

بنابر این در مذاهب مراقبه» تنها نکته این است که "من هستم." و اينك مسئله این است که 
چگونه خودم را کشف کنم. 


مراقبه تنها روشي است که مي توان دریافت" من کیستم." روشي کاملا علمي است. 
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عیسی مراقبه نمي کرد. او دعا مي کرد» دعا نزد خداي بهود » که شخص خوب و قشنگي 
هم نیست. از تمام خدایان دنیاء از همه بدتر است. و چنین نیست که من اين را بگویم 
خودش این را مي گوید. در کتاب تلمودل1۳ ۰ و چنین 
مي گوید» "به یاد داشته باش که من خدايي خوب»مزم نیستم» وحشتناك عاطنیم) هستم. 
من بسیار حسود هستم, انتقام گیر هستم. اگر با من مخالفت کنید» به دوزخ پرتاب مي شوید. 
من دايي شما نیستم!" ۰ زیرا دايي ها مردمان خوبي هستند» بهتر از پدرها هستند. 
او اين را روشن مي کند» "باید از من بترسید." 

و اين همان ترس است که شما را مذهبي ساخته است! 

در هند» ماهاتماگاندي عادت داشت هر روز صبح و عصر نیایش کند و پس از دعا يك 
سخنراني کوتاه مي کرد. يكي از پسرانش دوست من بود. گاندي مرده بود و رامداس 
معصن؟ که از معبد پدرش نگه داري مي کرد به من علاقه مند شد. 
او مردي واقعاً تیزهوش بود. او به این سبب به من علاقه مند شد که من از گاندي انتقاد 
مي کردم. و عجیب این است که تمام گاندیون ومهنطع0 دشمن من شدند و پسر خودش 
با من دوست شد. او از من دعوت کرد تا نزد او بمانم. 

او يك چیز به من گفت» "از حرف هاي تو در روزنامه ها خبردار شدم» آن را خواندم که 
گفته بودي که گاندي پس از نیایش هاي روزانه ي خودش مي گوید» «من از هیچکس جز 
خدا نمي ترسم» و ما این را از کودكي شنیده بودیم." 
رامداس به من گفت "ولي ما هرگز در موردش فکر نکرده بودیم. و وقتي تو از اين جمله 
انتقاد کردي» ما دريافتیم که ترسیدن از خداوند فقط به این سبب است که دیانت ما به سبب 
ترسیدن است از روي عشق نیست." 

اگر من به جاي ماهاتماگاندي بودم» مي توانستم بگویم» "من مي توانم از همه بترسم» ولي 
نمي توانم از خداوند بترسم." » زیرا ترسیدن از خداوند تمامي پایه و اساس دیانت را نابود 
ولي ترس پایه ي تمام مذاهب نيايشي است. 

این گفته ي خدا در تلمرد که "من وحشتناك هستم." فقط براي این است که كمك کند تا شما 
دعا کنید» گمراه نشوید» اطاعت کنید و عصیان نکنید 


۰" 


حق كپي آزاد است! 


و عيسي يك عصیانگر نبود» آنطور که بسياري فکر مي کنند که بود. او يك يهودي زاده شد 
و همچون يك يهودي زندگي کرد و همچون يك يهودي مرد. در واقع» او هرگز واژه ي 
"مسيحي" را نشنید. او هرگز ندانست که روزي به عنوان عيسي مسیح شناخته خواهد شد. 

امسیح" :ز) از زبان يوناني مي آید و او حتي زبان عبري 1100:6۷ هم نمي دانست. 
او فقط از زبان محلي خودشآرامي:ز::۸ استفاده مي کرد. او بي سواد بود. زبان عبري 
به مردمان تحصیلکر ده تعلق داشت» به خاخام هار 
او فقط زبان محلي روستايي خودش» آرامي را مي دانست. 

او در آن چهل روز نیایش مي کرد. و براي چه چيزي مي تواني دعا کني؟ هروقت دعا 
مي کني» هميشه گدايي مي كني» دعا در عمق خودش يك گدايي است. از يك سو براي 
چا ۱ و ۱ ۵ ۳ ۲۲ 
مي دهي که تو خيلي بزرگي و از همه بزرگتر هستي. 

او در روي صلیب منتظر بود» درست مانند هرکس دیگر که منتظر بود که شاید 
معجزه اي رخ بدهد. هیچ چیز رخ نداد. و پس از چند ساعت. وقتي خبري نشد. بارها 
به آسمان نگاه کرد» به اين امید که فرشتگان با چنگ هایشان از آسمان برسند و روي 
ابرهاي سپید برایش بنوازند. حتي يك ابر سپید هم ظاهر نشد. 
عاقبت عصبي شد و سر خدا فریاد کشید "آیا مرا ازیاد برده اي؟" 

براي مردي که تمام عمرش متعصبانه با باورها زندگي کرده و روي صلیب آویزان شده » 
و خدا مطلقاً غایب است ۰ طبيعي است که بپرسد. "یا مرا ازیاد برده اي؟" 
تردید وارد ذهنش شده است. اين تردید هميشه وجود داشته و در پشت يك نظام باورداشت 
پنهان شده بوده. 

اگر او يك مراقبه کننده مي بود» چیزها کاملاً متفاوت بودند. او ادعا نمي کرد که تنها پسر 
خداوند است. مدعي نمي شد که او همان ناجي است که قوم یهود در انتظارش بوده اند. 
ادعا نمي کرد که ده تا بثشریت را نجات ‏ بدهد. 
این جملات از يك انسان اهل مراقبه ناممکن است. 

انسان اهل مراقبه مي داند که خدايي وجود ندارد. او مي داند که خداگونگي ووعء]0و 
هست و این يك کیفیت است و نه يك شخص. نه مانند يك گل. بلکه همچون يك عطر. 


و خداگونگي درهمه جا هست. فقط باید در مرکز وجودت از آن هشیار باشي و بیدار. 


3234 


و مسئله ي تنها پسرخدابودن مطرح نیست و يك انسان اهل مراقبه مي داند که هیچکس جز 
خودت نمي تواند تو را نجات بدهد» زیرا هیچکس نمي نواند وارد مرکز وجود تو شود. این 
حق مخصوص تو است و به خودت تعلق دارد. 
مي تواني کشته شوي» ولي هیچکس نمي تواند به درون وجود تو نفوذ کند. 

يك مراقبه کننده نمي تواند بگوید» "من مي توانم تو را نجات بدهم»" یاء "من مي توانم تمام 
بشریت را نجات بدهم»" یاء "من يك ناجي هستم." 

يك مراقبه کننده نمي تواند بگوید» "من يك ناجي و پیامبر هستم." زیرا خدايي وجود ندارد 
که ناجي یا پیامبر بفرسند. 

يك مراقبه کننده فقط يك کار مي تواند بکند. او مي تواند خودش را با تمام خوشي اش 
با تمام وقارش با نمام رقص هایش و زيبايي هايش در دسترس تو قرار بدهد. او مي تواند 
به راهي مشخص به تو يادآوري کند که همین واقعیت ها در تو نیز خفته هست. او فقط 
مي تواند يك نشانه و اشاره باشد. او مي تواند انگشتي باشد که ماه را نشانه رفته است» 
نمي تواند تو را به ماه برساند. 

اگر مسیح مراقبه مي کرد» مصلوب شدني در کار نبود» و بدون مصلوب شدن. دنیا از 
مسیحیت در امان مي بود. 

براي همین است که مي گویم او مراقبه نمي کرد و دنیا را در چنگال مسیحیت قرار داد که 
هر جنايتي را برعلیه بشریت انجام داده و هنوز هم به انواع جنایات برعلیه بشریت ادامه 
مي دهد. 

مراقبه نمي تواند خشن باشد. حتي ترغیب کردن به آن نیز براي مراقبه کننده غیرممکن 
است. او فقط مي تواند در رابطه اي عمیق و دوستانه و عاشقانه با تو مرتبط ومنمتصصمی 
شود » "من چيزي را پیدا کرده ام. شاید تو نیز بتواني پیدا کني. فقط به درون بنگر." 
او مي تواند به تو بگوید که چگونه به درونش نگاه کرده و چگونه آن منبع حیات را در 
آنها تافته امنت: 


ولي او يك پیامبر نیست. او هیچ ويژگي خاصي را ادعا نمي کند» مدعي نیست که از تو 


برتر است. فقط مي گوید که او همانقدر معمولي است که تو هستي» فقط با يك تفاوت » که 


او چشمانش را باز کرده است و تو هنوز خرناس مي كشي. 


حق كپي آزاد است! 


تثلیث آنگونه که مسیحیان متصور هستند وجود ندارد. پدر و پسر و روح القدس امد 
:0 در واقع تمام این فکر ضد زن است. 

در يك تثلیث الهي جايي براي زن وجود ندارد! براي يك روح جا هست و من فکر 
نمي کنم که او روحي مقدس باشد» زیرا اين همان كسي است که مریم بیچاره را باردار 
کرد و اگر او مقس باشد. پس هر متجاوزي نیز مقدس است! 
این نامقدس ترین روح است» ولي براي او مكاني وجود دارد! 

واین چه نوع خانواده اي است؟ پدر و پسر و روح القدس؟ مادر کجاست؟ 

نه» زن را نمي توان بخشي از خانواده ي خدا دانست! 

توطنه در اینجاست. 

وگرنه بسیار بهتر بود که گفته شود: خداي پدر» خداي مادر و خداي پسر! اين معاصرتر 
بود خانواده اي زیبا که از وسایل ضدبارداري استفاده کرده اند ! » زیرا قرن ها گذشته 
است و فقط يك پسر دارند! 

و آنوقت پاپ و مادرترز/ و اين مردم به سراسر دنیا مي روند و برعلیه وسایل 
ضدبارداري آموزش مي دهند و آنوقت خداي خودشان قرن هاست که از اين وسایل استفاده 
مي کند! آنان نمي توانند يك واقعیت ساده را ببینند. 

ولي این زشت است. زیرا هیچ مكاني براي زن وجود ندارد. تمامي اين فکر يك افسانه 
است» ولي حتي در افسانه نیز زن حفي برابر با مرد دارد» ولي در تثلیث مسیحیت وجود 
کر هو 

حتي مسیح نیز بسیار بي ادبانه با مادرش رفتار کرد. روزي در میان جمع سخنراني 
مي کرد و كسي فریاد زد» "عيسي» مادرت براي دیدار تو آمده و اینجاست. وقتي حرفت 


تمام شد از جمعیت بیا بیرون." 
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و مسیح در برابر آن جمعیت گفت. "به آن زن بگویید » او حتي نتوانست او را مادر 
خودش خطاب کند » " به آن زن بگویید که من فقط پدرم را دارم» که در آسمان هاست. من 
در روي زمین با هیچ مرد یا زني رابطه ندارم." 

این فقط زشت است. 

ولي تقریباً تمامي مذاهب چنین رفتاري را با زنان روي زمین داشته اند. 

تثلیث دیگر تثلیث مراقبه. یقیناً يك واقعیت است : بدن» ذهن و مشاهده گر ووعداز: عطا. 
ذهن بخشي از جامعه است» بخشي از تمامي میراث انساني. 

و مشاهده گر» همان فردیت خودت است. 

تثلیث واقعي همین است. مسئله ي زن با مرد در میان نیست زیرا آن شاهد نه زن است و 
نه مرد. وقتي بیدار مي شوي» بدن به طبیعت بازمي گردد» ذهن به جامعه بازمي گردد. 
و آن شاهد نیز به چيزي بازمي گردد که من آن را خداگونگي مععصنالمع مي خوانم » 
که تمامي جهان هستي را دربر گرفته است» و در آن ناپدید مي شود. 

ولي تثلیث مسیحیت زشت است. مي تواني براي مراقبه تثليئي بسازي که بسیار واقعي تر 


و مفیدثر است. 


از بدن باید مراقبت شود باید به آن احترام گذاشته شود. باید به آن عشق ورزید. 


بدن خانه ي تو است. 


ذهن را باید از زباله ها پاك کرد از تمامي غبارهايي که در طول سفر چند میلیون ساله 
گردآوري شده. و لحظه اي که ذهن را پاك کرده باشي» آن حقیقت پنهان وجود خودت راء 


آن شاهد را خواهي یافت. 


و یافتن آن شاهد يعني پیروز شدن بر تمام کاننات» یافتن آن شاهد يعني یافتن همه چیز. 
0 ۱۷۷۷۷۹۷ 
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حق كپي آزاد است! 


